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 دوست سخن

مضامینش  .قرار گرفتدر اختیار فانی  حاضرب قبل مطالب و محتویات کتا مدت ی

گذشت و این  زمانیگذار بود که روح و روان مرا منقلب و متأث ر ساخت، چنان تأثیر

 .به نسیان سپرده شدطبق عادت موضوع 

متشخ ص، قوی هیکل و ملب س شبی در عالم رؤیا شخصی  .م ۱۰۴۱پائیز سال 

خوابم آمد و ه سر داشت به ه کلاه فین بک مرکز میثاقدورانِ جمال مبارک و  بالبسهٔ

 :فرمود

 !این کتاب باید چاپ شود، هنوز خیلی مطالب دیگر هم هست

الهیست؟ مشارالیه  آیا این طبق ارادهٔ: این مضمون سؤال کردمه در پاسخ ایشان ب

 !و ناپدید شد بله: پاسخ داد

خیلی انشاء الله به چاپ رسیده است و در این اثر اکنون مطالب و مواضیع این 

. گردد آن اضافه میه که هنوز مفقود است، مکشوف و روزی ب مطالب دیگر هم

نشان  ایران -الهی را در یزد امرِ  عظمتِ  ای کوچک ولی بسیار با کتاب حاضر گوشه

اب ذبیحی، افراد خانواده و بعضی از  فانی، متصاعد الی .دهد می الله عبدالوه 

 و حت   شناختم بستگان ایشان را می
 
اب ذبیحی مردی عبدالوه  . با آنها دوست بودم ی

و فکر و ذکرش مانند آباء و  شجاع، صادق، صالح، قانع و عاشقِ از خود گذشته بود

 .زد الله و تبلیغ امر نازنین و حراست از آن دور میابلاغ کلمة اجدادش پیوسته حولِ 

وی نازل شده اعزاز پدر ه در یکی از الواح مبارکه که ب ءآحضرت عبدالبه

ام آستان محسوب شدی ...: فرمایند می د   ....پاسبانی منسوب گشتیه و ب از خ 

این  ...: نویسد او در خاطراتش می. ارث برده بوده ذبیحی صفت پاسبانی را از پدر ب

وی خود  ....فانی را به فضل و عنایت خود به پاسبانی بندگان خود مفتخر فرمود هٔذر  

ه کرد بلکه ب ت فرار نمیدانست، از مسئولی   امر الهی و مسئول می را همیشه پاسبان

 استقبال آن و حت  
 
 .رفت خطر می ی
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نداشت  ای رسه نرفته و از سواد متعارف بهرهمده اظهار خودش، به با اینکه، بنا ب

همانطور و  نمود در میادین مباحثه و مباهله با برهانی متین و استدلالی رزین مقابله می

ها نفر از طریق  ده. دیپروران دائماً فکر تبلیغ و هدایت نفوس را در سر میه شد که اشار

حِب   ها نفر در یزد و بلاد دیگرشرف ایمان فائز و صده وی ب به امر الهی  آشنا و م 

 .شدند

ی رسیده بود که با یجاه ی معلوماتش بید الهأیاز عجائب آنکه ناگهان بر اثر ت

 کرد و حت   ارباب علم و ادب مباهله می
 
  اجازهٔه بنا ب ،را هیکل ءدعا ی

 
 حضرت ولی

ء در لوح مبارک آحضرت عبدالبه! نمود تسوید می ،او تفویض شده بوده امرالله که ب

 : فرمایند ذبیحی میبزرگوار  اب  دیگری به 

ه چنان نطقی یابی که ت الهی  قو  ه ملاحظه مکن که کلاه در سر داری و قباء در بر ب...

 ...نندکل  عاجز ما

ظمی را   .پدر به پسر منتقل کرده بودنیز گویا این موهبت ع 

 تاریخ امرالله در یزد متجاوز از نیم قرن با نام این شادروان و آباء و اجداد و

او در دامان مادری فداکار و خاندانی چنان جلیل پرورش . بستگانش همراه است

ام با وفای جمال مبارک و یافته بود که چند نفر از ایشان از جمله والدش از خ   د 

بوده و هفده نفر از آنها بمثابه پدر وی جان خود را نثار امر  حضرت مولی الوری  

 و الواح متعد   مبارک نموده بودند
 
ر جمال اقدس ابهی  مرکز میثاقو  دی از کلک مطه 

 .افتخار آنان نازل شده که زینت بخش این کتاب استه ب

ابه صر بمنحاین کتاب  لواحااین همه با   شرح حال و زندگی شادروان عبدالوه 

امر الهیست  هٔلی  ذبیحی نیست بلکه شامل سرگذشت بسیاری از فداکاران و جانبازان او  

 ،مضاف بر این. است کتابی بس قطوره که برای شرح هریک از آنها خود احتیاج ب

 .نادیده گرفت نبایدرا  اثراین و فراموش نشدنی تاریخی  م  نکات بسیار مه

 ایست که ریشهٔ تاریخی عاشقان جان باخته حماسهٔ عاقبت بخیرمختصر، کتاب 

 ه آنها ب
 
رسد و  و هنگام حضور جناب وحید دارابی در یزد می آغاز ظهور حضرت اعلی

 .باشدبخصوص جوانان برای همه مؤمنین سرمشق با ارزشی تواند  محتویاتش می

 جلیل اقبال



 

 

 

 الالله  بسم
 
 بهی الابهی

 

 

 

 گفتارپیش

اب ذبیحی را جناب عزیزالله سلیمانی در فصل پایانی جلد نهم  شرح حال عبدالوه 

اند که موجب نهایت  آوردهلًا مفص   ۱۱۷تا  ۱۸۱ از صفحهٔ مصابیح هدایتکتاب 

ا چون در. است مسر ت پدرم و آباء و اجداد ما مطالب زیادیست که هنوز منتشر  بارهٔام 

 .گردیدثر به تنظیم این ااقدام نشده لذا 

ه بزاده ساکن کانادا  شرفالله م   جناب حشمتنیز میلادی  ۴۹۹۰های  در سال

 بارهٔداشتند اقدام به نوشتن کتابی در ی که به پدرمت خاص  خاطر اخلاص و محب  

مراسلات  ،پیام بهائی  هٔاعلان در مجل   جهانی، اس با مرکزایشان با تم. ایشان نمودند 

افراد فامیل  ی بایها بالاخره ملاقات ده و دوستان پدر وراوان با خانواو مکاتبات ف

زاده  ای آقای مشرف در نامه .لاعات زیادی را بدست آورده و کتابی تدوین نمودنداط  

 تاریخ قدمای امر  مطالعهٔ مرکز تحقیق وبه  به بنده نوشتند که این کتاب تمام و

مضای آقای باهر از این مرکز ا لی بهمفص    فرستاده شده است و اخیراً ایشان نامهٔ

 :خشی از این نامه از این قراراستاند که ب دریافت کرده

 دلیل این که جنابه اجمالی مفیدِ چاپ و انتشار است ولی ب  به رغم اینکه جزوهٔ

ه ثمر خویش را صرف اسفار تبلیغی و خدمات امری  ایشان قسمت اعظمی از حیات پر

بیشتری از  توان از دوستان و اقربای ایشان مقدار می اند قطعاً میادین مهاجرتی نموده در

صفحه  حاضر که در پنجاه و پنج آوری و به مندرجات جزوهٔ امثال و حکایات جمع

ضمن ستایش و سپاسگزاری از تصمیم شخصی در گردآوری  .تنظیم شده است، افزود

آن یار روحانی رود  سش انتظار میخادمان امر مقد  هزاران  یکی از نامهٔ و تنظیم حیات

با کسب معاضدت از فرزندان، اقربا و دوستان ایشان مقدار  اهتمام بیشتری مبذول و

ید تا به ارزش یتی ایشان را تنظیم و ارسال بفرمامهاجر بیشتری از خاطرات تبلیغی و

حاضر فعلًا در آرشیو این مرکز   جزوهٔ. آتی افزوده گردد های مطالعاتی آن جهت نسل
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 .شد نگهداری خواهد

زاده  شرفو صعودشان و بعد صعود جناب م   زاده شرففانه مریضی خانم م  تأس  م

دار که  های وسیع و دنباله الیتتمام اقدامات و فع  . ف ساختکتاب را متوق   اتمام این

 نتیجه ماند حت   برای به دست آوردن این جزوه و اتمام آن شد بی ها سال
 
و  محل   ی

بعد از قطع امید از پیدا کردن  .ین نامه نامعلوم ماندمرکز تحقیق مذکور در ا تماهی  

لاعات آوری اط   شروع و اقدام به جمع خود دانستم که این کار را از نو  آن، بنده وظیفهٔ

 .نمایم

سایر اجداد سرگذشت شرح حال پدر بلکه مجملی از  حاوی این کتاب نه تنها

  که هستی و زندگیشان را در خدمت به امر جمال اقدس است
 
گذرانده و برخی  ابهی

ء را در ارض اقدس آخدمت جمال قدم و حضرت عبدالبه ها افتخار سال از آنها

ه ت امری آن خط  ضمناً حاوی تاریخ کوتاهی از اوضاع و احوال یزد و وضعی   .اند داشته

 .باشد از زندگی آن زمان می و خاطراتی

از حضرت کاشی  علی اکبر الله متصاعد الیتمن ای عنوان کتاب اشاره به 

اتمام ر شوم که در پایان باید متذک   .آمده استل فصل او  شرحش در  ست کهآعبدالبه

عهده ه ب عزیز که کار تایپ کامپیوتری آن را ناین کتاب بدون کمک خواهرم، پروی

دانم از  لازم می و نهایتاً د حسین آسان نبود، محم  عزیزم گرفت و همکاری برادر

اهتمام و  بدون عاقبت بخیرنشر کتاب چاپ و که  ،یل اقبالدکتر جل گرانقدرم دوست

ر نبودهمکاری ایشان   .تشک ر نمایمصمیمانه  ،میس 

 میلادی ۱۰۴۱والدهایم، اکتبر 

 ضیاء ذبیحی
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 حاجی حسین ترک، حاجی بابا - ۱

ت آقای عزیز یزدی خواس، به در(عکس زیر) اب ذبیحیای که پدر، عبدالوه   نامه

مختصری از  اند محتوی برایشان نوشته

باشد  شرح حال حاجی حسین ترک می

 :شود نقل می عیناً شرح زیره که ب

ی شما م  حاجی حسین ترک جد  ا  

ی بنده پسر حاجی علی امیر م  و جد  ا  

 هیبیجن  اهل تبریز و از سلالهٔ داود قلی از

 در. سه ونسبتاً شجاع و مقتدر بودندمقد  

مابین کلانتر و  ،نقاط تبریز یکی از

مشارالیه نزاعی واقع و کلانتر کشته 

کنند به طرف   شود و آنها کوچ می می

طلا داشتند که   هٔیزد و یک بارِ شتر سک  

با ثروت سرشاری . شکند افتد و پایش می ه نزدیک منشاد یزد شتر میزیر دهکده در  

 و ایشان مسلمان بودند تکیه و مسجد و چون پیش از ظهور بوده. شوند وارد منشاد می

سازند و حاجی حسین با حاجی زینل  ام منشاد را ایشان به خرج خودشان میحم  

ام جمال برادرشان و پسرهای حاجی زینل ابوالقاسم و محم   د ابراهیم که از خد 

مبارک بودند و همچنین پدرشان مجاور ارض اقدس بودند و زیارتنامه ابوالقاسم و 

شما و بنده در جلد   براهیم، پسران حاجی زینل، یعنی پسر عموهای والدهٔد امحم  

ا و ام   .درج شده است ممکن است زیارت فرمایید ءآمکاتیب حضرت عبدالبهم سو  

برگردیم سر مطلب، حاجی حسین و حاجی زینل در زمانی که مسلمان بودند سه دفعه 
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تبه به کربلا و هفت دفعه به ف شده بودند و بیست و هفت مرمه مشر  معظ   هٔبه مک  

 موقعی که در یزد ندای امر مرتفع شد و آقا سی  . مشهد
 
طرف شاه  دارابی که از د یحیی

  مأمور
 
تحقیق کند از طهران به  شده بود که به شیراز برود و در اطراف امر حضرت اعلی

 روند و در مسجد مصل   یزد می
 
د شاه حم  از طرف م: فرمایند با شمشیر به منبر رفته می ی

است با این  ت کرده اگر حق  عای بابی  د جلیل القدری اد  مأمورم به شیراز بروم چون سی  

. برسانم شمشیر در راه او جهاد کنم و اگر باطل است با همین شمشیر او را به قتل

. شما رد  است قبولِ شما قبول و رد  : تماماً گفتند. الله  هرکس همراه من است بسم

  ایشان به طرف
 
 فمشر   شیراز حرکت کردند و سه دفعه به حضور حضرت اعلی

  دفعهٔ. نماید ل او را جوانی تاجر و خود را عالمی فاضل مشاهده میاو    دفعهٔ. شود می

نماید  می جلیل مشاهده م خود را عبد ذلیل و او را رب  سو    م در علم مساوی و دفعهٔدو  

 :نگارد صدیق خود را چنین میف و تنویسد و شرح تشر   ای به یزد می و نامه

 بینم ای ی       اران ز دور ی م       یش       آت

 کند ی مییشعله خواهی خود نما

 

 آی     د ز چش     م نخ     ل ط     ور گ     رم می

 کن      د ی م      ییف      اش دع      وی خ      دا

 
 د شاهط میرزا لطفعلی پیشخدمت محم  ای توس   کند نامه چون به یزد مراجعت می

حاجی حسین ترک و . کنند نویسند و شرح تصدیق خود را اعلان می شاه وقت میه ب

 
 
 الروح با آقا سی   جناب رضی

 
شوند  کنند و اصحاب ایشان می دارابی بیعت می د یحیی

 خوردهای یزد به امر آقای سی   و در زد و
 
 کنند و فاتح در برابر اشرار مقاومت می د یحیی

 کنند و همچنین برادر دیگر آنها به نام آقا حسن حاجی زینل هم تصدیق می. شوند می

مبارک  کنند و حاجی حسین و حاجی زینل به حضور جمال صدیق امر میهم ت

شوند و حاجی حسین سه سفر به  جا مجاور میو حاجی زینل همان شوند می فمشر  

کنند و چون املاک زیاد در  باز مراجعت به یزد می شوند و ف میساحت اقدس مشر  

ه یکی از علما و اعیان یزد رضوی ک ابرفتند و نو   ها به آنجا می ستانتاب منشاد داشتند

از  .فت ر می منشاده ت حاجی حسین بآزار و اذی   سرسخت امر بود برای و مخالف

ام جمله یک روز مادر و مادر بزرگ من که زن و دختر حاجی حسین بودند به حم  

 اگر ممکن است: گوید ام زنانه بود میزنی به اسم گل نساء که استاد حم   ،روند می

ام است شاید اسباب زحمت فراهم اب حم  ام نروید چون خانم نو  شما امروز حم  
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 حاجی .گردد می بنده طفلی بیش نبوده با چشمان گریان به خانه بر چون والدهٔ .شود

 امایشان فوراً به حم  . کنند ه را تعریف میپرسند مادرشان قضی   ت گریه را میعل   سینح

 ایم یا ام را ساختهما حم  : گویند می. زنند روند و با چوب گل نساء را کتک می می

 که ملا  دیگر این .کردند از این جمله کارها زیاد می اب؟نو  
 
الروح   حسین برادر رضی

دوست دارم  من منشاد را: فرمودند می شان حضرت بهاءاللهکسی که در حق  بودند، 

 رض واسطهٔب
 
 یکی از  علی اکبر شهباز کهملا  . امحم   رود و ایشان روزی می. الروح ی

ایشان که به منزل . زند ل میکتک مفص   حسین را شود و ملا   دشمنان امر بوده بلند می

شهادت نائل   دو سه روز به درجهٔ کنند در اثر جراحات زیاد بعد از مراجعت می

ام و سر روند حم   شنوند می را می آیند و قضیه حاجی حسین که به منشاد می. شوند می

گفتم این : گوید شود و می ام میحم   وقتی که او وارد. نشینند  علی اکبر میجای ملا  

شوند و  حاجی بلند می .نشینند ام نیایند، آمدند و سر جای من هم میطایفه حم  

 علی اکبر روند سراغ ملا   کنند و می می نگ کمر را بازام ل  حم   خانهٔ روند در خلوت می

از ریش آخوند در دست ایشان  مقداری زنند که ریشش را گرفته آنقدر کتکش می و

کنند  فرستند و شکایت می جف مین برداشته به مردم مسلمان منشاد ریش را. ماند می

در اثر . کنند کتک زده ریشش را می ها کارشان به جایی رسیده که عالِم را که بابی

تی در آورند و مد   بسته به یزد می این شکایت، حاجی حسین را زنجیر نموده دست

 خلاصه از او  ‎.‎دهند شکنجه میزندان 
 
 کنند تا سنهٔ می ل که تصدیق امر حضرت اعلی

حیات داشتند همه روزه یا زندان یا مخفی و یا فراری  شصت و چهار بدیع که ایشان

ایشان که خیلی در امر ثابت و مستقیم بودند و همیشه در  حاجی زینل برادر. بودند

فانه حضرت متأس  . ن در جنینی هستندنوادگانشان الا   ف بودند،ساحت اقدس مشر  

 
 
ل که به ارض اقدس رفتم با بنده سفر او  . آنها ناراضی بودند عزیز امرالله اخیراً از ولی

  هیکل مبارک اجازهٔ
 
امرالله به جنینی رفتم و فامیل را ملاقات کردم و در  حضرت ولی

ه بود که آنها را ندیدم چون از طرف بیت العدل اعظم نهی شد م ابداًسفر دو  

گشتیم  مبارکه بر می  اء از روضهٔموقعی که بنده با احب   .نکند هیچکس آنها را ملاقات

 آیا آقای ادراکی را در: از من پرسید. ماشین بود زینل رانندهٔ های حاجی یکی از نوه

 .های پسر عموی مادرم هستند بلی ایشان یکی از نوه: گفتم شناسید؟ ایران می

و فهمیدم که او یکی از متزلزلین است و  .باهم فامیل هستیم ما پس: آنوقت گفت



 

  آباء و اجداد 01

 نزدم حت   دیگر با او حرف
 
 .مرا دعوت کرد که شب به منزلش بروم ولی جواب ندادم ی

 آقای علی :حاجی حسین که فرزندانشان از این قرارند ،فامیل اینها سه برادر بودند

د شهید که ایشان را در منشاد م  دیگر علی مح و باشد ی شما میم  منشادی که جد  ا  

 . کردند شهید
 
یکی دیگر . ف شده بودندهم مشر   ایشان به ساحت جمال اقدس ابهی

لوح د امین البیان بودند که حاجی شاه محم    مهدی که از طرف مادری نوهٔ جناب آقا

و . را به امر حضرت بهاءالله در حیفا به بدیع دادند که به شاه برساند ایران سلطان

 د حسین بوده که در اسکندری  دیگر از پسرها حاجی محم   کیی
 
داشته که شاید  ه سکنی

برادر دیگر . باشند و یک دختر داشته که مادر بنده می. ایشان را بشناسید فرزندان

ن د که الا  می علی محم  زینل، یک پسرش ابراهیم و دیگری ابوالقاسم و سو   حاجی

ختر هم به نام فاطمه خانم داشتند که شوهرش ایشان در ایران هستند و یک د های نوه

منشاد شهید کردند و من یاد دارم که ایشان از عظمت امر حضرت بهاءالله  را در

 کردند حت   می صحبت
 
 الله ابهی فقط گوش شنوا :گوید وزد می باد که می: گفتند می ی

 .رمودندارسال ف آبخوری خودشان را برای او حضرت بهاءالله یک کوزهٔ و. خواهد می

ء نازل آحضرت بهاءالله و حضرت عبدالبه الواحی به افتخار حاجی حسین به خط  

هزار و سیصد و دو شمسی به یزد آمد و آن   د حسین در سنهٔحاجی محم   شده بود و

دانم چه شد ولی دو لوح نزد من  نمی. ارض اقدس برد که تقدیم کند الواح را به

برادر دیگر هم آقا حسن بودند که در دارالسلام . دارم را ارسال می است که سواد آن

شان یک نفرزندا. لقاءالله فائز گشتنده ف شده و بقدم مشر   مبارک جمال بغداد حضور

اند و چند نوه از آنها به جا  امر بوده بوده که همگی مؤمن و در ظل   پسر و دو دختر

 .مؤمن و بعضی از نعمت ایمان محرومند مانده که بعضی

 بارها مضمون لوحی از جمال مبارک را که به افتخار حاجی ،ابالوه  عبد ،پدر

 :کردند تکرار می نازل فرموده بودند حسین

 چون اسمت بر زبان آید فوراً شجاعت و بصالت از خاطر ب به ترکحاجی حسین ملق  

 (نقل قول). گذرد

 نامیدند طور میفامیل ایشان را این ننه جان دختر حاجی حسین ترک که همهٔ

ایشان از یزد به  کردند از جمله تعریف می (پدرشان)هایی از شهامت حاجی بابا  داستان
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روند و شرح اعمال  می القلب ین شاه خونخوار و قسیطهران رفته به دربار ناصرالد  

ر و شاه چنان تحت تأثیر تهو   .دهند ین شاه حاکم یزد را میناصرالد    لدوله نوهٔا جلال

 دهد و با ایشان گوش می های رد که با احترام به صحبتگی ار میابهت ایشان قر

. شد ایشان اغلب در زندان بودند طور که ذکرهمان. کند ای ایشان را مرخص می ههدی

بودند ایشان را فقط برای عید  یک دفعه که چقدر هم خوشحال :گفتند ان میجننه 

 .نوروز آزاد کرده بودند

برای حاجی حسین ترک و  آءعبدالبه حضرت از جمال مبارک و دیمتعد   الواح

بعضی از  دراند  چون هر دو حاجی حسین بوده ااست ام   نازل شده حسین باقر حاجی

ن این الواح در پایا .طور دقیق معلوم نیست مخاطب کدام حاجی حسین استب الواح

 .کتاب در فصل هفتم درج شده است

 شهداءالشمع  ،حسین باقر دحاجی محم   –۲

 (زیر عکس) حسیند حاجی محم  

پسر باقر و از اهل فراشا یکی از 

قراء یزد و در نزدیکی تفت 

اهالی فراشا همه . اند ودهب

نژاد و از قرار معلوم پدر  زردشتی

حاجی حسین هم قبلًا زردشتی 

اب موقعی که عبدالوه   .اند بوده

اند  ذبیحی در ارض اقدس بوده

حضرت  روزی آقا میرزا هادی پدر

 
 
اصل و نسب ایشان  امرالله از ولی

جواب به ایشان از . کنند سؤال می

ای که پدر به آقای عزیز یزدی  نامه

 :نوشته بودند از این قراراست

  نوهٔ :عرض کردم ؟ای هستم چون آقا میرزا هادی پرسیدند که بنده از چه خانواده"

ء آد حسین شهید که حضرت عبدالبهحاجی حسین ترک و پسر حاجی محم  
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پدر شما چهار ! به! به: جناب آقا میرزا هادی فرمودند. شهداء بودالع فرمایند شم می

ام آستان محسوب بودند و خیلی ف بودند و از خد  ام جمال مبارک مشر  سال در ای  

شوند  ف میلین دفعه که به حضور جمال قدم مشر  مثلًا او   .مورد عنایت بودند

بدتر  0رپیز  ه نگردد از فرمایند مشهدی حسین بدنی که در راه خدا شرحه شرح می

 و در دفعهٔ. کنند بنده ازدواج می گردند به یزد و با والدهٔ میبعد از چهار سال بر . است

 هزار و   م در سنهٔدو  
 
ف مشر   هشصد و نود و یک میلادی در ساحت جمال اقدس ابهی

باید : فرمایند ء میآبعد حضرت عبدالبه. شوند و آنجا بودند که صعود واقع شد می

نویسند که به امر مبارک باید اینجا بمانم و والده  ایشان به والده می. ینجا بمانیا

سه سال در ساحت . خواهید بمانید بنده رضایت دارم هرچه می: دهند جواب می

حاجی : فرمایند ء میآشوند حضرت عبدالبه بعد که مرخص می. مانند اقدس می

 .طوری که حضرت مسیح بردخود را بردار همان روی صلیب حسین به ایران می

جلال الدوله حاکم یزد که مثل پدر و پدر بزرگش خونخوار و مسئول شهادت 

امور  برای آبادانی و ادارهٔ. گیرد بابی و بهائی بود تصمیم به احداث دهی می هزاران

فی دو شخص مورد اعتماد برای امور کشاورزی تقاضای معر   ده از حضرات افنان این

د خاوری و حاجی محم   بهرام اخترحضرات افنان جناب ملا   .ندک ساختمانی می و

آباد  اسداثی را عب  حاسم این ده ا. کنند فی میبرای این امور به او معر   حسین را

 است بنا اسعب  ء آچون اسم حضرت عبدالبه دهد که گذارد و اینطور نشان می می

خواسته وانمود کند که او  میاس گذاشته است و به این وسیله عب   این اسم این ده را بر

 ."دشمنی با بهائیان ندارد

 

 شرح شهادت :الف

د شهادت حاجی محم   دربارهٔ تاریخ شهدای یزددر  مالمیری د طاهراجی محم  ح

 :نویسند میحسین 

آخوند منزل   آباد جنب مزرعهٔ سلطان  ها در مزرعهٔ باری نایب باقر خان شب

                                                           

 ارزشیست که در قدیم با آن داخل پ الان الاغ و ق اطر و نظ ائر شال بیپیز ر، گیاه باتلاقی و پو -0

 .کردند آنها را پ ر می
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 آخوند و رفته بود نزد آقا سی   آن شب را رفته بود در مزرعهٔ. داشت
 
آقا  مجتهد و د یحیی

آخوند هستند و همه ساله فصل تابستان آنجا  شیخ اسمعیل عقدائی که مالک مزرعهٔ

  اسعب   حضرات بهائی در مزرعهٔ: به او گفته بود. روند می
 
گویند و ماها  می آباد الله ابهی

 بهرام رئیس آنها هستند و لا  د حسین باقر و مو این حاجی محم  . دانند را یهودی می

خان قرار باری باقر .کار دارندخوانند و مشرق الاذ ون خودشان مینماز را به قان

د حسین گفتگو آباد و با حاجی محم   اسگذارد که فردا صبح چند نفر بیایند به عب   می

و مدار  بعد از قرار. خودش هم اقرار کرد آن وقت او را به قتل برساننداگر ه البت  . نمایند

آید و یک نفر  منزل خود و صبح زود به قرار معمولِ همه روزه می بهرود  سوار شده می

که قرار چنین شده شما  گوید بیند و می میخارج  ی را درقن  ا و یک نفر م  از حضرات بن  

بنای کاری شد شماها هر یک  آخوند کسی بیآید و ید از مزرعهٔهر وقت دید

 .با اسباب حرب حاضر شویدبرداشته جات خود را  عمله

ت و یک پسرهای آقا صش چهار ساعتی از روز شنبه هشتم ربیع الثانی سنهٔ سه

 سی  
 
حضرت . آباد لب دریاچه فرش انداختند و نشستند اسمجتهد آمدند در عب   د یحیی

نوازی فرمودند و جناب  ی و مهمانین حاضر شدند و نهایت پذیراحسی دحاجی محم  

خان هم نایب باقر. ت مجری داشتندشدند و کمال تعارف و محب   حاضر  بهرام همملا  

 د جواد  د و آقا سی  د محم  ی آقا سی  یفرما اظهار امتنان از تشریف حاضر شده و خیلی

 ولدان آقا سی  
 
زاده جعفر که داماد شیخ د علی خان خادم امامنموده و سی   د یحیی

 د یحیجعفر مجتهد عقدائی بود به همراه ولدان آقا سی  
 
باری . حاضر شده بودند ی

خیار )  بهرام یک سینی خیار بالنگ نوبرد حسین و جناب ملا  حضرت حاجی محم  

د حسین خیار جلوی روی آنها گذاشتند و حضرت حاجی محم   آوردند و( سبز

یزگی و با کمال ادب و در نهایت لطافت و پاک ها را در آب دریاچه شسته بالنگ

نایب باقرخان  .اید هوا گرم است و از راه تشریف آورده !یدالله میل بفرمای بسم: فرمودند

و بعد . اید قدری احتیاط دارد ها که به دست خود شسته بالنگ راین خیا: گوید می

حضرات میل تا  خود را بیان نمایید ل عقیدهٔشما باید او   .نجس است: گوید می

 ولد آقا سی   دد محم  بعد آقا سی  . فرمایند
 
 عقیده چه جناب حاجی شما: گوید می د یحیی

 ت محم  ت خدا و نبو  اقرار دارم به وحدانی   من: فرمایند می دارید؟
 
خاتم  د مصطفی

د آقا سی  . السلام و امامت یازده فرزندش امیرالمؤمنین علیه ین و ولایت حضرتالنبی  
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ی ید حسین بسیار آدم نیکوبه بسیار خوب جناب حاجی محم   به: گوید د میمحم  

 .خوردن خیار بالنگه ب کند می و شروع. است

 و یظاهراً با مقن  . اندازد خان تیری به گنجشک میدر این بین نایب باقر

 ایی قرار گذاشته بودند که هر وقت صدای گلوله شنیدید آن وقت موقعجات بن   عمله

 جات چون صدای گلوله عمله. کار کشیده حاضر شوید همه دست از. کار است

 ً  جا جمع شدند تا حضرات از خوردنیک. ار کشیدند و آمدنددست از ک شنیدند کلا 

پس از خوردن خیار برخاستند و رفتند در عمارت جدید الاحداث . خیار فارغ شوند

جهت تماشا ه ب. د حسین در آن عمارت ساکن بودندحضرت شهید حاجی محم   که

د حضرت حاجی محم  . نمودند و تحسین زیاد کردند و بیرون آمدند قدری گردش

. اند و یکجا جمعند کار کشیده وقت دست از حسین دیدند شاگردها تماماً بی

خان اید؟ نایب باقر دست از کار کشیدهجهت دارد که همه  شما چه: فرمایند می

د حسین باید از این امر در جات حرفشان این است که حاجی محم   عمله: گوید می

والا : گوید د مید محم  آقا سی  . ی کنندتبر   د جواد  آقا سی   د ود محم  حضور آقا سی  

ً  گویید؟ حضرات چه می د ید که باید حاجی محم  یگو  همین مطلب را میشماها کلا 

جناب : گوید د مید محم  آقا سی   ،بلی: گویند بجوید؟ می یحسین از این امر تبر  

باقر . علاوه بر اینکه بابی نیست آدم بسیار خوبی هم هست د حسینحاجی محم  

د رو د محم  بعد آقا سی  . کند تا مردم آسوده شوند بهتر این است که لعن: گوید خان می

 جناب حاجی، شما که عقیدهٔ: گوید می د حسین کردهبه حضرت حاجی محم  

 .وندبروند مشغول کار شها  عمله هام لعن کنید تاصحیح دارید ولی محض رفع ات  

در عالم بد من احدی را  دد محم  جناب آقا سی  : فرمایند جناب حاجی می

شما هم : برد که اسم می دد محم  دانم که بد بگویم من به کی بد بگویم؟ آقا سی   نمی

دانم که هر چه شما  را نمی من تکلیف خود: فرمایند ایشان می! یدیاین اسم بد بگوه ب

خود را چنین بدانید ولی  هر کسی تکلیفی دارد شاید شما تکلیف. ید بگویمیبگو

و در حالت تغی ر باز تکلیف به  کند د تغی ر مید محم  آقا سی  . گویم بنده به احدی بد نمی

. گویم احدی بد نمیه من ب: رمایندف یم ایشان. یدیکه چنین و چنان بگو کند میایشان 

دست داشت به کمال قدرت بر سر آن  ر شده یک چوبی که درد متغی  د محم  آقا سی  

 د ولد زینل نوکر آقا سی  محم   که! از من دور شو: گوید ند و میز یحضرت م
 
که  د یحیی
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دست کرد و چوب قپانی که آنجا  محض خدمت و همراهی آنها به آنجا آمده بود

فرود آورد که فوراً فرق  ت تمام بر فرق آن حضرتگذارده بود برداشت و به قو  

آباد که مستأجر حاجی  علی مبارکشان شکافت و بر زمین افتادند و بعد تقی نامی اهل

بعد . حضرت زد حسین شیخی بود پیش آمد و یک ضربت کاری بر سر آند محم  

شهید  ا هر یک با بیل و کلنگ و چوب و سنگ آن حضرت رای و بن  جات مقن   عمله

ر آن حضرت را کشیدند و بردند بیرون عمارت باغ آنجا نمودند و جسد مطه  

( اب خیلی زبرطن)ی یه سازویک تک  : گوید ها می یخان به مقن  پس از آن باقر ،انداختند

آب  جسد را ببرید در یک چاهی که از دست افتاده و باطله و بی پایش ببندید وه ب

ی اطراف آن ا و مقن  جات بن   بر این عمله بنا! ندازید و روی آن خاک بریزیدااست بی

بندند و چند شاه  ی بر پای مبارک آن حضرت مییشوند و سازو ر جمع میجسد مطه  

س را کشان کشان با این هیئت ل سرور و شادی آن جسد مقد  با کما کشند و می

شاخه رو به دشت  1آباد مانه پیشکار قنات شریفگ  اندازند در  می رند وب یاجتماع م

دشت ه آب شاخه رو ب آباد که نزد تمام اهالی آن حدود آن چاه بی اسمانه رو به عب  گ  

ریزند و  اک روی آنحضرت میو قدری خ. آباد معی ن و معلوم است اسعب  ه مانه رو بگ

 .روند می

گذرد و فردا دو سه ساعتی از روز برآمده هفت نفر سوار از جانب حضرت  امروز می

آباد بودند فرستاده شدند  اسجهت حفظ و نگهداری حضرات بهائی که در عب  ه والا ب

ر ف و متحی  س  أد حسین خیلی متجی محم  شهادت حضرت شهید جناب حا و از خبر

د جناب حاجی محم   اگر دیروز این وقت به اینجا رسیده بودیم قطعیاً: د کهشده بودن

شما که اینجا بودید چرا : خان کرده و گفتندشد و بعد رو به نایب باقر حسین کشته نمی

د حسین را بکشند؟ جواب داده بود که او نتوانسته جلوگیری گذاشتید حاجی محم  

                                                           

ان   د و در اینج   ا عین   اً  ک   ار ب   ردهه ی قن   ات اس   ت ک   ه جن   اب م   المیری ب   نه   ا اص   طلاحات فن    ای -۱

 .نقل شده استعبارات ایشان 

مقن  ی ب رای . ی دآ می گم انای ن کلم ه ظ اهراً از . گ مانه، مادر چ اه یعن ی چ اه اص لی قن ات اس ت 

ای  ن . کن  د م یرود ابت  دا چ اهی حف  ر  م ی گ م  ان آبنظ ر وی ه ی ک  ه آنج ا ب  در محل  اح داث قن  ات 

ت ای   ن چ   اه س   عی جن   اب م   المیری ب   ا ذک   ر دقی   ق موقعی    . گوین   د م   ی گ مان   هچ   اه را مادرچ   اه ی   ا 

ر را کاملًا م اند محل   نموده  .شخ ص نموده در تاریخ ثبت نمایندجسد مطه 
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 1..کند

نوس شده بود أباد یک آهو با حاجی حسین مآ اسگفتند که در عب   ننه جان می

بعد از انداختن جسد در قنات متروکه روزهای زیادی این آهو کنار این قنات ایستاده 

آلود ایشان را که برای همسرش  های خون لباس .و به داخل آن نظر دوخته بوده است

 مبارک طوری که جمالای از آن بود که همان ره و نشانهآورند پاره پا ننه جان می

 .فرموده بودند بدن شرحه شرحه شده بود

 

 آباد اسعب   وقایع مشروح :ب

 :این طریق بیان شده استه نیز ب نوراء تاریخ بیضاءآباد در  اسعب   فاجعهٔ

جدید الاحداث   آباد مزرعهٔ اسموحشه در عب    ا در باب وقوعات مؤلمهو ام  

ر د. نفرمای یزد دامت شوکتهوله فرمااقدس امجد اسعد والا آقای جلال الد   حضرت

   این مزرعهٔ
 
بودند که  بیست نفر احباب زردشتی و فرقانی مذکوره قریب ده پانزده الی

اشجار به  زراعت و تربیت. داری یا سرپرستی امورات بودند  انتی و دک  مشغول رعی  

م اطفالشان ه بهرام و چند نفر دیگر احباب زردشتی بودند و عیال و جناب ملا    عهدهٔ

 آنها به عهدهٔ ائی و ثبت شاگرد و فعله و رسیدگی بهبن   کار سر.در آنجا ساکن بودند 

آنجا در   لازمه ها و اجناس اننظم دک  . د حسین باقر بودمحم   حضرت شهید حاجی

هم در  عیال و اطفالِ همگی. اش بودکف کفایت حضرت شهید حاجی احمد کف  

آقا علی  شهید انور  و گوسفند به عهدهٔ ابی آنجا و امورات گوشتآنجا بودند و قص  

ی خرم   خوشی وه ت و بکار در نهایت مسر   احباب و اخیار در آنجا مشغول. اکبر بود

و  صد پانصد عملهقریب چهار. نمودند بودند و همه روزه با هم ملاقات و صحبت می

 مثلردند که اهل دهاتِ حدودِ آنجا ک یی در آن مزرعه کار مشاگرد و فعله و مقن  

داشتند،  فبعضی در آنجا توق  .  بودندملا    آخوند و مزرعهٔ  آباد، مزرعهٔنصرآباد،  علی

 نمودند و سر رفتند و صبحی مراجعت می ها را به دهات اطراف می بعضی هم شب

 .کار و کسب خود بودند

 آوردند دارِ حضرت والا نایب آنجا بود و پول که از شهر مینایب باقرخان تفنگ

                                                           

 .بعده ب ۱۰۸ صفحهٔ ،د طاهر مالمیریحاج محم   ،تاریخ شهداء یزد -1



 

 10 عاقبت بخیر 

 یک را حضرت شهید هر  داد و محاسبهٔ ا میدادند و او به شاگردِ بن   می تحویل او

امورات . فرمود د حسین باقر در دفتر و دستک حساب ثبت و ضبط میحاجی محم  

ل این کتاب در یزد فتنه و شورش و غوغا شد، چنانچه در او  . گذشت یمنوال م بدین

چون ایشان خیلی به . بودند اب در شهرجناب آقا علی اکبر قص  . گردیده است ثبت

 آباد برسانند و اسلًا خود را به عب  معروف بودند، صلاح دیده شد که معج   این اسم

 ت کامل دارد و احدیآباد از فتنه و فساد مبرا و امنی   اسهمگی چنان بود که عب   گمان

اد آب اسعب   گشاید، ندارد و ایشان روانهٔ ی به مظلومیندر آنجا جرأت اینکه دست تعد  

آباد محض دد جواد اهل محم  ت و ودادِ حاجی سی  حضرت شهید با محب   .شدند

 .آباد تشریف برده بودند اسدوستان به عب   گردش و ملاقات

با  مطابق) ق .سیصد و بیست و یک ه  ل هزار وروز جمعه بیست و نه ربیع الاو  

در تفت نیز  و فساد و شرارت اشرار بود، که در شهر آغاز فتنه( میلادی ۴۹۰۳ ژوئن

ی نداشته یخبری از جا د جواد  حاجی سی   جناب. ضوضای قتل و غارت و هنگامه بود

فراشاه  به قریهٔ. تفت روانه شده بودند آباد با دوستان وداع نموده به جانب اسدر عب  

، د جواد  جناب حاجی سی  : گفته بود که رسیدند، شخصی با ایشان ملاقات نموده

بر پا است و شما را اگر ملاقات  هنگامه و فساد تفت نهایتبرید؟ در  کجا تشریف می

ر نموده بودند که چه و تفک   فآن حضرت یک ساعت در آنجا توق  . کشند نمایند می

 نزدیک طاحونه که جای با هرفته بودند لب جوب آب جاد  . بکنند و به کجا بروند

در  .انی شسته بودندف صفای خوب بود وحیداً و فریداً نشسته و دست و دل از این دار

مثل  دها، این سی   هبچ  : آن حین چند نفر از اطفال کافر رسیده با هم گفته بودند

بابی هستید؟  شما: گویند آیند نزدیک آقا و می می. ماند، شاید بابی باشد ها می بابی

خرده ده بیست  چه کار دارید و به شما چه رجوعی دارد؟ خرده: فرمایند ایشان می

نمایند  می انی را احاطهز کوچک و بزرگ چون گرگ گرد آن یوسف مصر رب  نفر کافر ا

آنها  آن حضرت در نهایت تمکین نزد دارند و ناخوشی آنجا نگه می و به خوشی و

خبر دهد  شود که ز نزد آنها دور شده روانه تفت مییک نفر از این اطفال ا. ماند یم

مکاری  رود دو نفر یقدری که م. یندد مظلوم و بزرگوار بیاار جهت قتل آن سی  تا کف  

داری؟ شاید  که اینقدر تعجیل روی یکجا م: گویند نماید آنها می تفتی را ملاقات می

روم تفت،  می .ایم گوید در اینجا یک نفر بابی گرفته بابی هستی؟ اقرار نموده، می
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همین سر : گوید می کجا است؟: ویندگ یم. خبر کنم بیایند و ایشان را به قتل برسانند

آیند  با هم می. هست یم ببینیم کییآ یما م! بیا برویم: گویند می. آسیاب است

کدام دست به  ند و هرکن یجزئی سؤالی و جوابی م. الست خدمت آن سرمست بادهٔ

 .نمایند مثیل را شهید می سنگ و چوب و کارد و بیل نموده آن حضرت بی

را شهید  د جواد  حاجی سی   سد که حضرت ر یآباد م اسخبر که به تفت و عب  

. تداف ینژاد به خیال قتل مظلومین و فساد م خان بدباد نیز نایب باقرآ اسعب   اند در کرده

 کند و از معاندین است نزد ایی میآباد بن   اسا که در عب  قراری که استاد غلام بن   از

اد رسید آب اسبه عب   د جواد  بر کشتن حاجی سی  خ ه چونبیان نمود( ءبیضا)نگارنده 

د حسین و سایرین داشت چرا که دیرینه با جناب محم   عداوت و کینهٔ خانباقرنایب 

ا را محکم داشت و بن   عمله وکار و محاسبات پول  جلو د حسینحاجی محم  

ر نایب مکر  . فعله چیزی بیرون بردو  گذاشت نائب باقرخان از اجرت عمله نمی

ن پول اجرت عمله و فعله و مخارجات دویست توما جایی که روزی: گفت خان میباقر

د حسین هم و حاجی محم  . تومان عاید من گردد ایی است لابد باید روزی پنجبن  

ی بودند و حساب را سرکارها و شاگردهای مقن   مانع از یک شاهی مدخول او و سایر

 .سخت داشتند

جناب حاجی  غنیمت دانسته در صدد قتل نایب باقر خان در آن زمان وقت را

مقصودِ آن مردود قتل . با دیگران هم این قدرها عداوت نداشت. برآمد د حسینحم  م

  نزدیک مزرعهٔ آباد ای در سلطان خانه. آباد نبود اسها هم در عب   شب آن مظلوم بود

آن . نمود آباد مراجعت می اسرفت و صبح به عب   ها به آنجا می شب. بود آخوند گرفته

 که آقا سی   آخوند  بود مزرعهٔ شب را رفته
 
مجتهد و شیخ اسماعیل آنجا بودند  د یحیی

  تا کی تا چند در مزرعه. آقا دل ما خون است: ملاقات نموده و گفته بود آنها را

  اسعب  
 
. نمایند می گویند و مردم را دعوت می آباد حضرات اجماع دارند، الله ابهی

هر روز سحرها برخاسته . نمازشان قسمی دیگر است. گویند و ماها را یهودی می شماها

. اند نمایند، حضرت والا را هم فریفته الاذکار دارند، مناجات و عبادت می مشرق

ه تحریک این طائفه وقف بر این آباد را ب اسحضرت والا همین عب   است عنقریب

حال در شهر و تفت بلوا شده سه روز دیگر . نماید مشرق الاذکار می فه و محل  ئطا

آورند اینجا، اگر امروز فردا چاره نشود دیگر گذشته است و  یتشریف م حضرت والا
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آباد خیلی مغرور، بسا باشد، حضرت والا  اسفه در عب  ئواجب است و این طا این امر

 !نمایند به قتل و غارت آن چند نفر مسلمانان را مجبور

 آقا سی  
 
 ستاً ترتیب این فساد و بلوا را دردر شهر هم خودم سر  : گفته بود د یحیی

 نزد من این ترتیب که آنها راه اینجا هم حاضرم ولی باید ب. نموده به مزرعه آمدم

 عمده حاجی: خان گفته بودنایب باقر. شود واب بشود درست میسؤال و ج آورید

 داده قرار. هیچوجه امکان ندارد او را خدمت شما بیاوریمه ب. د حسین استمحم  

آنجا،  آباد بروند اسوند عبوراً از طرف عب  آخ ودند فردا صبحی چند نفر از مزرعهٔب

و اسباب  خان ایستاده تعارف نماید و آنها را ببرد در عمارت تماشا نمایندنایب باقر

همه  خان به قرارصبحی نایب باقر. را فراهم آورند د حسینقتل جناب حاجی محم  

ولی به  خود روند سر کار رسند و می آباد و شاگردها از اطراف می اسآید عب   روزه می

خارج دیده  خان ملحد سرکاران شاگردها را درین واضحه معلوم است که نایب باقرقرا

بشوند و با  و سفارش نموده زیرا به صدای توپ امکان نداشته همگی فهمیده جمع

اً است که سر   معلوم و مبرهن. لاع حاضر بر قتل آن مظلوم بشوندبیل و کلنگ بدون اط  

بودند که چون  لاع داده بودند و سپردهاط   ه را مستعد نمودهآن روز هم فعله و عمل

شماها مستعد باشید و  آباد آمد ساد یا آخوندی به عب  آخوند سی   دیدند از طرف مزرعهٔ

 .ا شده بودندآنها هم مهی  . بیایید نزدیک جهت ضربت زدن

 اند و احباب زردشتی در باری آنها در اطراف آن بیابان مشغول کار خود بوده

 ل ربیعحال روز شنبه او  . آباد نیز با دل شاد مشغول رعیتی خود بودند اسعب   مزرعهٔ

(. هزار و نهصد و سه میلادی ژوئن مطابق با) ق .الثانی هزار و سیصد و بیست و یک ه 

  بلا رسیدهٔ ستمدیدهٔ  مطمئنهٔ  ٔالله موقنهشهید سبیل حاجی احمد که از اماء عیال

ضوضا و غوغای شهر  لاع از فتنه وآن روز اط  : نمود کهمظلومه است چنین بیان 

آباد هم ممکن است  اسش بودیم ولی گمان این که در عب  داشتیم و محزون و مشو  

آخر شب،  شب شنبه،. دار بودم من علیل و تب: گوید و می. داشتیمشورش شود ن

 با جناب. د حسین آمدند به عیادت من و احوالپرسی کردندجناب حاجی محم  

ش است و حاجی احمد صحبت کردند که از قرار معلوم تفت و اطراف خیلی مشو  

جات هم دو روز است خیلی  اب پ ر معروف و مشهور، عملهعلی اکبر قص   جناب آقا

چند روز قبل هم از بابت گوسفند کشتن و . نمایند و طاغیانه حرکت مید ان دلیر و یاغی
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بهتر آن است قدری پول به جناب . ادندی شده و مردم پی فسیایشان گفتگو شتر کشتن

اب بدهیم بروند جهت خرید گوسفند و چند روزی در این حدود اکبر قص   آقا علی

 .نباشند و با حضرت والا تشریف بیاورند

همان شب همه شور نموده و به همین قرار عمل نمودند و جناب آقا علی اکبر را 

های اطراف،  بروید به قریه و مزرعه این چند روز شما: نموده سفارش کردند که روانه

چون صبح شنبه شد جناب . آقا علی اکبر رفتند. اس آباد نباشید بهتر استعب   در

د جناب حاجی محم  . ان دو ساعت از روز بر آمده بوداحمد رفتند درب دک   حاجی

اند  امروز آلوچه جهت ما داده: احوالپرسی کردند و فرمودند. عیادت من حسین آمدند

دیدم  جناب حاجی امشب را خوابی می: ردممن عرض ک. دارید حاضر است میلاگر 

ل صبر کنید او  . دیدم من هم امشب خواب غریبی می: مودندفر. پریشان است و دلم پ ر

در خواب دیدم در اینجا ابری : فرمودند! بفرمایید: عرض کردم. را بگویم من خوابم

طول . ت زیادبارید به سرعت و شد   می شد و باران و برف و تگرگ باهمظاهر  در هوا

 من هم. این را گفتند و بیرون رفتند. شود آسوده باشید ایستاد و هوا خوب می نکشید

 .خوابیده بودم

یقیناً نائب  گفتم. یک دفعه صدای تفنگی آمد. چهار ساعت از روز بر آمده بود

. گوش رسید به طولی نکشید صدای همهمه و هیاهویی. نماید خان تیراندازی میباقر

نداشتم  حالتی هم. اند گفتم آیا چه خبر است؟ شاید حضرت اقدس والا وارد شده

عمله و فعله و  ا وغریبی است آنچه شاگرد بن   دیدم هنگامهٔ. خرده خرده رفتم بالای بام

قیل و قال  اند و عمارت جمع شده اند و نزدیک دریاچهٔ ت اجماع کردهاس یمقن  

ایستاده عقل و  حیران! ببرید! بکشید: گوید یکی می! کشب: گوید یکی می. است

: مگر چه خبراست؟ گفت: گفتم. یکی از کوچه رسید. هوش از سرم بیرون رفته بود

: گفتم .د حسین را کشتندحاجی محم  : چه حکایت است؟ گفت: بینی؟ گفتم نمی

 پسر آقا سی  : کی کشت؟ گفت! العجب
 
ر دیگ من: گوید می. و اجماع خلق د یحیی

اماءالله  چیزی نفهمیدم و مدهوش شده افتادم بعد از ساعتی به هوش آمده دیدم

هر  نمایند ولی چه بگویم چه حالتی جهت زردشتی بالای سرم نشسته پرستاری می

 .یک روی داده بود و قیامت شدیدی بود

: شود ع که از دیگران شنیده شده،عرض میمطالب آن روز و چگونگی وقای بقیهٔ



 

 11 عاقبت بخیر 

 د علی خان خادم امامزاده جعفر و داماد آقا شیخ جعفر عقدائی آن اوقاتین که سی  ا

 آخوند مهمان آقا سی   در مزرعهٔ
 
وقوعات  گونهبود نگارنده از او جویای این د یحیی

 سی   د پسر آقاد محم  صبح روز شنبه بود که سی  : بیان نمود که. آباد شدم اسعب  
 
 د یحیی

. حاضرم: گفتم !آباد شما هم بیاییدباد و نصرآ امروز خیال داریم برویم علی: گفت

 پسر آقا سی   د جواد  سی  . الاغی دادند سوار شده رفتیم
 
د د آدم آقا سی  محم   و د یحیی

 
 
د آباد رسیدیم آقا سی   اسچون نزدیک عب  . آباد شدیمنصر  روانهٔ. همراه ما آمدند یحیی

اند ندیدیم و  ساخته ادآب اسکه امسال در عب   عمارت ملوکانه و دریاچه: د گفتمحم  

آمدن حضرت والا ممکن  بعد از. اند امکان تماشا دارد حالا تا حضرت والا نیامده

رفتیم تا خلف . رویم دارد می چه عیب: گفتم. ید برویم تماشا کنیمییاامروز ب. نیست

 داد که پسران آقا سی   یک نفر رفت داخل باغ خبر. باغ عمارات ایستادیم
 
 د یحیی

که تشریف بیاورید قلیانی بکشید و  فوراً نایب باقر خان فرستاد. اند ستادهدرب باغ ای

الله  دوید، سلامی کرد و گفت بسم خودش هم تفنگی در دست داشت بیرون. بروید

شاگرد فعله آنجا نبود که الاغ را  ت واحدی از رعی  . پیاده شدیم! تشریف بیاورید

 .کردیم و صحبت می مرفتیم وارد باغ شده لب دریاچه نشستی. بگیرد

مهمانی و  حسین باقر که سرکار آنجا بود آمد آنچه لازمهٔ دحاجی محم   ناگاه

سبز نوبر داریم، قدری  خیار:  بهرام را صدا کرده گفتملا  عمل آورد و ه ی بود بیپذیرا

عمارات است و میوه  مقصود ما تماشای: د گفتد محم  آقا سی  ! جهت آقایان بیاورید

جات   سایر میوه. داریم تماشا بکنید خیار نوبر: د حسین گفتجی محم  حا. لازم نیست

خواهیم  ممکن است می اگر: د گفتد محم  آقا سی  . صرف فرمایید اشجار هم داریم

تمام عمارات،  .برویم تماشای عمارات باغ و طرف اندرونی و بیرونی و اصطبل

ه این ب ان کرد کهد حسین تمام را بیحجرات را گردش و سیر نمودیم حاجی محم  

مشغول تماشا بودیم و . جهت چه و آن جهت چیست، آن اطاق مخصوص است

تعریف عمارتِ تمام شده و عماراتِ تمام نشده . حسین همراه ما بود دحاجی محم  

ت به عمل ی و انسانی  ینهایت مهربانی، پذیرا الحق  . نمود بودند می که مشغول ساختن

 .شرمنده شدیم آورد که همگی

آبداری گسترده  و نمد. بیایید لب دریاچه قلیان حاضر است: ب باقر خان گفتنای

. چیده حاضر نموده بودند سینی خیار سبز خوب  بهرام یک ملا  . آمدیم نشستیم. بودند
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پاکیزگی و نظافت شست و در  د حسین خیارها را در آب ریخته در نهایتحاجی محم  

الله میل  بسم: گفت سینی نهاده چاقویی هم با قدری نمک در آن. سینی نهاد

اند  دارند و شنیده خوردن این خیار آقایان اشکال در: نایب باقر خان گفت! یدیبفرما

رفع دلخوری ایشان  حال شما یک سخنی بگویید که. دلگیر نباشید. شما بابی هستید

خود را  عقیدهٔ :د گفتد محم  چه بگویم؟ آقا سی  : سین گفتحد حاجی محم  . شود

روح و روان  دهد نفس و جان و شهادت می: د حسین گفتحاجی محم  ! یدینمابیان 

 تت و خاتمی  و لسان و گوشت و استخوان و پوست من به وحدانیت خدا و نبو  

 حضرت محم  
 
الله و آله و به ولایت و امامت حضرت سرور اولیاء علی  صلی د مصطفی

د سی   آقا. ستندههمه پیشوایان ما الله علیه و یازده فرزندان آن بزرگوار که صلواة مرتضی

بسیار خوب  به به عجب بیانی کردید گذشته از این که بابی نیستید آدم: د گفتمحم  

آقا . افکند خان تیری به گنجشکیایب باقردر این بین ن. با کمال صحیحی هستید

بیان  قدر خوبد حسین چخان شما ملتفت بودید حاجی محم  : د گفتد محم  سی  

خوردن  و مشغول خیار. کس هر چه گفته است دروغ است نمودند؟ هر عقاید خود را

 .نمود ظ را از هر جایی میصحبت و تلف   د حسینشدیم و حاجی محم  

ت کردند و ی  عباغ شدند و آمدند دور دریاچه جم جات چوب به دست وارد عمله

 چه خبراست؟ چرا دست از: د حسین گفتحاجی محم  . احاطه کردند دور ماها را

د حسین لعن نماید گویند حاجی محم   اینها می: نایب باقرخان گفت اید؟ ر کشیدهکا

! حسین لعن کند دبفرمایید حاجی محم  : د گفتد محم  سی   و به آقا. تا مطمئن شویم

  حاجی شما عقیدهٔ. خوبی است( مرد)د حسین محم   حاجی: د گفتد محم  آقا سی  

. مردم آسوده شوند و بروند سر کار خود بکنید تا این خود را بیان کردید حال هم لعن

د دانم چگونه لعن نمایم؟ آقا سی   کسی را بد نمی من: د حسین گفتحاجی محم  

. و چند اسم را گفت و بد گفت! گویم،شما هم بگویید هر چه من می: د گفتمحم  

صورتش سیاه و کبود شد و حالتی به او دست  ر شده رنگد حسین متغی  حاجی محم  

نیست هر چه شما  تکلیف من: ت همگی شد که بابی است و گفتداد که ثاب

 .گویید بگویم می

د حسین ه چوبی در دست داشت بر سر حاجی محم  ر شده تک  د متغی  د محم  آقا سی  

 د آدم آقا سی  محم  ! از من دور شو: زد و گفت
 
س دوید و چوب قپانی بر سر مقد   د یحیی
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با بیل و کلنگ و چوب و سنگ کار آن  ها دویدند یا و مقن  عمله و شاگرد بن  . زد

د حسین شیخی دوید و با سنگ بسیار مستأجر حاجی سی   تقی .حضرت را تمام کردند

د بیرون از آن بهترین شهیدان را بردن بزرگ فرق مبارکش را کوبید و کشان کشان جسد

طعه انداخته و در بین راه آن جسد را قطعه ق های دور از عمارت باغ در خیابان و زمین

د فرستاده رفتند و د و آل محم  و سائیده نموده بودند و شاهی کشیده صلواة بر محم  

برخاسته با نهایت سرور ولی خائف هم بود  دد محم  آقا سی  . معترض کس دیگر نشدند

امروز دیگر : و گفتندخان سوار شدند  د علیسی   و سایر همراهان و د جواد  با آقا سی  

 .آخوند مراجعت نمودند  انب مزرعهٔو به ج. رویم نصرآباد نمی

 از خوف از د جواد  د و سی  د محم  آن روز الی شب آقا سی  : د علی خان بیان نمودسی  

 شاید. کاش ما نرفته بودیم. بدکاری واقع شد: گفتند این فساد آرام نداشتند و می

ظهری شیخ اسمعیل عقدائی . حضرت والا بیآید و عقب نمایند و ما را صدمه بزنند

 خیلی به قاعده و بجا: لع شده گفتد است از این واقعه مط  د محم  دائی آقا سی   که

 سی   قاآهم به  تفصیل را! اید نموده
 
 آباد اساند عب   رفته ها هبچ   :نقل کرد که د یحیی

در  تدر این مد   و خان که مرد مسلمان خوبی استو خورده خورده به سعی باقر اًعبور

 لاع حضرت والا هماط   گویا بیو ضرت دیده و شنیده بوده آباد چیزها از آن ح اسعب  

آقا  .اند بابی را کشته اند و مثل آن است که امروز صد نفر نبوده حاجی حسین را کشته

 سی  
 
 د جواد  د و آقا سی  د محم  باز آقا سی   .نقلی نیست هگفته بود خوب واقع شد  د یحیی

هنوز که هیجده ماه از این . داشتندخوف  شدند و بدنژاد پریشان حال بوده آسوده نمی

قلبشان از خوف  ،و آسایش ندارند واقعه گذشته است ساعتی راحت و حالت خوش

 .در اضطراب است

 در بالای بام از: گویند باری امةالله موقنه عیال حضرت شهید حاجی احمد می

د حسین مدهوش و استماع آن هیاهو و قتل حضرت مظلوم العالمین حاجی محم  

هوش آمدم حضرات نساء و اماءالله از زردشتیان را ه بعد از اینکه ب .ش شدمبیهو

حالتی آن ساعت به . کنند آفتاب نزد من نشسته مهربانی و پرستاری می در میان. دیدم

د حسین ه و تشویش قتل حاجی محم  غص  . آید داده بود که به تقریر نمی همگی دست

وال در این صحرای پرخوف و خطر تشویش جان و مال و ناموس و ام از یک طرف

ای  های ما هم هر یک در گوشهمرد. کافر است از یک طرف که پر از دشمن و خلق
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آن روز به این حالت شام . شود و چه باید کرد آیا چه می وار در فکر و خیال که غریب

هر یک به هم . ماها از خوف دشمن به خواب نرفت شب هم چشم احدی از. شد

هنگامه و چه قیامتی است؟ آیا بر سر ما چه  چه شد؟ چه: فتندگ رسیدند می می

پایان پر از دشمن آیا چه  در این صحرای بی آورند؟ در این بیابان پرخوف و محن و می

را دستگیر و اسیر خواهند نمود؟ یا ما را چون  شود؟ این خلق مردود و شریر آیا ما می

 کرد؟ مردانمان شهید خواهند

ربیع الثانی هزار و  مترس بودیم تا صبح یکشنبه دو  و خوف ر این گفتگوها و د

سرباز  برآمده هفت هشت نفر سوار و سه ساعت از روز ق .بیست و یک ه  سیصد و

ایم دل خوش دارید و آسوده باشید  ما از جهت حفظ شماها آمده: وارد شدند و گفتند

 دکرد و حاجی محم   به مزرعه را نمی ت آمدنأوز قبل آمده بودیم احدی جرما ر اگر

.شد حال گذشته، گذشته حسین هم کشته نمی
1

 

نام باقر بعد از شنیدن خبر کشتن پسرش سر به ه د حسین با پدر حاجی محم  ام  

ننگ از دامن   هٔآورد که بالاخره این لک   کند و شکر الهی را بجا می آسمان بلند می

 !داشته شدفامیل او بر

آباد را به درج لوح حضرت  اسعب   ذیل مطالب مربوط به شهادت شهدای

د حسین شهید به اعزاز جناب حاجی محم   دهد که محتملاً  می ء اختصاصآعبدالبه

 :صدور یافته است عز  

 د جواد  جناب حاجی سی   به واسطهٔ

 جناب حاجی حسین علیه بهاءالله آباد اسعب  

 هوالله

 جمیع تعریف و در. ای ثابت بر پیمان آنچه به جناب حاجی نگاشتید ملاحظه گردید

پایان شد  این خبر سبب روح و ریحان بی. ت به خدمت پرداختندغایت صدق و هم  

زیرا از اعظم اوامر الهی و تعالیم رحمانی این است که باید متبوع مهربان باشد و تابع 

پایان و  ت بیچون این دو جمع گردد، روح و ریحان و عز  . صادق و غیور و خیرخواه

یارانی را که در . و جانت وجدان و سبب حصول آرزوی دل مسر  راحت دو جهان و 

                                                           

 .بعده ب ۴۱۳ ، صفحهٔ.م ۱۰۴۴بهائی آلمان،  سهٔی، مؤس  ، وحید رأفتبیضاء نوراء یادنامهٔ -۱
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الله برافروزید و  تبکوشید و به نار محب  : ء بگوآآنجا به خدمت پرداختند، از قبل عبدالبه

 1ع ة والثناء عوعلیک التحی  . گردد آبادآباد بهاء اسدر آن قریه جلوه نمایید که عب  

صبح روز شهادت همسرشان  :گفتند د حسین میننه جان همسر حاجی محم  

 در خاتمهٔ. اند شرق الاذکار داشتهآباد م اسدر عب   ءاد حسین با سایر احب  حاجی محم  

فاقاتی افتاده بهتر است شما امروز آباد ات   گویند که در سلطان به ایشان می ءاجلسه احب  

: دگوین مد حسین میحاجی مح  . تان نشود هخودتان را آفتابی نکنید که خطری متوج  

 .الهی باشد همان خواهد شد آنچه ارادهٔ

 

 سکینه سلطان، ننه جان -۳

دختر  ، تصویر مجاور،مادر بزرگم

حاجی حسین ترک و زهرا سلطان 

 ،استقامت و پایداری مهٔیک مجس  

ی و دلداری برای یک منبع تسل  

او هر دو . فامیل، دوستان و غیره بودند

ای از منزل یکی از فرزندان و  سه هفته

فت و  ر یها به منزل دیگری م نوه یا

باعث خوشحالی آن خانواده 

کس  هر. ها بود همخصوصاً بچ  

مشکلی و یا درد دلی داشت، آن را 

 اغلب در. گذاشت یبا او در میان م

بود که ای چهار زانو روی زمین نشسته بود و مشغول دعا خواندن برای کسی  گوشه

 .مشکلی در پیش داشت

به . تنها دختر و عزیزشان ننه جان بود. ان زیادی داشتندحاجی حسین ترک فرزند

در منزل پدری همیشه نوکر و . آمده بود اندازه لوس و بد عادت بار قول خودش، بی

                                                           

 .بعده ب ۴۱۱ صفحهٔهمانجا،  -1
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. این لازم نبود او در کارهای منزل کمک کند بر رسیدند بنا کلفت به کارهای خانه می

هیچ کس تو  :گفت ف میتأس   منزل اغلب با( سیاه) آنقدر تنبل بودم که نوکر: گفت می

 گذارد و جلوی خانهٔ اگر هم کسی تو را گرفت، روز بعد روی بیل می. گیرد را نمی

 -در پانزده. یاد منتظر شوهر نماندطور نشد و ننه جان زاینولی  !کند یپدرت خالی م

های  د حسین باقر ازدواج کرد و صاحب سه فرزند به نامشانزده سالگی با حاجی محم  

 .اب و رباب شدند، عبدالوه  رمنو  

 ننه جان دختری زیبا و ناز. حسین باقر نوکر و کلفتی نبودد محم  حاجی   در خانهٔ

 داری بود، تجربه در امور خانه شده بود و بیپرورده بود که در ثروت و نعمت بزرگ 

که  یدر آن زمان تمام مواد  . ولی ناچاراً باید تمام کارهای منزل را خود انجام دهد

تمیز، از  یهر چیز باید به نحو خاص  . غذا لازم بود تمیز و پاک شده نبود هٔرای تهی  ب

ننه  روزی. سنگ و خاک و خاشاک جدا و شسته شود تا قابل پختن برای غذا بشود

 کنند و گذارد و ایشان شروع به خوردن می جان غذای ماش پلو را جلوی شوهرش می

 کی بعد از دیگری را بیرون آورده و به سینیآمده، ی هایی که زیر دندانشان می سنگ

 هر یک از این: گفت ننه جان می. کند اطاق بوده پرتاب می مسی که در گوشهٔ

 اثرش از هر دادو داد  انداز مثل زنگ بلندی بود که قلب مرا تکان می صداهای طنین

 .و بیدادی و اظهار نارضایتی از این غذای پر از سنگ بیشتر بود

طوری آباد به شهادت رسیدند همان اسحسین در عب  د محم  ه حاجی کبعد از این

 هٔننه جان بغتتاً با سه بچ  . کنند ایشان را در یزد غارت می که معمول اشرار بود خانهٔ

آور خانواده  ن سرپرست که در آن موقع تنها نانپنج ساله، سه ساله و شش ماهه بدو

زندگی و آذوقه روزانه تنها و  ای غارت شده بدون وسائل شوهرش بوده، در خانه

 .کس ماند بی

افتخار سکینه سلطان، ننه ه ب ۳۳ صفحهٔشرح ه ء لوح مبارکی بآحضرت عبدالبه

ایشان از این لوح . روحانی وی گردید جان، نازل فرمودند که باعث تقویت روحیهٔ

گیرد که شوهرش سهم خود را با شهادت پرداخت، حال نوبت من  چنین الهام می

 .پردازمزندانم سهم خود را در این راه به با تربیت و به ثمر رساندن فراست ک

و  ه بدون شغل و درآمدن زمان زن جوانی با سه بچ  آر است که در غیر قابل تصو  

بندد و ان عهدی را با خود و خدای خود بوسائل و امکانات زندگی، چن یهٔفقدان کل  
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. در اجرای آن پایدار و مستقیم بماند

هایی که از طرف فامیل و یا  کتمام کم

شد، قبول  دوستان به ننه جان عرضه می

ه اگر کسی از فامیل و دوستان ب. کرد نمی

آمدند، قبلًا دیگی پر از آب  دیدنش می

گذاشت که نشان داده  را روی اجاق می

شود که غذایی در حال پختن است و 

تمام امورش  .احتیاجی به کمک نیست

و  هقدم گذاشتقدرت جمال  قبضهٔ را در

و ایقان کامل شروع به کار  با اعتماد

کند، یعنی  ای می کوچک و ساده

( ه کردناز پشم گوسفند نخ تهی  )ریسی  پشم

و از این راه درآمد قلیلی که کافی برای 

 .شود ه نانی بود، عایدش میتک  

رسید، کمکی از  اعلای خود می ت تنگی به حد  سدکرد که هر موقع  تعریف میو ا

زل از طرف داد از جمله، موقع غارت من نجات می ت راشد و موقعی   مینازل  لابا

کند و  ی پنهان میعجله در محل   لات با خود داشته، که باآاشرار، وی کمی زیور و 

هر  ،کند تی احتیاج شدیدی به پول پیدا میبعد از مد  . نماید فراموش می آنها را کاملاً 

وده نب آنها و معالجهٔ ای برای مداوا هیچ وسیله بودند و ه مرض سرخک گرفتهسه بچ  

زندگی برای  ادامهٔه که دیگر امیدی بدر حالی، گذراند آن روز را با دلتنگی می. است

 .است هایش نداشته هخودش و بچ  

چرا قطع : گوید بیند که به او می در خواب می رود و شوهرش را به خواب می یشب

تو چرا رفتی و مرا : گوید رسی؟ ننه جان می ها نمی های و به بچ   امید از زندگی کرده

خودم رفتم؟ و بعد  مگر من به ارادهٔ: گوید د حسین میتنها گذاشتی؟ حاجی محم  

زمین آب منبع آب زیررزگوید که در مجرای ه اختفای طلاها را به ننه جان می محل  

واب بیدار ننه جان از خ فوراً. کند، باز هم کمکی خواهد رسید است و اضافه می

 .یابد رود و آنها را می می سراغ طلاهایششود و به  می

 ر منجذب،حده و منو  ربابه مت  

 د حسیندختران حاجی محم  
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رسیدن چند الاغ و قاطر که از   هشود، متوج   صبح که ننه جان از خواب بیدار می

آباد آمده بودند و تمام وسائل زندگی و خوارباری که شوهرش در آنجا داشته و  اسعب  

ی که عبور و یزد هم، از هر محل   آباد اسدر بین عب  . شود با خود آورده بودند، می

از جمله در . این وسائل اضافه کرده بودنده هم چیزی ب ای آن محل  کردند، احب   می

های  هلاع داشته باشند که بچ  که اط  ری گل انار داده بودند، بدون اینتفت مقدا

ها با گل انار و  هبا مداوای بچ  . د حسین به بیماری سرخک مبتلا هستندحاجی محم  

 .تی در زندگی ننه جان گشایشی حاصل شده بودائلی که رسیده بود، باز مد  وس

ها غذای گرمی نخورده بودند و مادر از این لحاظ  هباز چند روزی بوده که بچ  

رسد در  شان از بیرون می شود که گربه ه مییک دفعه متوج  . اندازه محزون بود بی

آن را جلو پای ننه جان  ای محتوی گوشت در دهان خود دارد و حالیکه کیسه

گوشت   کند که آیا کیسهٔ ننه جان از تمام همسایگان اطرافشان سؤال می .گذارد می

کند آن را صرف غذای  ق به آنها است و بعد از اینکه صاحب آن را پیدا نمیمتعل  

 .کند ها می هبچ  

همانطور که در آن زمان مرسوم بود، همه خصوصاً  شود، یم کینزد دیع امی  ا

هٔ سه. دندیپوش یلباس نو م امی  ا نیودکان در اک  یننه جان آرزو  چهار سالهٔ -پسر بچ 

در استطاعت مادر  الیدو ر نیا  هٔی  ته یبود، داشت ول الیدو ر متشیکه ق ینوی یعبا

 مبلغ و حت   نیا هٔی  ته یها برا  کوشش ٔهمه. نبود
 
شب سال . ماند جهینت یقرض کردن ب ی

و نالان است و  انیگر تینها یو کودک ب ستیدر کار ن ییاست و هنوز عبا لیتحو

بابت که کودک پدر ندارد و او  نیو مادر از ا ستیعبا ن دنیخر یبرا یپول نکهیمهم  ا

. ناراحت است اندازه یبفرزندش را برآورد،  یکند و آرزو هی  مبلغ را ته نیا تواند ینم

ه  یوسک یدر کوچه، رو. شود یحال از خانه خارج م نیبا ا کنار خانه، چشمش متوج 

دو  نیو از کجا ا یاز ک شود، یبا تمام جستجو معلوم نم. شود یم یالیسکهٔ دو ر کی

 یو نوروز برا شود یم دهیهمان روز عبا خر. خانه آمده است نیا یسکو یرو یالیر

بود کودکانش را  یا لهیاوضاع و احوال به هر وس نیبا ا. گردد یم یعواق دیکودک ع

 .دهند یم لیخودشان را تشک یها و خانواده کنند یهمه ازدواج م کند، یبزرگ م

های این  شود و ساختمان های بهائی در ایران تعطیل می که مدرسهبعد از این

ما  کرد و توفیق زندگی می  مدارس خالی مانده بود ننه جان در اطاقی در مدرسهٔ
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 هایمان را با خشکباری ب  ه جی  ر دفع  و وی هم  رفتی ان می  ه ج  راغ نن  ه س  ب بها مرت   هبچ  

 هولله

حضور در  بشرف از ساحت کبریا گرفت و یآنشمع شهدا فیض تجل   یکنیز جمال ابه یا

درگاه کبریا قیام داشت و  مقر بین بخدمات یمثول یافت در مدت زندگان یملکوت ابه

س مؤی د تو قرینه  یید بر روش و سلوک او زندگانبا یآن پاک جان محترمه بعبودی ت آستان مقد 

 علیک البهاء الابهو یگرد یو ریحان او در جهان جاودان روح تا سبب ینمائ
 
 1ع ع ی

                                                           

 .مندرج است مکاتیب حضرت عبدالبهآءجلد پنجم  ۱۳۹این لوح مبارک در صفحهٔ  -۱
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 .کرد می که از باغ منشاد او آمده بود پر

سازی و  خدایا خودت ساختی و می: کرد این بود یک جمله که اغلب تکرار می

های او   یکی از نصیحتمثلاً . های او ارزش طلا را داشت نصیحت .خواهی ساخت

است اگر این توپ  به دخترهای فامیل این بود که دختر مثل یک توپ پارچه سفید

دار شود دیگر آن توپ پارچه  ههای کثیف شخص نامناسبی لک   ا دستسفید ب پارچهٔ

 .خریداری ندارد

های  های زمستان زیر کرسی بود که با داستان بهترین خاطرات از ننه جان شب

های زندگیش، از پدرش  از سرگذشت. داد ها می خصوصی به آن شبف بلط خود

. های زیادی داشت د حسین باقر گفتهو از شوهرش حاجی محم   حاجی حسین ترک

قوی داشت ولی دارای صدایی ظریف و دوست داشتنی  هر چند او هیکلی درشت و

 در جلسات و محافل حت  . بود
 
ت و الواح رسا مناجا کهولت سن با صوت ظریف و در ی

از نعمت خواندن و . انداز بود جوانی طنین که صدایش مثل زن طوریخواند ب می

 .خواند های زیادی را از بر می مناجات نوشتن محروم بود ولی الواح و

 ت زمانها و دعاهای او هستیم مد   ننه جان عزیز که تمام فامیل مدیون نصیحت

ه خیلی به او همبستگی داشت به ک( مادرم)ه مرگ عروسش جمالی   کوتاهی بعد از

 
 
 .صعود کرد و در گلستان جاوید طهران به خاک سپرده شد ملکوت ابهی

 (باهره جلوی در اطاق)گازرگاه یزد  هٔر در محل  ترش منو  اطاق ننه جان در منزل دخ
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 علی اکبر کاشی -۴

جمال مبارک   دورهٔ  میلادی در یزد شهادت شهدای سبعهٔ ۴۸۹۴وضای سال در ض

ت با مل    ل حکومت و همهمهٔمفص   این هفت نفر را در یک روز با برنامهٔ. واقع شد

د حاجی محم  . های مختلف شهر یزد به شهادت رسانیدند ترین وجهی در موضع  فجیع

از این هفت  دو شهید .اند آورده تاریخ شهدای یزدطاهر مالمیری شرح این واقعه را در 

آقا حسن که شرح  های علی اصغر و اند به نام نفر برادران علی اکبر کاشی بوده

 :شود ن از این کتاب عیناً نقل میشهادتشا

 برند و دو الفداء را در میان بازار می مروحی له آقا علی اصغر و حضرت آقا حسن

دو  اش و صدای طبل و شیپور در بازارها پیچیده و سر زنجیر آنطرف سرباز و غلام و فر  

ثاً و ذکوراً از ت خلق انای  عکشید و جم اسیاب میرغضب بود و میمظلوم به دست افر

ر دان کردند و بالای میدان سر حوض زنجیر از گردن مطه  که وارد میتا این. حد خارج

 سن   .حضرت آقا علی اصغر برداشتند و آن حضرت را ایستاده سر بریده انداختند

ین یبود و حضرت آقا حسن را بردند پا مبارکشان در زمان شهادت بیست و چهار سال

ردن لطیف آن روح ر برادر و زنجیر از گاری روبروی جسد مطه  ان عط  میدان، مقابل دک  

حضرت والا به مبارک خان سفارش فرموده بودند، تا ممکن باشد،  .پاک برداشتند

ی کند و او را نکشید که خیلی این به هر قسم است کاری بکنید که آقا حسن تبر  

قامت و لطافت صورت و ظرافت و ام و فی الحقیقه در قد و  داشته جوان را دوست

ای در صباحت و  اندازهه این دو برادر ب. نداشتندو مانند  حت و صباحت مثلملا

الخصوص   علی. لطافت کامل بودند که تا حال چنین هیاکل زیبایی دیده نشده

حضرت آقا حسن که گمان نداشتم که احدی بتواند ده دقیقه به صورت آن حضرت 

چنانچه خود فانی در مجالس عمومی و خصوصی . نظر کند و چشم حیا نکند

کردم،  صورتشان میه د اینکه نظر ببه مجر  . رسیدم راً خدمت ایشان میمکر  اءالله احب  

باری مبارک خان به حضرت آقا  .ساختم کشیدم و نظر را منحرف می فوراً خجالت می

من شما را بر اسب خودم  دیدی همه را کشتند؟ بیا یک کلمه لعن کن،: حسن گفت

رویم و از  حضرت والا می به حضوردوم و  کنم و خودم جلوی شما تا قلعه می سوار می

والا خیلی میل دارند  حضرت. بریم خودتان می  ت شما را به خانهٔآنجا به کمال عز  
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چون خلق ! رفقا همه رفتند زود باشید که: ایشان جواب فرمودند. که شما کشته نشوید

بر  شخص سربازی سر نیزه. شدند این کلمه را از ایشان استماع نمودند، تماماً مأیوس

تفنگ   نیزهٔ سربازها با کارد و خنجر و سر ها و ها و غلام بدن مبارک ایشان زد و فراش

س وارد آوردند و یک ضربتی به آن وجود مقد   بر آن هیکل والا آختند و همراهان هر

سربازی کارد گذاشت از سر سینه تا شکم  آن بزرگوار در نهایت سکون ایستاده که

که دست فرو برد در شکم آن حضرت و امعای  ایستاده بودندهنوز . مبارک را پاره کرد

افراسیاب . که آن هیکل رحمانی بر زمین افتاد مبارکش را به دست پیچیده بیرون آورد

را از بدن جدا نمود ولی آن حضرت جان را  ر مبارکغضب کارد کشیده سر مطه   میر

ای برداشت و  حضرت را هر کسی پاره گوشت بدن آن. به جان آفرین سپرده بود

ر را به دست دیگرش گرفت و سر مطه   افراسیاب جگر مبارک را بیرون آورده به دست

آقا علی اصغر و پهلوی مبارک را  ر حضرتگرفته روانه شدند و آمد بر سر جسد مطه  

این دو کبد مبارک را به دو دست  شکافت و کبد مبارک ایشان را نیز بیرون آورده و

افراسیاب . تماماً به قلعه برگشتند تفنگ کردند و بر سر نیزهٔگرفت و سر آن حضرت را 

شیخ تقی سبزواری نیز به  .محض انجام این خدمت از حضرت والا خلعتی گرفت

نمایان از حضرت والا  این خدمت واسطهٔراسیاب خلعتی داد و مبارک خان باف

دو کبد  مبارک با و آن سر. چی باشی یافت لعت فاخر پوشید و منصب و لقب نسقخ

سر . به دست خلق افتاد را بردند در قلعه جلوی حضرت والا و از آنجا بیرون آوردند و

 سنگ مقابل کوچهٔ حضرت آقا حسن را در کوچه آب تفت بردند و به درخت توت

ر به آن مطه   سأبیت شریفشان بود، آویختند و تا عصر آن روز آن ر ق ربتراشی که 

حضرت  زدند و ر میآمدند و سنگ به آن سر مطه   درخت توت آویخته بود و خلق می

ر مطه   سأاین درخت توت که آن روفا اسم  آقا علی اکبر اخوی بزرگ آن دو برادر با

  ندآن آویخته ب
 
 آن و.است عروف به درخت واویلام الا ن درخت واویلا نهادند و الی

 و عشرتباد و عیش  و بازارها بسته بودند و مردم به مبارک کیناروز جمیع دک  

طرف . پرداختند و حکم والا شد که شب بازارها را زینت ببندند و چراغان کنند

راغان بودند و همان روز چتمام خلق مشغول بستن زینت و آئینه و ترتیب  عصری

یند و آن اجساد مبارکه را اضرت والا شد که چند نفر یهودی بیح حکم یعصر

 ها آمدند و این اجساد دازند لهذا یهودیپاهایشان بسته ببرند در چاهی بین ریسمان به
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 جسد مبارک حضرت آقا حسن را برده. بود برداشتندافتاده ره را هر کدام هر جا مطه  

. بودند زاده جعفر انداختهسنگ تراشی قرب امام خودشان در کوچهٔ  بودند درب خانهٔ

قطعات  اچون حکم شده بود که آن اجساد را جمع نمایند و از شهر بیرون ببرند لهذ

ولی  ره را هر چه هر جا بود جمع کردند و به آن اجساد ملحق نمودندآن اجساد مطه  

حسن  ر آقاا جسد مطه  و ام   .آنچه باقی مانده بود در شب احباب تمام را جمع کردند

 های بدن را بریده سر نداشت و احشاء و امعاء و کبد نیز نداشت و بعضی گوشت

ق لحم قسمی وقیح به بدنه ب ر را با ریسمان بستهر مطه  ی عریان بود و سبودند به کل  

حد  ازدحام خلق از و ذکر آن نیست و از آنجا کشیدنده نموده بودند که لسان قادر ب

 لبه ت سبیل معروفرا بردند بیرون شهر در صحرای سر آن اجساد مبارکه. افزون بود

 ر آن شب بعضیآبی انداختند و د آباد در چاه بیکوشک، جنب چاه قنات محمود

 کردند و هر چه از قطعات آن اجساد از احباب در مقتل هر یک از شهدا گردش می

 رساندند و به آن کردند و به آن چاه می شهدا در مواضع مانده بود جمع می رهٔمطه  

مبارک حضرت آقا حسن در یوم شهادت بیست  باری سن   .ساختند اجساد ملحق می

س بدین بود که این هفت نفس مقد   ۱۸ ال سنهٔشو   و یکسال بود و در یوم نهم شهر

ل اگر این این تفصیل مختصری بود از مفص  . رسیدند شهادت کبری   تفصیل به درجهٔ

واقع شده عرض نماید مثنوی هفتاد من کاغذ  تفصیل آنچهه فانی دانی بخواهد ب

 1.شود

 یکی از آنهاها است که  حت ظاهر و ظرافت طبع این دو برادر داستانراجع به ملا

 :از این قرار است

ترین مورد جالبی   کوچک ای فقیر و بیسواد و عاری از در نزدیکی منزلشان خانواده

. این فامیل نبود هیچکس مایل به مراوده با. کردند ، زندگی میبرای اهل محل  

به اصطلاح آن  دختران این خانواده فاقد وجاهت بودند، همگی بدون شوهر مانده و

بروند و از یکی از آن  :گوید روزی آقا حسن به مادرشان می .یده شده بودندزمان ترش

ترین دخترها از   قشنگ: گوید مادر می. خواستگاری کنند دخترها را برای ایشان

ها در این شهر آرزوی ازدواج با شما را دارند و شما  ترین فامیل ثروتمندترین و برجسته

                                                           

 .۱۰-۱۱صص، تاریخ شهداء یزد -1
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ت ازدواج کنید؟ ترین محبوبی    لی بدون کوچکترین دختر از فامی زشت خواهید با می

خواهم باری از دوش  کنم فقط می من فکر خودم را نمی: گویند می ایشان در جواب

 .بردارم این پدر مفلوک

کرده و از  قراری و گریه و زاری می ش بیانعد از شهادت برادرب خواهر این دو شهید

وله و به عنوان پیشکش به جلال الد  ه نکردیم چرا مبلغی پول تهی  : گفته است جمله می

راضی کردن او نبوده است،  ندادیم و این عزیزانمان را آزاد نکردیم؟ مادرش قادر به

ند گوی دهند و می ی میبیند که او را تسل   که آن خواهر دو برادر را در خواب میتا این

 .جا قبلًا برای ما حاضر شده بودکه جایمان خیلی خوب است و این

آقای راجر وایت در  به قلم صدف و مرواریدای به نام  کتابچه ۴۹۸۱در سال 

راجع به علی اصغر  چاپ رسیده کهه مطبع امری ژرژ رولاند در آکسفورد انگلستان ب

قبل از . تبرادر اس مطلب اصلی این کتابچه شهامت و استقامت مادر این دو. بوده

کنند به درب منزل ایشان  یزانر علی اصغر را به درخت توت آوکه اشرار رأس مطه  این

مشغول قسمت کردن توت که از  مادر و تازه عروسش به نام سکینه سلطان. روند می

رأس علی اصغر را از دیوار به  اشرار. ندبودها  کوهستان رسیده بود، برای همسایه

دارد و  عزیزش را از زمین بر می این مادر شیردل سر پسر. کنند داخل حیاط پرتاب می

: گوید دهد و می دیوار به اشرار پس می از تمیز کردن خون از صورت، آن را باز ازبعد 

 .گیریم پس نمی سری را که در راه خدا فدا کردیم دیگر

 

 لبیب سکینه سلطان، امُ   -۵

های  ها و شادی رنج داستان یک زندگی :عنوان زیرای  مقاله پیام بهائی در مجل هٔ

آمده ( وحدت)مهر گلستانه   قلم خانم ماهه ب{شیهمسر علی اصغر کا] سکینه سلطان

 :کنم اینجا درج می را در ایشان عین آن است که با اجازهٔ

س کنفران میلادی به همراه همسر و فرزندان برای شرکت در ۴۹۷۴در سال 

شدیم در راه سفر  شد، عازم آن دیار ایتالیا برگزار می -جوانان اروپا که در شهر پادوا

و خانمان برانداز  گردر آن روزها از جنگ ویران. مودیمف نبیروت توق  چند روزی در 

های  ها با رنگ ساختمان. درخشید می بیروت در کنار مدیترانه زیبا. لبنان خبری نبود
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و عدم مراعات بودند  آورده گوناگون، با ارتفاعات ناهمگون چون قارچ از زمین سر بر

ای بدل ساخته  دروازه در و هویت و بی بیهای شهرسازی، بیروت را به شهر  نقشه در

جنگل پوشیده از درختان  پر برف کوه، هٔاز مرکز شهر پر سر و صدای بیروت تا قل  . بود

روحبخش راه کوتاهی در پیش  های زیبا با هوای سدر، دریای بیکران و آبی و دهکده

زیارت  .یت ببرببینی و لذ   توانستی شور یگانه را یکروزه میهمه جای آن ک. نبود

چنان تاثیر  ما ویژه جوانان بهائی در آن روزگار، در حیات روحانی خانوادهٔاء باحب  

گلرخ  منزل مرحوم لبیب شهید و همسرش چند روزی در. ساز گردید سرنوشت نمود که

تی که مد   ۴۹۱۱ نام سکینه سلطان را از سال. ف داشتیمتوق  ( همسرم خواهر)گلستانه 

یکی از . زبان شنیده بودم  مصری و عرب ای ایرانی واحب  مصر مانده بودم از  در

سکینه سلطان که به دستور  دختری نوهٔ)ف در بیروت جناب لبیب شهید روزهای توق  

 
 
 داستان زندگیش را با( ساکن بود امرالله در بیروت به همراه خانواده زعزی حضرت ولی

ندیده  هیچوقت ایران را کهحالی ی به زبان فارسی برایم باز گفت دریفصاحت و زیبا

. غرور مست از بادهٔرپر شور داشتم و س ام جوانی بود و چنانکه افتد و دانی سریای  . بود

یشیدم تا آنکه زندگی ما نیز نداآن نی تنها آن سرگذشت را بخاطر سپردم و دیگر به

این لوف را رها نمودیم و به أوطن م. شد سرنوشت بازیچهٔ ها ایرانی دیگر مانند میلیون

گذشته هزار رمز و راز را در  که هر نکتهٔ غربت در این گوشهٔ. سوی دریاها کوچ کردیم

 ۴۹۹۸در سال . بخشد دیگری به آن می زند، باز شکل مین میزسازد، بر  خاطره می

اوراقی به ارمغان آورد که در میان آنها سرگذشت  دکتر علی گلستانه از سفر قبرس

 در ژانویهٔ. در طاق نسیان جای گرفت مطلب نیز این. شد سکینه سلطان دیده می

ی اصل برخوردیم که ه به الواح و آثار خط  ه در شهر اسکندری  الهی   یداتأیبا ت ۴۹۹۱

 ر  د  چون . گلستانه از آفات زمان محفوظ مانده بود خانوادهٔ ت یکصد سال درمد  

امی ای   .آمریکا آوردیمنظیر را بر سر و جان گذاردیم و با خود به  بی گرانبها آن گنجینهٔ

در میان اوراق به . خاندان یزدی مقیم مصر به پزوهشی ادامه دادم رسید که دربارهٔ

باور . ه سلطان در ذیل آن بودای بر خوردم که امضای همان سکین زنانه زیبای خط  

و بیست سال قبل در ایران و در آن محیط بسته  زنی که در حدود یکصد کردم نمی

آن نامه که از آن شیرزن در دست است  .ربطی باشد و رای چنین خط  دا د شدهمتول  

 میلادی را دارد که از ارض اقدس به فامیل یزدی در مصر ۴۹۰۸نوامبر  تاریخ چهارم
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با  نسبت فامیلی سکینه سلطان. شد باز یافته دیده می اوراق گنجینهٔ نگاشته شده و در

 انگیزبه زبان صفحات ساده و دل ن داشت که بار دیگر اینخاندان یزدی مرا بر آ

آن  اندازه به همراه دکتر گلستانه به ترجمهٔ سروری بی با عشق و. عربی را مرور نمایم

. ها را برای خوانندگان عزیز بازگویم آن یادداشت جزوه پرداختم که اکنون خلاصهٔ

به من، رشید و شجاع کاشته شده ؤدست این خانم مه مهر و صفا که ب باشد که دانهٔ

ای از استقامت،  ها شیرین شود و نمونه ومند بدل گردد، ثمری دهد که مذاقدرختی تن

 .ایمان برای آیندگان بر جای ماند پروری و نوع

 پدر. ه نفری در یزد بدنیا آمدپر اولاد ن   ل یک خانوادهٔسکینه سلطان فرزند او  

. شهر یزد بودند های مشهور فاطمه بیگم نام داشت و از فامیل صادق و مادر دمحم  

د یزدی از فاق حاج محم  د علی نام داشت که به ات  های او حاج سی   دائی یکی از

دائی دیگر جناب حاجی . شده بود ناسمین علیی  مفتخر به لقب  حضرت بهاءالله

ازدواج ( ءآخانم حرم حضرت عبدالبه هخواهر منیر)گوهر خانم  یزدی که با د جواد  سی  

ت ت خشونت و شد  اظهار امر حضرت بهاءالله به عل   لیهٔاو   های در سال. کرده بود

با . لوف خود را رها نمودندأاین دو برادر وطن م ب یزدمتعص   ب حاکم بر جو  تعص  

ارض اقدس رساندند و بعدها به دستور مبارک  وجود مشکلات زمان خود را به

ه سلطان در سکین .در همانجا ساکن شدند ه شدند وحضرت بهاءالله عازم اسکندری  

ازدواج فرزندی  سیزده سالگی با جناب علی اصغر یزدی ازدواج کرد و بعدها از این

اء شهادت هفت تن از احب   در این موقع واقعهٔ. دنیا آمد که نام او را فاطمه گذاردنده ب

داستان  .دت رسیدشها فاق افتاد و همسر سکینه سلطان علی اصغر نیز بهیزد ات  

منین امر ؤنفر از م فاق پنجات  ه علی اصغر و آقا حسن برادرش که ب شهادت جانگداز آقا

. فراموش نخواهد شد امر لیهٔتاریخ شهدای او   بهائی در یزد واقع شد هرگز از خاطرهٔ

آن هفت نفر را  .ت و ادب نظیر نداشتنداین دو برادر در صباحت و ملاحت، محب  

ت و آزار به هزار اذی   ن بازار با صدهای آنها را از پشت بستند و در میا گرفتند و دست

از آنها . بردند( ین شاهناصرالد   السلطان و نوهٔ پسر ظل  )نزد جلال الدوله حاکم یزد 

ام  جان خود را نثار محبوب نموده من: علی اصغر گفت. ی کنندتبر   خواستند که از امر

ه گردن علی وله خود طناب را بالد   جلال. خواهد این جان را بگیرد لذا هر کس می

کشیدند، در دو طرف سرباز و غلام  آن وجودات پاک را با طناب می. اصغر انداخت
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آنها را به میدان . بازار پیچیده بود در اش ایستاده بودند و صدای طبل و شیپورفر   و

گردن علی اصغر برداشتند و او را  وارد کردند و بالای میدان سر حوض زنجیر از

این واقعه . شهادت بیست و چهار ساله بود جوان رشید در موقعآن . ایستاده سر بریدند

  هشت از ال سال چهل ودر تاریخ نهم شو  
 
واقع ( .م ۴۸۹۱) بعثت حضرت اعلی

ازدواج خود با علی اصغر  این واقعه سکینه سلطان ثمرهٔ چند سال پس از .گردید

از آنجا به دستور  .آباد رفت همراه فامیل به عشق فاطمه جان را برداشت و شهید یعنی

آغوش داشت  ء سکینه سلطان در حالیکه فرزند کوچک خود را درآحضرت عبدالبه

ورود نمود  ء بودآبه ارض اقدس آمد و در منزل دائی خود که باجناق حضرت عبدالبه

حیفا در  فاطمه جان در. داری بیت مبارک عبود گردیدی نگاهپس از چندی متصد  

 اتمامه را ب راهبات ناصری رگ شد و مدرسهٔء بزآبیت مبارک حضرت عبدالبه

 می جنابرا نزد اساتید بهائی مطالعه نمود و به معل   اقدسو  نآقرکتاب . رساند

 یکی از کارهای هنری جالب او تابلوی زیبایی بود که با. مشق کرد مشکین قلم خط  

 ه نموده بود که بعدها تقدنخ خوشرنگ تهی  
 
 به امرامرالله گردید و  یم حضرت ولی

ی نیز برای حضرت یهای زیبا هجب   .بهجی جای داده شد مبارک در کریدور قصر

ط او مبارک توس   اشی چهرهٔژولیت تامپسون که نق   .دست او دوخته شده ب ءآعبدالبه

شرحی  ۴۹۰۹ف در سال ام تشر  خود در ای   های روزانهٔ داشتدانجام گرفت در یا

ء در آهمیشه حضرت عبدالبه: سلطان داردسکینه  ای به ن اشارهنویسد که در آ می

میل مبارک در اطراف کردند و ما با فا می اطاق نزدیک پنجره جلوس گوشهٔ کی

ای از اطفال که  هفامیل نزدیک شهداء و عد   در کنار در. گرفتیم ایشان جای می

سماور نزدیک . نشستند دادند می العاده می یت فوقبه آنها اهم   ی  حضرت مولی الور

هایش بود و در  که دو فرورفتگی زیبا روی گونه ای خانم جوان و برازنده. ورودی بود در

موهای پر پشت سیاهش را بافته و با  ی داشتموقع خنده لطف و ملاحت خاص  

همسر او . نشست انداخته بود پشت سماور می روبانی آراسته و دستار سفید و زیبا بر سر

 8.عمر این زن فقط پانزده سال می گذشت را در زمانی شهید نموده بودند که از

یزدی  به ازدواج بدیع افندی پسر جناب عبدالجواد   ۴۹۴۴فاطمه جان در سال 
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 حضرت هدیهٔ. مصر ساکن شد آمد و همراه شوهر دردر( ی سکینه سلطانیپسر دا)

 نام بدیعه طلا همراه با لوح مبارک بود که ب ء برای زوج جوان چهل لیرهٔآعبدالبه

ل ازدواج فاطمه جان، سکینه سلطان به دستور در همان سال او  . مرحمت شدافندی 

که در )انی ئل و حضرت شوقی رب  ء برای خدمت به جناب ابوالفضاآعبدالبه حضرت

در آن زمان . بیروت عازم شد به (خواندند درس می پدران یسوعی مدرسهٔ آن موقع در

د که در آن کمال رضایت خود را از ء به جناب افنان رسیآاز حضرت عبدالبه ای نامه

در این اوقات روحا خانم دختر حضرت  .سکینه سلطان ابراز فرموده بودند خدمات

حضرت . های لبنان رفت ایشان به کوه ء بیمار شد و سکینه سلطان به همراهآعبدالبه

فرستاده فرمودند که در شب گذشته برای  ای برای سکینه سلطان ء نامهآعبدالبه

فرمودند که عازم سفر هستند  اًضمن. یده استدزیارت گر لوح شفاوحا خانم سلامت ر

اطمینان دادند که خدماتش را  به او. و ممکن است این مفارقت به طول بیانجامد

سال پس از ازدواج فاطمه جان  یک .او دعا فرمودند فراموش نخواهند نمود و در حق  

لبیب  .نامش را لبیب نهادند که و سفرش به مصر خداوند به او پسری عنایت نمود

در  ۴۹۴۱من در اکتبر  :نویسد اصلی این سرگذشت به زبان عربی است و می نویسندهٔ

م علی اصغر بر  مصر بدنیا آمدم نام لبیب را مادرم بر من گذارد و نام اصلیم به نام جد 

در زمانی که به دبستان پای گذاردم حضرت  من نهادند و نام فامیلی شهید را

بخاطر شهادت  مادرم را نیز در مدرسه راهبات .ء برای من انتخاب فرمودندآدالبهعب

تب زایمان  -آنکه قدم به عالم هستی گذاردم پس از .نامیدند پدرش فاطمه شهید می

آید که  به نظر می. روز جان خود را از دست داد بر مادرم عارض شد و پس از ده

وضع  خبر گذاردن سکینه سلطان از ر و بیفامیل شوه مبالاتی بی مرگ او در نتیجهٔ

که سکینه سلطان سراسیمه خود را به قاهره  وقتی .حیاتش حادث شد حمل تنها مایهٔ

نکردنی  بزرگ و باور او از این فاجعهٔ. گذشته بود رساند پنج روز از مرگ فاطمه جان

دند که این ء هنوز به سفر تشریف نبرده بوآعبدالبه حضرت .دیوانه شد و به هذیان آمد

تعزیت برای آرامش و تسلیت مادر داغدیده  ایشان چندین نامهٔ. خبر دردناک رسید

قراری اندکی بکاهد و فرمودند که  بی گریه و زاری و از او خواستند که از. فرستادند

او نیز در عالم بالا به دیدار دختر ناکامش نائل خواهد  همه این راه را خواهیم رفت و

 :دهد چنین ادامه می های خود داشتددر یاجناب لبیب  .شد
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بزرگم که در حضور جناب ابوالفضائل و  ها قبل از فوت مادرم، مادر تمد  

 
 
جناب ابوالفضائل برای تعبیر  چون. امرالله بود شبی خواب عجیبی دید حضرت ولی

: در جواب فقط فرمودند. شد یا را خواستارؤاب شهرت داشتند از ایشان تعبیر رخو

یا ؤدر عالم ر: کرد چنین تعریف می سکینه سلطان خواب خود را .لله خیر استانشاءا

دیوار راه  روی لبهٔ .سالگی بود فاطمه جان را دیدم که در سنین هفت یا هشت

خرد شده  وار قطعات دیوانه من. رفت یکباره افتاد و چون عروسک چینی خرد شد می

این بود که قطعات بار دیگر  مانندنگاه کردم . ای گذاردم را جمع نمودم و در کیسه

در عالم . حیات دوباره یافت بار دیگر علائم زندگی از آن پیدا شد و. بهم پیوستند

است و من از او نگاهداری  را شکر که او مولود جدیدی خواب به خود گفتم که خدا

پس از فوت فاطمه جان جناب ابوالفضائل برای تسلیت  .خواهم کرد تا بزرگ شود

دش آورد و اضافه خوابی را که دیده بود به یا. مصر رفت داغدیه به دیدار او بهمادر 

 .ندیدم و چیزی هم اظهار نداشتم یا خیریؤنمود من در آن ر

ازل فرمودند که زیب این درگذشت فاطمه جان لوحی ن بعد ازء آحضرت عبدالبه

 .شود صفحات می

 ةقر   صاعدة الی ملکوت التقدیس،مةالله المترجات لاو هذا نص لوح الزیارة لرفع الد

 
 
 العین الشهید فاطمه جان علیها بهاءالله الابهی

 هوالله

الهی الهی ان هذاه امة ولدت فی حصن محبتک و رضعت من ثدی معرفتک و 

ک و بلغت رشدها تحت لواء عنایتک و راهفت تحت ظل فردانیت نشات فی مهد

س البلا أعت منذ نعومه اظا فرها کها و تجرصریرة شهادة ابی رب انها ذاقت. ربانیتک

وان من صغرها من ایادی الجفا و حنظل الظلم و العد فی سبیلک و ذاقت علقم

و الظلم و العدوان و لما بلغت رشدها تحت ظلل الطافک من قبل ان  تطاولت بالجور

تدرک رغد العیش فی النشاة الدنیا خلعت ثبات  تاخذ نصیبها من حلاوة الحیاة و

تضرعة الی جبروتک مشتاقة مبتهلة الی ملکوتک م دارالفناء و رجعت الیکالبقاء من 

رب انها سلیلة . ملکوت الاسرار التجلی مرکز الانوار بة الی محفلالی لقائک منجذ

س الشهادة الکبری و هو ینادی أالی مشهد الفدا و تجرع ک الشهید و فلذة کبد من سرع

الفداء فی سبیلک یا عزیز یا علام قد الرحمن و اقبل منی  ادرکنی ادرکنی یا ربی

ئک و احشمی الی حماک رب للقا قربت ثاری طلباً فدیت روحی فی محبتک و
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و معین حیاة ابدیة الی  کمغفرتک و یتبوع فضل اجعل امتک هذه آیة رحمتک و رایة

 .ف الرحمنؤانک انت الغفار انک انت الغفور الر و ممر القرون و الاحقاب ابد آباد

 اسء عب  آعبدالبه

کاری که  لینکه به قاهره رفتم او   ۴۹۱۱در رضوان  :نگارد جناب لبیب شهید می

برای مادری  نی گریان ایستادم ودر آنجا با چشما. مرقد مادرم بودانجام دادم زیارت 

او از سنگ مرمر به  مزار بر. فاتحه خواندم که زندگیش را فدا نمود تا زندگی مرا بسازد

 
 
 :رالله چنین نوشته شده بودام دستور جضرت ولی

 هوالله

 ان فاطمه قد فطمت من ثدی الحیاة الدنیا فشربت من لبن لم تیغیر طعمه فی الانشاة

 0101-00-1. ق . ه 0111ذوالقعده  11 الاخری فی الجنة العلیا فاطمه جان شهید

. پر نمود وجود او را حزن و اندوه همهٔ.گردیم به داستان سکینه سلطان برمی

ای زندانی نمود تا به تدریج  خود را در بالاخانه. ش بر آب دیدخود را نق ایآرزوه

زیر ه بام خانه ب را از این وضع برهاند و از هیچکس قادر نبود که او. شود نابود

 ها که تنصیح ها و دوستان که به دیدار او رفتند و به رغم همهٔ واسطه همهٔ با. بکشاند

 ءآای از حضرت عبدالبه تا نامه. و تاریک خارج نشدتیره  نمودند از آن اطاق اوه ب

 :برای او به این مضمون رسید که او را به ارض اقدس دعوت فرموده مرقوم فرمودند

ه ب فرستم من تا نگارم و برای تو می است که من با دست خود می ای این پنجمین نامه

 تا چه حد خاطرپس بدان  .ام ع برای یک نفر پنج نامه نفرستادهحال در یک موضو

ملاقات  یشان راا .حضرت ورقه علیا به مقصود دیدار تو آنجا آمدند .خواهم تو را می

را از این  خود. ء برای تو آرامش ایجاد خواهد نمودآکن تا ببینی که نصایح عبدالبه

  ملأ  حلقهٔ در آینده نزدیکی همه را در. ه برهان آنقدر شیون و زاری منماغص  
 
 اعلی

 .آن وقت است که این احزان را فراموش خواهی کرد وخواهیم دید 

 آدر آن وقت که حضرت عبدالبه :دهد جناب لبیب ادامه می
 
 ای ما را از نامه ء طی

 قاهره به ارض اقدس دعوت فرمودند یک ساله بودم مادر بزرگم در اطاعت از اوامر

 رداو بودم  زندگانی ء به ارض اقدس بازگشت و با من که تنها ثمرهٔآحضرت عبدالبه

قسمت شرقی از سه . این خانه دو قسمت شرقی و غربی داشت. بیت عبود ساکن شد

سکینه سلطان این قسمت را برای . شد که مشرف بر میدان عبود بود تشکیل می طبقه
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ء با منیره خانم آاطاقی بود در جنب اطاقی که حضرت عبدالبه. انتخاب کرد سکونت

امی بود که در بیت های زندگی من ای   بهترین سال از .قبل ازدواج نموده بودند ها سال

گرمی و . شدیم ف میء مشر  آحضرت عبدالبه گاهی اوقات به زیارت. عبود گذشت

 زندگی مرا پر شناختند همهٔ لبیب می آلایش سکینه سلطان که همه او را ام   عشق بی

ل او   روزهای سخت جنگ جهانی ء درآهرگز صوت ملکوتی حضرت عبدالبه. کرد می

خواندند و با خدای خود در  را مثل نای لطیفی می  المستغاثیا اللهلوح  را که در

ا های شروع دع ملکوتی در لحظه آن صدای .برم کردند از یاد نمی ها گفتگو می آسمان

گذاشته شود و قبل از آنکه  هم های کوچک من بر شد که پلک و مناجات سبب می

ای  کوچک ما پنجره اطاق. خواب خوش فرو برومتلاوت مناجات به انتها برسد به 

تخت و دیوانی  رکی باامی به سبک ت  مشرف بر میدان عبود داشت که در آنجا حم  

ها و  و فروشنده گذاشتم بیرون می بسا روزها که سر را از این پنجره. ساخته شده بود

 مجاور سکینه ها در تخت شب. نگریستم های کنجکاو خود می مردم را با چشم

نزدیک دیوار  او تخت مرا. کردم که او مادر من است ماندم و گمان می سلطان می

فشرد و قبل از  ها مرا در آغوش گرم خود می شب. فتماگذاشت که مبادا از تخت بی می

را خیلی آیا م :پرسید من می از .کرد را خود زمزمه می اودعت نفسیات خواب مناج

های  حرف... خیلی و از اعماق قلبم ه مادر،بل :دادم دوست داری؟ و من جواب می

شد و  هایمان گرم می دادم و چشم اطمینان می گفتم و به او از دوستی خود کودکانه می

کردم ترسیدم  ره به افق دور دست دریا نگاه میلین بار که از پنجاو   .رفتیم به خواب می

. ریزند مان به زمین میها از آس ستاره مادر خوب تماشا کن،: زدم و گفتم را صدا و او

 های شب نیستند آنها نه لبیب اینها ستاره: کرد و گفت سر را از پنجره بیرون او

به یاد دارم  .شوند های حیفا هستند که از راه دور دیده می و خیابان ها های خانه چراغ

 
 
سکینه سلطان  آوردند، ا تشریف میام جوانی به عک  ای   امرالله در که هرگاه حضرت ولی

بروم و  حیدرابوفرستاد تا به نزد  می الحسبةرا با زنبیل کوچکی به بازار روز م

  ا مشهور و مورد علاقهٔزردآلوی شیرینی که در عک  
 
بود خریداری  امرالله حضرت ولی

ء بودم بدون اجازه قلمدان مبارک را گشودم و آاطاق حضرت عبدالبه روزی در .نمایم

 نمودند ب میها را مرت   کردند یا ناخن را تیز می چاقوی کوچکی که مدادها از آن

شروع به گریه کردم . سکینه سلطان مرا دید و با خشونت چاقو را از من گرفت. برداشتم
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ء ناراحت شدند و او را توبیخ نمودند و آحضرت عبدالبه. گریه از حال رفتم تو از شد  

حال خود ه ی او را بکه مگر از تو نخواستم که این طفل را ناراحت نکن فرمودند

مرا در آغوش گرفتند و بوسیدند و آرام نمودند تا که به حال عادی  سپس. بگذاری

 .برگشتم

های  فهرست نام ل بنا برام جنگ جهانی او  در ای   ۴۹۴۸تا  ۴۹۴۱های  در سال

او مسئول . رسید می ه برای سکینه سلطانعدسی   ء از شهرآا از حضرت عبدالبهمردم عک  

کارها در قسمت  بر ء شخصاًآحضرت عبدالبه. ا بین مردم بوددر عک   توزیع گندم

ریختن به  و ها رداشت حاصل، انتقال آنها به کیسهدر وقت درو و ب الرمضاء

 ها از گندم ط چارپایان نظارت کامل داشتند که مباداها و فرستادن حاصل توس   جوال

رسید و او بابت دریافت  میها به نزد سکینه سلطان در بیت عبود  گندم .بین برود

ء امر آصی که حضرت عبدالبهو بر حسب فهرست اسامی اشخا. داد می ها رسید کیسه

ء بر عموم مردم آکرم و لطف حضرت عبدالبه .نمود ها را توزیع می کیسه فرموده بودند

رسیدگی به حال دردمندان در دوران جنگ  ی ویغذا در آن دوران سخت کمبود مواد  

ان در جان و روح مردم آن و محتاج ی بینوایانیت ایشان بر رهاهم   ول جهانی او  

ای بین یک مسلمان  اینکه نفاق و تفرقه ثیر و نفوذی فوق العاده داشت بدونأسامان ت

مضمون بیانی که  .بر همه گسترده بود نور مهر. فاق بیافتدو مسیحی و بهائی ات  

 آحضرت عبدالبه
 
 :چنین استای مرقوم فرمودند  نامه ء در طی

 بعد از ظهر به بعد هوای اینجا بسیار از 1ام تی است که از الغور حرکت نکردهمد   ....

سبب تنگی نفس گردیده، لذا مجبور  برای من این هوا .گرم و غیر قابل توصیف است

 برخواهم اگر حالم بهتر شد فوراً. ام شده( شمال غرب فلسطین) طبریابازگشت به  به

 لاع بربا اط  . مثل همیشه برای تو گندم بفرستم اصل را بردارم وگشت که بتوانم ح

به  غیر اینصورت مجبور در. خالیست( گرمای شدید الهجیر و)اء به سبب اینکه جای احب  

 قابل. ا و حیفا فرستادمهرطور بود کمی گندم به عک  . شدم ا و حیفا میمراجعت به عک  

باید  برای هر کیل گندم دو تا سه مجیدی. ی کردهذکر اینکه اجرت نقل و انتقال ترق  

 را به حساب هر را یکجا سال پیش خریداری نمودیم و پول آنماحاصل . پرداخت

کیل به بیست مجیدی رسیده است،  امسال قیمت هر. کیل شش مجیدی پرداختیم

                                                           

 .سرزمینی است که بین دو کوه قرار گرفته است فلسطین است، ای در الغور منطقه -1
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امسال برای انتقال هر کیل دو تا . و انتقال هر کیل یک مجیدی پرداختیم برای نقل

شصت رطل  و امسال پانصد( .حدود پنج پوند است هر کیل در)باید بدهیم  مجیدی پنج

چهل پاند بر حسب دفتری که در پیوست است  و فرستم، از آن پانصد برایت می گندم

اء ت تقسیم کن و به منزل احب  کمال دق   م را در بیت عبود نگاهدار و باگند .توزیع کن

 و اءات مرا به احب  تحی   .نتقال را بپردازاجرت نقل و ا مورد اعتماد بفرست و با شخص

 .بدهید (خانم کامله) ما ها چیزی مانده به همسایهٔ اگر از گندم. اماءالرحمن ابلاغ نما

 .والسلام

افراد محتاج نام برده  ها و بسیار است که در آن اسامی فامیل ها این نامه نمونهٔ

و بر اساس حساب رطل  باء در برابر هر نامی مقداری گندم آحضرت عبدالبه. شده

مطالب را مختصر  گاهی اوقات بخاطر کمی وقت. نوشتند شمار افراد خانواده می

ها را مهر  نامه آخر در گرفت و رتیب اسامی بر حسب اوزان صورت میت. شتندنگا می

 ا راهای مختلف عک   یل خانوادهافراد فام ء همهٔآرت عبدالبهحض. فرمودند می

کنند و اگر از بین آنها  هر فامیل چند نفر زندگی می تند که دردانس شناختند و می می

اگر هم لازم بود . فرستادند اء را برای دیدن مریض میشد یکی از احب   کسی مریض می

ها استراحت  ا و در بیت عبود بودند شبامی که در عک  در ای  . فرستادند طبیب می

اللبیب کسی را فرستادی مریض  م  یا ا: گفتند خاستند و می صبح زود بر می کردند و می

تب  آیا حال مریض بهتر است، درجهٔ. ملاقات کند و از احوال او پرس و جو نماید را

 کردند بدون آنکه ت میت ایشان مانند پدر بود به همه محب  محب  . ..چقدر است؟ او

 این. شدند لاطفت از احوال همگی جویا میصادقانه و با م. بین کسی فرق بگذارند

 :دیگری از ایشان است که جهت مادر بزرگم ارسال گردیده ون نامهٔمضم

 الله سکینه سلطاامة
 
ت عل   ا بهالله برگشت ما به عک  ، ای امةن علیها بهاءالله الابهی

دیگر به  ا برگردم چند روزتوانم به عک   نع به طول انجامید لذا اکنون نمیبعضی موا

خلیل  پنج رطل گندم به ام   رف من بیست واز ط .ف خواهم شدبهجی مشر   مبارکهٔ عتبهٔ

 ...پنج رطل به رفیعه ه و بیست وبد

 اسء عب  آعبدالبه

 :مبارکه مرقوم گردیده نامهٔ در حاشیهٔ

قبلی . آنجا بگذراند تواند چند روزی را در لبیب را به حیفا بیاور که اگر خواست می
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 (را ببوس یعنی از طرف من لبیب)لبیب من قبلی 

گندم برای سکینه سلطان ارسال  ای به صورت مختصر از توزیع نامهگاهی اوقات 

 .شد یم

 پنج رطل گندم برای خانم مرحوم استاد ابوالقاسم وو یا امةالله سکینه سلطان بیست 

 ع ع .برای رفیعه خانم آقا عبدالرسولبیست و پنج رطل 

 :در همان نامه اضافه گردیده

برای عبدالرحمن ابن احمد افندی  ی رطلبیست و پنج رطل برای دختران همسایه، س

و بیست ( .مبارک قبل از اسفندیار بود کروسهٔ که او رانندهٔ)اح، پانزده رطل زوجه حنا الجر  

 .بیست رطل و جمع صد(. فربه زن)پنج رطل برای المراة البدنیه 

مخلصی  فامیل محترم و پاک و مسیحی و از ای مقصود مبارک از خانم فربه، بیوه

بزرگم گاهی مرا نزد  واقع شده بود و مادر الفاخورة نزدیک بیت عبود او در خانهٔ. بود

 .فرستاد می او

هر سال در موسم چیدن انار به  .رب انار بود هٔص سکینه سلطان در تهی  تخص  

این تنها زمانی . رفت نگ و کاردان به سوی باغ انار میرهای ز نفر از خانم همراه دو

آنچه لازم  .شدم گر طبیعت زیبا می به گردش در بستان، نظارهدر بزرگ با ما بود که

گفت که طلوع آفتاب به بیت  کرد و به اسفندیار می چند روز پیش فراهم می بود از

 بیاید و همه به طرف باغی به نام سروش که در نزدیک باغ رضوان و در حومهٔ عبود

آن از  های یاقوتی که قلمهٔ در آنجا بهترین انار با دانه .کردیم بود، حرکت می اعک  

ه رنگ قرمز خوشرنگ لا به لای انارها ب. آمد عمل می ایران وارد شده بود به

در خوش  اللفانینوعی از این انار به نام . داد های سبز چشم را نوازش می برگ

 ،باغ در. رب انار بود هٔاین چند نفر تهی   شب برنامهٔ از صبح تا. طعمی نظیر نداشت

آنچه را که فراهم نموده بودند سپس . شد گلباران می از دیدار طبیعت زیباجان ما 

کردند و سعی  ای را پر می های گلی و ظروف شیشه کوزه. گذاشتند که سرد شود می

ای بود که باید تا سال  این ذخیره. ظروف مانع شوند داشتند که از نفوذ هوا به داخل

کردم و  من در این دو روزه گردش می. اندمحیفا باقی ب مبارک در دیگر برای عائلهٔ

های بزرگ  ن انار و گل و گیاه در کنار برکهبه لای درختا گشتم و از لا همه جا را می



 

 11 عاقبت بخیر 

رفتیم در مقابل  بعضی اوقات به باغ رضوان می. ادمایست ها می ماهی به نظارهٔ

بی و دم شدم و از دیدار آن پرندگان زیبا که ریش آ می فهای طاوس زیبا متوق   قفس

د را مثل شعاع آفتاب مشرق خو گاهی طاوس نر دنبالهٔ. بردم ت میرنگین داشتند لذ  

 .ربود که دل از من می ی بودیقوس و قزح زیبا. کرد باز می

 به سربازان ل نمک بسیار عزیز و گرانبها بود وبه یاد دارم که در جنگ جهانی او  

ن همسایه را استخدام نمود سکینه سلطان ز. دادند بجای پرداخت حقوق نمک می

 در ها را ماسه. پرداخت حقوق مختصری به او می کنار دریا ماسه برای او بیاورد و تا از

دادند تا نمک در آب حل شود سپس  ب ظرف را تکان میکردند و مرت   می  آب خیس

گذاشتند تا از تبخیر آب  ریختند و در پشت بام می های بزرگ می را در سینی آب

بیشتر نداشتم به  این واقعه را با اینکه پنج یا شش سال .بی بدست آیدمرغو نمک

ا ها و زائرین که به عک   ر بزرگم بارها آن را برای همسایهدما آورم چون خوبی به یاد می

 .آمدند تعریف کرده و در خاطرم به خوبی مانده است می

رسید  برخ. گوهر بیگم مادر بزرگ پدری من به حیفا آمد ۴۹۴۷-۴۹۴۸در سال 

 منقلب. این خبر به گوش سکینه سلطان رسید. که آمده است تا مرا نزد پسرش ببرد

 شد و بر دن این خبر وحشتناک گاهی بلند میاز شنی. شد و رنگش از عصبانیت پرید

ناگهان . دانست چه بگوید و چه کاری بکند نشست و از حیرت نمی زمین می

هم لباس پوشاند و دستم را گرفت و به مرا  روسری را به سر انداخت و برخاست و

 با اجازهٔ. ء چند روزی بود که در آنجا بودندآحضرت عبدالبه. رفتیم طرف قصر بهجی

دنبال خود ه وارد شد و در حالیکه دستش در دست من بود و مرا ب مبارک به اطاق

: ء فرمودندآحضرت عبدالبه. خواهند؟ بفرمایند، بگیرند را می لبیب: کشاند گفت می

گوهر بیگم  :چه خبر شده و داستان چیست؟ سکینه سلطان گفت لبیب، آرام باش ام  

 من او را بزرگ کردم و تربیت نمودم و از. آمده لبیب را بگیرد همه سال پس از این

چرا او را از  .کند اکنون در دامان من سالم و محفوظ زندگی می .رهاندم مرگ او را

شیری در  و از ضعف و بی از دنیا آمدن کج بود گردنش پس وقتی که. ل نگرفتنداو  

. ق به شما استوقت گفتم این پسر متعل   نگرفتند؟ من همان او را حال تلف شدن بود

ولی آنها او را به من پس . جان در عنفوان جوانی مرد او را بگیرید، گرچه فاطمه

رد بگذاری خواهد م  اگر او را نزد ما . توانیم از او محافظت کنیم دادند و گفتند ما نمی
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خواهند  آری دیدم که این طفل را نمی. کنیه و بهتر است قبل از رفتن تابوت او را تهی  

را گرفتم و  ت روح فاطمه جان اوو دلم به حال این شیرخواره سوخت و بخاطر عز  

کردم  را رها می در موقعی که مصر. چون یادگار او بود در آغوش خود پرورش دادم

سر او را  را بزرگ خواهم کرد ولی نخواهم گذارد که یک موی ازگفتم این طفل 

اند او را از  اینک پس از آنهمه زحمات و خدمات آمده: مادر بزرگ ادامه داد. ببینند

 یدعا دانی که لبیب را با اشک چشم و مولای من خودت خوب می. من بستانند

اند به  سیده و اکنون آمدهمبارک بزرگ کردم تا به اینجا ر روزی به آستان جمال شبانه

 انصاف است همین آسانی از من بگیرند؟ پس اگر این عمل از روی عدالت و

 ه با صدای بلند شروع به گریه کردم و به دامنت ترس و غص  من از شد  . بفرمایند

 ت خود گرفتند و بوسیدند بهآغوش پر محب   ء مرا درآحضرت عبدالبه. مبارک آویختم

که من در  تواند در حالی لبیب نترس هیچکس نمی: رمودندپشتم دست کشیدند و ف

 در این وقت از شال کمر خود حضرت مولی الوری  . هستم تو را از مادرت بگیرد اینجا

 لبیب این انگشتر: دست من کردند و فرمودنده انگشتر اسم اعظمی درآوردند و ب

 به حال طبیعیآغوش پر لطف خود نگاه داشتند تا  و مرا در. ق به تو استمتعل  

 :کروسه را که نامش اسفندیار بود صدا کردند و فرمودند پس از آن رانندهٔ. بازگشتم

 لبیب را به دهکدهٔ سکینه سلطان و ها را زین کن و کروسه را حاضر نما و اسب

 .درفع نقاهت دارن ابوسنان برسان چون آنها احتیاج به استراحت و

نهایت خوشی و سعادت گذشت  ه درگذراندن یک تابستان در دهکده ک پس از

ء از مادر آیک روز در حضور حضرت عبدالبه. ا برگشتیممدارس به عک   بخاطر افتتاح

ن دهکده به مرض چشم درد مبتلا سبب چیست که زنا :سلطان پرسیدم بزرگم سکینه

شود و اشک  گناهان قرمز می های آن بی بهار تا آخر تابستان چشم لاو   از شوند و می

توانستم  ای کاش می :گناهی افزودم ال سادگی و بیکند؟ و درکم و چرک می آید می

می تبس   ء باآحضرت عبدالبه. ها را معالجه کنم چشم آن بیچاره ی بیابم کهیدوا

گویند  صدیدی می لبیب این مرض چشم که به آن رمد ربیعی و یا ام  : دلنشین فرمودند

 ای خاردار میوه)صبار  ع که انجیر،های قریه در این موق ت است که زنبه این عل  

. شوند چینند به این مرض دچار می را می تنباکو و مانند آن های ، انگور، برگ(است

سکینه . فانه این مرض واگیرداری استس  أو مت کنند می اداره ها چون مزرعه را زن
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ء آحضرت عبدالبه. توانستم کمی از درد آنها را برهانم ای کاش می: سلطان گفت

و بعد به آرامی برای سکینه . کنم و امیدوارم که شفا یابند می ییمن راهنما :مودندفر

را در آب جوشیده حل کن  (زاج آبی)کمی سولفات مس : فرمودند که سلطان توضیح

سعی . این بهترین دوا برای شفای این مرض است .بدست آید تا محلول آبی رنگی

هر چشم دو قطره صبح و دو قطره شب  در. تمیز نگاهداری کن آن را رقیق و بسیار

کنی، برای چشم  بار استفاده می ای که یک نخورد و پارچه باید دست به چشم. بریز

 بزرگ از ایشان تشک   مادر. ییدیگر استعمال ننما
 
 ر کرد و دعا برای بقای عمر مولی

( .خواند می لبیب در بسیاری موارد در این کتاب سکینه سلطان را مادر)روز بعد مادرم  .نمود

داد  تموری  أمن مه ب پرداخت و( که پول رایج آن زمان بود) لکبشبه من یک چهارم 

آقای  ا و نام اوکه از مهاجرین ایرانی مقیم عک  )اری آقای حسین العشی عط   که از مغازهٔ

ء آعبدالبه سکینه سلطان همانطور که حضرت. زاج آبی را خریداری کنم( آشچی بود

از . دهاتی کرد زنان ده بودند محلول را فراهم نمود و شروع به معالجهٔبه او دستور دا

دهات نزد او  دسته دسته مردم از. لبیب گذاردند آن روز اسم او را دکتر چشم ام  

دردناک آن  کرد و در روی چشمان او تیکه پنبه را در محلول فرو میآمدند و  می

ر مادرم تشک   آنها از( وجود نداشت چون در آنجا قطره چکان)داد  ها قرار می بیچاره

ه از آن ب .کردند ای پسرش لبیب از صمیم قلب دعا میکردند و برای طول عمر و بق می

دیگر  لبیب زیاد شد و از دهات مجاور مثل کفر یاسین، ترشحیه و بعد شهرت ام  

 ترحمت به همه محب   آمدند و او چون فرشتهٔ ما می ها به سوی خانهٔ دهات مریض

 .ردک می

کم بزرگ شدم و بعدها به کالج  ا و حیفا داخل شدم تا کمهای عک   من به مدرسه

اگر  ء خواهش کرد کهآسکینه سلطان از حضرت عبدالبه ۴۹۱۴در اواخر سال . رفتم

و وفا به  ای از آن جوهر مهر نامه. تحصیل مرا به بیروت ببرند فرمایند برای اجازه می

دارد شاید  کمی چون لبیب اکنون سن  : فرمودنداین مضمون به سکینه سلطان رسید 

من برای رفتن  ی ولی به هر حالیموضوع را به سال دیگر موکول نما بهتر باشد که این

. شوی فتوانی به حیفا مشر   ه موافق هستم و اگر میل داشتی میتو جهت معالج

یال خ امیدوار هستم که فکر و: مبارک فرمودند که ء در آن نامهٔآحضرت عبدالبه

خواهی بنویس من هرگز خدمات تو را فراموش  هرچه می. راحت داشته باشی
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اضافه فرمودند که مشغولیت من زیاد است بطوری . دانی را می کنم و خودت آن نمی

سهیل افندی  ل را برای تو بوسیلهٔمفص   نگاری ندارم ولی این نامهٔ مجال برای نامهکه 

جهت سکینه سلطان فرستاده شد و صعود  ۴۹۱۴ اکتبر ۷این نامه به تاریخ . فرستم می

 .واقع گردید ۴۹۱۴نوامبر  ۱۸مبارک حضزت عبدالبهآء در تاریخ 

بزرگ تمام آرزوهای سکینه سلطان پس از مرگ  های مادر فداکاریآرزوها و 

شد که خدا او را در این دنیا زنده نگاه  خلاصه می( لبیب)فاطمه جان در وجود من 

اگر لبیب مطمئن و راضی . ت مادری مرا بزرگ کندلاص و محب  داشته بود تا با اخ

شد و به  ناراحت و یا مریض می اگر. بود او نیز در کمال راحتی خیال قرار داشت

 شد و وسائل تغذیه از ل میگردید مادر بزرگ به دکتر و دوا متوس   دردی مبتلا می

او . داد یت نمید اهم  نمود ولی به سلامتی خو نوشیدنی برای او فراهم می خوردنی و

و ملاطفت کرد  به بیماران سرکشی می. و جوان بودچنین یار و کمک برای پیر  هم

مولای حنون حضرت عبدالبهآء  همه او را دوست داشتند چون دست پروردهٔ. نمود می

 .بود

آورم که  خاطر میه ی از مادر بزرگم در حضور حضرت عبدالبهآء بیداستان زیبا

روزی حضرت عبدالبهآء خواستند که . من است ین یادگاران گذشتهٔتردلپذیریکی از 

اگر به تو : از او پرسیدند. بیآزمایند( لبیب)سکینه سلطان را به من  میزان عشق و علاقهٔ

اند و ممکن است که بیافتند کدام را  بگویند که خداوند و لبیب بالای بام ایستاده

بام بیافتد؟ سکینه  گذاری خدا از می: ودندفرم. ه لبیبالبت  : خواهی گرفت؟ فوراً گفت

دارد و  ا قادر متعال است خود را نگاه میای مولای من، خد: سلطان با خنده گفت

ندیدند و از ت خحضرت عبدالبهآء به شد  . ناچیزی مثل من ندارد احتیاجی به بندهٔ

اندوه  روز دیگر مادر بزرگم غرق در دریای .ی او خوششان آمدیسرعت بدیهه و جوابگو

 ام  : ال فرمودندؤء تشریف آوردند و از او سحضرت عبدالبهآ. و فکر در اطاق نشسته بود

دانم مولی من، همیشه در  نمی: کنی؟ عرض کرد چه موضوعی فکر می بارهٔلبیب در

شوهرم در جوانی شهید شد و فاطمه جان را باقی گذارد، . هستم او فکر لبیب و آیندهٔ

دانم در آتیه چه خواهد  نمی. لبیب را گذاردمرد و برای من او هم در عنفوان جوانی 

 نترس فرداست که لبیب ازدواج کند و: شد؟ حضرت عبدالبهآء بلافاصله فرمودند

لبیب . فاق واقع خواهد شدکنم که این ات   ضمانت میخانه پر از طفل شود و من 
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 ه خانهٔ ام ب فت نوهازدواج کرده بودند و با ه که سه فرزند من ۴۹۸۴در سال : گوید می

. بیانات حضرت عبدالبهآء افتادم کردند به یاد ای که بازی می لحظهما آمده بودند در 

قلبم را سرور وصف ناشدنی فرا گرفت و از موهبت خداوند هزار بار شکر گذاری 

 .نمودم

چند هفته  .حضرت عبدالبهآء عازم بیروت شدیم ت کوتاهی با چند نوهٔپس از مد  

با جگری سوزان برای . فانه صعود حضرت عبدالبهآء واقع گردیدس  أد که متونگذشته ب

اقامت ما در حیفا . ر به حیفا برگشتیمشرکت در مراسم تشییع جنازه و جلسات تذک  

ی مجاور بیت یایتالیا یک سال طول کشید که زمان بیشتری از آن را در مدرسهٔ تقریباً

در . و بار دیگر به بیروت مراجعت کردیممبارک در حیفا برای درس خواندن گذراندم 

 ها برای زیارت اعتاب مقد   در تابستان. رفتم الفریر آنجا به مدرسهٔ
 
سه و حضرت ولی

پس از اختتام تحصیلات به کاری در بانک مشغول . آمدیم ا و حیفا میامرالله به عک  

را اداره شدم و چون لبنانی نبودم با مختصر وجهی که زندگی خود و مادر بزرگم 

و  هم   دیگر همهٔ. کوچکی خریداری نمود سکینه سلطان برایم خانهٔ. نماید راضی بودم

غم او این بود که دختری مشحون از سلامتی، زیبا، تحصیلکرده و با درایت بیابد که 

ایستاد و بدون آنکه من  هیچوقت از پا نمی. بتواند بگیرد پس از مرگش جای او را

خود را پیدا  نمود تا شاید گم کردهٔ می حث و تفتیش و سؤاللاعی داشته باشم باط  

تا . رسید ازدواج بود ای که به نظرم می لهأآخرین مس من درآمد جالبی نداشتم و .کند

 امرالله  دید و فکر می دختر خوبی را می
 
کرد که شاید مناسب باشد با حضرت ولی

و چه بسا اوقات که کرد  نمود و التماس برای موافقت و رضایت می مشورت می

د رضا گلستانه و با جناب محم   ۴۹۳۹جواب ایشان منفی بود تا اینکه در تابستان 

خانم  انگیز شوق .سه آمده بودند آشنا شدفامیل او که در مصر برای زیارت اعتاب مقد  

د علی یزدی بود از او خواست که با ازداوج ی سکینه سلطان و دختر سی  یدختر دا

لرخ موضوع به تعویق تحصیل گ   ضایت دهد که در آن موقع به بهانهٔلبیب با دخترش ر

 پس از مد  : نویسد که لبیب می. افتاد
 
امرالله  تی سکینه سلطان به زیارت حضرت ولی

رفت و بدون آنکه به من که مباشر این قضیه بودم خبر دهد راجع به دختر گلستانه 

لرخ لبیب و گ  ازدواج  از: هاین دفعه جواب مثبت آمد و فرمودند ک. مشورت نمود

 مادر بزرگ این موضوع را مانند دستوری فرض کرد که حتماً. فرمایند ممانعتی نمی
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برای من بسیار مشکل . این خبر که به من رسید دیوانه شدم. باید از آن اطاعت نمود

دیگر کار از کار . بود که با من مشورت نکرده، همسر برایم انتخاب نموده باشد

ل د و طوری شد که من با جناب گلستانه و دخترش روبرو شدم و در او  گذشته بو

د تقی اصفهانی این وصلت جناب محم   واسطهٔ. ازدواج نمودیم ۴۹۱۱رضوان 

 .بود که رحمت خدا بر او باد( للهایادی امرا)

ل و آخر دنیا برای سکینه سلطان، ازدواج کرد و دیدگان و غم او   لبیب، تنها هم  

روشن گردید ( بیژن و سوسن)ل لبیب یده تنها با دیدار دو فرزند او  آن زن رنج کش

را در آغوش این دو کودک . او وعده داده بودنده همانطور که حضرت عبدالبهآء ب

در سال  .شد نمی ها از بازی کردن با آنها سیر وقت در طول سال فشرد و هیچ خود می

د دار فانی را رها نمود و به مرضی که یک سال تمام او را رها ننمو بر اثر ۴۹۱۱

 
 
 امرالله جسد او . شتافت ملکوت ابهی

 
یک سال بعد از مرگ او به فرمان حضرت ولی

چند  جناب لبیب شهید نیز. ابدیه جای گرفت ا برده شد و در روضهٔاز بیروت به عک  

از او و همسرش که در بیروت ساکن است دو پسر و دو دختر . سال پیش مرحوم شد

اند و در نقاط مهاجرتی  ازدواج کرده و فامیل تشکیل داده که سه فرزند باقی ماند

 .سن خاتمه از این دنیا رفتآری سکینه سلطان با ح  . ساکن هستند

است گواه نازل شده  این مؤمنه موقنهحضرت عبدالبهآء به افتخار زیر که از لوح 

 :است امقام والای  مشارالیه

 
 
 هوالابهی

هی اناجیک فی سری و ذاتی و کینونتی و حقیقتی و اذکرک ال هم یاسبحانک الل  

و جهاری مشتعلًا  خفیاً تیبروحی و قلبی و لسانی و قلمی و عظمی و لحمی و دمی 

محبة اولیائک و شغفأ بجوهر ودٌ اصفیائک الذین انفقوا ارواحهم فی سبیلک و  بنار

ستحلوا مرارة انفسهم فی محبتک دمائهم فی شوقهم الیک واستهدفوا السهام و ا

السنان و اشتهی رأوسهم الارتفاع علی الرماح و قلوبهم ان یقطعوا ارباً ارباً فی اعلاء 

فی بهائک ولهأ  الی لقائک و قأکلمتک غزاً ما فی جمالک و هیاماً فی ولائک و شو

و انجذابأ الی سمائک و استغراقاً فی بحر وفائک و منهم هذا الغلام الصبیحالملیح 

لانه  اکبر وجعلته فی جبروت الصفا علیاء اصغرفی ملکوت الاسماء علیا الذی سمیته 

یا الهی لما شرب کأس العطاء من ید ساقی عنایتک و ثمل من صهباء محبتک و 

اشرق من ارجاء فؤاده انوار معرفتک واخذته نشوة مدام الشوق الی لقائک حتی سرع 
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مشهد الفداء فی سبیلک و الی میدان الفناء فی حبک و رکض من حجلة الزفاف الی 

من نمارق الراحة و السراء الی مهابط المشقة و الضراء و من وسادة العز و الوقار و هاد 

الذلة و الانکسار فی محبتک و احمر خده اللطیف الاسیل من دمه المسفوک و 

خضب سوالفه و غدائره بثاره المهد وربفتوی شر خلائقک و لیس ثیاب النجیع بدلا 

اللطیف الذی لبسه فی لیلة الاقتران و اضطجع فی مضاجع الذل و الهوان عن الطراز 

علی تراب المسکنة و الفقدان عوضاً عن فراش المسرة و الفرح و الامان توقاً الی 

افقک الابهی و رفیقک الابهی حتی شقوا صدره المنشرح بآیات محبتک و قطعوا 

یب بسهام البغضاء فی سبیلک و کبده الحریق بنار عشقک و اصابوا قلبه المنیر الرح

قطعوا رأس الشریف بخنجر الجفاء فی ولائک و نصبوه علی ظباء لطغیان و حملوه الی 

امة الحنونة المظلومة و حلیلئة الجلیله المحزونة و رموه فیساحة دارهم رحیب ترهیباً 

لهن و تهدیداً بهن حتی یتزلزلن فی ایمانهن وتزل اقدامهن علی صراطک المستقیم 

ومنهجک القویم و لک الحمد یا الهی بما اثبت قلوبهن علی ولائک حتی اخرجوا 

ذالک رأس الکریم من ما وا هن  ووضعن خارج البیت و ارجعن ذالک الجوهر الیتیم 

. حاش لله رأس الذی قدیناه فی سبیل الله لا نسترجعه ابداً: الی طغات خلقک و قلن

ون الذی نثرناء فی محبة الله لا تستعیده مطلقاً والجوهر المکنون و اللؤلؤ المخزون المص

یا لیت هذا الرأس الکریم اضمحل تحت سنابک الجیاد و حشم تحت حوافرخیل 

ای رب اجعل هذا الشهید رشیدا  فی ملکوتک و رکناً شدیدا  فی جبروتک . اهل العناد

خالصاً فی  و کوکباً لامعاً فی افقک الابهی و نیراً بازغاً فی رفیقک الاعلی و روحاً

هیکل الوفا و نوراً لامعاء فی زجاجة دنی فتدنی و کان قاب قوسین او ادنی و انزل 

برکاتک و صلواتک و تحیاتک علی الام التی حملته والنهود التی رضعته و الحضان 

التی ربته و افرغ علیها صبراً و سلوةً برحمتک الکبری و موهبتک العظمی و جلل قرینته 

رتک المنتهی بانوار العزة و الجلال و ظللها بغمام العزة و الجمال و الجلیله ورقه سد

کلل رأسها باکلیل فضلک العظیم یا مولی العارفین و اشمل لحظات اعین رحمانیتک 

بکافة اقرباه کرامة له بجودک یا مولی الوری و مقصود من فی الارض و السماء انک 

 ع ع .العزیز المستعان اله الا انت انت الرحمن و انک انت المنان لا

علی اکبر و فاطمه صغرا دو پسر و دو دختر داشتند، بر گردیم به علی اکبر کاشی، 

و دختر ( هجمالی  )بی فاطی  د علی منجذب، بیحده، محم  اب مت  عبدالوه  : از این قرار

که با شخصی که تازه تصدیق امر مبارک را کرده ( هکمالی  )دیگر به نام فاطمه جان 

غین مسیحی انگلیسی قرار  بعد این مرد تحت تأثیر تبلیغات وسیع مبل  . ج کردبود ازدوا

همسرش هم با آداب و اصول مسیحی مأنوس شد و . و مسیحی و کشیش شد گرفت

 .ت پرورش و تربیت شدندهایشان در مسیحی   هبالاخره تمام بچ  
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 نیحضرت عبدالبهآء بر ا ارادهٔ

اکبر  یعل بوده است که خانوادهٔ

باقر با هم  نیحس یو حاج یکاش

دو دختر  نیا بر بنا. ازدواج کنند

ر و منو   یها باقر به نام نیحس یحاج

 یها ماکبر به نا یرباب با دو پسر عل

اب  یعل دمحم   ( میها ییدا)و عبدالوه 

باقر به نام  نیحس یو پسر حاج

از  یکیبا ( پدرم)اب عبدالوه  

 یب ینام به اکبر ب یعل یدخترها

 .کنند یازدواج م( هی  جمال) یفاط

حضرت ورقه علیا برای عروسی رباب 

یک لباس و ( حدهمت  )اب و عبدالوه  

 .فرمایند یک سکه مرحمت می

در خدمت حضرت عبدالبهآء بوده  ف وزندگی علی اکبر، زمان تشر    بهترین دورهٔ

دو برادر آقا  :کنم شود، ختم می این دوره را با داستاتی که مربوط به آن می. است

 -هدای سبعه یزد بودندحسن و علی اصغر، دو جوان نازنین و محبوب هر آشنا، از ش

برادر بزرگ این دو شهید به نام آقا علی اکبر فرزندی داشتند که در . شرح آنها قبلًا آمد

به این شرح که روزی این طفل را یکی از پسران  .نماید چهار سالگی صعود می سن  

های مسلمان با دیدن آنها  هبچ  . رود محل می  هٔحسینی  فامیل برداشته برای بازی به 

پسر دوازده ساله طفل چهار ساله را  .کنند شروع به ناسزاگویی و سنگ پرتاب کردن می

 ناگهان سنگی به سر پسر بزرگتر . کند گذارد و بنای دویدن می روی دوش خود می

زده بر روی  طفل وحشتپسر با  .شود می هایش غرق خونسر و موکند و  اصابت می

بستگان با دیدن آنها فوراً به معالجه و مداوای پسر مجروح . رسند دوش به منزل می

روز بعد از واقعه، . ماند ه میپردازند و طفل کوچک که جراحتی نداشته بدون توج   می

کمی تلف  شود و فاصلهٔ دفع می گردد و خون زیادی ازش طفل مبتلا به اسهال می

 ر حال همههه ا بـ ام. ند  ده می ص ی تشخی  هال خون  دن را اس  ف ش  تل تـ ود، عل     ش می

 د علی منجذب پسر علی اکبر کاشیمحم  
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شوند که این  می مستحضر

ساله در اثر وحشت طفل چهار 

ریزی داخلی شده و   دچارخون

 .استفدای سبیل الهی گشته 

که گذرد تا این ها می تمد  

آقا علی اکبر به حضور حضرت 

شوند و  عبدالبهآء مشر ف می

 ت چهارنعمت ماندن به مد  

سال در محضر مبارک شامل 

یک روز علی  .شود حالشان می

اکبر دامن حضرت شوقی 

افندی را که در آن موقع هنوز 

طفل یا جوانی کم سال 

: گویند گیرند و می اند، می بوده

شما واسطه شوید و برای بنده 

  علی اکبر را در کروسهٔ حضرت مولی الوری   .یدیء شفاعت نماآحضرت عبدالبه حضور

نشانند و با ذکر خدماتش او را غرق  بین خودشان و حضرت شوقی افندی میمبارک 

آقا علی اکبر دو برادر در راه خدا : فرمایند نمایند و بعد می ت و مهربانی میدریای محب  

دادی طفل چهار ساله در راه خدا دادی چهار سال با ما همنشین بودی دیگر چه 

اشاره  کتاب، عاقبت بخیر عنوان) بخیرعاقبت  :کند خواهی؟ علی اکبر عرض می می

 ء عبای مبارک را از دوشآحضرت عبدالبه ،(.استو این لحظات گفت و شنود  اینه ب

تو دادیم ه این را هم ب: فرمایند پوشانند می که آقا علی اکبر را با آن میدر حالی گرفته و

حضرت : گوید رود و با خوشحالی می علی اکبر نزد سایر مجاورین می. الله فی امان

  .زندگی مرا بستند عبدالبهآء دفتر

ی به وطن مألوف خود یزد محل   ف زائد درآقا علی اکبر با عجله و بدون توق  

 رسانند، اء میاخبار و گزارشات ارض اقدس را به فامیل و احب   .کنند یممراجعت 

روز  دهند و سه کارشان را که در مروست بود با عجله انجام می های حساب و کتاب

اب مت    حده پسر علی اکبر کاشیعبدالوه 
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 .کنند صعود می بعد از مراجعت به یزد به ملکوت ابهی

 

۶-  
 
 فاطمه صغری

اندازه  دختر عموی علی اکبر هم بودند، بیهمسر علی اکبر به نام فاطمه صغرا که 

و کسان، بیماران  اش کمک و یاری رساندن به بی کار روزانه. خیرخواه و مهربان بود

کرد کمکی به کسی بکند و باری از دوش دیگران بردارد،  همیشه سعی می. فقرا بود

هایش این بود که مرگش  ستهیکی از خوا. بدون این که انتظار پاداشی داشته باشد

ام رفته و تمیز باشد که موقع غسل دادنش ناراحتی برای وقتی واقع شود که حم  

در نظر گرفت در آن زمان برای هرکس  باید. شویند، نباشد را می اشخاصی که او

ها را عوض  ام عمومی رفتن و لباسدر ماه به حم   امکان بیش از یک دفعه یا دو دفعه

های تمیز پوشیده و بعد در  ام رفته و لباسروزی فاطمه صغرا به حم   .نبوده است کردن

. ردب های کثیف خود را شسته و برای خشک کردن، آنها به پشت بام می منزل لباس

کند و بعد از  ها از پشت بام به داخل حیاط سقوط می در حال آویزان کردن لباس

 .کند صعود می( پدرم)اب آغوش دامادش عبدالوه   ت کوتاهی درمد  

 :فرمایند ایشان به این مضمون می ء در لوحی خطاب بهآحضرت عبدالبه

 
 
 فاطمه کبری   هر چند در این عالم به نام فاطمه صغرا هستی، ولی در ملکوت ابهی

 .خواهی بود

 

 بی فاطی بی ،هجمالی   -۷

اوقاتی را هم که در . های امری در مسافرت بود تپدرم اغلب برای تبلیغ و یا مأموری  

بایست با  ادرم میم .یزد بود بیشتر به امور محفل روحانی و لجنات مختلفه مشغول بود

 .خانه و غذا و لباس برسد ی به کارهایبضاعتی و کمبود وسایل ماد   زحمت زیاد و بی

 این مادر بود، ولی در ظاهر هیچ  زیارت بیت مبارک شیراز یکی از آرزوهای دیرینهٔ

برای زیارت ای یزد ای از احب   هروزی عد   .راهی برای برآوردن این آرزو وجود نداشت

گوید که مواظب  خانم مزبور به یکی از فرزندان بزرگترش می. عازم شیراز بودند

ای کوچکتر باشد تا او برود و زائرین شیراز را مشایعت کند و طلب دعا در بیت ه هبچ  
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 کند و به محل   منزل، چادر به سر می با همان لباس و کفش سادهٔ. نماید مبارک

ر آرزوی دیرینش تصو   کنندگان و با دیدن زائرین و مشایعت. رود میحرکت زائرین 

. شوند همه از این حالت او محزون می .ندک شود و شروع به گریه می حالی به حالی می

دادن و خداحافظی دست  کنندگان در حال ن در حال حرکت و زائرین و مشایعتماشی

ماشین  ایشان را به داخلدهد،  از زائرین که دستش را به این خانم می که بغتتاً یکی

نها لباسی با رسیدن به شیراز و ورود به مسافرخانه ت .کند حرکت می اتومبیل کشد و می

ه و لباسی برای مادر ای تهی   ای زائر پارچهولی احب  . شوید  را که در راه به تن داشت می

شود تا برای روز بعد  حل می   هلی  خلاصه مشکلات او  . خرند دوزند و کفشی هم می می

 .که روز زیارت است، حاضر باشد

ف دیگر ل هیجان و خوشحالی از یک طرف تشویش و نگرانی از طردر شب او  

به چه وضعی . کند می احاطهافکار زیادی او را . رباید خانم می خواب را از چشم این

بخصوص  -دانشفرزن و به اینجا آمده است، آیا این کارش درست بوده؟ وضع منزل

چگونه هست و آیا بالاخره به آرزوی خود نائل خواهد شد؟ در  -فرزند خردسالش

که اصولًا شاعر نبوده و کند در حالی شعری می وع به سرودنهمین حالات و افکار شر

ای دیگر هم  هحال اطاق تاریک و عد  . لین مرتبه در عمرش شعر گفته استاحیاناً او  

که روز بعد این شعر از برای این. شود چراغ روشن کرد نمیاند و  در این مکان خوابیده

یا کلماتی را نقش  دیگری روی گچ دیوار علائمی و خاطرش نرود با ناخن و یا وسیلهٔ

طور شروع بعد یک شعر نوزده بیتی را که اینتواند روز  کند و به این وسیله می می

 :شود روی کاغذ بیاورد  می

 ای خدا خواهم که با حسن خاتمه آزاده شوم

 مک ان ج ای و روح بی موت و  ای خدا این جسم

 مثل یک موری هست  م ت ا خان ه خ ود پی دا ک نم

 

 دوس      ت پ       ر و بال       ی زن        مت      ا بیای        م س       وی فر

 ت   و مک   انی ده ک   ه روح   م ش   اد باش   د در جه   ان

 شتاب     م س      وی ت     و ت   ا ج   ان ف      دای ت   و ک   نم  م   ی

 
 :و آخرین بیت شعر

 شوم در هر کجا ف میمن مشر    ای ذبیحی، من کنم جانم فدا

که جناب افنان  زیارت اینطور بوده که قبلًا زائرین وسیلهٔ  هٔروی   ،رسد روز زیارت می

ی یایشان بوده است، استقبال و پذیرا عهدهٔه ت امور بیت مبارک و زائرین بمسئولی  
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ه شان آورده بودند، بهای زائرین که از محافل روحانی محل   نامه فیشدند و بعد معر    می

  شد و بعداً دسته ایشان داده می
 
 جمعی برای زیارت اطاق بعثت حضرت اعلی

قائل . نامه بود فیمعر   آن وضع به آنجا رفته بود فاقدحال این خانم که با . رفتند می

یا چه خواهد آ .تشویش و اضطراب او فوق العاده بود. شدن استثنائی هم در کار نبود

 شد؟

تواند او  ای می با این همه آمال و آرزو، با این وضع ماجرایی آمدنش، چه معجزه

الهی نبوده که او بدون  ارادهٔاین پیش آمدها   را از این بن بست نجات دهد؟ آیا همهٔ

الهی او را به سر  بارک آمده باشد؟ آیا همان ارادهٔبیت م قبلی تا آستانهٔ برنامه و نقشهٔ

خیر مقدم . شود د، مناجات خوانده میننشین  منزل مقصود خواهد رساند؟ زائرین می

ت در مد  در افکار خود تمام  مادرمشود و  گفتن به زائرین و پذیرایی آنها شروع می

ای غرب جزو زائرین بود که از طرف حضرت احب   خانمی از. حال اشک ریختن است

 
 
  ولی

 
. را زیارت کنند امرالله ماًمور شده بودند که به نام ایشان بیت حضرت اعلی

از . کردند ء تعریف میآحضرت عبدالبه ف به حضورام تشر  ایشان از خاطراتشان در ای  

نام آقا علی اکبر با ه بودند، گفتند که شخصی از یزد ب جمله چون زائرین از یزد آمده

هایی از  ء بود و خلاصه داستانآاندازه مورد عنایت حضرت عبدالبه ما بودند که بی

چقدر آرزو دارم که یکی : گوید کند و بعد می بندگی و خضوع آقا علی اکبر تعریف می

به ایشان گفته . یارت کنمرا ز ب درگاه حضرت مولی الوری  مقر    از اخلاف این بندهٔ

دختر آقا علی اکبر  حال اشک ریختن است، که در( مادرم)شود که این خانم  می

های این خانم هم جاری شد، دختر علی  که اشک خوشحالی از چشمدر حالی. است

ه تحت جناب افنان هم که مثل بقی  . گیرد را در آغوش میه خانم، مادرم جمالی   ،اکبر

 .گیرد  ایشان را نمی نامهٔ فیاقع شده بودند اصلًا دیگر سراغ معر  تأثیر این جریان و

. د شددر یزد متول   میلادی ۴۹۰۹حدود سال  ه، دختر علی اکبر درمادرم، جمالی  

اوقات در مهاجرت، مسافرت تبلیغی و یا  همانطور که اشاره شد پدر اکثر

ت در ضوی  عبا  یل بوداگر هم اوقاتی در یزد نزد فام .های دیگر امری بود تمأموری  

بزرگ بهائی یزد   امعهٔجو فصل امور مربوط به  محفل روحانی و لجنات مختلف و حل  

ت به کاری گاهی با مشغولی   گاه. آمد، مشغول بود و مشکلاتی که بر آن وارد می

 .کرد ده نفری تأمین می ی را برای خانوادهٔمختصر وسایل ماد  
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 هجمالی   ،یفاط یب یب

این  ت اصلیمسئولی  

مادر   به عهدهٔبزرگ  خانوادهٔ

تضییقات مالی، با  .عزیز بود

امکانات محدود، عدم آب و 

زندگی  هٔلی  برق و سایر وسایل او  

 ولی. م استقدر مسل  که امروزه 

همسری و  با وجود این وظیفهٔ

نحو احسن  مادری خود را به

ر اینکه تصو  . داد انجام می

 شوی کهنهٔ مثلًا برای شست و

ده های خانوا ها و لباس هبچ  

 باید به قناتی که تا یک

کیلومتر از منزل فاصله و در 

ها  رفت و بعد از ساعت جاری بود میزمین زیر

کرد، یا برای انجام سایر امور  مشقت مقدار زیادی لباس خیس را به خانه حمل می

 ،نقلیه وسایل بدون کوچکترین وسیلهٔ های طولانی و حمل زندگی لازم به پیمودن راه

 ل و فداکاری این مادر مهربان در اینتمام این امور با صبر و تحم  . ودآسانی نب کار

یدات جمال مبارک شامل حال و دست أیه پیوسته تالبت  . گرفت خانواده صورت می

با  -ی غیر ممکن است که هشت فرزندرش در عالم ماد  در کار بود وگرنه تصو   غیبش

هر کدام  ،م امکانات تحصیلو کمبود شدید مالی و عد -پدر در اغلب اوقات نبودن

که هر کدام فانه قبل از اینمتأس  . هی داشته باشندنسبتاً مرف   تشکیل خانواده، زندگی با

که دوران عمر  مادرشانه برسند و بتوانند برای از این فرزندان به این زندگی نسبتاً مرف  

رین کوچکت اش نسبتاً کوتاهش به جز خدمت، کار و زحمت و مشقت برای خانواده

 .تی از زندگی نبرد قدمی بردارند، او چشم از جهان بربستلذ  

 ها و ی دلهم در این دنیا و هم در عالم بالا همواره باعث تسل   این مادر عزیز

ی و دلداری بعد از صعودش هم در این تسل  . ه و هستها بود می برای زخمهمر

بعد از انقلاب  ،ن دلداری اوای از ای نمونه. همه از او داشتند نمایان بود رؤیاهایی که
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 در با ضیاء و اشراقپ ،حسین: از راست

ای پاسدار به  هعد   اء شروع شده بود روزیدستگیری و زندانی کردن احب   که در ایران

اء بود احب   نام طلوعی که مسئول شکنجه و شهادت بسیاری ازه کردگی شخصی بسر

جستجو و ضبط  ای شروع به شرمانه ریزند و با وضع بی به منزل اشراق دخترش می

عزیزالله را دستگیر و در  همسرش. کنند ها و سایر وسایل می ها، آلبوم وندهها، پر کتاب

حمل اشیای  مجبور بهاو را مقابل چشمان گریان پسر خردسالش با وضع فجیعی 

. برند خود می هم با کنند و او را هایی که با خود آورده بودند می ضبط شده به وانت

برد در  می ن در چه وضعی بسرد و الا  ان ی که او را به کجا بردهلاعکوچکترین اط  

آنها را به  اءبارها پیش آمده بود که بلافاصله بعد از دستگیری احب  . دست نبود

یا تلفنی  دادند و لاعی نمیهایشان اط   ادهرسانیدند و اصلًا به خانو شهادت می

تمام در هر حال تمام روز با  .برای تحویل جسد به فلان مکان مراجعه کنند :گفتند می

 وال  ین من هم به هم ب  ش. آید می  ری بدست ن  ود خب  ش ه می  جوهایی ک  ش و جست  کوش
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 اشراق، باهره، مادر با مهری، پری و ملوک :از راست 

درها را که بتواند  همهٔ شود و گذرد و هر لحظه دل نگرانی اشراق بیشتر و بیشتر می می

واب بر او   ای خ ظه   لح ر   های سح کی   نزدی. یند  ب دود می  ابد مس   رش بی   لاعی از شوهاط  

را  لوح احمد: گویند می بیند که به او  یا مادر را میؤدر عالم ر. شود مستولی می

که اشراق تنها فریبا که برای این شود و به سراغ فوراً از خواب بیدار می! فراموش مکن

 احمد لوح مبارکدعا و تلاوت  رود و هر دو مشغول نباشد در آنجا بوده، می

عزیز با صدای . آید صدا می بلافاصله بعد از اتمام لوح زنگ تلفن به. شوند می

 .دهد لاع میزندانی شدنش را اط   خودش محل  

 پیوسته در فکر این بود که چه( مادر بزرگم)این مادر مثل مادرش فاطمه صغرا 

دهند  می های زیادی هستند که نشان داستان. تواند از دوش یکی بردارد اری را میب

در جایی احتیاج به  که کسیاد به امور خانواده، غافل از اینزی که مادر با وجود مشغلهٔ

در انتهای : برایم تعریف کرد ملوک، خواهرم، این داستان را. کمک دارد نبوده است

 پیر و علیلی در خانهٔکرد، زن  گازرگاه زندگی می  هٔبستی که خانواده در محل   بن

زن تمام طول عمرش را در خدمتکاری در منزل یکی از  این .فامیلش بود

دیگر  که در اثر کهولتِ سن  بعد از این. ه گذرانده بودهای غنی و سرشناس محل   خانواده

ای از او  دهند و چون انتظار استفاده کاری از او ساخته نبود او را تحویل فامیلش می

 خودشه بو   لشان جا دادهمنز افتادهٔ هم برای فامیلش نبود او را در اطاق دور

شود و قادر به بلند شدن و خود را  کم زن مزبور مریض و بستری می کم. گذارند وامی
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نظافت نمودن و سایر حوائج 

مادر . شود خود را برآوردن نمی

با تمام مشکلاتی که خود 

داشته به کمک این زن ناتوان 

روز فرصتی  ه درالبت  . رود می

 برایشبرای انجام آن کار 

و از آن گذشته برای . ماند  نمی

که مورد توبیخ دیگران قرار این

ت خودش نگیرد که او با وضعی  

که این وظیفه را هم لزوم این

انجام بدهد ندارد مجبور 

شود که این کار را در  می

هنگام سحر انجام دهد و هر 

قبل از کند و  ا میها را عوض و غذایی برایش مهی   سحر این زن را نظافت کرده ملافه

که کسی از خواب بیدار شود خود را به منزل رسانده و مشغول انجام امور روزانه این

 .شود می

ت یکی از دوستان فامیل، آقای محمود مشکی، به هم  خوشبختانه مادر عزیز 

سه در ف عتبات مقد  ق به تشر  موف  

 .شدندنیز ارض اقدس 

فانه ا  لیآور ازدهیدر  شانیمتأس 

در سن  پنجاه و  یلادیم ۴۹۱۱سال 

به  یماریبعد از ب یهفت سالگ

 ملکوت ابه
 
صعود نمودند و حسرت  ی

از طرف فرزندانش به او در  یخدمت

مراسم با شکوه . ماند یباق دل آنها 

 دیدر گلستان جاو یو یخاکسپار

فانه ا. طهران انجام گرفت  نیمتأس 

ی
ب

 
ی
ب

 
ی،

ط
فا

 
لی  
ما
ج

ه
 

 یهره خانم با خواهرم ممادر، جمالی  
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 محوطه گلستان جاوید طهران و درب احداثی آن بعد از غصب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

غصب و قبور  گرید یشهرها ریسا یها مثل گلستان یانقلاب اسلام ازگلستان بعد 

 نیدر ا. شد لیتبد یگلستان طهران به مرکز فرهنگ نیو زم دیمنهدم گرد نیمتصاعد

 .اند مدفون بوده دیسع ییاز جمله ننه جان، پدر، داافراد فامیل  از یاریگلستان بس

در نزدیکی . ستشده ا جاودانی ، مادرم،خوشبختانه نام این عزیز از دست رفته

ستیتوی یننام اه امری ب  سهٔمؤس  یک ایتخت کشور السالوادور شهر سان سالوادور، پ

های  ها و کلاس ی، کنفرانسهای مل   تالی  ون مرکز فع  اکن ه ت أسیس شده که همجمالی  

ی را محفل روحانی مل  ه جمالی   سهٔافتتاح رسمی مؤس  خبر  .آموزشی و غیره است

 ال
 
 .ودندمن میلادی اعلام ۴۹۸۱ تلگرافی در نوروز سالوادور طی



 

  آباء و اجداد 11

 
 ه در السالوادورستیتوی جمالی  نیدر ورودی ا

  

 ه درالسالوادرنستیتوی جمالی  یکنفرانس ا اء در محل  از احب   ای هعد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

اب ذبیحی :مصل دو  ف  عبدالوه 

 

 ها یادداشت -۱

 

 کودکی وجوانی مشکلات :الف

، پدرم)اب ذبیحی عبدالوه  

: نویسد خود می( عکس روبرو

که بعضی از نظر به این

ای الهی اصرار دارند که احب  

شرح زندگانی خود را 

د بنویسم، لذا برای اینکه تمر  

ف خود نکرده باشم شرح تشر  

را که آرزوی تمام یاران عالم 

تحریر  خواهد شد به رشتهٔ

 .آورم درمی

پس از حمد و ثنا و    هو  

شکر و بهاء به آستان جمال 

 
 
ذکره  جل   اقدس ابهی

 
 
فانی را به فضل و عنایت خود به پاسبانی بندگان خود مفتخر   هٔه این ذر  کاین الاعلی

ناچیز در   این بندهٔ. فرمود زیرا پاسبانی بندگی او از سلطنت شهریاران عالم برتری دارد

  ای بهائی چشم به جهان گشودم و در سنهٔ بدیع در یزد در خانواده ۱۷-۱۸بین سنوات 

و تقریباً جمع ت شهید کردند را به جرم بهائی  ( دحسینحاجی محم  )بدیع پدرم  ۱۴

ما را   شهادت رساندند و خانه و کاشانهٔ ما را در همان سال به درجهٔ کثیری از خانوادهٔ

ای  سهاین جانب که زن مؤمن و مقد    والدهٔ. ی غارت کرده اموال و اثاثیه را بردندبه کل  
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نفر از بستگان نزدیک خود را از  ت کمتر از یک ماه هفدهکه در مد  وجود این بود با

هایی که  شهادت فائز شده بودند، با ناراحتی آنها به درجهٔ  دست داده بود و همهٔ

من که چهار ساله و خواهر بزرگم شش ساله و خواهر کوچکم شش ماهه بود  ،داشت

 .ت خود پرورش داددر آغوش پرمهر و محب  

اگر صدای : گفتند ای مغرض میه همسایه که در شکنجه و عذاب بودبا وجود این

چید مقراض خواهیم تو را بشنویم گوشت بدنت را با  به گریه بلند شود و یا آه و نالهٔتو 

در آن روز تعلیم و  که ما به ثمر رسیدیم ولکنتا این. غیبی الهی شامل حال بود ولی ید

یم و به هیچ تربیت بزرگ شد مدرسه نایاب بود و ما تقریباً بدون تعلیم و. تربیت نبود

همشیره یکی بعد از دیگری به دو  دو کهتوانستیم تحصیل کنیم تا این نمی ای وسیله

ه به سمع ازدوج کردند و چون این قضی   برادر که از بازماندگان شهدای سبعه بودند

مصبیت  مسرورم که این دو خانوادهٔ خیلی: رسید فرمودند الوری    مبارک حضرت مولی

های آن دو  این فانی یکی از همشیره ت قلیلیبعد از مد  . اند هدیده باهم وصلت نمود

بنده نصیب بنده شد چون خانم  سعادت روحانی برادر را نکاح نمودم و از آنجا

 .فرزند شدیم که دارای یکاین ک بودند تاو متمس   مؤمن خیلی

از جناب میرزا عبدالله مطلق یکی . اء منزلمان بودندام جمعی از احب  یومی از ای  

 یک چیز قیمتی نزد من است اگر: فرمودند. الله هم تشریف داشتند نفحاتناشرین 

حضرت  شمایل مبارک! مشتاقیم: همه گفتند. ورم زیارت کنیدامایل هستید بیرون بی

 
 
و چون فانی به  امرالله را که تا آن روز زیارت نکرده بودیم از بغلشان بیرون آوردند ولی

دیگر  نظر بنده جلوهٔ بغتتاً حالم منقلب شد و تمام دنیا به زیارت آن شمایل نایل گشتم

ه و زندگانی و بچ   حالتی دست داد که دیگر به فکر زن. و رنگ دیگر به خود گرفت

ها  اکثر شب ولی. قدری شدید بود که چندین دفعه به فکر خودکشی افتادمه نبودم و ب

حضرت  و یا به زیارتعظم اسمه الا قدم جل   در عالم رؤیا یا به زیارت جمال

 آعبدالبه
 
 حت  . شدم ف میامرالله مشر   ء یا به زیارت حضرت ولی

 
که در  افتاد فاق میات   ی

س یک شب هم در عالم رؤیا به ساحت مقد  . شدم ف مییک شب دو دفعه مشر  

  حضرت
 
تا . شد به روز حالم بدتر می ف شدم و روزاروحنا لشهادته الفدا مشر   اعلی

ای به ساحت اقدس تقدیم داشته و  تان در غیاب بنده عریضهیکی از دوس کهاین

 که یک روز توقیعتا این. دانستم چه نوشته نده نمیبرای بنده کرده بود که ب طلب شفا



 

 11 عاقبت بخیر 

 .و مادر با باهره یپدر با مهر ،یاشراق، پر: از راست

 به چشم   در آن لوح. لین توقیع بود که به افتخار بنده نازل شده بود رسیدمبارکی که او  

  علمیهٔ احاطهٔ
 
که آنچه در  مته الفدا را مشاهده نمودمامرالله ارواحنا لعظ حضرت ولی

کردم  عمل می ای بود که هر وقت آن نسخه را درون بنده بود فرموده و در واقع نسخه

 :صورت لوح مبارک این است. ماند  هیچ کسالتی در وجودم باقی نمی

 ة العالیزاده زید عز  اب شهیدجناب عبدالوه   از حیفا به یزد 0111م محر  ۴۱

ات به سمع دلبر عنایت واصل و مرام دل و  شهید مجید آه و ناله   زاده هوالله تعالی

 ر و حاصل چه که به یادت پرداختند و لبان چون لعل به دعایت گشودند کهمیس   جانت

 مطمئن باشید و. انشاءالله شفای الهی عنایت شود و فضل ایزدی شامل حال گردد

مکرمت ربانی که آن فیض ل لطف و همواره همدم آیات رحمانی شوید و متوس  

شان و تابنده و این به امر مبارک فپاینده است و از جهان بالا دائماً پرتو ا سبحانی

  :اصل خط   .عبد ذلیل زرقانی .نگاشته شد
 
توفیقات و  حبیب روحانی از ملکوت اعلی

آن جناب راجی و آمل مطمئن باشید و  حضرت معبود را از برای امدادات موعودهٔ

امیدوارم که . معین و ناصر شما است یوس نگردید حافظ و حارس حقیقیدلتنگ و مأ

 بنده آستانش شوقی .نائل گردید ق واین ظهور اعظم است موف    به آنچه شایستهٔ
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 لا حد  و شد و فضلًا و عنایات لا بعد از آن گاهی توقیعی به افتخار بنده نازل می

 
 
 .فرمودند می تحصی

 

 اجازه زیارت: ب

 حضرت بهاءالله مبارک  به فکر افتادم که اگر ممکن است به زیارت روضهٔ در این اثنا

   سهٔو اعتاب مقد  
 
  ء وآو حضرت عبدالبه حضرت اعلی

 
امرالله  پابوس حضرت ولی

ف به هیچ وسیله تشر   ی مفقود و علی الظاهر اسبابلکن وسایل ماد  ف شوم ومشر  

س ساحت مقد   ای به ریضهشش تومان پول داشتم که ع و تقریباً سی. ممکن نبود

بردم  س روحانیف خواستم و آن عریضه را در محفل مقد  تشر   عرض نمودم و اجازهٔ

س روحانی یکی از اعضای محفل مقد  . س ارسال دارندساحت مقد  ه که آن را ب

 تو را به ساحت اقدس  توانیم عریضهٔ سوء قصد و امعان نظر فرمودند که ما نمی بدون

 در آن اوقات هم هرکس عریضه به. ستنیی تو فراهم ایل ماد  ارسال داریم چون وس

 طلبید در جواب او به شرایطی مشروط اجازه کرد و اجازه می ساحت اقدس عرض می

ل تحم   س روحانی یا قدرییا بعد از تصویب محفل مقد   فرمودند یا به شرط وسایل  می

تصویب نشد  ه در محفلبنده وقتی ک. فرمودند  حضور نمی  کن کسی را صریحاً اجازهٔ

برداشته و به  عریضه را. بنده را بفرستند چون مریض بودم ناراحت شدم  که عریضهٔ

را خودم  عریضه. داند که بر من چه گذشت ولکن خودش می. منزل مراجعت نمودم

یکی به . تی سه توقیع مبارک باهم رسیدبعد از مد   .به ساحت اقدس ارسال داشتم

ین زین و در هر دوی آنها صریحاً میرزا نورالد   خط   نی و یکی بهمیرزا محمود زرقا خط  

 :صورت آن دو لوح چنین است مأذون و مجازی که :فرمایند می

د حسین یزدی علیه اب نجل حضرت شهید مجید حاجی محم  یزد، جناب عبدالوه  

 
 
ظ مرسله تلقاً حضور وارد و به لحا دوست حقیقی عریضهٔ .ملاحظه نمایند بهاء الابهی

 
 
مضمون بیان خضوع و . الفدا فائز اءامرالله روحی لاحب   انور محبوب یکتا حضرت ولی

 محب   خشوع و ثبوت و رسوخ بر
 
لهذا . نورا بود  ا و آرزوی حضور بقعهٔوم و تمن  قی   ت حی

. الحمدالله مقصود و مرام دل و جان حاصل گشت. مشکور واقع مقبول و ممدوح و

پس در . ف از ساحت اقدس مبارک عنایت گشتر  اذن تش شما را بشارت دهم که

حبور قصد کوی دوست نمایید و از فیض لقاء و زیارت  کمال وجد و سرور و شادمانی و
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حسب الامر مبارک  .ریحان کامل یابید و نصیب موفور برید نورا روح و مقامات مبارکهٔ

عنوی از یار م :خط مبارک 0118ژانویه  0111ین زین رجب نورالد   .مرقوم گردید

آنچه آمال و  ت آن جناب را سائل و آمل و امیدوارم بهقی  درگاه محبوب عالمیان موف  

 بنده آستانش شوقی .بین است نائل و فائز شویدآرزوی مقر  

 .د حسین شهید یزدی علیه بهاءالله ملاحظه فرماینداب ابن حاجی محم  جناب عبدالوه  

  قدس ساحتمرقومه به   تک الفداء عریضهٔروحی لمحب  
 
 امرالله اروحنا حضرت ولی

 اید، نموده سف به آستان مقد  استدعای تشر  . لعنایاته الفداء واصل و به لحاظ انور فائز

آن  لذا. الحمدالله این مسئول به اجابت مقبول و شمس اذن از مطلع جود ساطع

 .حسب الامر مبارک مرقوم گردید .حضرت را بشارت دهم که مأذون حضورید

 ین نورالد  
 
یار معنوی امیدوارم  :اصل خط   0118نوامبر  1، 0111 زین جمادی الاولی

گردد و به آنچه آمال و  در نهایت روح و ریحان اسباب مسافرت به ارض اقدس فراهم

 بنده آستانش شوقی .آرزوی دل شما است نایل و مفتخر گردید

شهید  د حسیناب ابن حاجی محم  از حیفا جناب آقای عبدالوه   0111خرداد  01

   ه العالمعز   یزدی زید
 
  حبیب فؤاد مسئلت آن جناب به سمع مبارک قبلهٔ هوالله تعالی

 
 
 الارباب فدیت خدام بابه بذکر آن محب   رب   امر اصحاب رسید و لسان اطهر ولی

ل بهار به کوی یار رسند و طواف مجازند که او   الاحباب گویا گردید که ایشان مأذون و

ای نورا یابند تا با  دیدار دل و دیار دل و دیده مایند و از فیضجمال مختار ن  کعبهٔ

ها را  به دیار عاشقان نموده از شمیم کوی دوست دل روانی پر روح و ریحان مراجعت

لهذا به فرمایش . ها را همدم محبوب در دو جهان جان رضوان کنند و  رشک روضهٔ

 خط    عبد ذلیل زرقانی .افتنوید جانپرور نگارش ی این مقتدر همان غصن دوحه رب  

برادر روحانی امید وطید آن است که به فضل و عنایت غیبی به خدمات باهره  :اصل

و  ت و ارتقاء و اشتهار آئین گرانبهاست مفتخرق گردید و به آنچه عل  ام موف  مستقبل ای   در

یغ مبذول بل الله سعیلمةید و در کمال اطمینان در ترویج کیقدم را ثابت نما. د شویدی  ؤم

 بنده آستانش شوقی دارید

تحریر منیر در  یار روحانی .اب ذبیحی ملاحظه فرمایندیزد، جناب آمیرزا عبدالوه  

  لحاظ انور مقصود عالمیان حضرته پیشگاه حضور وارد و ب
 
امرالله روحی  ولی

چون ظاهر و نمایان  بی ت آن دلبراز مضمون آثار خلوص و محب  . لالطافه الفداء فائز

ان بر وجه یاران و محب   مکنون و رمز مخزون الحمدالله باب رحمت و عنایت آن سر  . بود
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شامل احوال بندگان آستان  مثال یدات و توفیقات آن جمال بیأیباز و مفتوح است و ت

رؤیایی که مشاهده  لهذا مطمئن و مسرور و مستبشر باشید. سش بوده و هستمقد  

که انوار آن  امیدواریم. هو فوز و مواهب رحمانی   ه استاید دلیل بر الطاف الهی   نموده

تقدیمی آن  یک طاقه حریر. خواب از هویت قلب در بیداری ظاهر و باهر گردد

 محترمه یکی حضور د دستمال ابریشمی تقدیمی امةالله ضجیعهٔحضرت و دو عد

حضرت ورقه علیا و یکی خدمت حضرت حرم مبارک واصل و قبوضات جداگانه 

ار و جناب آعلی اکبر مجنون و جناب جناب آحسین نج  . جوف است مرقوم و در

اء الهی را به صادق و عموم فامیل و بازماندگان شهداء و جمیع احب   دآمحم   عزیزالله نوهٔ

را به  ه اطمینان دهید و امیدوار نمایید و از قبل هیکل مبارک کل  سبحانی   یداتأینزول ت

 مه و دومعظ    محترمه و قرینهٔ  ماء الرحمن والدهٔا. ذکر و ثنا ذاکر و مکبر شوید بدایع

 نورانی    مه و صبیهٔمکر    همشیرهٔ
 
  ه علیهن بهاءالله الابهی

 
قبل وجود  از را تکبیر ابدع اعلی

هریک به  امید قلبی چنانست که. دهید اقدس ابلاغ نمایید و بشارت به الطاف حق  

راحتی و  انشاءالله. ق گردندموف   د وآنچه سزاوار کنیزی درگاه جمال احدیت است مؤی  

تشویش  آسایش افکار به فضل پروردگار برای آن حضرت به طور دلخواه فراهم شود و

حسب الامر  .فندجناب علی اکبر مأذون حضور و تشر  . و اضطراب رفع و برطرف گردد

 ۴111ژانویه  1، 0111ین زین رجب نورالد   .مبارک مرقوم گردید

 

 هایارؤ :ج

 یک دفعه روز. های مبارک را بوسیدم ساحت اقدس رسیدم سه دفعه شانهو چون به 

 م روز مرخصی و یک دفعه شبی تنها بنده را احضار فرمودند بعددو   ف، دفعهٔل تشر  او  

. بعد ایستادم که هیکل مبارک خارج شوند. الله فی امان :از مرخص شدن فرمودند

مبارک و سر تا پای هیکل  های خروج هیکل مبارک را در بغل گرفته شانه وقت

 .زیارت نموده و بوسه زدم مبارک را

هایم این بود که یک شب در عالم رؤیا به حضور حضرت  یکی دیگر از خواب

 
 
! این عاشق است: هیکل مبارک اشاره به بنده فرمودند. ف شدمامرالله مشر   ولی

را از خواب خیلی محزون شدم که چ. بعد از خواب بیدار شدم( بنده بود منظورشان)

اء جمعی از احب  . ف شدمداً در محضر مبارک مشر  مجد  . دوباره خوابم برد. شدم بیدار

هر کدام از . بنده هم پهلوی هیکل مبارک نشسته بودم .در محضر مبارک بودند
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هیکل مبارک هم . نمودند محتوی آن را میل می حاضرین ظرفی در دست داشتند و

محتوی ظرفی که در دست مبارک بود . نمودند یم ظرفی در دست داشتند و غذا میل

ظرف بودم  قیمانده را خوردم و در فکربنده با .نصفه که شد به بنده عنایت فرمودند

 .که از خواب بیدار شدم

کرمل محفل بود و   ف در مسافرخانهٔروز بعد از تشر  . ف شدمسال مشر   بعد از چند

هیکل مبارک وارد . م به مسافرخانهبیت مبارک و با هیکل مبارک آمدی بنده رفتم در

تمام  .بنده هم طبق دستور بایستی در محضر مبارک باشم. شدند اطاق مخصوص

مبارک حضور داشتند زیرا که پیش از نقض   بود زیرا تمام عائلهٔ ها گرفته شده صندلی

فقط یک صندلی خالی دم در اطاق بود چون بنده  .همه ثابت بودند آن زمان. بود

بنده اطاعت کرده ! الله بفرمایید بسم: فرمودند مبارک اظهار عنایت هیکل وارد شدم

 .نشستم

دیدم . م روز یکشنبه چون محفل بود وارد اطاق شدمدو   هفتهٔ. این هفته گذشت

بنده . ها اشغال شده و فقط دو صندلی پهلوی مبارک خالی است صندلی تمام

هیکل . شینم و خواستم برگردمجسارت نمایم و پهلوی هیکل مبارک بن خواستم  نمی

بنده ! یدیالله، بفرما بسم: ها نموده فرمودند از صندلی اشاره به یکی مبارک با دست

. هیکل مبارک استکان را برداشتند و بعد نوبت به بنده رسید. آوردند چای. نشستم

فرمودند و  چای برداشتند و خوردن چای تمام شد و هیکل مبارک میل می سایرین هم

فوراً . بعد استکان که خالی شد به بنده عنایت فرمودند. فرمودند می اتبیان

خان حکیم و آقا حسین حاجی پسر حاجی عبدالرحیم حکیم فرزند ارسطو غلامحسین

که استکان را دادم پشیمان بعد از آن. و از دست بنده گرفتندشدند و آمدند  یزدی بلند

 ها کل چون شب. هم از کار گذشته بود کار. شدم
 
گرفتم و در  را می ید مقام اعلی

   مبارکهٔ  روضهٔ سحرها به
 
ف ء برای زیارت مشر  آو حضرت عبدالبه حضرت اعلی

ای پیش آید که بتوانم  دیگر همچون قضیه  کردم که یک دفعهٔ می اشدم تمن   می

 .ک نگهدارمم و تبر  مبارک گرفته و برای تیم   استکان را از دست

آمدم در بیت مبارک و با هیکل مبارک بالای  ز وقتی کهم روز یکشنبه باسو    هفتهٔ

 
 
باز دیدم همان . از همه بنده وارد اطاق شدم بعد. و وارد مسافرخانه شدیم مقام اعلی

. خواستم برگردم و جسارت نکنم .ها پهلوی هیکل مبارک خالی است صندلی
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نموده ولی چون دو صندلی را انتخاب  بنده یکی از آن! یدیالله، بفرما بسم: فرمودند

آوردند و هیکل  ییچا. لرزیدم و می به فکر گرفتن استکان بودم حالم منقلب بود

خود را خوردند ولی هیکل مبارک  های بعداً سایرین همه چای. مبارک برداشتند

استکان را در نعلبکی گذاشته و در  بعد. فرمودند نمودند و بیانات می چای میل می

. فرمایند دیدم دیگر میل نمی. یا نه نبود چای تمام شدهمشت گرفته بودند که معلوم 

هیکل مبارک استکان را . دراز کردم بلند شدم جلو هیکل مبارک ایستادم و دست

استکان را برداشته و از اطاق  .بعد دیدم نصفه چای باقی مانده. عنایت فرمودند

ا اهش و تمن  مسافرخانه با خو یچای را نوشیدم و استکان را از متصد  . خارج شدم

 .ن نزد بنده استگرفتم و الا  

 ف در عالم رؤیا درها اینست که تقریباً سه ماه قبل از تشر   یکی دیگر از خواب

. کردم ب گریه میف بودم و مرت  القدس یزد مشر   محضر مبارک جمال قدم در حظیرة

 ه رااین گری. ای ی آمرزیدهمادامی که در حضور حق  ! گریه نکن: مبارک فرمودند هیکل

باز که تشریف آوردند طرف دست . و بعد تشریف بردند! ب بکنبگذار در محفل مرت  

بلند شدم که هیکل مبارک . بنده را مرخص فرمودند. هیکل مبارک نشسته بودم چپ

روز . ف شدممبارک را بدون پیراهن بوسیدم و بعد از سه ماه مشر   سینهٔ .را ببوسم

. توانستم خود را کنترل کنم  کردم و نمی یپیوسته در محضر مبارک گریه م مرخصی

بنده هم بلند . که عنایت فرمودند بلند شدنددادند بعد از این ی میمبارک تسل   هیکل

 مبارک  کردند که بنده را بغل بگیرند سرم را روی سینهٔ که دست بازبعد از این .شدم

در  ای را که نهدر عالم بیداری همان سی. مبارک پیراهن ندارد  گذاشتم دیدم سینهٔ

 .قدم بوسیدم در ظاهر و بیداری بوسیدم عالم رؤیا در محضر مبارک جمال

 های بنده این بود که شبی در عالم رؤیا در محضر حضرت یکی دیگر از خواب

 وقت: فرمودند. ا کردم که پشت پای مبارک را ببوسمبعد تمن  . ف شدمء مشر  آعبدالبه

ها بود و زردشتیان  زردشتی دیگر که محل   هیکل مبارک آمدند تا یک محل  ! دیگر

سبزی در وسط کوچه چیده بودند و هیکل مبارک جالس شدند و مشغول تناول  سفرهٔ

هیکل مبارک  :بنده عرض کردم. ض داشتندزردشتیان قصد تعر  . شدند نان و پنیر

باز در چهل شب  .کمال خضوع و خشوع در محضر مبارک ایستادند تمام با. هستند

او مرا . ایم رفته دوستان خود باهم به زیارت ارض اقدس اب دیدم با یکی ازبعد خو
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ف برای تشر   ف، بندهدر راه تنها گذاشت و رفت و بعد موقع برگشتن او از تشر  

وفا و دوستی این  ی ملاقات کردم گله را شروع کرده گفتم شرطاو را در محل  . رفتم می

 او به ایران برگشت و بنده به ارض . نبود
 
ف امرالله مشر   اقدس حضور حضرت ولی

در این  بنده! کفر است: هیکل مبارک فرمودند. شدم و به پشت پای مبارک افتادم

 !ء دارمآاز حضرت عبدالبه وعده: عرض کردم. نظرم آمده لی بخواب آن خواب او  

 من اصلًا خیال: ایشان گفتند. چون صبح شد به رفیقم گفتم که همچو خوابی دیدم

 فتو مشر  : بنده عرض کردم. دهند ف نمیتشر   دارم، زیرا که به من اجازهٔف نتشر  

که  شدم  داشتم راضی نمی که او را خیلی دوست میاز این. شوی ولی قبل از من می

باشد  لاع داشتهکه اط  بدون این. ز این فیض محروم بماندف شوم و او ابدون او مشر  

 جواب عریضه. ی برای او خواستما ای به ساحت اقدس عرض کردم و اجازه عریضه

 اجازه: دوستم رفتم و گفتم به خانهٔ. ف به او عنایت فرموده بودندتشر   آمد و اجازهٔ

 فبا هم مشر  : ولی بنده عرض کردم. خیلی مسرور شدند! هم آمده است برای تو

ل این خیا او به. طور هم شدگفتم و همین  طلب را به ایشان میباً این ممرت  . شویم  نمی

بنده برای  قبل از گرفتن موجب اشکال خواهیم شد هاگر چند نفر باشیم در تذکرکه 

ایشان با  چون. گرفتن پاسپورت به طهران رفت و بنده هم بعد از رفتن او رفتم

 ف داشت با یگدیگرف هم قصد تشر  ا   ف امری فامیلی داشتند و کاظما   کاظم

 من هم. ف شدندرده روز بعد مشر  هایشان را قبل از بنده گرفتند و چها رتوپاسپ

 ایشان را در. گشتند آنها از ساحت اقدس برمی. ف شدمچهارده روز بعد از آنها مشر  

ی که چندین سال پیش در عالم رؤیا دیده بودم، نشسته دیدم و شام در همان محل  

سوی ایران حرکت کرد ه خواهی کرد و بلطفی ایشان را گفتم و او عذر بی گله و همان

. ف شدم، پشت پای مبارک افتادمهمان ساعتی که مشر  . ف رفتمبرای تشر   ندهو ب

و بنده را بلند فرمودند و ! کنیم مصافحه می: و فرمودند! جایز نیست :ایشان فرمودند

 .عنایت فرمودند اظهار

ف در عالم رؤیا دیده بودم ولی باید این بود شرح چند رؤیایی که پیش از تشر  

 ف و رفقای او رفته بودم ناراحت بودم زیرا آنهاا   ده با کاظمبن کنم که ا گر عرض

 ثروتمند بودند و بنده از ثروت محروم و ممکن نبود که با اشخاص ثروتمند مسافرت

 ماه ف نائل آمدیم و به قدری باین بود که با شخصی هم طبقه با خودم به تشر  . نمایم
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 . ر آن ممکن نهخوش گذشت که تصو  
 
امرالله در لوحی که در آن  چنانچه حضرت ولی

 :فرمایند ف داده بودند چنین میتشر   بنده اجازهٔ به

 طور دلخواه فراهم گردد وارم اسباب مسافرت به ارض اقدس بحبیب روحانی، امیدو

 بنده آستانش شوقی .به آنچه آمال و آرزوی دل و جان است، مفتخر و نائل گردی

 

 خاطرات تشر ف :د

به امیدی  چه خوش باشد که بعد از انتظاری .ف فراهم شدر  تی وسایل تشبعد از مد  

جناب فاق ات  ه ب شمسی ۴۳۴۴ با ق مطابق.  ه ۴۳۱۱م رضوان هشت. رسد امیدواری

 روز ۱۱. ه کنیمکره تهی  ن حرکت نمودیم تا تذراعلی اکبر جاودانی از یزد به قصد طه

ارض اقدس  زیارتروز از نوروز گذشته از طهران به قصد  ۱۱طول کشید و بعد از 

بستیم تا آن  دوست را شاهد است از روزی که احرام کعبهٔ علیم حق  . حرکت نمودیم

 لا غیبیهٔ روزی که به ساحت اقدس رسیدیم ساعت به ساعت و قدم به قدم تأییدات

قدس به ارض ا امیدوارم اسباب مسافرت: فرماید زیرا می. او را مشاهده نمودیم هٔریبی  

و قاعدتاً  هفتاد و ششم نوروز وارد ساحت اقدس شدیم. م گرددطور دلخواه فراهب

نوروز به  ۷۱تا  ۷۳ بایست در سفر باشند زیرا همه ساله در روزهای هیکل مبارک می

ناامیدی وارد ساحت اقدس شدم  بنده با بردند و المللی در سویس تشریف می دفتر بین

کن وقتی که وارد شدیم و ول. ندارند کردم هیکل مبارک در حیفا تشریف و فکر می

روز قبل از  چند. مبارک تشریف دارند ص نمودیم معلوم شد که هیکلجستجو و تفح  

 .آیند دو نفر می :فرموده بودند خانه تشریف آورده بودند وف ما به مسافرتشر  

 ام به بیرونی بیتخانه شدیم و بعد از حم  دو و نیم بعد از ظهر وارد مسافر ساعت

 ام مبارک بودنتظر ماندیم تا جناب علی اصغر ادیب که یکی از خد  مبارک رفتیم و م

مبارک شدیم   حجرهٔ وارد !ف شویدید مشر  یبیا: حضور دادند که تشریف آوردند و مژدهٔ

دقایق را  توانم شرح آن دیگر نمی. و منتظر شدیم تا هیکل مبارک تشریف بیاورند

وجه  رفت و جمال رحمانی بایک مرتبه پرده بالا . عرض کنم که چه بر ما گذشت

خوش  اهلًا وسهلًا مرحبا: فرمودند. بنده از جای بلند شدم. نورانی تشریف آوردند

. بودم خود را به اقدام مبارک انداختم و منقلب. بنده دیگر چیزی نفهمیدم! آمدید
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کنند  می ه شدم که هیکل مبارک بنده را بلندیک وقت متوج  . دانستم کجا هستم نمی

لطف عنایت و  بعد از اظهار! کنیم مصافحه می. استغفرالله، جایز نیست: مایندفر و می

روز است، از یزد  چند: فرمودند. و جالس شدند! یدیبفرما: و مصافحه امر فرمودند

شش ماه این راه را  اء در قدیماحب  : فرمودند. چهل روز: اید؟ عرض شد بیرون آمده

 
 
فضل و عنایت مبارک  به: ورند؟ عرض شداء چطاحب  : بعد فرمودند. کردند می طی

: بعد فرمودند. الحمدالله :فرمودند. همه سالم و مشغول و قائم به خدمت هستند

در حدود . شود گرفته می القدس محفل در حظیرة: شود؟ عرض شد محافل گرفته می

ت امری اس مهم    یزد نقطهٔ. الحمدالله  :بعد فرمودند. اء هستنداحب   نفر ۴۱۰۰تا  ۴۰۰۰

بعد . ی کندبکوشد تا امرالله در آنجا ترق   اء بکوشند و محفل روحانی همباید احب  

زاده و جناب حاجی  جناب آمیرزا منیر نبیل : مبل غ در یزد کیست؟ عرض شد: فرمودند

 .اند همه مشغول تبلیغ اء همد طاهر مالمیری و سایر احب  محم  

به فضل و عنایت : شد ورند؟ عرضعلماء چط: بغتتاً فرمودند. بعد بیاناتی فرمودند

شدند، مغلوب  معدوم ،الحمدالله مضمحل شدند: فرمودند. اند مبارک مضمحل

شود  چنان. اءت احب  ت آنها است و بدایت عز  تشان دمیده، بدایت ذل  صبح ذل  . شدند

بعد . خودشان  تی را دربارهٔآنها و همچو عز    بارهٔتی را دراء باور نکنند همچو ذل  که احب  

. زده شد الله برایشان ت و لمسکنت و باو بغضب منضربت منهم الذل  : فرمودند

نیست؟  بله چنین: بعد فرمودند. خواری و مسکنت و با ایشان است عذاب الهی

! یدیهم بیا برویم برای زیارت و شما: فرمودند. مبارک است  اراده، ارادهٔ: عرض شد

آمدیم  و ما هم در محضر مبارکمبارک خارج شدند   حرکت فرمودند و از حجرهٔ

 
 
. ف بودیم تا ساعت هشت بعد از ظهرآن روز را چهار ساعت مشر   .بالای مقام اعلی

 
 
ء آو یک روز را در مقام حضرت عبدالبه چون هیکل مبارک یک روز در مقام اعلی

. ایستادند ها می هآوردند و لب پل   فرمودند و بعد بیرون تشریف می می نامه تلاوت زیارت

د پسر ل میرزا محم  روز او  . ایستادم آمدم و در محضر مبارک می عجله می نده هم باب

ها  هوقتی که لب پل  . ف بودی بنده بود، مشر  یعبدالرحیم یزدی که داماد دا حاجی

 روضهٔ روید و مبارکه می  د فردا شما به روضهٔجناب میرزا محم  : بودند فرمودند ایستاده

بنده  ه بهچون بنده ایستاده بودم توج  . مرخص هستید کنید و مبارک را زیارت می

دیگر  .فرستم مبارکه می  شما را هم روز جمعه به روضهٔ: نموده به لسان شفقت فرمودند
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حاضر  ما این بود که همه روزه ساعت سه بعد از ظهر در بیرونی بیت مبارک  قاعدهٔ

  رو از راه ماشینپیاده  آوردند و ایشان از اندرون بیرون تشریف می. بودیم
 
 به مقام اعلی

 .هم در خدمت بودیم رفتند و ما می

ل که از بیت مبارک بیرون مثلًا روز او  . فرمودند می تمام اوقات بیانات و عنایات

! شف: هیکل مبارک فرمودند. آمد و دست دراز کرد عربی پیش هٔتشریف آوردند، بچ  

ل مبارک یک قدم دنبالش بعد هیک. باز برگشت او اطاعت کرد ولی. یعنی برو

 کتاب مستطاب اقدسی را در مبارک تکد   جمال: فرمودند گذاشتند و او فرار کرد بعد

در آمریکا چندین هزار خلق بیکار . اند بیچاره اند ولکن امروز خلق دنیا حرام فرموده

 .هستند که باعث وحشت حکومت شده است

جناب حاجی . بودند فف بودیم میسیس کهلر هم مشر  آن زمانی که ما مشر  

قصابچی تشریف برده بودند به قدس الاقدس و پس از چند روزی برگشتند و  محمود

شد که من و علی اکبر  خلاصه مسافرین کم بودند و اکثر اوقات می .ف بودندمشر  

بد که به شما : فرمودند ه میه نموداکثر روزها به بنده توج  . بودیم فجاودانی مشر  

 بله؟ هم گذرد،  نمی
 
ف شدم چون بنده مشر  . ف بودیمپنج ساعت مشر   ه روزه چهار الی

 لی که در یزد شمایل مبارک را زیارت نمودهاو    لقاءالله افتاد مانند دفعهٔ و چشمم به

 :کردم همیشه این شعر را زمزمه می بودم حالم منقلب شد و

 
 
 دی دار شدقسمت او لن تران ی سهم ما     همسفر بودیم اندر کوه طور ما و موسی

هر  ام باید در آثار ترتیب داده  طوری که من اینجا محفظهٔهمین: یک روز فرمودند

 آثار بنده مقداری. آثار ترتیب داد و آثار مبارک در یک جا جمع شود  شهری محفظهٔ

هرکس  اء مجبور نیستنداحب  : بعد فرمودند. مبارک داشتم که هنوز هم آنها را دارم

خیلی میل : یک روز فرمودند .ست خودش حفظ نمایدخواست بدهد هرکس نخوا

: بنده عرض کردم. ایران بیایم اء بهسه و ملاقات احب  دارم برای زیارت اماکن مقد  

هستم، کمک ندارم، معاون ندارم،  من تنها. نزدیک نیست: نزدیک است؟ فرمودند

 .بگذارم، تنها هستم خودم باید. باید بنیان بیت العدل اعظم بگذارم

موقع )ام دریا د سعید مصری در ماشین و در حم  روز دیگر جناب میرزا محم  یک 

ف شدیم جناب عبدالرزاق بغدادی عرض بعد عصر که مشر  . کرد می تبلیغ( گردش
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: بعد فرمودند. کرد تبلیغ می ام دریاچه در ماشین و چه در حم   سعید دامروز محم  : کرد

باید استعداد را در خلق ببینند و . تبلیغ کنند ها ها و پروتستان نباید مثل کاتولیک اءاحب  

نصف روز را کار کنند و . اء باید تبلیغ کنندعموم احب  : بعد فرمودند. ابلاغ کلمه کنند

 .نصف دیگر را صرف تبلیغ امرالله نمایند

را  نبیلاء باید بعد از این تاریخ بدیع یعنی احب  : یک روز هیکل مبارک فرمودند

 : کردمبنده عرض . بخوانند
 
تاریخ . )است انگلیسی تاریخ نبیل! امرالله یا حضرت ولی

 ای یزد چیست؟ درای ایران خصوصاً احب  پس تکلیف احب  ( هنوز ترجمه نشده است نبیل

کتاب  .ای ایران باید تاریخ آواره را بخواننداحب  : فرمودند. دان کم است ایران انگلیسی

دارد  نرفته اگرچه اختلاف اغلاطیمدنی او جایی  حق  . مفیدی است، زحمت کشیده

باید به او  هر که طلب دارد تا فلس آخر را از: بعد فرمودند. ولی کتاب مفیدی است

حضور مبارک مرخص شدیم و  شب که از .راجع به او خیلی بیانات فرمودند. بپردازد

فلانی : گفت. خیلی مضطرب بود به مسافرخانه آمدیم جناب عبدالرزاق افندی

از او پرسیدم که . خورد من می ی را که امروز کردی چوبی بود که به پایجواب سؤال

بعد از . در بغداد نزد من است های او صد جلد از کتاب چهار: چگونه است؟ گفت

این مطالب را که فرمودند راجع به  ام و امروز نقض او هر چه نوشت جوابش را نداده

اینجا . فرستم لش را برایش میپو فروشم و به محض رسیدن به بغداد می. من بود

کنیم که چقدر است که در مقابل  را باید ملاحظه خواهم عرض کنم که وفای حق   می

 حق  : گویند فرمایند و می عنایت می او ی آواره، هیکل مبارک در حق  یوفا این همه بی

 .مدنی او جایی نرفته است

به  در مراجعت به ایران ق گرفتهمبارک تعل    اگر ارادهٔ: ام عرض کردمیومی از ای  

ای دارید  عقیده اگر از شما پرسیدند چه. بروید ضررندارد: فرمودند. ف شویمکربلا مشر  

بنده .  خیرشوید والا   ورود به حرم را دادند وارد  اگر اجازهٔ. بگویید بهائی هستیم

ز ما رفتند و ا برای کربلا نمی ارملاحظه کردم که رضای مبارک نیست زیرا آن موقع زو  

این وقت جایز نیست که در محافل و  اء دراحب  : فردای آن روز فرمودند. شد سؤال می

گاهش به  امر امری است مستقل تکیه ی وارد شوند تا بدانندمجامع اسلامی به کل  

 .ت و مذهبی نیستهیچ مل  

گفت که قصد دارد به کربلا برود، روز مرخصی عرض شد که یا  چون رفیق من می
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 ل دست راست، جلو پلکان قصر بهجینفر او  : ذبیحی نشسته

  حضرت
 
 ق گرفته به عوض کربلا در مراجعت به ایرانمبارک تعل    اگر ارادهٔ! امرالله ولی

 
 
 امرالله خواستار به شیراز سفری نموده یعنی توضیح الواضحات را از حضرت ولی

 . شدم بلکه رفیقم قانع شود
 
 .ه، آن امری است واجبه ب  ب  : امرالله فرمودند حضرت ولی

  ت  مبارکه واجب نیست و ح  زیارت روضهٔ
 اء تشویق هم نشدند ولکن زیارت بیتاحب   ی

 .مبارک شیراز امری است واجب

یک روز دیگر وقتی که هیکل مبارک از اندرون بیرون تشریف آوردند به جای 

  مقام
 
. تا نزدیک گلستان جاوید تشریف بردند و ما در محضر مبارک بودیم اعلی

 ما. ظهر برگشتند به درب بیت تقریباً ساعت هفت بعد از. فرمودند بیانات می صلمت  

 و تشریف بردند داخل! الله خوب خداحافظ فی امان: د فرمودندبع. حاضر بودیم هم

بنده جلوی درب بیت ایستاده بودم و از عقب سر هیکل مبارک را . بیت مبارک

چند قدمی که تشریف بردند روی مبارک را به طرف بنده نموده . کردم می زیارت

هیکل مبارک تشریف بردند در . بنده با عجله دویدم! بیایید ابعبدالوه  : فرمودند

! یدیالله، بفرما بسم: بعد جالس شدند و فرمودند. دنفرمودن حجره ولی چراغ روشن

! روبرو: تا اینکه فرمودند! نزدیکتر، نزدیکتر: فرمودند. در بنشینم بنده خواستم جلوی

. پایان است کن مشاغل بسیار بیخواستم شما را بخواهم ول زودتر می: فرمودند بعد
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به قدری عنایت فرمودند که . آن شب برای بنده شب قدر بود. باب فضل باز شد دیگر

 : عرض کردم. ت و فضیلت خودش بودرحمانی   مخصوص
 
پنچ ! امرالله یا حضرت ولی

رجوع به حکیم حاذق شده؟ : فرمودند. گرفتار مرض خیالی هستم سال است که

  مطمئن باشید، برای زیارت روضه: فرمودند. دوا ندارد: یندگو می حکما: عرض شد

طور که پس از دیدن شمایل مبارک در یزد حالم منقلب شده همان. اید آمده مبارکه

 همان بود
 
امرالله  طور هم پس از گذشت پنچ سال بعد از بیان مبارک حضرت ولی

 .مرتفع گشت ل  بهبود یافت و مرض بالک   حالم

ا دارند بدیعی از ساحت اقدس تمن   جناب میرزا محمود: همان شب عرض شد که

  مبارکه و پابوس ق گرفته به زیارت روضهٔمبارک تعل    اگر ارادهٔ
 
امرالله  حضرت ولی

 شما بنویسید که ایشان. ایشان مأذون حضورند: هیکل مبارک فرمودند. ف شوندمشر  

طهران بودند که  تأمینات جناب میرزا محمود بدیعی رئیس شعبهٔ .مأذون حضورند

ای نوشته و ایشان  هستند و بنده به امر مبارک به آمیرزا محمود نامه فیمستغنی از معر  

به زیارت نائل شدند و مقدار زیادی از کتب امری را وارد ایران کرده و از  بعد از بنده

 . راه خدمت بزرگی به امر نمودند این
 
: سه ربع ساعت فرمودند بعد از نیم ساعت الی

 بنده بلند شدم و دم در ایستادم که هیکل مبارک تشریف ببرند و بنده. الله امان فی

 وقتی که آمدند از در خارج شوند هیکل مبارک را درآغوش گرفته و. مرخص شوم

 .سراپای هیکل مبارک را بوسه زدم

غلامحسین  روزی که جناب میسیس کهلر مرخص شده بودند و با جناب دکتر

. بارک بیرون تشریف آوردند بنده در بیرونی بیت ایستاده بودممحضر م خان حکیم از

. کهلر لطف به بنده داشتند با دست اشاره به بنده نموده و مرا طلبیدند چون خانم

 فرمایند که امر شده برای جناب دکتر فرمودند که خانم می. ها بالا رفتم هپل   بنده از

روزی که  .بنده هم رفتم. یدیهم بیاه شما زیارت شمایل جمال قدم برویم و فرمودند ک

 لا حد  و بعد از عنایات لا. شدیم در محضر مبارک برای وداع بودیم مرخص می

 
 
 !بله قربان: اید؟ عرض شد ف شدهشما برای زیارت شمایل مشر  : فرمودند تحصی

کینه  بی  بعد بلند شدند و آغوش باز کردند و من هم آن سینهٔ! باز هم بروید: فرمودند

 .انی را بوسیدمنور

 حکومت ایران خیال دارد عربی را در ایران ترک کند و این: یک روز فرمودند
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 ای ایران بکوشندباید احب  . مانند عربی و فارسی مثل شهد و شیر می. بدخیالی است

 ای عراق فارسی را تا الواح الهی را بخوانند وعربی را تحصیل کنند و همچنین احب  

 جمیع سلاطین عالم در فکر استقرار خودشان هستند و عاقبت: بعد فرمودند. بدانند

سلاطین  شود و بعد تمام عالم گسسته می  بغتتاً رشتهٔ. این استقرار خسران و وبال است

. است کنند که سلطان السلاطین ن میافتند و یک سلطانی را معی   در فکر آسایش می

آن سلطان السلاطین : مودندبعد فر. شوند آن سلطان السلاطین جمع می تمام در ظل  

 .را باید بیت العدل اعظم تعیین کند

 
 
 کتاببدانند اگرچه در  ءاباید احب  : فرمودند روزی دیگر در بالای مقام اعلی

 جمال مبارک حرام لوح رامصریحاً شراب منع نشده ولکن در  مستطاب اقدس

اء احب   دیگر. وانند و بداننداء بخرا به ایران فرستادیم تا احب   لوح راماند و ما آن  فرموده

 مگر. کمش، زیادش، حرام است، حرام است، حرام. ویل نکنند کمش ضرر نداردأت

 .که حکم حکیم حاذق مداوا کنداین

 
 
 فردا شما را به روضهٔ: خطاب به این عبد فرمودند یک روز دیگر بالای مقام اعلی

روز دیگر در مقام  ه هستیدای ایران نایب الزیاراز طرف عموم احب  . فرستم مبارکه می

 
 
بعد . فرمودند تشریف آوردند پای درخت سیب و یک دانه سیب چیده عنایت اعلی

 .فرمودند ای از گل یاس چیدند و عنایت تشریف آوردند پای درخت گل یاس شاخه

رفتیم  می مبارکه  اء که به روضهٔف با چند نفر از احب  ام تشر  از آن جمله یومی از ای  

در ایران  زند و چون درآن موقع ها غلط می نم لختی را دیدم که توی شنلب دریا خا

به  .دیوانه است خانم کردم بنده خیال کردم که آن چنین چیزهایی نبود و باور هم نمی

این خانم  جناب دکتر: خان حکیم عرض کردمغلامحسین خان پسر دکتر ارسطو

دو روزی که در باغ  !ها دارد نهبله هوای اینجا خیلی از این دیوا: دیوانه است؟ گفت

! ای بیچاره آن زن دیوانه :فرمودند باً میمبارکه بودیم جناب دکتر مرت    رضوان و روضهٔ

 .نمودیم مبارکه مراجعت به حیفا  که از روضهتا این

بنده قبول نکردم به ! خواهیم به گردش برویم یک روز می: دکتر فرمودند جناب

د و این چند روزی که در ساحت اقدس بودیم بنده فقط که چشم و فکر خائنن این نظر

  در
 
جناب دکتر . گذراندم اوقات خود را می بیرونی بیت مبارک یا در مقام اعلی

اج نیستم ولی تو ضرری به گردن من نهادی که مجبور شدم سایرین را من خر  : فرمودند
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 مسافرخانه آوردند و روز یکشنبه بود که ماشین کرایه کردند و به دم. گردش ببرم هم به

که  وقتی که به دریا رسیدیم دیدم. ام دریاچند نفری که بودیم سوار شدیم به قصد حم  

 هالبت  . زنند اند و موزیک می ه موزیسین که در حدود شصت نفر بودند ایستادهیک عد  

پیر  بعد ملاحظه شد که هزاران زن و مرد. انگلیس بود  آن موقع فلسطین تحت الحمایهٔ

دکتر  جناب. ورند و دیوانه است که در اینجاست دریا غوطهوان لخت و عور در و ج

مراجعت به  بعد! ذبیحی نگفتم که آب و هوای اینجا دیوانه زیاد دارد: فرمودند

 .گذاشت سر بنده میه ب صل غلامحسین خان سرمسافرخانه نمودیم و مت  

 مبارک تشریف فردای آن روز در محضر مبارک بودیم و هیکل مبارک از بیت

  آوردند
 
 هایی که در دریا بودند و قیافهٔ ه از آقایان و خانمیک عد  . بالای مقام اعلی

  خود را گرفته بودند و در باغچهٔ های هدر نظرم بود دست بچ   آنها
 
 صف مقام اعلی

مبارک  که با هیکلد اینهیکل مبارک تشریف آوردند و به مجر  . کشیده ایستاده بودند

 . تماماً تعظیم کردندروبرو شدند 
 
و به زبان  امرالله اظهار عنایت فرمودند حضرت ولی

 
 
رسی در را  می: بود فرمودند فارسی به آقای فرود سیاوشی که آن روز خادم مقام اعلی

ما در را به روی یار : ه به ما نموده فرمودندبعد توج  . تعظیم کرد! باز کنی و بعد ببندی

. س معتقدندشناسند ولی به این مقام مقد    ا را هم نمیاینها خد. ایم و اغیار گشوده

گیرند  کنند، می ع و زاری میآیند تضر   می. خواهد  ه میخواهد، یکی بچ   یکی پول می

 .عظمت امر در آن حدود به قدری است که از وصف خارج است. روند و می

 فمشر  بایستی در ساحت اقدس  مثلًا شبی در شام بودیم و دو روز بعد از آن می

شخصی را ملاقات . کردیم شام ساعت دوازده شب گردش می  سر فلکهٔ. شدیم می

ت جواب با کمال محب  . رفتم جلو و سلام کردم. که لباس ایرانی پوشیده بود کردم

شما : گفت. اهل یزد ایران: اهل کجا هستید؟ گفتم! سلام برادران ایرانی علیک: داد

 زیرا آن موقع مسافرت به خارج زیاد)اید؟  جا آمدهبرای چه کاری به این! شام کجا کجا،

 برای چکار؟: گفت. ایم به حیفا برویم آمده بنده عرض کردم که( .گرفت صورت نمی

! هه ب  ب  : گفت. انیبرای زیارت تربت حضرت بهاءالله و پابوس حضرت شوقی رب  : گفتم

خدمت شوقی  من دیروز دو ساعت. خوشا به حال شما که همچو آقا و مولایی دارید

! خوشا به حال شما. مبالغه نکنم خدا هرچه در خزینه داشته بیرون داده اگر. بودم

من : اید؟ گفت شما برای چه به این حدودآمده: بنده عرض کردم! حال شماه خوشا ب
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 .گردم و خداحافظی کرد و رفت اح هستم و از طرف دولت ایران میسی  

 

 گمرک درکتب امری  :ر

اقدس مرخص شدیم و با حال افسرده و پریشان عازم شام شدیم  روزی که از ساحت

 . خواستند تفتیش کنند ما را می  هٔگمرک اثاثی   در
 
 امرالله بیست جلد کتاب حضرت ولی

 دکتر اسلمنت به بنده عنایت فرموده بودند که در بغداد تحویل محفل دهم و دو جلد

 ایران خودتان را در سرحد   های هم به خود ما عنایت فرموده بودند که اگر کتاب

بالای  ها را در چادر شبی پیچیده بودم و بنده کتاب. خواستند از شما بگیرند، بدهید

کرد  شخص رئیس گمرک خودش کنار ماشین آمد و آمرانه اشاره.ماشین گذاشته بودم 

 بنده چادر شب! این چادر شب را با چمدان و وسایل دیگر به گمرک بیآور: که

 یا بهاء ها با کلمهٔ کتابروی . آن را باز کردم  گرهٔ. به گمرک بردمها را  کتاب

 
 
 شخص عربی. نعم: انت بهائی؟ گفتم: رئیس گمرک گفت. ن شده بودمزی   الابهی

 وقتی که رئیس گمرک فهمید که ما. که پهلوی ما در ماشین بود آمد در سالن گمرک

کتاب دارای عکس هست یا  یعنی! )تصویر! تصویر: بهائی هستیم منقلب شد و گفت

رو . ء را نشان او دادمآبنده کتاب را ورق زده و شمایل مبارک حضرت عبدالبه (نه؟

ء، ابن بهاءالله و مقداری عربی با آن آهذا عبدالبه: شخص عرب کرد و گفت به آن

آدم تا به حال همچو شخصی   صحبت کرد که مضمون آن این بود که از دورهٔ عرب

های ما نزد و خود رئیس گمرک بسته  کتاب  ٔر دست به چمدان و بستهدیگ بعد. نیامده

خلاصه هیجده  .را به داخل ماشین آورد و دیگر کسی معترض ما نشد و چادر شب

ها و  تمام مصیبت روز همه روزه مورد فضل و عنایت مبارک بودیم و اگر انصاف باشد

فم این راجع به تشر   بیش ازدیگر . ام در این هیجده روز جبران شد های گذشته شکنجه

 :گوید به قول شاعر که می. کنم عرض نمی

 نششنی   د خل   ق از من عاج  زم زگفت   ن و       عالم تمام کر وام  نگ خواب دی    دهمن گ  

 :پردازند شرح زیر میه پدرم سپس به نقل بعضی از خاطراتشان ب

اب عبدالوه  )برای خود بنده پردازم که  ای از خاطراتی می هاینک به شرح شم   و

 .فاق افتاده و به خاطردارمات  ( ذبیحی
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 شیخ بهلول -۲

آمده کی از سیاسیون که به لباس علم درنام شیخ بهلول یه یک زمانی شخصی ب

خواهم با  کرد که من می ها صحبت می بود وارد یزد شد و بالای منبر راجع به بهائی

از بس اصرار ورزید جناب حاجی . دنداء اقدامی نکراحب  . این طایفه صحبت کنم

روزی در یک  .الله علیه حاضر شد با او صحبت کند د طاهر مالمیری رحمتمحم  

ب بود با او ار که یکی از مسلمین متعص  جلسه در منزل حاجی عبدالحسین عط  

 اذا اظهر رایت الحق  : خواندنداین شرح ه بصحبت شد و در ضمن حاجی حدیثی 

: حاجی فرمودند! این حدیث نیست: شیخ بهلول گفت. ربلعنا اهل شرق و الغ

اگر بود، من : شیخ گفت اگر بود چه؟: حاجی فرمودند! نیست :باز او گفت! هست

حاجی  .نوشت و امضاء کرد! بنویس: حاجی فرمودند! د تقی بهائی هستمشیخ محم  

 !حاجی عبدالحسین، شما که مرید آقا هستید، بنویسید و امضاء کنید: فرمودند

اگر نبود، چطور؟ : بعد شیخ بهلول گفت. حاجی عبدالحسین هم امضاء کرد

اصول فردای آن روز وقتی که کتاب  .ام دروغ گفته اگر نیست، من: حاجی فرمودند

خیلی مسلمین  الانوار بحارکتاب  طور درهمین. ا مطالعه کردند، دیدند هستر کافی

. ها مباهله کند روز با بهائی ندر ضمن وعده کرده بود که فردای آ. ناراحت شدند

حاجی . یدارا هم دعوت کنند تا بی او :اء تعیین شده بود و گفته بودمنزل یکی از احب  

را قبول کرده بود و روی پاکت  دعوتنامه. صبح همان روز دعوتنامه برای او فرستادند

هفت  آن روز بیست و! مرا ببرید ید ویعصر باید بیا: بود ولی گفته بود رسید داده

اسماعیل معروف بود، منزل او  درب مسجد بزرگ یزد که به مسجد ملا  . رمضان بود

الله علیه رفتیم که او را  رحمت انیبنده فردای آن روز با جناب علی اکبر دی  . بود

چون در آن مسجد که نزدیک منزلش  بیاوریم ولی امید برگشت به منزل را نداشتیم

 نام آسی  ه بودند و واعظی ب فر مردم جمعبود در حدود هفت الی هشت هزار ن
 
 د یحیی

تقریباً هزار قدم تا منزل او فاصله  او رسیدیم وقتی که نزدیک خانهٔ. کرد وعظ می

که سرکوچه که منزل او در آن  وقتی. شنیدیم داشتیم صدای همهمه را از مسجد می

ف نبود ومعربهائی بود و زیاد  کوچه قرار داشت رسیدیم یک نفر آقا حسین نامی که

ولیکن به ابرو اشاره ! خیر: دارند؟ گفت آقا حسین آقا تشریف: سؤال شد. ایستاده بود
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ب و شریر بودند هم ار یزد که واقعاً خیلی متعص  تج   چهار نفر از. کرد که در منزل است

موضوع انتشار پیدا کرده بود که حدیثی که شیخ گفته  چون این. از دور پیدا شدند

خواستند  طرفی قول داده که بیاید و مباهله کند، نمی بوده و از نیست، در کتاب

د ارباب ار که حاجی محم  که ما نزدیک شدیم یکی از تج   وقتی. بگذارند که او بیاید

عجب مردمان پررویی : گفت! بله: را ببرید؟ بنده گفتم اید آقا شما آمده: بود گفت

بنده آمدم ! کشید سر ما نمیایم شما دست از  شما کشیده ما دست از سر! هستید

وقتی به درب منزل آقا رسیدیم چون ! چیزی نگو: اشاره کرد جواب بدهم آقا حسین

گرداگرد ( ای بین در اصلی و دربند که تقریباً پنجاه متر زمین بود فاصله یعنی)در بند داشت 

زل پر وارد خانه شدیم، دیدیم تمام من. های چادر بسر نشسته بودند طه را زنمحو   این

من که هر : د ارباب گفتحاجی محم  . خود آقا هم تشریف ندارند. آخوند است از

چون خیلی سر و . ام و فهمیدم بایست بفهمم در پانزده سالگی تحقیق کرده می چه

 خواهد ما هر کس در این دنیا هست بد برای خود نمی: کرد بنده به او گفتم می صدا

فارغ  این. اند شیخ بهلول مباهله میزان قرار دادههم تحقیق کردیم ولیکن امروز جناب آ

دارید  تأمین: ساکت شد و باز برگشت و آمد پیش ما و گفت. و باطل است بین حق  

اگر  :گفت! دانم تأمین چیست، فارسی بگو من نمی: اید؟ گفتم که اینجا ایستاده

د حم  م جناب حاجی: کسی زبانی یا دستی به شما توهین کند مسلمان نیست؟ گفتم

 ۴۳۱۴ بنده کسی هستم که در سنهٔ. کنیم ل بنده را بشناسید بعد با هم صحبت میاو  

ر از آنها نیستم ولی هم عزیزت اند و من ما را به جرم بهائیت کشته  جمعی از خانوادهٔ

جرأت جسارت به احدی را  سلطنت رضا شاه پهلوی است و هیچکس امروز دورهٔ

 .ندارد

: اید دنبال من؟ گفتم شما آمده آقایون: یدا شد و گفتدر این اثنا شیخ بهلول پ

کتاب را از . کتاب را بدهید که بروم ببخشید. خیلی دیر شد! های خدا بنده: گفت! بله

کثیری آمدند او را مانع شدند و  خواست حرکت کند، جمع. دست یک آخوند گرفت

د وزیری بیاید ی محم  د علآسی  . بروید صلاح نیست شما تنها. گذاریم بروید نمی: گفتند

عجب مردمان بدی : گفت( از واعظین بود د وزیری یکید علی محم  آسی  . )و با هم بروید

هم  ما ،خره مانع شدندبالا. منتظرند مردم. ام ام و وعده کرده من قول داده! هستید

کردی از در و دیوار خانه خون  می ولکن به قدری خطرناک بود که خیال. نشستیم
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تقریباً ده . بهلول خلوت کردند د آمد و با شیخد علی محم  وقت سی   یک. بارد می

. د صحراشیخ بهلول رفتیم به سی   با: د آمد و گفتبعد سی  . ای صحبت کردند دقیقه

بنده ! حاجی طاهرتان را بیاورید شما هم بروید( های اسلامی یزد یکی از زیارتگاه)

جناب شیخ بهلول هم . اهنما هستیمو ر آقا نه شما طرفید و نه بنده ما قاصد: گفتم

شما : کتاب را باز کرد و گفت ولی. بله چنین است: جناب شیخ گفت. طرفند

فاطمه و سلمان و اباذر رفتند در  ملاحظه بفرمایید حضرت رسول با حسین و علی و

بنده . س رفتار کنیمباید به دستور شارع مقد   ما. بیابان و مباهله کردند در خانه نبودند

میل دارید از اگر . اید بیایید با هم برویم وعده کرده بسیار خوب شما آنجایی که: مگفت

الله از فکر شما خیلی  بارک: گفت. صحرای امامزاده زنگی جمعی برویم به آنجا دسته

هرکسی دیگر هم ! آقای وزیری ما رفتیم، شما هم بیایید :بعد گفت. خوب فرمودید

هایی که آنجا نشسته بودند بلند شدند و  زن. ون آمدیمما از خانه بیر .خواهد بیآید می

بنده دیدم اوضاع خطرناک است اگر هر کدام از آنها . بنای جیغ زدن را گذاشتند

فکر کردم . بنده رفتم پشت سر شیخ بهلول. شویم یک دست روی ما بگذارند له می

ها  ا را با زنشیخ بهلول بنای دعو. گیرم اگر حمله کنند بنده شیخ بهلول را بغل می

آنها قصد داشتند اهل مسجد . کنید؟ چیزی که نیست گذاشت که چرا سر و صدا می

یک مقدار از  .خره جان به سلامت بدر بردیمبالا. ت و آزار نمایندکنند و اذی   لعرا مط  

آشیخ  ،نه: گفت وزیری نیآمد؟ نوکرش: راه را که رفتیم شیخ رو را برگرداند و گفت

اکبر  علی! بی هستندعجب مردمان متقل  ! ردمان بدی هستندعجب م: بهلول گفت

بهلول  شیخ. شان از آنها سلب شد ین کار کردند که مردم عقیدههم: انی فرمودنددی  

 ه بابی شدند وه صوفی شدند، یک عد  بله همین کار را کردند که یک عد  : گفت

 علی اصغر: فتبعد رو به نوکرش کرده و گ. و هر سه نفری خندیدیم! ه شیخییک عد  

 ت الی هفتاد نفر طلبه وصطولی نکشید که در حدود ش. برو ببین کجا رفت که نیآمد

 بنده به آن خانه که. تا به مقصد رسیدیم در حدود صد نفر جمع شدند. آخوند آمدند

کرد و  بنده بود در را باز  زادهٔ صاحبخانه که همشیره. صدا درآوردمرسیدیم در را به 

نفر  همین که سه! شما بروید( زاده شیرهمه) :گفتم. د مضطرب شدجمیعت را که دی

بیاییم  خواهیم ما هم می: ه گفتندبقی  . آخوند و نه نفر طلبه وارد شدند در را بستم

چون وارد  !هر کاری را که این دوازده نفر کردند شما هم متابعت کنید: گفتم! داخل
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خود  را جلوی ادعیه محبوبی د طاهر مالمیراطاق شدم دیدم که جناب حاجی محم  

 لوح قد احترقد طاهر اند که آشیخ بهلول نفرین کنند و جناب حاجی محم   گذاشته

 ای که در منزل بودند جمعاً سی و هعد  . را در عوض مباهله تلاوت کنند المخلصون

 دمحم  . بلند شویم برویم صحرا: د وزیری گفتد علی محم  بعد سی  . یک نفر بودند

 باهم برویم تا ه بیایدنظمی    نمایندهٔ. برویم صحرا که ما وحشی نیستیم :اقتصادی گفت

 .اید شما اینجا وعده کرده ،صحرا

نفر از اعضای آگاهی وارد خانه شدند  بغتتاً رئیس کلانتری و رئیس آگاهی و چند

 جناب شیخ بهلول: د وزیری گفتد علی محم  این چه مجلسی است؟ سی  : پرسیدند و

 رئیس. ها مباهله کنند خواهند با بهائی اند که می بالای منبر گفته اند یزد و آمده

ها را  یک قدری مسلمان. چنین مجالس را دولت قدغن کرده: کلانتری گفت

اند و  ر کردند که آنها را جلب کردهها تصو   آخوند .برویم: و گفت نصیحت کرد

. قصدی نداشتببرند به شهربانی در صورتی که رئیس کلانتری همچو  خواهند می

را و آقا ت: کند که د وزیری التماس مید علی محم  راه رفته بودند سی   وقتی که مقداری

رئیس کلانتری . آییم ما خودمان می! طوری به شهربانی نبریدما را این م قسمبه جد  

بسیار خوب شما خودتان : گوید می. شود که آمدن به شهربانی ضرری ندارد می رمتذک  

گوید که در  روند رئیس کلانتری می م به شهربانی میکه سه نفر معم  موقعی  .یدیبیآ

گوید که باید بیست و  و به شیخ بهلول می. خواهید فساد کنید ریاست من می زمان

ای  نوشته: گوید شیخ بهلول می. کند  او را تبعید میساعته از این شهر برود والا   چهار

من ه ب: گوید رئیس کلانتری می. بدهند دستور بدهید به من ،ها دارم دست این بهائی

 .مربوط نیست

 عصر همان روز که از مجلس مباهله به منزل آمدم چون در بازار صدای این جریان

آمدم  زدند تا رسیدند هر یک نیشی می پیچیده بود هر یک از مسلمانان که به بنده می

از  جمعی. کردند میبزرگی که جلوی منزل ما قرار داشت و در آن عزاداری   هٔدم تکی  

 ذبیحی اگر: د علی اکبر به من گفتیک شخصی به نام سی  . مسلمین ایستاده بودند

 کردی؟ در جواب شیخ بهلول مباهله کرده بود و یکی از شماها مرده بود تو چه می

 بر کرد اجل ما اگر اجل هر یک از ماها رسیده بود در موقعی که او مباهله می: گفتم

الهی   ق گرفته بود که هر یک از ما برویم در ارادهٔالهی تعل    هٔاگر اراد. گشت می
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کرد و تمام بهائیان  لکن با تمام اینها اگر هم بالفرض او مباهله می. شد بلاحاصل می

تر   تر و ثابت  ماندم بنده در ایمانم راسخ شدند و بنده فقط زنده می یزد کشته می

د علی اکبر رو به مسلمین کرد و سی  . ام تهشدم زیرا که او را از روی عرفان شناخ می

 ما که مل  : گفت
 
 .بود هستیم اگر همچو شخصی میان ما بود کارمان درست ت حی

! مرا بدهید نوشتهٔ عصر همان روز شیخ بهلول آمد بنای التماس را گذاشت که

را نوشتی باید جمع  همان مجلسی که آن نوشته: د طاهر فرمودندجناب حاجی محم  

ار حاج عبدالحسین عط   فردا باز در منزل. خودت اقرار کنی که اشتباه کردیشوند و 

جناب : بهلول گفت شیخ. را تلاوت کردند قرآن   جمع شدند و حاجی به مناسبتی آیهٔ

عبدالحسین  د طاهر به حاجیجناب حاجی محم  ! نیست نآقر حاجی این که آیهٔ

 قرآنکه د اینمجر   به. را آورد رآنقبله و : در منزل شما هست؟ گفت قرآن: فرمودند که

! الله بفرمایید بسم: فرمودند حاجی. مزبور هویدا شد را باز کرد در همان صفحه آیهٔ

ام را بدهید که  جمع نیست نوشته آشیخ بهلول بنای التماس را گذاشت که حواس من

و انداخت و پای برهنه از خانه رفت  هایش را سر انگشت نوشته را گرفت کفش. بروم

مشهد خراسان بر پا کرده بود و از فساد او  دیگر کسی اورا ندید تا خبر فساد او را که در

قتل رسیدند به ه جمع کثیری از جمله خود او ب ر به مسلسل بسته شده بود وصحن مطه  

 .یزد رسید

 

  علیحاجی ملا   -۳

ء و اس روحانی یزد برای ملاقات احب  در یکی از سفرهایی که از طرف محفل مقد  

القدس شام و مصر مأمور شدم یکی از دوستانم به نام  لی برای حظیرةآوری تقب   جمع

ندر آن زمان قند یک م  . آید من می غلامعلی ثابت هم گفت که او هم با استاد
01
 

رفیق . دو من قند و یک مقدار چای برداشتیم و با هم حرکت کردیم. بود چهل تومان

های بلوک  لی یک سفر هم به کوهستانتن تقب  دارم بعد از گرف خواهش: بنده گفت

لی ما کافی اگر تقب  : این گفتم بر بنده خواستم عذر بیاورم بنا. یزد که بهائی ندارد برویم

ت پاک آن از قضا از نی  . ه عذر بودالبت  . آیم آوری شد با شما می نقداً جمع شد و

                                                           

ن است -۴۰  .در یزد شش کیلو معادل یک م 
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 سر لی وعدهٔی تقب  بزرگوار در هر شش قریه که رفتیم به عکس سابق که همیشه برا

پرداختند  طور نقدلی خود را باء تقب  دادند در این سفر تمام احب   خرمن و محصول می

 حت  
 
یگر د: به آخرین آبادی که رسیدیم گفت. بعضی نقاط قرض نموده و پرداختند ی

مؤمن  بنده دیدم که واقعاً این شخص از بس. است نمانده عذری برای شما باقی

 .دق خواهیم شاست موف  

شب که  .راه بود رفتیم های بلوک که شش فرسخ مال کرایه کردیم و تا کوهستان

و الواح و آیات و  چمدان. به وسط راه رسیدیم فقط یک فرش داشتیم و منزل کردیم

نبود که در آن سکونت  منزلی. اشیاء ما را قبلًا برده بودند و صبح به آبادی رسیدیم

چرخیدیم تا یکی از  می آن  و همراه سایهٔزیر درخت بیدی اطراق کردیم . کنیم

شده بود و نسبت به  شاگردان استاد غلامعلی که در گذشته در مجالس با او صحبت

: ایم، پرسیدیم که کرده که دوستی پیداوقتی او را دیدیم مثل این. ب بود رسیدحِ امر م  

تید شماها را بفهمند شما بهائی هس نه و اگر هم: شود؟ گفت آیا اینجا منزلی پیدا می

من : گفت. خواهیم با اشخاصی صحبت امری کنیم ما می: گفتم. کنند ت میاذی  

 .آورم ت داشته باشند میامشب اشخاصی را که صلاحی  

 رفتیم بالای یکی از شد می شب که می. دو تا سایبان در بیابان ساخته شده بود

 شب او  . ها سایبان
 
 بت شد و بالای سایبانه نفر را آورد و با آنها صحن   ل هشت الی

هر شب با هشت . دو شب بدین منوال گذشت. خواندند دیگر مسلمانان روضه می

 
 
م شنیدیم که یکی از دوستانمان که اظهار تصدیق روز سو  . شد نفر صحبت می هن   الی

که خیلی خسته شده بودیم رفتیم به از این. فرسخی آمده و باغی دارد در یک کرد می

علی  ربتِ ت   که دانی آیا می: از او پرسیدم که. رفیقمان هم بود آبادی و از قضا آن

رین شهید یزد و توابع است چون یکی از شهدای یزد که آخ)شهید کجاست؟  رضای

. شده شهادت او در تاریخ اشتباه به شهادت رسیده است ولی محل   ۴۳۱۴ در سنهٔ

نیست  آباد چنین چیزی ولی در قوام. آباد در قوام :نویسد د طاهر میجناب حاجی محم  

است از سنگ  زر واقع در چاه معروف به چاه بابی که پر شده  هدقیق آن در در   و محل  

از جاده شش  از راه کوه دو فرسخ و: تا آنجا چقدر راه است؟ گفت: گفتم( و خاک

 سؤال.  علیدر تصرف حاجی ملا  : ف چه کسی هست؟ گفتدر تصر  : گفتم. فرسخ

کلانتر است و رئیس دفتر هم هست و خیلی : ت؟ گفتکردم چه جور آدمی اس
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 .ولکن اخلاق تو با او جور است مغرض

رسیدیم یک  موقعی که به آن محل  . فردا صبح حرکت کردیم و از طرف کوه رفتیم

بنده دیدم اوضاع ! گفت که این سگ است بنده را شناخت و به اهالی آن محل   نفر

خدا داری؟ چه کار با کد: کی گفتدا کجاست؟ یمنزل کدخ: پرسیدم .بد است

و فرستادند دنبالش و چون . رفته به آسیاب: گفت. به منزلش برویم خواهیم می: گفتم

چای با خود داشتیم آن را جلوی قند و چای کمیاب بود و ما قند و  در آن موقع

بعضی از اهالی جمع شده چای حاضر کردند . خیلی خوشحال شد .خدا گذاشتیمکد

 علی کجاست؟ جناب حاجی ملا  : بنده پرسیدم. شدند یدن و صحبتو مشغول نوش

کدخدا . است که تا اینجا یک فرسخ راه است  علی در مزرعهحاجی ملا  : گفتند

خواهم یک مقدار ملک ازش  می: گفتم  علی چکار دارید؟با حاجی ملا  : پرسید

 علی مرا حاجی ملا  : کدخدا گفت .بری هم سودی می بخرم و اگر خریداری کردیم تو

هم حرکت کردیم و به آن  کرده و با اینجا ییعنی او مرا کدخدا کدخدا قرار داده

ای نشسته مشغول  هاند و عد   گذاشته دیدیم درب مسجد قالی و پشتی. مزرعه رفتیم

 . علیملا   این هم حاجی: کدخدا گفت. نوشیدن چای هستند

عزیز  ک السلام برادرانعلی:  علی و سلام کردم گفتبنده رفتم کنار حاجی ملا  

ک ی :چه کاری دارید؟ گفتم. اید و ما را سرافراز کردید چه عجب به شهر ما آمده

نظر من  هفت رقم ده زیر: گفت. ه کنیم برای تأمین آتیهخواهیم تهی   مقدار ملک می

 کدخدا. من و رفیقم با کدخدا و حاجی ماندیم. هر رقم بخواهید حاضر است. است

کدخدا، به منزل بگو : حاجی گفت. ه جلوی حاجی ایستاده بودطور دست بستهمین

اینجا غذای مطلوب : بعد گفت. تا مهمان عزیز دارم ه کنند، من دوخوبی تهی   غذای

برویم برای : بعد از صرف نهار گفت .نیست لکن برای رفع احتیاج خوب است شما

کدخدا و حاجی و بنده و . کنم خریداری می گردش و هر ملکی را پسندیدید برایتان

کرد تا آمدیم سر  فی میقدم زنان معر   پسرش و رفیقم، پنج نفری، حرکت کردیم و

من باغی دارم، . سرچشمه است اینجا: گفت.آن آبادی که صبح رسیده بودیم چشمهٔ

را اگر بخواهی به تو  تمام. آب در همان باغ جاری است  هفت هزار متر و چشمهٔ

 حت  . دهم می
 
 .مقدار که بخواهی هر. دهم آن را هم بخواهی می اگر هزار متر ی

بروند تا من  کردم که کدخدا و پسر حاجی بنده با خدای خودم راز و نیاز می
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کدخدا : گفتم دور کنم بنده برای اینکه کدخدا را از آن محل  . مطلب را عنوان کنم

ا رفت کدخد .شما بروید منزل چای درست کنید تا من و حاجی بیاییم و چای بخوریم

. مهمان من هستند اینها بابا تو برو چای درست کن: و حاجی رو به پسرش کرد و گفت

بیا : حاجی گفت بعد از رفتن آن دو نفر. پسر حاجی هم رفت و ما سه نفر ماندیم

بعد دستی به  .مقداری آب خوردیم. شکر شیرین است اینجا بی. آب  چشمهٔ برویم سر

که مردم  طوراست، ریشم هم بلند است، ولی آند من قدم بلن: ریشش کشید و گفت

خیلی مرد  حاجی: گفتم! خواهی مطلب را بگو تو زمین نمی. گویند احمق نیستم می

اسمش برزو  من پولی که ملک بخرم ندارم ولی رفیقی دارم در یزد. دانایی هستید

حالا  خواهد لکن او می. است و سجلش اقدسی، نژادش زردشتی و مذهبش بهائی

دروغ  بنده. شناسی اگر بشناسی به نظر تو بدترین خلق دنیا هستم را نمی بنده

از  بنده بهائی هستم و یکی. خواهد خواهم رفیقم ملک می  گویم ملک نمی  نمی

: گفت. او را بیابم خواهم محل   اند و می در اینجا کشته ۴۳۱۴ ستان مرا در سنهٔدو

و تا زمانی که  مان من هستیفلانی من با این طایفه خوب نیستم، ولکن تو مه

علیرضای  گونه کاری داشته باشی حاضرم و شرح شهادت جنابهر مهمانم هستی

 :شهید را گفت

‎ که با این این مرد را اینجا بکشند و با خواستیم که آن پیر  ما نمیمن ایستاده بودم و

شویم که  گفتیم که ما مردمانِ اینجا، راضی نمی ،طایفه خوب نبودم نه من و نه پدرم

کرد  عبور می ولکن آخوندی از همین محل  . او را اینجا بکشید به شهر ببرید و بکشید

ا ما او را نکشتیم بلکه از شهر برای ام  ! فرصتش ندهید بکشیدش :آمد جلو و گفت

من   های تازه احداث شدهٔ او را کشتند و در یکی از قنات. کشتنش آمده بودند

چاه انداختند و روی آن سنگ  چون در. و پر کردند انداختند و اهالی سنگ ریختند

کردم و چاه دیگری پهلوی آن  ریختند و در اسلام نبش قبر حرام است از چاه صرفنظر

. ف من استحالا هم در تصر   چاه کندم و راه قنات جدیدالاحداث را تغییر دادم و

شب  است ولی باید ممکن: ممکن است ما را به سر آن چاه ببری؟ گفت: گفتم

من باید در میان این مردم زندگی کنم و آن چاه به چاه بابی معروف . تاریک برویم

 .است

بعد از سه ساعت صحبت و مذاکره به منزل کدخدا رفتیم و چای خوردیم تا شب 
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قناتی  طور که گفته رشتهٔبنده دیدم همان .این چاه بابی: گفت. رفتیم به سر چاه شد و

با رفیقم  بنده. او رفت و وسط بیابان نشست. اند چاه زدهاست که پر شده و پهلوی آن 

هیچ بروی  حاجی. ایستادیم و مناجاتی تلاوت کردیم و رفتیم پهلوی حاجی و نشستیم

کنم؟  دهید چند کلمه با شما صحبت جناب حاجی اجازه می: گفتم. خودش نیاورد

انصافی  بی خیلی مرد: چون خیلی با هم خودمانی شده بودیم گفتم! نه: گفت

منبرت  از ظهر تا به حال مثل خطیب شامی رفتی بالای منبر و من پائین. هستی

یک : گفتم !بگو: گفت. نشستم و هرچه گفتی شنیدم و هر توهینی کردی گوش دادم

مسیحی و  کنم که آیا پوست و گوشت و اعضای جوارح تو با علمای سؤال ازت می

و  علمای یهود که حضرت مسیح: گفتم. نه: هودی و زردشتی فرق دارد؟ گفتی

تش چه بود؟ و د را بعد از سی چهل سال تحصیل علم نشناختند عل  حضرت محم  

علمای مسیحی حضرت رسول را نشناختند و به او ایمان نیاوردند و علمای  همچنین

 )سه هیچیک از مظاهر مقد   زردشتی که
 
 موسی

 
ت عل  . را قبول ندارند( دو محم   ، عیسی

هم  قرآن  یک آیهٔ: بعد گفتم. نها چه چیز است؟ در فکر فرو رفتآ ایمان نیاوردن

مًا  :خوانم برایت می و  ت ب یَّن وا انَ ت صِیب وا ق  اءَك م  ف اسِقٌ بِن ب اٍ ف  ن وا اِن ج  ا الَّذِین  آم  ی ا ایَُّه 

ل ت م  ن ادِمِین   ع  ا ف    م 
ل ی وا ع  بِح  ت ص  ال ةٍ ف  ه  یک فاسق یا  ت اسلام اگرمل   ، یعنی ایبِج 

 من باید: گفت. مجادله کنید او عا کرد از او طلب دلیل کنید نه بافاجری آمد و اد  

رویم چون  ما شب منزل کدخدا می :چون شب بود گفتم. را ببینم قرآنبروم، تفسیر 

 :در ضمن گفتم. صبح باید حرکت کنیم

 فروشی؟ ا میمه آن شخص است ب حاجی مقداری از این زمین را که مدفن

هزار متر آن چند است؟ : گفتم !که اینجا تخم بابی نکاریبله به شرط این: گفت

. ریال ۴۱۰اهل ده خواسته باشند  ریال ولی اگر ۱۰۰اگر تو خواسته باشی : گفت

خواهی ولی باز هم نسبت به گرانی  عنوان می چون تو آن را به این: چرا؟ گفت: گفتم

اینجا را دیوار کشیده و مخارج آن را . م کردخواه توه فروشم خدمتی هم ب که به تو می

دهم یک چارک بادام بکارند و آب مجانی هم  می کنم و نصفه برایت تمام می

آیم و  می هشت روز دیگر: آیی؟ گفت شهر میه ب برای معامله: گفتم. دهم بهت می

چون تو مشهور هستی : گفت. بله: هستی؟ گفتم آیا تو در یزد مشهور :پرسید

 .دیدنت بیآیمه ن کنی تا بباید جایی را معی  . کنم هم علناً با تو ملاقاتخوا  نمی
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 یا: لاع دادم جناب افنان فرمودندموقعی که به شهر برگشتم، به محفل روحانی اط  

من به . ام آمده روز هشتم به شهر آمد و پیغام داد که. من شما بیاید یا به خانهٔ  به خانهٔ

نفر کلیمی رفته  یک به در مغازهٔ :نبود گفتنداو . رفتمی که وعده کرده بود، آن محل  

انداخت و چون  نگاهی به اطراف ،سلامی کردم. به آن مغازه مراجعه کردم. است

منزل تو : گفت .ید برویم منزلیحاجی بفرما: گفتم. علیک سلام: کسی نبود گفت

بنده  حاجی: گفتم !چون تو بابی هستی و نجس: چرا؟ جواب داد: گفتم. آیم نمی

سال هم مهمان  اگر یک: گفت. چای نوشیدیم و هم غذا خوردیم با ،منزل شما آمدم

د بوده پدرش سی   دی کهید برویم منزل سی  یپس بیا: گفتم. بودی قدمت روی چشممن 

زمین را  گر اینا: گفت. د بابی استاو هم سی  : گفت. د استو مادرش هم سی  

محفل اقدامی  بنده در محفل مطرح کردم ولیموضوع را . )روم خواهی بخر وگرنه می می

ها  است که همان زمین صددولی امروزه محفل پشیمان شده و در. ها نکرد برای خرید آن زمین

 (.مشکل شده است در صورتی که خریدن آن خیلی. را به قیمت خیلی گزاف بخرد

ود آمده ب اش بود، ساعت دوازده ظهر دو روز بعد با همان کلیمی که در مغازه

را به  او. آمدم، دیدم حاجی درب منزل نشسته. بنده را خبر کردند. درب منزل ما

امروز ناهار  باید. حاجی گیر افتادی: گفتم. داخل منزل بردم و در جای خنکی نشاندم

منزل تو غذا  ام و گرسنه و تشنه هم هستم ولی غذا نخورده: گفت! را اینجا بخوری

 عدد خربزهٔ صبح همان روز دم یک مغازه دو. سیدبنده فکری به مغزم ر! خورم نمی

صاحب مغازه  یکی از آن دو خربزه را شخصی خرید و دیگری را. نوبر آورده بودند

فلانی  :فوری رفتم در آن مغازه گفتم. ه نگه داشته بودبرای یکی از اعضای عدلی  

ای،  تهگذاش این خربزه را که برای احمد خان. یک نفر از علمای شما مهمانم هست

آوردم منزل و  او را راضی کردم و با قیمت بیشتر خریدم و بالاخره نه: گفت! به من بده

رفیق کلیمیت هم  حالا بب ر و به. نجس نیست ،حاجی این خربزه سربسته است: گفتم

! هم نجس است چاقویت: گفت. ما چاقو داریم: گفتم. چاقو ندارم: گفت! بده

. گفت می ت هم ک ر نیست و راست همحوض: گفت! در حوض آب بکش: گفتم

این : گفتم .بنده زاده، حسین، را فرستادم که برود منزل همسایه چاقو و قاشق بگیرد

تو  چون. کنم اگر مال خودت هم هست باور می: گفت. چاقو مال خادم مسجد است

 خربزه را ب رید و قسمتی از آن را پیش آن مرد کلیمی گذاشت و. گویی دروغ نمی
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 :حاجی: ای؟ گفتم تو شوقی افندی را دیده: ضمن گفتدر  .خوردن شدندمشغول 

 که نام بزرگان به زشتی برد  بزرگش نخوانند اهل خرد

چه دیدی؟ : گفت. ف شدمانی مشر  حضور مبارک حضرت شوقی رب  : بعد گفتم

: گفت. هر چه دیدم مخصوص خودم است. آن چشمی که من دارم تو نداری: گفتم

بنده که هیچ لیاقت ندارم که معجزه داشته : گفتم! معجزه داری نه اوتو  تو بمیری نه

گوید نه تو معجزه  ولی هارونی که پهلوی تو نشسته می یا اظهار هستی کنم، باشم و

دهم،  هایت قسمت می ههارون به جان بچ  : گفتم. هارون خندید! دنه محم   داری

قاد داشتم من هم مسلمان اگر اعت: د معجزه دارد؟ گفتکه آیا محم   عقیده داری

من : ام را بخورم و بروم؟ گفتم گذاری خربزه می: گفت! بفرما حاجی: گفتم. بودم

میل داری : گفتم. اش را خورد خربزه. باید جواب شما را بدهم. نکردم سؤالی از شما

. را آوردم و بهش دادم کتاب ایقانرفتم . میل نیستم بی: بخوانی؟ گفت قدری کتاب

چطور است؟ سری تکان داد و خداحافظی کرد و : گفتم. ن را مطالعه کردآ صفحهٔ دو

 .رفت

چهل روز بعد از این ماجرا یک روز ظهر روی یک قاطر تشک انداخته فرستاده 

به پسرش گفته بود که برو فلانی را بیاور منزل یک نفر که صاحبخانه هم بهائی  بود و

ال سوار قاطر دهاتی نشده بودم و خواهم ملاقاتش کنم و من چون تا به ح می. بود

اگر پیاده بیایی، : گفت. آیم تو برو من خودم می: قاطر هم چموش بود به پسرش گفتم

شوم و شما را نگه  می هم عقب سوار شما جلو سوار شوید من. کند پدرم مرا توبیخ می

 .دارم می

قای آ: صاحبخانه گفت. با این حالت مرا به منزل آقای علی اکبر بیانی برد

 : و آهسته گفت! ذبیحی، سلام علیکم
 
وقتی که وارد شدم دیدم وفور نعمت  الله ابهی

! الله، بفرمایید میوه بخورید بسم: گفت .دار بود چون آقای بیانی میدان( میوه)است 

: تحاجی گف! از خودش بپرس: چرا؟ گفتم :گفت. داند حاجی مرا نجس می: گفتم

روم و او هم به منزل من  به منزل او می من! نه: دانی بابی است؟ گفت مگر نمی

: بعد از خوردن میوه، حاجی به گریه افتاد و گفت .بعد میوه برایم گذاشت. آید می

گشتم مشاهده کردم که دخترم که صاحب و به ده باز روزی که از منزل تو بیرون آمدم
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بعد پسرش . ام دهفوت شده و امروز هم برای چهلم او آم ه بود دیفتری گرفته وچهار بچ  

آیید؟ بنده چون محفل  روضه خوانی داریم، شما می امروز مجلس: به من گفت

عقیده  ءد الشهداحالا او به سی  : به پسرش گفت حاجی. نه: روحانی داشتم، گفتم

حالا مرا : گفت! کند کسی را که همچو فکری می خدا لعنت کند: دارد؟ بنده گفتم

خداحافظی کردیم . نداری دانم تو همچو قصدی می من که: هم لعنت کردی؟ گفتم

 .و رفتیم

مور أس روحانی یزد بنده را مبعد از چند سال محفل مقد   .چند سالی او را ندیدم

فاق یک نفر به ات  . اش تا یزد سی فرسخ هست بروم فاصله کردند که به بافق یزد که

ساعت ده شب . مبود، رفتی و صاحب املاکی در آن محل   نژاد که بهائی بود زردشتی

او را . زند  علی در تاریکی باغ قدم میشدیم دیدیم حاجی ملا   رسیدیم و به باغ وارد

شما اینجا کجا : کجا بودی؟ گفتم: را که روشن کردند و مرا دید گفت چراغ. شناختم

. استاد علی اکبر برو منزل و رختخواب مرا بیآور اینجا: رعیت ارباب گفت بودی؟ به

 یک کیسه قند و نبات و چای. ا هست من از اینجا تکان نخواهم خوردرفیقم اینج تا

  علی این قوری و چای و قند وجناب حاجی ملا  : گفتم. داشتم با قوری و استکان

بعد از آن برای بنده بریز که بنده دست به ! چای درست کنید و بخورید. استکان

 .خواب رفت پشت بام خوابیدو موقع و چنین کار را هم کرد . شما نزنم  و کاسهٔ ظرف

قبل را برایش تعریف   هی با او داری؟ قضی  یچه آشنا: که شد ارباب پرسید خلوت

ین آمد از یصبح که از پشت بام پا !ای مهاجرت آمده  عجب برای نقشهٔ: گفت .کردم

امری   من رو به قبلهٔ. اسلامی را نشان داد قبله کدام طرف است؟ قبلهٔ: پرسیدماو 

صبحانه ارباب و  بعد از. اطاق بیرون رفت حاجی هم از. و نماز خواندمایستادم 

 ما هم بیایید که باش: حاجی گفت. بزنند خواستند بروند سری به املاک حاجی می

کرده بودند بنده را سوار کرد و تا مقصد پیاده  همالی که برای حاجی تهی  . هم برویم

رسیدیم آهسته  موقعی که به محل  . شوم سوار نمی والله: هر چه اصرار کردم گفت. آمد

ام برای کسب و  آمده. نه اوضاع من بهم خورده: گفتم اینجا هم کشته داری؟: پرسید

دلم به : ضمن بطوری که من نفهمم به ارباب گفته بود که در. خیلی ناراحت شد. کار

 داد که تخم بابی در ده نکارد او را به ده قول می اگر. سوزد حال این شخص می

 .کردم و هوادار او بودم بردم و دستگاه و مزدور و شاگرد برایش فراهم می خودمان می
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سه دانه نان گرفت با سه ظرف ماست . امروز مهمان من هستید: ظهر که شد گفت

گاهی شوخی ! دست به ظرف من نزنید: ظرف ارباب و بنده را جدا کرد و گفت و

! دست درازی نکنید: گفت ا بزنم؟ میای در ماست شم لقمه: گفتم که و می کردم می

ظرف ما جدا و . من انجام داد ت را در حق  بدین منوال گذشت و کمال محب   سه روز

! عی العموم را بازی کنیامروز باید نقش مد  : م گفتروز دو  . کردیم زندگانی می با هم

 ام، گفته. دهند  ها و رعایا طلب مرا نمی ارباب. ام برای وصول مطالبات آمده من

 توانم دروغ بگویم هرچه اصرار کردم که من نمی. آورم عی العموم میروم مد   می

بنده  بنده را سوار کرد و به آبادی برد و چون اهالی. باید چنین شود :گفت و نپذیرفت

رعایا را  بنده قدری ،اهالی مضطرب شدند! عی العموم بفرماییدمد  : را دیدند، گفت

که به رعایا  ها را بپردازند و از ارباب اجازه خواستم باربا  نصیحت کردم که اجارهٔ

ست به د :من گفته برای ناهار آهسته ب. بعد ازآن نان و ماست خریدیم. مهلت بدهد

 موقعی که آب. دهم تو میه هر وقت آب خواستی بگو، من ب! آب شیرین نزنی

. کت کردیمبعد از ناهار حر. ریخت شد و آب توی لیوان من می خواستم بلند می می

: گفتم می .های آب را مردم نذر کرده و گذاشته بودند راه در نخلستان خرما، کوزه در

 .کردم و چنین می. دستت را بگیر آب بریزم توی دستت: گفت می. ام حاجی، تشنه

مهمان : گفته بودند. ارباب و حاجی را دعوت کرده بود ،شب یکی از رعایا یک

برو فلان جا یکی : حاجی به من گفت! هم بیآورید مهمانتان را: بود گفته. داریم

بنده به . من باش ولی مواظب باش که کسی نفهمد که بهائی هستی منتظر. ایستاده

حاجی و . مرا به منزل برد و خیلی تعارف کرد. صاحبخانه ایستاده بود ،رفتم آن محل  

قبله را نشان قبله کجا است؟ : از غروب از صاحبخانه پرسیدم بعد. ارباب هم آمدند

امری شروع به نماز خواندن   رفتم بالای بام بلند که دیوار داشت و رو به قبله. داد

امری نماز   بیند که من رو به قبلهٔ  آید بالای بام و می صاحبخانه یواشکی می. کردم

: گوید حاجی می! این که بابی است: گوید گردد پیش حاجی و می می بر. خوانم می

! آورند می پدر تو و من را در ض کنیاگر تعر  . ت کردید به اینها محب  دانم ولی با می

خوب بود این نماز را ! آقای ذبیحی: خره شب که خوابیدیم حاجی گفتبالا

صبح که شد صبحانه خوردیم و . ه را شرح دادچطور شده؟ قضی  : گفتم .خواندی نمی

خودم را نسبت به  وقتی آمد، معتقدات. صاحبخانه را به منزل ارباب دعوت کردم
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سات اسلام برای او توضیح دادم و در ضمن صحبتم حاجی را شاهد اسلام و مقد  

اطهار معتقدیم؟ حاجی   سات و ائمهٔاین است که ما به مقد   آیا غیر: گرفتم که می

او دادیم و ه آن شخص قدری نرم شد و مقداری قند و چای ب. بله چنین است: گفت

 .او رفت

در  !برویم گردش کنیم: گفتاو . خواهم بروم امروز می: مبنده به حاجی گفت

این : خانه آمد و گفت ژاندارمری بنده را دید و به قهوهموقع گردش رئیس پاسگاه 

حاجی . ن دور بودندب و از تمد  مردم آنجا هم خیلی متعص  ! شخص بابی است

لپرسی از رئیس ل احوااو  . خانه بنده را گرفت و رفتیم داخل قهوه ه شد و دستمتوج  

ل شما او  : گفتم! ذبیحی بفرمایید برویم آقای: بعد از تعارف گفت. ژاندارمری کرد

ه تمام این تعارفات البت  . کنم بنده چنین جسارتی نمی! استغفرالله: گفت! بفرمایید

را و همه جا که ت: وقتی که بیرون آمدیم گفت. برای این بود که آسیبی به بنده نرسد

. حاجی خیلی نسبت به تو خوشبین است :صر آن روز ارباب گفتع! شناسند  می

ماشین گفت که آقای   حاجی با من به گاراژ آمد و به رانندهٔ! خدا حفظش کند: گفتم

راننده  !کنم که این رفیق من را به شهر ببر و رسیدن او را برایم بیاور راننده خواهش می

هر موقع به شهر  واهش کردم کهبنده از حاجی خ! خودت و رفیقت هستم چاکر: گفت

. گذارم خودت بپز و بخور تمام وسائل زندگی در اختیارت می. آیی بیا منزل من می

ه حاجی قول داد که پانزده روز دیگر ب. خواهد همدیگر را ملاقات کنیم دلم می

خدا  -کند کند و فوت می ن بنده سکته میبیآید ولی سه روز بعد از رفت دیدنم

 !بیامرزدش

 

 زاده در یزد خالصی -۴

ه ب فاقاتی که در یزد افتاد و بنده هم در آن سهیم بودم آنکه شخصییکی دیگر از ات  

 ه مخالفتشیخی    ل با طایفهٔاو  . زاده که شخصی مجهول بود به یزد آمد نام خالصی

بیش  ای ه بهانهها بود و بقی   بعد با زردشتی و کلیمی و مسیحی و مقصود او بهائی. کرد

 دو شب محفل. شد در آن موقع سه شب در هفته محفل روحانی تشکیل می .نبود

عصر  .دادند مشترک تشکیل می مهاجرت جلسهٔ  خصوصی و یک شب محفل با لجنهٔ



 

 11 عاقبت بخیر 

 مشترک ل کمی گردش کنم و بعد در جلسهٔالقدس که او   جمعه بنده رفتم حظیرة

ن بهائی یک القدس که رسیدم دیدم دو نفر از جوانا درب حظیرة. شرکت نمایم

ه را دیدم و چون قضی  . اند ه هم ایستادهزنند و یک عد   مسلمان را کتک می جوان

 کنید؟ آنها دست شلوغ بود به جوانان بهائی تشر زدم که چرا این کار را می اوضاع

هم  تبرداشتند و با اشاره به آنها گفتم که فرار کنند چون اوضاع خطرناک بود و عل  

القدس کلاس درس داشتند و  هائی عصرهای جمعه در حظیرةاین بود که دخترهای ب

 آن دو جوان هم او را تنبیه. فرد مسلمان حرف رکیکی به یکی از دخترها زده بود یک

 .کردند

بود و  افتاده ای جوانی که کتک خورده بود، خود را به مردن زده بود و در گوشه

دو  خبر به آن. انی بودخو در آن حدود دو مجلس روضه. بودند مسلمانان هم حاضر

 زاده، فاق بندهبنده به ات   ،القدس ت ریختند درب حظیرةی  عجم. دادند محل  

 کم کم. القدس بودیم و درب را بستیم و در آن محصور شدیم ضیاءالله، داخل حظیرة

 ت را که دیدند برگشتند وی  عبیایند جم خواستند اعضاء محفل که می. طولانی شد

آقای مجذوب که یکی از اعضای محفل . نی خبر داده بودندیکی دو نفر به شهربا

بنده و . بنده درب را باز کردم. القدس رساند با دوچرخه خود را به حظیرة بود

شب . القدس بودیم زاده و آقای مجذوب و چهارده نفر دختر بهائی در حظیرة بنده

م که یک دفعه القدس نشستیم و منتظر نتیجه بودی را بستم و وسط حظیرة بندهای در

ها را دختر. زدند دادند و لگد به در می صل فحش به بنده میآوردند و مت   حمله به در

روم جلوی آنها و شما  اگر در شکست من می: اطاق منزل دادم و به آنها گفتم در یک

 زدند که در پنجاه قدمی که ما نشسته بودیم چنان به در می. راه دیگر فرار کنید از

 یک ساعت و. دادند که در را باز کنم ب به من فحش میخورد و مرت   تکان می ینزم

 .کردند زدند و سنگ پرتاب می باً لگد مینیم مرت  

ق دوازده نفر پاسبان و سر کلانتر آمدند و مردم را متفر   بعد از آن از طرف شهربانی

ج بند ک های شب زکنم چون در اثر لگد میلهخواستم در را با می کردند و موقعی که

از ساعت . را راست کرده و در را باز نمودم ها شد با کلنگ میله نمی شده بود و در باز

که مأمورین آمدند و بازرسی کردند و از تا این. بعد از ظهر محصور بودیم چهار تا هشت

 القدس ما چیست؟ چند نفر پاسبان برای محافظت حظیرة  حالا وظیفهٔ: پرسیدند بنده
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به  چهار نفر پاسبان برای ما گذاشتند و دخترها را. ر نفرچها: خواهید؟ گفتم می

 .منازلشان رسانیدیم

 با مسم   فردای آن روز رئیس شهربانی که نامش شریفی و واقعاً اسمی
 
داشت آن  ی

م دوازده محر   کند که تا حکمت ایجاب می: دو جوان بهائی را جلب نمود و گفت

آنها را ( این ضوضا مسبب)زاده  خالصیکنم که خود  بعد کاری می. آنها را نگه دارم

ل مملکت در به شخص او   طور این موضوع ادامه داشت تا اینکههمین .بیرون بیآورد

بودند که در این اوضاع شلوغ،  رای یزد خیلی متأث  احب  . قصد شدسوء دانشگاه طهران

س روحانی آیا چه پیش خواهد آمد؟ همان شب محفل مقد  . واقع شد ه هماین قضی  

قرار بر این شد که فردای آن شب من و یکی دو نفر . خبر رسید کیل بود که اینتش

زیرا به قدری اوضاع وخیم بود که هر . از منزل بیرون نرویم دیگر از اعضای محفل

 .شد می شب محفل روحانی تشکیل

 ها از آن جمله شب. ر آن ممکن نیستدو سال در یزد آتشی برپا بود که تصو  

 در حدود. انداختند  ها می زدند و سنگ به خانه ت آتش میدر محلا   را ءامنازل احب  

 شدند اشعار رکیک گرفتند و دوچرخه سوار می های مسلمان حقوق می بیست نفر جوان

 بنده هم. شب بعد هم باز محفل روحانی بود. کردند خواندند و توهین به امر می می

و در  کشیده بودم تا شناخته نشوم رفتم و چون شب مهتابی بود پالتو را روی صورتم می

تا رسیدم  !ایم ها کشیده ای برای بهائی خوب نقشه: گفتند  شنیدم که می. رفتم سایه می

بودم که اگر  ساختمان بیمارستان گودرز و در حال راز و نیاز با خدای خودم به محل  

ی هیاهیوی صدا شوم که ناگهان ءااین جریان قربانی لازم دارد حاضرم فدای سایر احب  

حرکت  عزاداری  خوانی دستهٔ خیال کردم برای روضه. شم رسیدگوه ت بی  عجم

توهین  خوانند و نسبت به امر وقتی گوش فرا دادم دیدم اشعار رکیک می. اند داده

ت ی  عجم محفل برسانم که با خواستم خودم را به محل   ه میبنده با عجل  . کنند می

 من هم عقب رفتم و چون منزل. مرا نشناختکسی  برخورد کردم ولی چون شب بود

پشت کوچه بود داخل آن کوچه شدم و در زدم به صاحبخانه گفتم  ءایکی از احب  

ت ی  عقدری جمه وقتی در را گشود و بالای پشت بام رفتیم دیدیم ب. استاز احب   یکی

زد  ت موج میی  عدود دو کیلومتر در دو کیلومتر جمشاید در ح. که حد ندارد زیاد است

که در مسیرشان بود حمله کردند  ءاالقدس و به منزل چند تن از احب   حظیرة و به قصد
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روبروی آن منزل هم بیمارستان . با سنگ به آنها جواب داد ءااحب   که یکی از

چون کلیسا را قبلًا آب برده بود کشیشی در بیمارستان زندگی  ها بود و انگلیسی

: ت هم به آن بیمارستان حمله کردند کهی  عجم. هم متروکه بود کرد و بیمارستان می

 ت کنی؟آیی یزد، تبلیغ مسیحی   می فلان فلان شده تو هم

 د تقی افنان داماد آقایآقای محم  . الله افنان بعد رفتند درب منزل آمیرزا بدیع

. القدس کردند ت حمله به حظیرةی  عیک کرد و جمی شل  یالله افنان دو تیر هوا بدیع

بنده دیگر . شد ب زیاد میت مرت  ی  عکردند جم القدس حمله می ظیرةکه به ح وقتی

در راه جناب . نیآوردم و از منزل خارج شدم و چون شب بود کسی ملتفت نشد طاقت

 و آقای سعید رضوی پالتو روی( حفلا  )د علی افنان الله افنان و جناب آمحم   بدیع آمیرزا

. رفتند که به آقای رضوی رسیدم یالقدس م صورتشان کشیده بودند و به طرف حظیرة

جناب رضوی به . رفتند القدس دو نفر پاسبان با اسلحه دیدیم که می حظیرة درب

چرا به : رضوی گفت. اسلحه: ای چیست؟ گفت این که به کمر بسته: گفت ها پاسبان

 !دستور نداریم: کنید؟ گفتند  وحشی حمله نمی این مردم

کردند که از  اشی میزدند و فح   سنگ میالقدس رسیدیم مردم  چون به حظیرة

شلاق   کمرش را باز کرد و دو ضربهٔ  جناب رضوی تسمهٔ. ها رسیدند پاسبان چهار طرف

. آنها فرار کردند. نفر زد که سر یکی شکست و یکی هم صورتش مجروح شد به دو

و به بنده از دست پاسبان گرفتم  ،ها آمد بردارد یکی از پاسبان. پرید ب کمربندقلا  

شما فوراً فرار کنید که وضع خطرناک است و ایشان سحر : دادم و گفتم آقای رضوی

ی هواپیما آمد وبه کمک متصد   هواپیمایی که آن موقع در یزد فرود می همان شب با

بنده ایستاده بودم و . او را فرستادیم  بود، به طهران رفت و بعد خانوادهٔ که از احباب

ها که نامش وزیری بود و  یکی از سر پاسبان. ا هم ایستاده بودنده پاسبانان و پاسبان سر

آن دو . دانید دانم، شما می والله نمی: ذبیحی چه خبر؟ گفتم: مرد شریفی بود گفت

 .و روی خون آلود برگشتند نفر که کتک خورده بودند با سر

آن چون . )اند ها ما را کتک زده سرکوچه بهائی: چطور شده؟ گفتند: وزیری گفت

: گفتم من( .دیگری منتقل شده بود دلیلی برای ارائه نداشتند پاسبانی که دیده بود به محل  

آیا بهائی وجود دارد . ها را بکشند اند که بهائی اند، آمده آن سر کوچه که مردم ایستاده

: که بگویندکی شما را زده؟ به عوض این: گفت که شما را بزند؟ آقای وزیری
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بنده ! های فلان فلان شده پدر سوخته: آقای وزیری گفت! وزیری: رضوی، گفتند

. فوراً آنها را به شهربانی فرستاد و بعد با هم مشورت کردیم. اینها مفسد هستند: گفتم

چهار نفر  .بله:  القدس چهار نفر پاسبان کافی است؟ گفتم برای حفظ حظیرة: گفت

باهم رفتیم به  ها پاسبان هٔبقی  با . آنجا ماندند و دستور چای و شام برایشان داده شد

به . شدم دا نمیچون اوضاع خطرناک بود، بنده از آنها ج. الله افنان منزل آمیرزا بدیع

ی خالی کرده؟ چرا تیر خالی یکی موقع شب تیر هوا: الله گفتند جناب آمیرزا بدیع

لب ت شهر را منقی  عشش هزار نفر جم پنج: بنده گفتم. اید؟ مردم خواب هستند کرده

دو تا تیر که جلوی مردم افتاده چطور مردم خواب . اند، مردم خواب نیستند کرده

 .که آقایون را به شهربانی ببریم ما مجبوریم: هستند؟ گفت

د علی افنان با الله افنان و دامادشان را به شهربانی بردند و آمیرزا محم   آمیرزا بدیع

جمعی از اشرار در گوشه و کنار . دمبنده آنجا تنها مان. دو نفر پاسبان رفتند منزل

رسانی؟  مرا به منزل می: به یک نفر از آنها که با من رفیق بود، گفتم ایستاده بودند

بنده . چون به منزل رسیدم، دیدم درب منزل ما پر از سنگ است !هالبت  : گفت

. دیدم یکی پشت در آن را گرفته و او همسرم بود. کلید باز کنم خواستم درب را با

وارد خانه که شدم دیدم تمام فرزندانم از ترس در . را باز کرد وقتی مرا شناخت در

زدند و تهدید  ب لگد به در میدو ساعت مرت  : گفتند. مضطرب حال اغما هستند و

درب منزل را بستیم و به . هایم را در منزل نگهدارم زاده بنده شب نتوانستم. کردند می

به قدری اوضاع . در آنجا جمع شده بودند، رفتیم ءادوستان که احب   یکی از خانهٔ

 .ی به منزل و زندگانی را نداشتیمامید برگشت وخیم بود که دیگر

روحانی تشکیل شده، شما هم  محفل القدس آمد که فردا سحر خادم حظیرة

  وارد که. چون صبح تاریک و خلوت بود رفتم! بیایید
 
 شدم دیدم در حدود پنجاه الی

در منزل آقای دکتر  ی احباب در آن ساعت صبح زود آمده وها شصت نفرخانم

سحر مردم : گفتند می کنان همه گریه. اند تا محفل تشکیل شود عبدالخالق جمع شده

 اند مسجد مصل   ت بلند شده و طبل و شیپور بردهمحلا  
 
هم در آنجا زاده  و خالصی ی

ه را این قضی   چون. دت کننرا اذی   ءاخواهند احب   زاده می است و به دستور خالصی

جمال مبارک، ما چه  یا: د علی افنان به گریه افتادند و فرمودندشنیدیم، آمیرزا محم  

خره بالا رسانند؟ آزار می ت وکنیم با این خلق دشمن که این قدر به این مظلومان اذی  
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شهری به  قرار بر این شد که تلگراف. اء از اطاق بیرون رفتند و محفل تشکیل شداحب  

 .ه تمام دوایر دولتی فرستاده شودرماندار و رونوشت بف

رئیس . ابوالقاسم مصلح با دوچرخه آن را به تلگرافخانه برد نامه ب ءایکی از احب  

بنویس که من : آقای مصلح فرموده بود. آن امتناع ورزیده بود تلگرافخانه از قبول

یک ساعت دیگر هزاران روم زیرا که    من از اینجا نمیفرستم والا   نمی تلگراف را

رئیس تلگراف را قبول کرده بود و چون آن موقع فرماندار و . افتد زمین می نعش برروی

 خواستند فسادی بشود و به گردن همدیگر شهربانی با هم اختلاف داشتند می رئیس

شود کمیسیونی تشکیل  مجبور می بیند  موقعی که فرماندار تلگراف را می. بیاندازند

شهربانی هم خوشبختانه عصر روز قبل به طهران رفته بود و کفیل او آدم رئیس . دهد

رئیس ژاندارمری که واقعاً شخص خوبی بود . کمیسیون تشکیل دادند .بدی نبود

 !شهر را به من واگذار کنید انتظام: گوید می

رئیس . به اصفهان بروند فاقاً آن روز سه کامیون ژاندارم آمده بودند کهات  

پشت در  ها را نگهداشت و دو ژاندارم و یک نفر پاسبان پشت به ژاندارمژاندارمری 

کرد، با  بود و دستور داده بود که هر کس توهین به بهائی هتمام نقاط شهر گذاشت

و اثر  جمال مبارک  خدا شاهد است که آن روز معجزهٔ. قنداق تفنگ او را بیاورند

روز  به قدری آن. ه چشم خودم دیدمرا ب( حفلا  )علی افنان  داشک چشم آمیرزا محم  

ه قضی   تا عصر. ل امر تا به حال در یزد سابقه نداشتمسلمانان کتک خوردند که از او  

 .بدین منوال گذشت

شریف یزد بود در  در همان عصر شخصی به نام آشیخ غلامرضا که از واعظین

. روم بر میکه من ت سال استصاس من شها الن  ای  : مسجد امیر چخماق یزد گفته بود

و برابرند چرا به  یزد بهائی دارد، کلیمی دارد، زردشتی دارد، همه با هم برادرند

 حت  . رسانند ت میهمدیگر اذی  
 
زاده  صیلبود منزل خا ه رفتهچند روز قبل از این قضی   ی

اگر . را هم خواهد گرفت ای دامن ما این آتشی که تو روشن کرده: و به او گفته بود

  شیخ نداده بود و دنباله یت به گفتهٔچون اهم  . روم ن از این شهر میدست برنداری م

رفته بود که مسلمین خبردار شده و  فساد را گرفته بود آن پیرمرد شیخ چهار فرسخ راه را

 .ه بدین منوال گذشترفتند و برگرداندنش و قضی  

ر ای چاپ کرد که اگ هاعلامی  . زاده دید اوضاع خوب نیست که شد خالصی عصر
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 این فسادها  در صورتی که همهٔ. ه باید او را تنبیه کندبهائیان توهین کند نظمی   کسی به

س روحانی به دادگستری بنده به امر محفل مقد  . را خودش به وجود آورده بود

چند  .نامه به دادگستری نوشتیم و محفل هم شکایت کرد و دو شکایت کردم شکایت

را به  که یک دختر زردشتیموم یزد گرفت برای اینعی العزاده را مد   روز بعد خالصی

کرده که  می زور برده بودند که مسلمان کنند و والدینش شکایت کرده دختر هم گریه

سؤال کرده  زاده رفته بود و عی العموم به منزل خالصیمد  . خواهم مسلمان شوم نمی

عی العموم مد   زاده هم به ای؟ خالصی اعی است که بر پا کردهاین چه اوض: بود که

آن روز مردم  فردای. ها رسیده و او را به شهربانی برده بودند جسارت نموده که پاسبان

هم با دو  بنده را. عی العموم را بکشندجلو درب دادگستری جمع شده بودند که مد  

 .ن به دادگستری احضار کرده بودندنفر دیگر در رابطه با شکایاتما

ا ت ری  عها جم ر آنجا جمع بودند و پاسبانادی دت زیی  عکه وارد شدیم جم موقعی

یکی از وکلای دادگستری که باهم . کردند و وضع دادگستری عادی نبود می قمتفر  

ها امروز دادگستری کم خودش نجس است  فلانی: طور مزاح گفتبودیم ب دوست

. گردیدکنید و به منزل بر تر کنید؟ زود دفتر را امضاء  اید آن را نجس آمده که شما هم

 .خانه باز گشتیمه ت به سلامت بی  عبیرون آمدیم و در بین جم ما

بازپرس به نام جلالی که حال رئیس . را احضار کردند چند روز بعد باز بنده

شکایتی که : آقای ذبیحی چه شکایتی داری؟ گفتم: گفت دادگستری بود به بنده

اند، سنگ  تو حمله کرده ای به در خانه نوشته: گفت .ام، جلوی روی شما است نوشته

. گ ندارد که بگویم، فلان رنگرن فحش که: گفتم. اند اشی کردهاند و فح   زده

آنهایی که به درب منزل تو حمله  لاو  : گفت. اند اکی کردهاند هت   خره فحش دادهبالا

اس افندی فحش آنهایی که به عب   ولی. فی کن تا آنها را تنبیه کنیماند معر   کرده

اگر . قانون چنان چیزی نوشته نشده است توانیم تعقیبشان کنیم چون در میاند ن داده

جناب : گفتم. فی کنید تا تنبیه کنیممعر   اند اشخاص را به ناموس شما فحش داده

شکایتی ندارم و هر چه بپرسید جوابی ندارم  دیگر. بازپرس تکلیف ما روشن شد

بینم که شما هم کاملًا   ، حال میو پناهی داریم أکردم ما اینجا ملج خیال می. دهمب

است که در قانون ذکری از آنها نشده ولکن به  خیلی مسائل. دهید ت طبیعت میعل  

خیلی چیزها است که نوشته  قرآندر  چنانچه. شود قیاس مطالب دیگر مجری می
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گزید و انگشت به  او لب می منشی. ر استنشده ولکن بعضی مطالب در آن مقد  

بالاتر از سیاهی رنگی نیست  دیگر: بنده گفتم. کرد بنده اشاره می زد و به دماغ می

. کرد دیگر جوابی ندادم هرچه سؤال. حرفی ندارم شود من دیگر هرچه بخواهد می

امضاء کردم و بیرون . بله :کنی؟ گفتم ام امضاء می این مطالب را که نوشته: گفت

رود منزلِ یکی از  می آمدم و آقای جلالی همان وقت که هنوز وقت اداری بود

لیه عد: بنده رسید و گفت یک ربع بعد یکی از مسلمین به. نام ناجیه لیدرهای یزد ب

ن منزل ناجی بودم که ندارد؟ الا   دانی حنائتان رنگی نمی: گفت. بله: بودی؟ گفتم

 .شده بود، تعریف کرد ای که بین تو و او واقع هآقای جلالی آمد و قضی  

بنده با جلالی چه  صحبت یل شده بود که ببینند نتیجهٔی تشکا همان روز جلسه

گفته بود حنایتان  به آن شخصی که. قتل مرا همان روز کشیده بودند شود و نقشهٔ می

 !کنید هم افتخار می کنید و به آن کشی می خاک بر سرتان که حق  : رنگ ندارد گفتم

 اشخاص وسیلهٔاد بدر سی کیلومتری یزد در عزآبچند سال بعد که ذکر خواهم کرد 

 .ای مرا به قصد کشت کتک زدند تعیین شده

 

 ماجرای بم -۵

کرمان  ،س ملی به یزد رسید که یزدزاده، دستوری از محفل مقد   امِ خالصیدر همان ای  

 ای برای مهاجرت به بنادر جنوب و رفسنجان محفل مشترکی تشکیل دهند و نقشه

 ل هم دراو    جلسهٔ. ل نماینده بودیماو   آقای مجذوب و بنده در جلسهٔ. نندطرح ک

در موقع تشکیل : موقع عزیمت به رفسنجان به مجذوب گفتم. رفسنجان تشکیل شد

 و آقای مجذوب قبول کرد و در جلسه من. بیا من و تو پیشنهاد مهاجرت بدهیم جلسه

 .پیشنهاد مهاجرت دادم ولی آقای مجذوب خودداری کرد

در . یکی در یزد و دیگری در کرمان. کیل شددیگر تش در ظرف سه ماه دو جلسهٔ

آن موقع . ن شدمبنده برای مهاجرت به بم معی  . بودم این دو جلسه هم بنده نماینده

شد به  تصمیمی که در محفل یا در لجنه گرفته می هم منافقین در کار بودند و هر

داشتیم مهاجرت   لجنهٔما که مانند این. شد می لاع دادهامر اط   خارج از جامعهٔ

 .بهائیان داشتند مهاجرت ضد    ن هم لجنهٔناامسلم



 

اب ذبیحی 011   عبدالوه 

 د حسین ذبیحی در بماب ذبیحی و محم  عبدالوه  

به محض وارد شدن بدون  میمهاجرت به بم رفت یآقا، برا نیزاده، حس بنده و بنده

را در بم گذاشتند، معلوم بود از قبل  یبدگوی یبنا میصحبت کرده باش یبا کس نکهیا

لاع داشته ار  اط  چون از . کردند یبم تجارت مدر  شناختند یکه مرا م زدیاند چون تج 

 نیا. دیبه بم آمد منزل و مغازه به او نده یحیکه ذب یسفارش شده بود که موقع زدی

 یرنگ تانیحنا ،یدان  یمگر نم: به بنده گفته بود زدیکه در  یموضوع را همان شخص

رفته بودم، به ملاقاتم آمد و اظهار  زدیملاقات به  یکه برا یسال بعد وقت کیندارد، 

حق  هم منزل و هم  ضلولکن به ف. به تو مغازه و منزل ندهند میداشت که نوشته بود

ها را تحریک  گاهی چاقوکش .کردند یم تی  همه روزه بد اذ یشد ول هی  مغازه ته

به فضل و عنایت جمال . گذاشتند می آمدند بنای بدگویی و رذالت را کردند می می

ی کسی کل  ه شدند که تا یک سال ب ق بندهمبارک تمام آنها را رام کردم و همه رفی
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 .ه ای از مهاجرین بمم از دست راست با عد  اب ذبیحی، نفر دو  عبدالوه  

که محبوسین یزد را که گرفتار شده بودند به تا این .قدرت حرف زدن با بنده را نداشت

ای تنظیم کرده و به کرمان فرستاده بود و  عانامهیزد اد   عی العمومکرمان آوردند و مد  

دند که بهائیان در ابرقو را تأیید کرده و آن را تکثیر کرده بو عی العموم کرمان هم آنمد  

د آخوندی که پسر سی   آن را به وسیلهٔ  نسخهٔ ۴۱۰۰در حدود . اند کرده چنین و چنان

 .ت کند و از آنجا فراری دهدبود، فرستاده بود که بنده را در آنجا اذی   آتشی

بودم یکی از  ءایک روز جمعه در منزل که برای تشکیل محفل روحانی منتظر احب  

ها و مسلمانان  ای از کرمان آمده و دست زردشتی امروز نامه: و گفتدوستان آمد 

یتی ندادم و گفتم هر روز این سر و بنده اهم  . کنند اشی میخوانند و فح   است، می

که درب مغازه را باز کردم، بح که به بازار رفتم، به محض اینفردا ص. صداها هست

جمع  اند و مردم هم بنده چسبانده هٔها را به دیوار مقابل مغاز نامهیکی از آن  دیدم

او هم ! بخوانید آقا این نامه را: نفر آخوند هم آمد از آن طرف برود گفتند یک. شدند

ی بودند روی سکو ت زیاد بود که آمدهی  عآنقدر جم. کردند اشی میمردم فح   .خواند

 .کردند بنده و تماشا می  مغازهٔ

پنج  نی به ابرقو رفته و یک زن وشب معی   ها در بهائی نامه چنین بود کهعامتن اد  
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 و چنان اند و چنین اند، کشته ها توهین کرده که به بهائیاین گناه او را به جرم بی هٔبچ  

دیدم که . خون مردم را به جوش آورده بودند که همه منقلب بودند به قدری. اند کرده

ون آمدم و رفتم بانک از مغازه بیر. مغازه را باز کنم و آنجا باشم صلاح نیست درب

که ( ن فامیلشان رحمانی استالا  )ای بود  نک جناب جعفر بادکوبهبا ی که رئیسمل  

ه خبر است؟ مطلب چ: موقعی که مرا دیدند فرمودند .همان بانک بود منزلشان هم در

من هم  ،شما به مغازه نروید، چون خطرناک است: ایشان فرمودند که. کردم را عرض

ا تلفن با رئیس شهربانی صحبت کردند و گفتند که رئیس شهربانی به و ب. دارم لاعاط  

تأکید فرمودند که . ولی رئیس شهربانی عذر آورد بیاید که او را ملاقات کنند بانک

 .لازمی با او دارند کار

 آمدند به اطاقی که موقعی که رئیس شهربانی آمد شروع به صحبت کردند و بعد

آقای ذبیحی در بازار  :والپرسی رئیس شهربانی سؤال کردبعد از سلام و اح. بودمبنده 

 ای که روبروی مغازهٔ نامه آن: گفت! دانید شما بهتر می: چه خبر است؟ عرض کردم

مربوط به من نبود اصلًا  چون: نویس؟ پاسخ دادم ند، چاپی است یا دستا شما زده

نسخه از آن آمده و  ۴۱۰۰بله،  :اظهار کرد .نگاه نکردم ولی قاعدتاً باید چاپی باشد

موقعی . کنم ن بازار را آرام میمن الا   شما برگردید مغازه،. در اینجا پخش شده است

قول داده بود . اندازه نداشت و که حد   قدری اوضاع وخیم بوده که برگشتم مغازه ب

ور پسر آتشی هم در مسجد بود و دست .شد بازار را آرام کند ولی هر لحظه بدتر می

بنده دوست بود آمد و دید که خیلی  هایی که با کشاینکه یکی از چاقو تا. داد می

خواستم از او مخفی کنم که سر و  اوضاع از چه قرار است؟ بنده: ناراحتم گفت

خرازی داشت و با هم رفیق   مغازهٔ بنده  یک نفر که جلوی مغازهٔ. صدایی بلند نشود

رفت پیش آن دو نفری که . برنگشتمغازه  رفیق بنده به. ه را به او گفتبودیم قضی  

محکمی زد و به دیگری فحش و ناسزا  به یکی از آنها سیلی. اکی بودندت  همأمور 

چه کار به این مرد غریب . آورم می در پدرتان را اگر صدایتان بلند شود: گفت. گفت

رفت یکی از آنهایی که کتک خورده  او که رید که به بم آمده و مهمان ماست؟دا

. شما پدر ما هستید. با شما کاری نداریم آقای ذبیحی ما که: ه مغازه آمد و گفتبود ب

قدری ه تا شب هنگام ب. دهیم ء میآعبدالبه ما فحش به. دهیم  به شما که فحش نمی

بودم و  روزه هم. سخت گذشت که روزی را در زندگانی به آن سختی نگذرانیده بودم
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 اب ذبیحیر وسط عبدالوه  اعضاء محفل روحانی بم، نف

 .فرارش دادیم که خواستم مغازه را ببندم تا نگویند نمی

روز  .فردا صبح هم همین حکایت بود. شدم ل به حق  هنگام شب در منزل متوس  

ذبیحی  ه راجع بهم رئیس شهربانی با تلفن به رئیس بانک گفته بود که این قضی  سو  

را تا  باید زندگانیش را جمع کند و من او. توانم جلوی مردم را بگیرم است و نمی

پاسبان در  اش را ببندد و من کنم که به یزد برود و یا مغازه چهار فرسخی بدرقه می

 .گذارم تا کسی آسیب نرساند تا مردم آرام شوند اش می مغازه

ای آنجا بود تشکیل شد و قبل از تشکیل محفل روحانی که همان تعداد احب  

. روم می بندم و نه به یزد  لع باشید که بنده نه مغازه را میمط  : محفل بنده عرض کردم

تصویب شد که شکایت . کنید بر اساس این موضوع باشد حالا هر شوری که می

رئیس شهربانی بم را به رئیس شهربانی کرمان که همان آقای شریفی بود که ذکر 

نامه از طریق محفل روحانی بم به محفل روحانی . یزد شد، بفرستند  هخیرش در قضی  

و سفارشات لازم را س شهربانی کرمان بدهند کرمان فرستاده شد تا آنها نامه را به رئی

تلفن و نامه  وسیلهٔانی کرمان به رئیس شهربانی بم برو رئیس شهرب از این. بکنند

 .فساد را بگیرد و مردم را آرام کند کند که جلوی سفارش می



 

اب ذبیحی 001   عبدالوه 

به مغازه آمدم دیدم دو نفر پاسبان و همان عضو آگاهی که  که صبح ،دو روز بعد

اند مرا جلب  ل خیال کردم آمدهاو  . زد نشسته و منتظر بنده هستند دیوار میها را به  نامه

بر خلاف فکر من آن عضو آگاهی گفت که . کنند و به شهربانی ببرند و تبعیدم کنند

از دست هر کس شکایت دارید بگویید  صبح رئیس شهربانی ما را فرستاده و گفته که

اگر از دست کسی  .ی شکایتی ندارماز دست کس: گفتم. تا ما آنها را جلب کنیم

موقعی که اصرار کرد . مردم هم جمع بودند. شکایتی داشتم راه شهربانی را بلد بودم

کنم چون آن روز  ل شکایت حضرتعالی را میاگر بنا باشد شکایت کنم او  : به او گفتم

از زدید و بنده  سر و ته را به دیوار می اصلی شما بودید و شما آن کاغذ بیک محر  

 .نحوی بود او را روانه کردم به هر. کسی شکایتی ندارم

خواهم شما را خصوصی  می: رئیس بانک تلفنی گفته بود هرئیس شهربانی ب

من وقت  ای فرموده بود که آیید یا من بیایم؟ جناب بادکوبه منزل من می شما. ببینم

 .تلفن را گذاشته بود و گوشی. نه، شما به منزل من بیایید. که به منزل شما بیایم ندارم

که  رئیس بانک را  کند و گلهٔ شود و به فرماندار رجوع می رئیس شهربانی ناراحت می

کرده  من توهینه از این طریق ب: گوید که کند و می گوشی را زمین گذاشته است، می

که  موقعی. کند عصر آن روز فرماندار رئیس بانک را به دارالحکومه دعوت می. است

 .ود رئیس شهربانی هم حضور داشته استش وارد می

من : گوید  می دهد که رئیس بانک بعد از تعارفات رسمی فرماندار دستور چای می

جواب ! حالا که وقت روزه نیست: گوید فرماندار می. خورم روزه هستم و چای نمی

فرماندار سپس . است ام صیامدانید که من بهائی هستم و حالا ای   نمی مگر: دهد می

آرا دستور داریم و تلگراف  ما از رزم. ای ما با هم دوست هستیم بادکوبه آقای: گوید می

کند و شما  ذبیحی در بازار تبلیغ می. که به شکایات شما رسیدگی نکنیم زده است

 سزاوار نبود امروز گوشی را. گیریم ما اینها را ندیده می. دوشنبه محفل دارید روزهای

 .ا ناراحت کنیدو رئیس شهربانی ر بگذارید

توانم   توهین نداشتم، وقت اداری است و نمی من قصد: گوید ای می آقای بادکوبه

ها  بله، ما دوشنبه. دستوری دارید انجام دهید شما هرگونه. از کار اداری غفلت کنم

. خواهید عمل کنید شما هرگونه می. کند تبلیغ می محفل داریم و ذبیحی هم در بازار

رود و شب به منزل بنده تشریف  می کند و به منزل خداخافظی می هم ویدالله فوق ایدی
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هر زمان . صبح فردای آن روز استاندار کرمان به بم آمد .شرح دادند ه راآوردند و قضی  

ل فرماندار و رئیس بانک برای آمدند، او   کارهای اداری می که یکی از رؤسا برای

ار رئیس بانک را ولی آن روز فرماند. ولتیرؤسای سایر دوایر د رفتند، بعد استقبال می

 .دعوت نکرده بود

از رفقای رئیس بانک که در این مواقع ماشین برای رئیس بانک  یکی

که فرماندار او را هم دعوت کرده است، برای آقای این به گمان ،فرستاد می

ند فرست و ایشان چون دعوت نشده بودند، راننده را می .فرستد ای ماشین می بادکوبه

عصر آن روز رئیس بانک بنده را برای افطار  .استقبال برود دنبال فرماندار که به

همسرشان . ه شدم که خیلی ناراحت استمتوج   موقعی که وارد شدم. دعوت کردند

اند و خلعت عبارت  ای فرستاده بادکوبه گفتند که خوابی دیده است که خلعتی برای

الحمدالله ایشان : بنده گفتم. را پوشید دو بوده است از یک عبا و شال و او هم هر

ای جواب  جناب بادکوبه. ظاهری است تت باطنی را که دارند، تعبیرش عز  عز  

: گفتم. مرا برای استقبال دعوت نکردند ت ظاهری که امروزدهند که فلانی چه عز   می

ت آیا صلاح است برای ملاقا: گفتند ایشان. تی گفتگو کردیمیت دارد؟ مد  چه اهم  

نه، صلاح نیست و : خیر عرض کردم :ضرورت دارد؟ فرمودند: استاندار بروم؟ گفتم

بعد از رفتن من سالار بم که مهماندار استاندار بود  .خداحافظی کرده بیرون آمدم

 ای بالاجبار خواهد شما را ملاقات کند و آقای بادکوبه استاندار می: تلفن کرد و گفت

جناب : گوید موقع وارد شدن پسر سالار جلو آمده می. برند می تشریف استاندار نزد

چکار : کنند سؤال می. اند یت شما را به استاندار کردهاشک باشید ای مواظب بادکوبه

. نه، راجع به عقیده و مذهب: گوید ام؟ پسر سالار می خیانتی انجام داده ام، کرده

ن بگویم که بهائی مربوط به ایشان نیست، من باید الا  مذهب که  دهند که می جواب

ای، شما خودتان کوتاه  جناب بادکوبه: گوید آید و می رئیس شهربانی جلو می .هستم

گفته شکایتی  .ی که از هرکس شکایتی دارد بگویدذبیح فرستادم درب مغازهٔ .بیایید

دهند  به استاندار خبر می. دهد ای به رئیس شهربانی جوابی نمی جناب بادکوبه .ندارد

 .کند آمده است و او را احضار می کرئیس بان که

شود استاندار از پشت  وارد که می. کند می مبارک را یاد موقع وارد شدن، جمال

جناب : گوید بعد با خنده می. کند ت میمحب   اظهار دهد و شود، دست می میز بلند می



 

اب ذبیحی 001   عبدالوه 

ل گویند اینجا محف اند اینجا و می نفر آخوند آمده ای که سی ای چکار کرده بادکوبه

به سر مبارک شما قسم وقتی که من آمدم اینجا محفل  :گوید ای می  بادکوبه. ساختی

. خواهید بفرمایید بدهید بنده عرایضم را بگویم بعد هر چه می اجازه. ساخته شده بود

 و بهائیان ایران عموماً به طایفهٔاصفهان خصوصاً  بهائیان. من اصفهانی هستم

. پندارند طایفه را مردمان خوش فکرت و طینت می این بختیاری خوش بینند و افراد

آرا  رزم. ت لکن شما باید تظاهر نکنیدلطف آقایان اس این از: گوید استاندار می

ما . شما مراعات حکمت را بکنید. دانم چه چیز است نمی من ،تلگراف رمز زده

 .کنند جسارت گذاریم مردم نمی

ذبیحی  فردی به نام. کنیم مت را میما رعایت حک: گوید ای می بعد آقای بادکوبه

روز پیش  چند. کنند که حد ندارد ت و آزار میبه قدری او را اذی  . در بازار مغازه دارد

کند و او  آقای رئیس شهربانی کسی را فرستاده که اگر از کسی شکایت دارد شکایت

هربانی را رئیس ش استاندار فوراً. که تظاهر نشودته از کسی شکایتی ندارد برای اینگف

چرا جلوی : گوید می زند و زند فرماندار را هم که احمد نام داشت صدا می صدا می

آرا تلگراف کرده،  رزم .گیرید که به آقایون جسارت کنند  این مردم رذل و پست را نمی

باید نظم را مراعات کنیم و  چه کوفتیه؟ چه زهر ماریه؟ به من و شماها چه مربوط؟ ما

منظور شخصی دارد به من و  حالا او چه مقصد و. باش را بگیریمجلوی اراذل و او

! فرمانداری و تنبیه کنید شهربانی و آن اراذل و اوباش را ببرید به. شما مربوط نیست

آقایون . ها گم به تو می! ها گم به تو می :گوید طور تأکید به رئیس شهربانی میبعد ب

 .خودشان درسشان را روانند

: گوید ای می کند و به آقای بادکوبه ئیس شهربانی را مرخص میفرماندار و ر بعد

کنم و به رئیس بانک  کنید، اما باز هم تأکید می شما مراعات حکمت را می دانم می

شوم و خداحافظی  چون مهمان دارم مرخص می: گوید ولی ایشان می. کند می تعارف

رود و  ندار از بم میصبح فردا ساعت هشت استا. کند به منزل مراجعت می نموده و

بعد . اند را کشته آرا روشن شد رادیو اعلان کرد که رزم ها صبح که چراغ ساعت ده

چند روز بعد که شب سال نو بود برای دیدن خانواده قصد  .ی عوض شدبه کل   اوضاع

که به کرمان رسیدم و قرار بود که فردای آن روز حرکت به  موقعی. رفتن به یزد را کردم

س روحانی کرمان دستور عید کنار فرزندانم باشم، محفل مقد   م که حتماً روزیزد نمای
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بمانم، چون اوضاع یزد شلوغ است و یک نفر را هم شهید  دادند که در کرمان

 .خیلی ناراحت شدم. کتک زده بودندبه قصد کشت  اند و دو نفر را هم کرده

: ه را صدا کرد و گفتبند. خواند روزنامه می آمدم بازار، دیدم یکی از دوستان

یزد چنان جلوی مفسدین را گرفته و اعلان  اوضاع یزد خیلی خوب شده، فرماندار

 بکند کوچکترین مجازات تبعید به بندر نموده، هرکس توهینی نسبت به اشخاص

محفل گفتم و بلیط گرفتم که شب  بنده هم به چند نفر از اعضای. اس استعب  

و موقعی  بنده را به گاراژ برد هٔاثاثی   کی از دوستانی. حرکت کنم و صبح در یزد باشم

دیدم که با همان  ای از اراذل و اوباش یزد را در گاراژ هکه خودم به گاراژ رسیدم عد  

بالای ماشین بسته  ام را های نداشتم چون اثاثی   چاره بنده هم. ماشین عازم یزد بودند

در این . خواندم می لوح احمدمام قلب دفتر گاراژ نشستم و با ت رو داخل از این. بودند

پیرمرد هشتاد ساله که یک بطر عرق به یک دست و یک دانه کاهو به  اثنا دیدم یک

عکس پسرم را : تلو تلو خوران آمد نزد من و در حال مستی پرسید دست دیگر دارد

حالا : عکس پسرش را از جیب در آورد و گفت. ام زیارت نکرده نه،: ای؟ گفتم دیده

: بعد رو به یکی دیگر کرد و گفت! خدا بهت ببخشد: گفتم .طهران راننده است در

وقتی که رفت رئیس گاراژ . خدا هر دو را بهت ببخشد: گفتم .این هم پسر من است

حریف مجلس ما خود همیشه دل  :همسفر تو است گفتم یزد فلانی، این تا: گفت

 .ستندای به او ب عل  ی الخصوص ک    ه پیرای  ه برد می

 بنده با حالت یأس و ناامیدی سوار شدم موقعی که ماشین ،مسافرین سوار شدند

همین پیرمرد حاجی ! صلوات ختم کنید: خواست حرکت کند یک نفر صدا زد می

رفیق ما . خواهیم با هم خوش باشیم امشب، شب عید است، می: گفت شد و مانع

و به هر یک از آنها شکلات و . یمایم که صلوات بر او بفرست نشناخته د راهنوز محم  

با هم رفیق ( مقصود خودش بود)امشب به جان حاجی : کرد و گفت می سیگار تعارف

! کنم خواهش می: دیگر هم خیال صلوات کردند، گفت  دفعه دو! و خوش باشیم

های خوشمزه  و بنای صحبت و اشعار خواندن و حرف! گفت یک دفعه باید مطلب را

رفسنجان پیاده شد که . بیست و چهار فرسخ است از کرمان ان کهرا گذاشت تا رفسنج

خواند و  ولی پیدا نکرد و دوباره سوار شد و اشعار می کند ببیند مشروب پیدا می

ت حاجی به حاجی قسم، به هم  : گفت خورد می می قسم هم که. کرد صحبت می



 

اب ذبیحی 001   عبدالوه 

که سی شهر انار تا. ، تا خدا را بشناسدرا بشناسد انسان باید خودش: گفت می. قسم

 .داد  صحبت به کسی نمی و اجازهٔ زد ینقطع حرف می فرسخ تا یزد بود، لا

افتدم نظر چهره  گر بتو :خواندن اشعار طاهره کرده که حرکت کردیم شروع باز انار

  ...به چهره روبرو
 
ة العین است که عاشق آخر و گفت این اشعار مال حضرت قر   الی

ب کردم و او مرت   ولی بنده سؤال نمی. م من بودمصحبتش ه حضرت باب شد و طرف

علمای قشری . باب را نشناختند دا سی  گفت که حق   می با من طرف صحبت بود و

عال م را عال م جدید کرد اگر چه این مردم او را  اوکه  حکم قتل او را دادند در صورتی

مه شکلات و ب به هاو مرت  . ض کندبنده مضطرب شدم که شاید کسی تعر  . نشناختند

هوا روشن شده بود و به  .کرد این دو کار غفلت نمی کرد و آنی از سیگار تعارف می

ها  یزدی ،خواند پیاده شود می اگر کسی نماز: راننده صدا زد. نزدیک یزد رسیدیم

ولی به حاجی . بودند چیزی نگفتند به بنده و دو کلیمی که در ماشین. پیاده شدند

ام شصت و  سال عمر از خدا گرفته هشتاد! استغفرالله: گفتخوانی؟  نماز می: گفتند

به جای آن عرق . هم نخواهم خواند از این به بعد ،ام شش سال آن را نماز نخوانده

 .کنم خورم و حاجی را شکر می می

 لوحبنده اثر . مخالف ادب صحبت نکرد  به یزد رسیدیم و هیچکس یک کلمه

کند برای حفظ و حراست  ا خدا مأمور میآن شب دیدم که همچو شخصی ر را احمد

بعد : مسافران رفتند، به حاجی گفتم که وارد گاراژ شدیم و همهٔ موقعی. بندگان خود

از تو خوشم . میل دارم که تو هم با ما باشی. ام ام پیش خانواده آمده از شش ماه

طور شده خودم را به تو خوشم آمده ولکن امروز باید هرهم از  من :گفتاو . آمده

دهم که هر وقت به کرمان آمدی همدیگر را  ولی آدرس به تو می اصفهان برسانم

بنده هر سفر که به . دراویش است به من داد کرمان را که محل   مشتاقیهٔ ببینیم و آدرس

 ق به دیدارشرفتم ولی موف   گذشتم به مشتاقیه می رفتم یا از کرمان می می کرمان

 پرسیدم. فوت کرده است :که یک دفعه که برای ملاقاتش رفتم گفتندینتا ا. شدم نمی

و  قبرش کجا است؟ مرا سر قبرش بردند و دیدم که قبرش را تزیین کرده و مرقد گذاشته

طلب غفران  هم بالای قبرش بود و از ساحت اقدس حق  عکسش . اند زنجیر کشیده

ر آنجا به هم خورد و به یزد دو سال دیگر در بم ماندم ولی وضعم د .ش کردمدر حق  

 .مراجعت کردم
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 فلسفی دورهٔ -۶

لسفی شروع شود برای و صدای ف که سرقبل از آن. بعد زمان فلسفی رسید دو سال

. عقد و ازدواج یک زوج روز ششم عید نوروز به شش فرسخی یزد رفتم خواندن خطبهٔ

زاده  ن خالصیرا داشتم شخصی که در زما فردای آن روز که قصد مراجعت به یزد

یکی از آن سه  .فاق سه نفرحاضر بود به ات   ن شده بود در آن محل  برای کشتن من معی  

آیی اینجا بابی درست کنی؟  اینجا کم بابی داشت که هر روز می: نفر به من گفت

ت و آزار کردند و بنده دیگر هیچ نفهمیدم چون دستور داشتند که بنده را شروع به اذی  

آنها . ام ولی بنده هیچ حس نکرده بودم ردهکردند که من م   بکشند و فکر می

 خواستند جسد بنده را همانجا در چاه بیاندازند ولی اهالی مانع شدند و رانندهٔ می

. گذارد عقب ماشین که به شهر بیاورد کند و می ماشین که بهائی نبود بنده را بلند می

 ان ماشین بودند به فکر افتادند کههم نیم فرسخی به یزد مانده چند نفر احباب که در

یکی از آنها به . زنند شوند و جسد را آتش می اگر ما وارد شهر شویم مردم جمع می

خواهیم همین جا پیاده شویم  ما می. های ما را بگذارید پائین اسباب: گوید راننده می

ها هم  سلمانم گذارند و دو نفر دیگر از بنده را هم به زمین می. و به این آبادی برویم

 .کنند چند لگد دیگر هم نثارم می شوند و پیاده می

آورند و  کند آن چند نفر به شهر رفته و ماشین می که ماشین حرکت میبعد از این

وقتی به حال  .برند که با من بود می ءابنده را به شهر و به منزل یکی از همان احب  

همان منزل ماندم چون دکتر منع آورم که چه خبر شده و در  آیم هیچ به یاد نمی می

م پزشک قانونی آمد برای روز سو  . هشتاد روز بستری بودم. کرده بود که حرکت کنم

 را به حق  و خانم ت: به خانم بنده گفته بود. احت شدموقعی که بنده را دید نار. معاینه

ق اند که بیش از هیجده روز تصدی مرا تهدید کرده! پرستی مرا نفرین نکن آنکه می

او . آقای دکتر از من گذشته شما کار خودتان را بکنید: بنده گفتم. معالجه ندهم

شود ولی پس از هشتاد روز  ت خوب میتصدیق داد که ظرف این مد   هیجده روز

ای  هم  این بود ش .بدر بردم سلامتی خود را باز یافتم و جانی به سلامت بهبود یافتم و

 .فانی این ندگانی و حیات چندین سالهٔاز ز
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 مذاکره با واعظ -۱

زائد  خاطرات دوران زندگی این عبد آنقدر زیاد است که هرگاه تمام آنها نگاشته شود

 ا به رعایت اختصار فقط به شرح خاطراتی چندام  . بر چند جلد کتاب خواهد بود

 همین مقدار سرگذشتم ارواح مؤمنین و مؤمنات را  هٔباشد که مطالع. شود قناعت می

  این بندهٔ اج گشته دعای خیری در حق  چنان مستبشر سازد که دم مسیحا نفس آنان مو  

 .ن گرددآستان الهی به ساحت قدس کبریائی متصاعد و به عز  قبول مزی  

 سه سالب شهر یزد بود که پس از د ابوالقاسم ندیم یکی از افراد بسیار متعص  سی  

مبارک  پس از تصدیق به امر. غین به شرف ایمان فائز گردیدتبلیغی با مبل   مذاکرهٔ

هدایت  هانی  رب    تصمیم گرفت یکی از بستگانش را که واعظ شهر یزد بود به شریعهٔ

من  د ابوتراب خاطرتان هست که همیشه بهآسی  : روزی به نزد او رفت و گفت. کند

دشمن  شناسند و  ضاله صحبت نکنم چون خدا را نمی  کردید که با طایفهٔ سفارش می

خدا  دین و خدا هستند؟ من با آنها صحبت کردم و فهمیدم که غیر از خدا و رسول

 نآقر و انجیل، توراتگویند از کتب آسمانی  کس دیگری را قبول ندارند و هر چه می

و حالا  بله: هدد جواب می ؟تو هم گول آنها را خوردی: گوید د ابوتراب میسی  . است

 کند و قول مساعد شخص واعظ قبول می! ام که مرا نجات دهید نزد شما آمده

 .دهد می

: کرد و گفت د ابوالقاسم ندیم رفته بودم جریان را تعریفسی   یک شب که به مغازهٔ

و با ایشان  ام شما هم تشریف بیاورید د ابوتراب را به منزلم دعوت کردهامشب سی  

. وارد شد صحبت بودیم که واعظ مذکور با عبا و عمامه و عصا مشغول. صحبت کنید

بعد از صرف  .د ابوالقاسم ندیم رفتیمفوراً مغازه را تعطیل کرد و هر سه نفر به منزل سی  

استفاده  مطلبی بگویید که: د ابوتراب واعظ بنده را مخاطب ساخته گفتمیوه، سی  

من که : گفت. شما استفاده ببرم ام که از حضور سوادی ندارم و آمده: گفتم. کنیم
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 چرا! گویم دروغ نمی: گفت. خدا را قبول ندارم، شما برایم ثابت کنید خندیدم

 یدیگو اینجا می. کنید غ را مخلوط میخندم چون راست و درو می: خندی؟ گفتم می

شما  هفتاد هزار اهالی یزد به! کنید خدا را قبول ندارید، بالای منبر اثبات خدا می

اشتباه خود شد   هید خدا را قبول ندارید؟ چون متوج  یگو ند، چطور شما میکن می اقتدا

بالفرض را کنار  د ابوترابآقا سی   :گفتم! بالفرض که خدا را قبول کردم: گفت

دارم ولی دیگری را  بسیار خوب خدا را قبول: گفت .ی صحبت کنیمبگذارید و جد  

قبول ندارید چگونه وجود  ید و دیگری راشما که خدا را قبول دار: گفتم. قبول ندارم

خیر : گفتم. به دلیل ندارد خدا ثابت است و احتیاج: گفت کنید؟ خدا را ثابت می

منکر خدا هستند و بالفرض که بنده  د ابوتراب امروز نیمی از مردم دنیاجناب آقا سی  

رسید مان که به اینجا  بحث! کنید هم یکی از آنها هستم شما خدا را برایم ثابت

دانید و کتابش را با انبر بر  کافر می خوانم که صاحبش را شعری می: گفتم. عاجز شد

 بیرون آید باید آن را تمیز کرد و در محل   دارید ولی جواهر اگر از دهان سگ هم می

مولانا که شما او را . از هر کجا بدست آید. است زیرا جواهر، جواهر. مناسبی قرار داد

 :گوید نید میدا کافر و مرتد می

 پرستیدی چو اجدادت صنم  می   ر نبودی کوشش احمد تو همگ

 صس شریعت بود تا حضرت رسول اکرمانبیای الهی از حضرت ابراهیم که مؤس  

اگر پیغمبر اسلام . اند نام خدا مردم را هدایت نمودهه اند و ب را اثبات فرموده همه خدا

خدایی بود فرموده نمبعوث شد پرست به رسالت الهی  بت  در یک خانوادهٔ که

شد و اعراب همچنان  هست، هیچکس در آن جزیرة العرب به عرفان الهی واقف نمی

: بحث ما که به اینجا رسید، گفت. پرستی سالک و جاهد بودند در سبیل بت

: گفتم. د را هم قبول کردم دیگر کسی را قبول ندارممحم   بالفرض که حضرت

م پیغمبر جد  : گفت. ی صحبت کنیمشته باشیم و جد  بالفرض ندا خواهش کرده بودم

ت کنم ثابت کنید که جد   حالا خواهش می! تقربان خودت و جد  ه ب ای: گفتم! بود

فرض که منکر ه ب: گفتم مگر منکری؟: گفت .الله بوده است جانب و مِن پیغمبر بر حق  

 ستند، منبودایی، برهمایی، زردشتی، کلیمی و مسیحی منکر او ه باشم، این همه

: گفت. د را بشناسم و به او ایمان بیآورمخواهم محم   حال می و. هم یکی از آنها
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القمر که در  شق  : کدام معجزه؟ گفت: گفتم! را ببین و ایمان بیآور الله رسول  معجزهٔ

شده و در کتب و اخبار و احادیث معجزاتی نظیر این که رسول خدا با  ذکر آنقر

شتر، درخت خرما سبز شد و سنگریزه در دست رسول  و بر پشت سوسمار حرف زد

د ابوتراب آقا سی  : گفتم. گردید و در دامن عرب ریخته شد خدا به جواهر تبدیل

تواتر : گفتم. دلیل تواتره ب: این معجزات را باور کنم؟ گفت ید به چه دلیلیبفرما

 را در میدان ن هزار نفر وارد این منزل شوند و بگویند یک نفراگر الا  : گفت چیست؟

شند زدن با ها منکر این دار اگر میلیون: کنیم؟ گفتم  اند ما چطور باور می شهر دار زده

را  س اسلاممنظورتان چیست؟ چون دیانت مقد   :کنیم؟ گفت کدام را قبول می

. خندند هزاران بودایی، برهمایی، زردشتی، کلیمی و مسیحی قبول ندارند و به ما می

شمشیر قائم  امیدوارم که: عصبانی شد و گفت. آوردند مان میاگر قبول داشتند ای

بیان این مطالب  شمشیر قائم لسان قائم بود که ما را به: گفتم! جواب شما را بدهد

د اجازه بدهید آسی   :بحث عاجز است، گفتم  وقتی دیدم که از ادامهٔ. تعلیم داده است

ه بهم چسباند؟ به علاو د چگونهاگر رسول خدا ماه را دو نیمه کر. سؤال دیگری بکنم

بارها نظایر آن را  چنانچه. تواند سری را ببرد و بعد بهم بچسباند باز هم می شعبده

وم پایدار بماند تا عم معجزه آن است که باطل نشود و همواره. ایم مشاهده نموده

نیمه شده این گذشته اگر ماه دو  از. کننده ایمان بیآورند  مردم آن را ببینند و به معجزه

خین است که در هیچ یک از کتب مور   بود آیا نباید تمام مردم آن را ببینند؟ چگونه

 ذکر این مطلب نشده است؟

ا در مورد سوسمار که با رسول خدا حرف ام  : دادم و گفتم سپس موضوع را ادامه

 با زبان خودشیا رسول خدا  باسوسمار عربی حرف زد  پرسم، زد، از شما می

که سوسمار معجزه کرده است و اگر رسول  اگر سوسمار عربی حرف زدصحبت کرد؟ 

زشت است که پیغمبر خدا به زبان  خدا به زبان سوسمار صحبت کرد این خیلی

به درخت خرما که بر  راجع. حیوانی چون سوسمار حرف بزند و جیس جیس بکند

ی  تابلو های عالم موزه پشت شتر سبز شد باید به عرضتان برسانم، در هیچیک از

که اگر یک نفر حالی در. اشی و یا حجاری شتر و درخت خرما دیده نشده استنق  

 سردار در جنگی فاتح بشود،حت  
 
های دنیا نگهداری  موزه اشی و حجاری او درنق   ی

و یادگاری از آن باقی  در عالم واقع شود چطور ممکن است امری چنین مهم  . شود می
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کرد، از برکت وجود  می درخت خرما بر پشت سبزنماند؟ به علاوه اگر رسول خدا 

 .احتیاجی به نخلستان نبود شد که دیگر امروز پیغمبر آنقدر نسل آن درخت زیاد می

نین چیزی برسانم اگر چ ریزه که فرمودید باید به نظر مبارک در خصوص سنگ

 آیا شما. عالم وجود داشت های ها امروز در موزه ریزه حقیقت داشت باید آن سنگ

آیا شما منکر معجزه : ای چنین جواهراتی باشد؟ گفت اید که در هیچ موزه شنیده

بدهید تا برای شما  د اجازهاینطور نیست، جناب سی  : ید؟ گفتمحق   هستید؟ منکر

قبول داریم ولی  پرست هستیم و معجزات را هم توضیح بدهم تا بدانی که ما حق  

اگر : گفتم! نشان بدهی توانی  هم نمیتو : گفت. لواقعی نه موهوم و تخی    معجزهٔ

. یعنی سنگ: یعنی چه؟ گفت حجر: گفتم! بگو: گفت! نتوانم تازه نظیر شما هستم

  الاسود که در خانهٔ سنگ حجر آیا: گفتم. یعنی سیاه: اسود یعنی چه؟ گفت: گفتم

ها در  یا از آسمان؟ این قبیل سنگ اهل عالم اسلام است از بهشت آمده خدا و قبلهٔ

ا وجود دارد و هیچ قیمتی ندارد ام   معظمه که یک شهر کوهستانی است فراوان هٔمک  

مسلمانان است   فرمودند این قبلهٔ د رسول خدا به آن رسید ووقتی دست حضرت محم  

ال مسلمین نثار این سنگ از جان و م تا به حال چه مقدار. ارزش جواهر پیدا کرد

 .شده است

اکبر  در سال حج  . شناسید خوب می یری را کهد طاهر مالمجناب حاجی محم  

فرمودند در آن سال در شهر . شدند فالله الحرام مشر   به زیارت بیت برای ادای حج  

خدا جان دادند و در   سنگ پ ربها در خانهٔ ه وبا آمده و هفتاد هزار نفر در کنار اینمک  

ملاحظه . ن کردنددیگر دف و زنان را طرف این مکان جر کندند، مردان را یک طرف

آیا مسلمین امروز . به این سنگ جان دادند ید که مردم چگونه در راه وصولیفرما می

های دنیا  حاضرند آن سنگ را با تمام ثروت سال ۴۳۰۰پس از گذشت بیش از 

رسول خدا جواهر سنگی که به دست حضرت  پس: گفتم. نه: معاوضه کنند؟ گفت

 .شد همین سنگ است

رسول خدا . الله بود پشت شتر سبز شد، شتر مرکب رسول ی کهیاا درخت خرمو ام  

آن شیرین و چون   درخت باروری بود که میوهٔ مبارک بمنزلهٔ وجود. شد بر شتر سوار می

بیانات مبارک برای مؤمنین مانند رطب پر حلاوت بود و مؤمنین و  خرما لذیذ و

 .کردند استفاده می مؤمنات از آن
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یک  که رسول خدا با آن حرف زد، باید بگویم، ا در خصوص سوسمارام  

حیوانی  ای که هیچ آیا تا به حال شنیده. سوسمار نبود بلکه سوسمارهای زیادی بودند

بعثت  ها پیش از ولی عرب: گفتم. خیر: اش را زنده زیر خاک بکند؟ گفت هبچ  

 حضرت. کردند کردند و یا از کوه پرت می دخترهای خود را زنده زنده زیر خاک می

 رسول با این افراد و حت  
 
 تر بودند، حرف زدند و آنان را چنان ی که وحشییآنها ی

 تربیت کردند که طولی نکشید چهار مکتب بزرگ اسلامی در بغداد، مصر، بخارا و

 .طرابلس تأسیس شد

ری در آسمان حجم مدو   دانید ماه طور که میالقمری که فرمودید، همان شق   بارهٔدر

ای  نتیجه الله کار بی رسول ای برای بشر ندارد و هرگز کردن آن نتیجه است و دو نیمه

م ده ت قسم میرا به جد  و ت .ل شب فرمودید که خدا را قبول نداریدشما او  . کند نمی

اگر : گفتم. گویم نمی: گفت آورند؟ ی چه بر سرت مییاگر این حرف را بالای منبر بگو

ی یا در همان بالای منبر یین بیایپا الای منبردهند که از ب تو فرصت میه گفتی، آیا ب

پرست که  مقابل آن قوم وحشی بت ا رسول اکرم درکنند؟ ام   ات می قطعه قطعه

بودند ایستاد و خطاب به آنان  ه جمع کردهمک    دی تراشیده و در خانهٔهای متعد   بت

دهم آیا  م میرا به خدا قسو ت! کنید ها را ترک کنید و خدا را پرستش فرمودند این بت

د تر، حضرت محم   آسمان؟ از این مهم   القمر است یا دو نیمه کردن ماه در این شق  

پیچیده و از اوامر ایشان اطاعت  دستور فرمودند، تمام احکام انبیای قبل را درهم

اسلام را تأسیس  عظیمی چون همه به ایشان صدقنا و آمنا گفتند و شریعت. کنند

گویند  را کم و یا زیاد کنید می شما یک کلمه از احکام اسلامکه اگر فرمودند در حالی

 .کشند را میو در دین بدعت گذاشتی و ت

شب یعنی شش ساعت طول کشید و چون دیر وقت  این جلسه تا ساعت دو نیمه

 در همان منزل خوابید و بنده به منزل رفتم و میزبان تا کنار درب منزل مرا بود واعظ

امشب کاملًا فهمیدم که این جماعت چیزی در : روج گفتمشایعت کرد و هنگام خ

دهم که ماجرای امشب را برای کسی تعریف  م قسم میرا به جد  و ندارند ولی ت دست

د ابوالقاسم آقا سی  : گفتم. این اندازه نفهم استه کسی نفهمد که واعظ ب نکنی تا

ن شمر هر جا برود دانید ای ا شما میمن چنین نظری نداشتم ام  ! بیدار کردی شمر را

: گفت. گفت که با یک نفر بهائی صحبت کردم و او را مجاب نمودم خواهد
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اگر او تعریف کرد : گفتم. از جریان امشب ذکری از شما به میان آورد کشد خجالت می

 .در چنین صورت شما هم مطلب را بیان کنید: گفت. دارم چیزی بگویم من هم حق  

حاجی حسن ذوالفقار را . گذشتم بازارچه می چهل روز بعد از آن شب روزی از

 وش مشربی بود و با بنده هم سابقهٔیکی از لیدرها و آدم نیک نفس و خ دیدم که

آقای ذبیحی رفتی : در حضور جمعی که در آنجا ایستاده بودند گفت .دوستی داشت

جناب حاجی تبلیغ : گفتم ؟شود دانی آخوند آدم نمی نمی ؟تبلیغ کنی آخوند ما را

: گفت. دنبال کار و کسب خودمان هستیم و به راه خودم ادامه دادم چی ما

 .باید داستان را بشنوی ،بروی گذارم نمی

د حسین حاجی محم   ای یک روز در منزل حاجی د ابوتراب واعظ هفتهآسی  

هر هفته پس  .خواند و من هم یکی از مریدان پر و پا قرص او هستم صادق روضه می

دانی چرا؟  می .کرد خواستند از او پذیرایی کنند ایشان قبول نمی خوانی می روضه از

ا وقتی قبول ام   .شد خورد و تمام می ماند فقط یک ناهار می جا میاگر آن برای اینکه

دو سیر  ه قند وکرد ناچار صاحبخانه یک من برنج یک چارک روغن یک کل   نمی

 ناهار یک هفته غذای فرستاد و بدین ترتیب به جای یک چای به منزل واعظ می

 طور در علم هم داناهمین. بله، آقای ذبیحی آقا خیلی زرنگ هستند. خورد مجانی می

 آقای: ها به من چه ربطی دارد؟ گفت جناب حاجی این صحبت: گفتم. و توانا است

 ابوتراب واعظ یک پلوی مفت و مجانی دسر آسی    سر تو یا صدقهٔ  ذبیحی من صدقهٔ

 .خوردم

بمانم و  امروز میل دارم ناهار :د ابوتراب روضه را خواند گفتوقتی آسی  این هفته 

لی ی مفص   غذا حاجی میزبان فوراً دستور داد. ی را برای همه تعریف کنممطالب مهم  

های خودتان را  هبچ   شد واعظ گفت چقدر به شما گفتم ه کنند و تا غذا آماده میتهی  

ما امروزه با  .هیچ کدام گوش نکردید ،به مدارس دینی بفرستید نه مدارس علمی

که یکی  اب ذبیحیچندی پیش با عبدالوه  . ایم ای دشمن خطرناک مواجه شده هعد  

مواجه  بافی است و به قول خودش سواد ندارد و کارش ابریشم از اهالی این محل  

دانم الف  نمی وقتی گفتم صحبت کنید تا استفاده کنم گفت من سواد ندارم و. شدم

شروع شد دیدم  وقتی مذاکرات. شما صحبت کنید تا استفاده کنم. ست یا درازگرد ا

محکوم  آنچنان صحبت کرد که اگر اعظم علمای اسلام با این شخص صحبت کنند



 

 011 عاقبت بخیر 

 .بزرگوارم او را محکوم کردم شوند ولی من به قدرت جد   می

 :گفتم. ل و لذیذی خوردیمناهاری حاضر شد و ما یک ناهار مفص   در این حین

ای که  الاسودی که زیارتش کردی و بوسیدی و به همان عقیده حاجی به همان حجر

د ابوتراب واعظ گفت که خدا را قبول خورم که آن شب آقا سی   می خودم دارم قسم

تا آن شب . توانید از او سؤال کنید می. ابوالقاسم ندیم هم گواه است دندارد و آقا سی  

 :بعد که خدا را قبول کرد گفت. قبول نداشت مشرک بالله بود و خدا را این شخص

انیت رسول خدا را بنده حق  . را قبول ندارم، یعنی پیامبران را قبول ندارد کس دیگری

. موحد و دیندار شد ،دین و مشرک ثابت کردم و از آن شب این شخص بی برایش

د اظهارات مرا حاجی حسن بعدها برای آسی  . نموحد بود نه متدی   قبل از آن نه

شناسی و گویی اینها خدا تو دروغ می: بود تعریف کرده بود و به او گفته ابوتراب واعظ

من مسلمانم ولی خداشناسی و پیغمبرشناسی آنها . شان دو چوبه است شناسی پیغمبر

 .ما مسلمانان است بهتر از

داد مذاکرات تبلیغی  هر وقت فرصتی دست می. ه گذشتچند سالی از این قضی  

 -ای یزد که هنوز در قید حیات استاز احب   -ای قالیچه روزی جناب جواد   .کردیم می

زاده دارم که پدرشان بهائی بوده ولی این دو از امر کناره دو خواهر: به من گفت

صورت امکان با آنها مذاکره در . دین شده و دیگری مسلمان است یکی بی .اند گرفته

ای  زادهای با آن خواهر ار شد در جلسهقر .به راه راست هدایت شوند شاید. یدیبفرما

ای در  قبول کردم و جلسه. بود ملاقات شود و جلسات تبلیغی انجام گیرد که مسلمان

: مسلمان بود، گفته بود  زادهٔد که همان خواهرد محم  سی  . بهی تشکیل شد منزل آقای

 آن دو نفرآورم که  یک عالِم مسلمان می. ها صحبت کنم غ بهائیتوانم با مبل   نمی من

 من هم قبول کردم و در ضمن از آقای حاجی. باهم مذاکره کنند و من استفاده ببرم

وقتی  .د طاهر مالمیری خواهش نمودم که ایشان هم در آن جلسه شرکت کنندمحم  

. اند نشسته دد محم  وارد منزل آقا رمضان بهی شدیم، دیدم همان آقا ابوتراب با آقا سی  

بیشتر  ساعت و نیم آقای ذبیحی، من یک: حت شد و گفتایشان از دیدن من نارا

 صحبت شروع شد، ولی او در بحث شرکت. چای آوردند، نخورد. وقت ندارم

جناب آقا، جواب : شخص مبتدی به واعظ گفت. داد فقط گوش می ،کرد نمی

ه را بشنوم و یک دفعه جواب مطالب عالی است، باید هم: گفت واعظ! بدهید



 

  خاطرات تبلیغی 011

 .بدهم

صحبت  طاهر مالمیری وارد شدند و اجازهٔ دجناب حاجی محم   ادر این اثن

نود و چند سال قبل یک نفر ظاهر شد و : ای فرمودند مهمقد   خواستند و پس از ذکر

اند که ناخن کوچک هر کدام قادر بود صدها عالم  آورده او ایمانه علمای بزرگی ب

اهش جان دادند و هم بیست هزار نفر در ر. وجود آورد نظیر علمای امروزی را به

نیست؟ جناب  آیا این شریعت بر حق   ،پیروانی دارد اکنون شریعتی تأسیس کرده و

عا کرده و کتاب قبل هم شخصی از هندوستان اد   بیست و چهار سال: واعظ گفت

ه یک نفر از مؤمنین و یا یک آیه از آیات او را ب: بنده گفتم. آورده و پیروانی هم دارد

غیر از : گفتم! من نشان بدهیده مؤمنین خودتان را ب شما آیات و: تگف! ما نشان بده

کتاب . باشند دیگری که در این اطاق هستند بهائی می د تمام کساند محم  شما و آسی  

د ابوتراب کار که به اینجا کشید آسی  . دهم شما ارائه میه ب و آیات هم هرچه بخواهید

 .ان گرفتطولانی شدن جلسه را بهانه کرد و جلسه پای

د ابوتراب واعظ داشتم جناب آقا در یکی دیگر از جلسات تبلیغی که با آسی  

 ابوتراب را در مذکرات دانصافی آسی   وقتی بیوی . سرساز هم تشریف داشتند مهدی

 اگر دین را بو کرده باشی ،شناسی ابوتراب به همان خدایی که نمی دآسی  : دید، گفت

 !دار باشی ناینکه مسلمان و دیه تا چه رسد ب

 

 آقامهدی سرساز -۲

 های پر ارزشی که در راه آقا مهدی سرساز سرگذشت جالبی دارد و به مناسبت گام

مناسبت نیست که ذکر خیری هم از ایشان به  ی برداشته است، بیهدایت نفوس مهم  

آقا مهدی سرساز. آید میان
00
بافی اشتغال داشت و قبل از  اهل یزد و به شغل پارچه 

ه بغضش از روی خلوص نسبت به دیانت البت  . ب و مغرض بودسیار متعص  ب ایمان

کرد بهائیان  که دشمنی خاص با بهائیان داشته باشد و گمان میاین اسلام بود نه

. دار مسجد هم بودکلید ،الله و خدا اسلام هستند و دشمن رسول ب شریعتمخر  

                                                           

ک رد ب ه سرس از  ب افی می س اخت و روزه ا ابریش م ا س ر چپ ق میه آقا مه دی سرس از چ ون ش ب -00

 .معروف شده بود
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ا ام  . رفتند خواندند و می رفتند نماز می مردم می. کرد را باز می ها درب مسجد صبح

های رکیک  شد و حرف دید، ناراحت و عصبانی می نفر بهائی را می موقعی که یک

شریعت اسلام  چرا این مردم از ظل  ! خدایا: گفت کرد و می می زد، گریه و زشت می

ت ها را بشناسد و بعداً اذی   شد که بهائی ل میای متوس   هر وسیله اند؟ به خارج شده

 .کند

 در 
 
شد  چهار هزار نفر تشکیل می آن روزها محافل عید رضوان با حضور سه الی

ئی بها در چنین جلساتی بهائی از غیر. ه غیر بهائی بودندهزار نفر آنها بهائی و بقی   که

گیرد  می شناسد و در نظر  لک ایشان چند نفر را میشد ولی معذ به سختی شناخته می

رود تا  ام میحم   صبح روز بعد که آقا مهدی سرساز به. ام بودکه یکی از آنها کارگر حم  

خورده بود، کارگر  غسل کند و پاک شود زیرا شب قبل یک لیوان شربت بهائیان را

که او بهائی ر اینبه تصو   عید رضوان آقا مهدی را دیده بود  ام که روز قبل در جلسهٔحم  

 : گوید است می
 
شود و کتک  ، عصبانی میبود آقا مهدی که او را شناخته ،الله ابهی

زند و  ام را قفل میو در حم   کند ام بیرون میزند و او را از حم   فراوانی به او می

کنم  کنید و در مسجد را هم باز نمی ام را تمیزکنم تا حم   ام را باز نمیدر حم  : گوید می

 !ند نفر بهائی این محله را بکشیدتا چ

دهد و مردم را  ت و آزار میسابی اذی  ام و شش نفر دیگر را حروز کارگر حم   آن

ت ایمان و ایقان همه روزه آقا مهدی از شد  . کند که آنها را کتک بزنند می تشویق

او چنان در معتقدات خود ثابت و راسخ بود . آورد هایی را به وجود می صحنه چنین

ول که حکومت یزد معزمزاحمت او ادامه داشت تا این .مهدی انزلنا معروف بود که به

اء از آقا مهدی شکایت کردند و احب  . خوشبین بود شد و حکومت جدید نسبت به امر

حکومت . کند گناه فراهم می ای بیبرای احب   این شخص همه روزه مزاحمت: گفتند

که غلامحسین پیر  کدخدای محل  . باف ابریشم: گویند چکاره است؟ می: پرسد  می

شود، آقا مهدی را به  می ود مأمورد بود و او هم نسبت به امر خوشبین بمحم  

رود و سیلی محکمی به او  می بافی پارچه  کدخدا به کارخانهٔ. دارالحکومه بیاورد

حکومت این اندازه از دست تو  ای که فلان فلان شده چه کرده: گوید زند و می می

 .برد  و او را به دارالحکومه می عصبانی شده؟

نادعلی، : کرده است این ذکر را تکرار می باًمهدی در راه دارالحکومه مرت   آقا
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استاد از  ،آقا مهدی: گوید شود، حکومت می وقتی وارد دارالحکومه می .یعلی، یاعل

: گوید آقا مهدی می! ای و باید چوب بخوری ها را بد بافته کرده که پارچه تو شکایت

 حکومت !فدبا  والا به سر مبارکتان قسم در یزد کسی بهتر از من پارچه نمی حضرت

 کنند که او را صاف می( رچوب ت  )ترکه ( خروار)یک بار . دهد دستور چوب زدن می

دانستند  ه را میهای حکومتی که مسلمان و کم و بیش قضی   فراش. چوبکاری کنند

ها  شلوارش را روی پایش بکشند که چوب ارچهٔپکنند،  کمک به او سعی می برای

کند  ر درد احساس کند و او خیال میبخورد و ساق پاهایش کمت روی شلوار

از ترس . زنندبیرون بیآورند و چوب را روی بدن لخت او ب خواهند شلوارش را می

ها هم  شود که پاهایش محفوظ بماند فراش و مانع می چسبد  شلوارش را محکم می

 .زنند بندند و چوب می  او را می محکم! مبه جهن   !به درک: گویند عصبانی شده می

حکومت ! نادعلی، علی، یاعلی: گوید  خورد می می ها به پایش ر که چوبهر با

. شوند ل خسته میهای او   فراش. دهد  چوب زدن را می  دستور ادامهٔ. شود عصبانی می

حضرت والا غلط : به جای این ذکر بگو: گویند او می به. شوند م وارد کار میدو   دستهٔ

ه آنقدر چوب البت  . کند کر خودش را تکرار میکند و ذ نمی هیاو توج  ! کردم مرا ببخش

آید او را روی الاغ انداخته به منزل  هوش میه وقتی ب .شود هوش می خورد تا بی می

ر باید بپردازد و او چون فقیر چوبکاری را مقص    در قدیم مرسوم بود که هزینهٔ .برند می

های  ی به فراشچوبکار  ه جمع شدند و پنجاه ریال بابت هزینهٔمردم محل   بود

 .پرداختند حکومتی

 ماه طول های آقا مهدی سه کامل وجود نداشت زخم  معالجه  روزها وسیلهٔ چون آن

 ناگهان. شود که روزی با عصا آزمایشی وارد کوچه میتا این. کشید تا بهبود یافت

 اشی رافوراً بنای فح  . افتد د علی سمسار، یکی از مؤمنین میچشمش به آقا محم  

چون کوچه خلوت و پای آقا مهدی . دهد ارد و با کمال قدرت فحش میگذ می

ها  د علی سمسار از فرصت استفاده نموده و تعدادی از فحشبوده، آقا محم   مجروح

آقا مهدی که قادر نبود ایشان را کتک بزند عصا را بر سر . دهد پس می را به او

ی رسیده که یکار بجا !ای وای دین از دست رفت :زند زند و فریاد می می خودش

گیرد، به  تصمیم می. رسد کسی به کمک او نمی. دهند به مسلمانان فحش می بابیان

 د علی سمسار باقر اردکانی برود و از آقا محم   حسین پسر حاجی ملا  آخوند ملا   منزل
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 .شکایت کند

 ا فرزندش از موهبت ایمانام  . بابیان بود   باقر یکی از علمای دورهٔحاجی ملا  

 شش ساعت طول کشید تا عصا. نداشت ای بهره
 
کرد و  زنان پانصد متر راه را طی

 بیند آخوند در  شود می وقتی وارد می. رسد  حسین میظهر به منزل آخوند ملا   هنگام

 ریاست جالس و انواع و منزل نشسته و با کمال تبختر و جلال بر اریکهٔ  حوضخانهٔ

 جناب آخوند با اشتهای فروان مشغول خوردن. ها در جلوی او قرار دارد اقسام میوه

 است و حت  
 
 جناب آخوند در: گوید می. کند  تعارف خشک و خالی هم به او نمی ی

 زمانی که شما بر مسند خلافت جالسید آیا سزاوار است یک نفر بهائی به یک نفر

را  که سرشبدون این گذارد که میوه در دهان میاشی کند؟ آخوند در حالیمسلمان فح  

 خدا صاحب ملک را. آقا مهدی از دست من کاری ساخته نیست: گوید بلند کند می

 !برساند

شود و  می این منظره و پیش آمد آقا مهدی را تکان داده از خواب غفلت بیدار

کنند چه  عمل می گویند با آنچه ها آنچه بر بالای منبر می شود که این آخوند ه میمتوج  

 :اندازه فاصله دارد و

 کنند می منبر محراب و ظان کاین جلوه برواع

 کنند رسند آن کار دیگر می چون به خلوت می

 تائی که او را خیلی اذی  افتد و با یکی از احب    ی حقیقت میآقا مهدی به فکر تحر  

امری  مذاکرات الله و با ترس لًا علیشخص بهائی متوک  . شود کرده بود وارد مذاکره می

این . گردد می فدهد تا آقا مهدی به شرف ایمان مشر   ادامه می کند و آنقدر را آغاز می

سی بدون ذکر الهی نکشید  مؤمن بالله پس از آن چنان مشتعل و منجذب گردید که نف 

هنوز در قید حیاتند و  الله وارد ساخت که بعضی از آنها شریعت و گروه زیادی را در ظل  

 .باشند ی میمصدر خدمات مهم  

. نش جناب غلامحسین بناتک در یزد شربت شهادت نوشیدندچندی بعد از ایما

 کند مسلمین که شنیده بود آقا مهدی بهائی شده و علناً تبلیغ امر بهائی می یکی از

 کند و به منزل آقا مهدی فرصت را مناسب دانسته برای کشتن آقا مهدی قیام می

: گوید می داری؟با من چه کار : گوید هدی میآقا م. کند رود و او را صدا می می
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برو، : گوید می! د جعفر و حکم قتلت را بگیرمرا ببرم منزل حاجی محم  و ت خواهم می

دارم زیرا  از هر کس دست بکشم از تو دست بر نمی: گوید می! من بردار دست از سر

 حاضرم،: گوید آقا مهدی می. ای غ آنها شدهها بودی و حالا مبل   قبلًا مزاحم بهائی تو

 د جعفر مرا نکشی و او قوله قول بدهی تا در منزل آقا شیخ محم  کبه شرط این

 رفتند، به هر جا که در راه که می .کنند و به طرف منزل شیخ حرکت میدهد  می

نشود آن  آقا مهدی هکه خطری متوج  ای اینبر. ای اجتماع کرده بودند هرسیدند، عد   می

درب را  رسند و عفر مید جبه منزل شیخ محم  . دهد راهش را تغییر می شخص هم

برو به  :گوید کند آن شخص مسلمان می موقعی که خادم شیخ درب را باز می. زنند می

رود و  می خادم! شیخ بگو فلانی یک نفر بهائی را آورده که حکم قتلش را بگیرد

 شخص! جناب شیخ تشریف ندارند: گوید کند و می پس از چند دقیقه مراجعت می

: گوید آقا مهدی می. بیا برویم منزل یک مجتهد دیگر: گوید یمسلمان به آقا مهدی م

تواند، مرا از اینجا خارج   هیچکس نمی. اینجا بست است. آیم من جای دیگر نمی

 آقا مهدی، من در راه چندین مرتبه راه را تغییر دادم و: گوید شخص مسلمان می .کند

 راو درب منزل شیخ مجتهد ت را از خطر کشتن نجات دادم و به قولم وفا کردم و تاو ت

مهدی  آقا! تو هم به قولت وفا کن و با من بیا. ییکشتم و تو هم قول دادی با من بیان

بیشتر از  د جعفر آمدم وقول خودم وفا کردم و تا منزل شیخ محم  ه من هم ب: گوید می

ه دیگر برود ک کند که با او به منزل مجتهد آن شخص هر چه التماس می! آیم این نمی

آن شخص . رسد می که شب فراتا این ،کند  آقا مهدی قبول نمی حکم قتلش را بگیرد،

 .کند رود و آقا مهدی بدین ترتیب نجات پیدا می مسلمان می

 هفتاد سالگی در نهایت ثبوت و رسوخ و تسلیم و رضا این خادم امر الهی تا سن  

که نظیر را غافله  ام مشغول بوده است و بسیاری از نفوسخدمت امر مالک ان  ه ب

آمد،   تبلیغشان بر نمی هر کس از عهدهٔ وب بودند دیانت سخت و متعص   خودش در

پس از صعود به عالم ملکوت در بقعة الخضراء یزد در . انیه هدایت فرمودرب    شریعهٔه ب

 .خاک سپرده شده مرقد حضرت افنان ب جوار

 ب  ه عال م یادگ   ار خویش را  ن  ام یر نک   و د ای خوشا آنان که بگذشتند و هم بگذاشتند

 .الله و غفرانه علیه رضوان
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 بذری که بارور شد -۳

از  ب وکیلومتری شهر یزد که اهالی آن عموماً متعص   ۳۰ای است در  فهرج نام دهکده

 فقط یک نفر بهائی زندگی ی که در آن محل  به حد  . خبر طلوع مظهر ظهور الهی بی

 دار بود جرأت آن شخص به خاطر مقامی که عهده. دده بوکرد و او هم کدخدای  می

بار  بارها این پیرمرد مؤمن را در یزد زیارت کردم و هر. ابلاغ امر الهی را نداشت

فهرج  در: داد تبلیغی داری؟ و او جواب می آیا در فهرج با کسی مذاکرهٔ: سیدمپر

که در این ادامه داشت تا این جریان. شود و تبلیغ اثری ندارد  نفوس مستعده یافت نمی

یافتم به  س روحانی یزد مأموریتل از طرف محفل مقد  او   للالم جنگ بین  بحبوبهٔ

م از ل محر  او   روز. ابلاغ کنم خبر آن محل   فهرج رفته امر الهی را به اهالی از خدا بی

عید که با حضور  ک رسیدم و در جلسهٔدیوکیلومتری به ده خ ۴۸یزد حرکت کردم در 

از این پیش آمد  .اغیار تشکیل شده بود شرکت کردم و ابلاغ کلمه نمودم و یار

د علی آقای محم   فاقم به ات  م محر  روز دو  . خوشحال شدم و آن را به فال نیک گرفتم

 .کردیمطرف فهرج حرکت ه زاده بحادی و حاجی مهدی شهیدات  

از نظر : ه او گفتم، بقبلاً . همراهان که دوچرخه داشت زودتر به فهرج رسید یکی از

 ا وقتی که به فهرجام  . لع نشوندحکمت بهتر است اهالی از جریان ورود ما مط   رعایت

 مردم پرسیدند، چه عجب که او سراغ منزل علی میرزا رضای کدخدا را: رسیدم گفت

را از  با این حال بهتر است حکمت: بنده گفتم. گرفته بود و آنها از موضوع آگاه شدند

پنجه علی  نامه بی بو فوراً به خاطرم رسید که در یزد با مسلمان متعص  دست ندهیم 

دیگری  های میرزا آقا و نامه دو داماد باو آشنایی داشتم و او تعریف کرده بود که 

بودم و  اگرچه هیچ کدام از آنها را قبلًا ندیده. موسوم به علی آقا در فهرج دارد

کسبه که زیر بازار  از چند نفر. رزا آقا برویمشناختم ولی تصمیم گرفتم به منزل می نمی

کدام : کجا است؟ گفتند منزل میرزا آقا: کردند پرسیدم ایستاده بودند و صحبت می

منزل علی آقا کجاست؟  :گفتم. میرزا آقا هستند میرزا آقا؟ نصف اهالی این محل  

. علی استکه داماد پنجه  میرزا آقا: گفتم. ه هم علی آقا هستندنصف بقی  : گفتند

ندارد و ما را به منزل میرزا  ده ما یک پنجه علی بیشتر! این شد حرف حساب: گفتند

 .آقا راهنمایی کردند
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مسافریم : گفتم. را زدیم پرسید کی هستیم و چکار داریم وقتی درب منزل میرزا آقا

. کرداستقبال   ما را پذیرفت و به گرمی. احتیاج به جا و غذا داریم بارد و چون برف می

اهالی ده به علی میرزا رضا کدخدا که تنها مؤمن آن ده بود، ورود ما را  از طرف دیگر

لاعی نداشت ایشان با وجودی که مریض و بستری بود و از هویت ما اط   .خبر دادند

 .و ما را به منزل خود دعوت کرد قاصدی فرستاد

وارد شد و از نکشید که پسرش  طولی. پس از صرف ناهار به منزل کدخدا رفتیم

از این . ایم دیدن پدرش آمده ما هر سه نفر بهائی هستیم و به که مذاکرات ما فهمید

جا تا مهریز از این: از او پرسیدم .جریان بسیار عصبانی و ناراحت شد و حالش تغییر کرد

حالا که دو ساعت به غروب است  اگر. چیزی نیست: چقدر فاصله است؟ گفت

فرسخ راه  پنجدانستم پیمودن  می چون. رسید به مهریز میحرکت کنید غروب آفتاب 

برفی ممکن نیست دریافتم که  ت دو ساعت آن هم در فصل زمستان و هوایبه مد  

خواهد هر چه زودتر  و می پسر کدخدا، چون مؤمن نیست، از آمدن ما ناراحت است

یابان تلف باران شده و در ب حرکت کنیم و شب گرفتار سرما و برف و به طرف مهریز

 .شویم

ماهم تسلیم شدیم و . فهرج بمانیم ا برعکس پسر پدر اصرار داشت شب را درام  

بعد از این . و نخواهم کرد شبی که هرگز فراموش نکرده! ولی چه شبی. ماندیم

: داً برگشت و گفتمجد   ها پسر کدخدا از منزل خارج شد و دو ساعت بعد صحبت

و بلافاصله به  !لام، آقاعلیکم الس  : ب دادمب جوامن خیلی مؤد   01!لام علیکم

دیگر، تا تعداد  طور یکید و به همان نحو سلام کرد و همیندنبالش یک نفر دیگر آم

های دراز خود را  قپ  چ   همین که نشستند و. میهمانان پسر کدخدا به هیجده نفر رسید

ها به  ورتچراغ، ص ک زدند، دود چپق آنقدر زیاد بود که با وجود نورروشن و پ  

از دود که  شد و هیاکل بزرگ و کوچک حاضرین در آن اطاق پر خوبی دیده نمی

حافظ  ییگو. وحشتناکی به اطاق داده بود  تنفس به سختی امکان داشت منظرهٔ

 :شیرین سخن در وصف چنین شبی سروده است

                                                           

ک ار ه ه ا ب  ه ا و لات است ک ه داش سلام علیکماصطلاح داشی و لاتی  علیکملام  -01

 .ندبر می
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 ها   لانن  د حال ما سبکب  اران ساحکج   ا د شب تاریک و بیم موج گردابی چنین هائل

 آیا بخاطر دارید که چطور: در این اثنا یکی از مهمانان خطاب به سایرین گفت

 ای لهأیدیم، یکی را کور کردیم و هیچ مسفلانی را پی بریدیم، فلان شخص را سر بر

هرکس را بخواهیم مثل گنجشک سر . گونه اشخاصی هستیمپیش نیآمد، ما این

 :ز ذکر این جملات دانستما. خورد  هم از آب تکان نمی آب. بریم می

 ورن   ه آدم نب  رد ص   رف   ه ز شیط ان رجی   م  مگر یار شود لطف خدا دام سخت

 ل جستم و با استمداد از امدادات غیبی الهی، آغاز صحبت کردم ول توس  توک   هٔبه قو  

 ها چیست؟ امشب باید راجع به وقایع م این حرفدر این ماه مبارک محر  : گفتم

 .انی حضرت حسین ابن علی صحبت کردزندگجانگداز 

ت های یزید ابن معاویه و مظلومی   و دشمنی ها شقاوت  بارهٔت دو ساعت درمد  

ذکر مصائب . مطالبی بیان داشتم و شهدای دشت کربلا ءد الشهداحضرت سی  

های خود را به سر  همه دست شهدای صحرای کربلا چنان در آنها تأثیر گذاشت که

کردند و  گریه میبلند  بلند. مانند سیل از چشمانشان جاری بودزدند و اشک  می

اینجا رسید، مطلب را تمام  کار که به! د الشهداءنمان به فدای سی  ای جا: گفتند می

ای از هیچ  چنین روضه تا به حال ،چه مطالب شیرینی: حاضرین گفتند. کردم

 !خدا امواتت را بیامرزد !آخوندی نشنیده بودیم

. خوابیدیم ما هم ،مین ترتیب گذشت و همه به منازل خود رفتندآن شب به ه

از ارض اقدس خلعتی  شب خواب عجیبی دیدم که حضرت مولی الوری   ولی آن

د حریری مانده بود تی در منزل آقای محم  مرحمتی مبارک مد  . اند فرستاده برایم به یزد

دیدم عنایتی مبارک وقتی آن خلعت را زیارت کردم، . لاعی نداشتماط   و من از آن

چنین تعبیر کردم  خواب بیدار شدم، صبح که از. و پوشیدم بوسیدم. یک جلیقه است

 .نتیجه و ثمر نخواهد ماند زار بذری بارور خواهد شد و مسافرتم بی که در این شوره

 دیدم مهمانان شب قبل یکی بعد از دیگری وارد شدند و ،وضو گرفتم که نماز بخوانم

: اند و گفتند ی خوراکی نظیر چغندر، شلغم، شیر، ماست و نان آوردههر کدام مقدار

 قبلهٔ چون موقع را مناسب دیدم در مقابل آنها رو به. ایم خوان آورده را برای روضه اینها

 اهل بهاء ایستادم و با صدای بلند 
 
 و چند مناجات لوح مبارک احمد، نماز وسطی
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 .کرات امری جریان داشتتی هم مذاعربی و فارسی تلاوت کردم و مد  

ا پسر کدخدا بر ام  . تصمیم گرفتیم به مهریز حرکت کنیم پس از صرف صبحانه

به رفتن ما داشت، آن روز الحاح در ماندمان داشت و  خلاف شب گذشته که اصرار

را باهم خواهیم بود ولی چون حکمت بیش از این اجازه  امروز ناهار: گفت ب میمرت  

فهرج رسیدیم، قصاب  وقتی که زیر بازارچهٔ .حرکت کردیم داد به طرف مهریز نمی

شما هستید که دیروز منزل کدخدا بودید و  آیا: جلوی ما را گرفت و از من پرسید محل  

امام   ام که روضهٔ گفت من نذر کرده. بله: اید؟ گفتم ذکر مصیبت امام حسین را کرده

امروز باید به مهریز : گفتم !روضه را بخوانید شما بمانید و: حسین بخوانم و گفت

که بار از او اصرار و از من انکار، سرانجام به شرط این .انشاءالله در سفر آینده ،بروم

ه گذشت این قضی   .و روضه بخوانم، از دست او نجات یافتم دیگر که به فهرج بروم

جاهد اکبر و حسین م تا تابستان سال بعد که بار دیگر به راهنمایی دو برادر مؤمن علی

که ما سه نفر از این قبل. پسران برادر کدخدا که در یزد ساکن بودند، به فهرج رفتیم

نفر  11دهد که  خبر می رساند و خود را به فهرج می حرکت کنیم یکی از اهالی محل  

و  وحشت زده ساخته اند و این خبر اهالی را طرف ده فهرج حرکت کردهه بهائی ب

 .منزل بود و وقتی وارد شدیم فقط کدخدا درهمگی به باغستان رفته بودند 

بازگشتند و دور ما  های خود لع شدند ما فقط سه نفر هستیم به خانهروز بعد که مط  

الهی را به عموم  من هم که فرصت را مناسب دیدم تصمیم گرفتم امر. جمع شدند

اصول راجع به  ت دو ساعتمد  . ق پذیردر بود تحق  ابلاغ کنم تا سرنوشت هر چه مقد  

پیرمردان  بعد یکی از. معتقدات بهائی و بشارات کتب انبیای قبل صحبت کردم

بیش از  آیات این ظهور: آیا شما آیاتی هم دارید؟ گفتم: حاضر در جمع پرسید

: بخوانی؟ گفتم توانی برایم چیزی از این آیات را می: گفت. است قرآنچندین برابر 

وقتی تمام شد . خواندم مقدور بود از حفظرا با فصاحتی که  لوح احمد عربیبلی و 

گفتار پر . جانب خدا است و از به رسول خدا سوگند که این آیات، آیات حق  : گفت

امر الهی  در ظل   احساس این مرد سالخورده موجب هدایت یکی از مستمعین شد و

 .وارد گردید

 ایم تعریفم بود برچندی بعد از این واقعه علی اکبر مجاهد که راهنمای سفر دو  

ل در اطاق منزل کدخدا اجتماع کرده بودند قبلًا به یجده نفری که شب او  ه: کرد
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طور دسته جمعی تو را در همان شب ب که هم قسم شده بودند قرآنرفته و با  بیابان

ق نگرفته بود و من از دست هیجده نفر قاتل جان الهی چنان تعل   ارادهٔ ولی. بکشند

امر  ون من لیاقت آن را نداشت که شجرهٔای برادر خ: گفتم ولی. برده بودم سالم بدر

 .ترسم  من از بلا نمی ،را آبیاری کند الهی

 

 انیاصفه کشیش -۴

 کشیش .شمسی روزی به دارالتبلیغ حضرات مسیحی یزد رفتم ۴۳۰۱حدود سال 

قبلًا  ایشان. دارالتبلیغ میرزا ابوالقاسم از اهل اصفهان بر مسند ریاست جالس بود

نانی  مسلمان و پیشکار دارایی بود وقتی که منتظر خدمت شد به منظور تحصیل تکه

 در کنار. ه مقام کشیشی نائل آمدبه دیانت حضرت مسیح گروید و خیلی زود ب

 .کردند رات مسیحی آن را اداره میدارالتبلیغ بیمارستانی قرار داشت که حض

ب علوم دینی و دو نفر دو نفر طلا  . دارالتبلیغ شش نفر حضور داشتند در محل  

نژاد  ، یک نفر زردشتی و یک نفر زردشتید و حسین مسلمانمحم   دیگر موسوم به

پس از نشستن چای آوردند که  .کردند در بیمارستان کار می اخیر بهائی که دو نفر

به . کردند و از من نیز رنجیدند ب از نوشیدن چای خوددارینوشیدم ولی دو نفر طلا  

کدام به ولی هیچ  کنند س داده شد که مطالعههر یک از حاضرین کتاب مقد  

 .کردند ها نگاه نمی کتاب

ده و بیان حضرت مسیح را در باب معجزه نمو س را بازجناب کشیش کتاب مقد  

جمع . ماهی و پنج قرص نان آورد حضرت مسیح دو. این مضمون تلاوت کرده ب

: بنده گفتم. باقی ماند زنبیل آن هم کثیری حدود هزار نفر آن را خوردند و دوازده

ایم و  تازه هم ناهار خورده. نفر هستیم ن سه بعد از ظهر است و ما هفتکشیش، الا  

دهم که اگر دو ماهی و پنج دانه نان بیآورید  می با این حال به شما قول. نه نیستیمگرس

خود   او جوابی نداد و من هم از گفتهٔ. ماند نمی خوریم و چیزی هم باقی ما می

 .ام زودی وارد بحث شده پشیمان شدم که چرا به این

 رون                   دگان ط  ریق                   ت ره ب                   لا سپ  رن                    د

 قعش من همان دم که وضو ساختم از چشمهٔ

 

 رفی   ق عش   ق چ   ه غ   م دارد از نش   یب و ف   راز

 چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چ ه ک ه هس ت
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پیغمبر  11مسیح  بعد از حضرت: کشیش سپس بیانات خود را ادامه داد و گفت

یکی از . کنند می مردم را اغوا و کنند که عموماً گمراهند و راهزن کاذب ظهور می

چه نظری دارید؟  بزرگوارم حضرت رسول جد    بارهٔجناب کشیش در: ب پرسیدطلا  

او هم : گفت کشیش. طلبه سؤال خود را تکرار کرد. من نظرم را دادم: جواب داد

مسیحیان هم  پس: د عصبانی شد و گفتسی    طلبهٔ! یکی از آن بیست و چهار نفر بود

چشم خودم  من به: طلبه گفت. شود  مسیحی بابی نمی: کشیش گفت. اند بابی شده

برای  من. ام د شیرازی که بابی است با چند نفر مسیحی دیدهعکس میرزا علی محم  

 د شیرازی یعنی نود و چند سالشخص عالم توضیح دادم در زمان میرزا علی محم  

یک از مسیحیان هم به ایشان ایمان اسی نبوده است و هیچقبل وسایل عک  

ای ای از احب   هء همراه با عد  آه منظور طلبه عکس حضرت عبدالبهالبت   .اند نداشته

 .طلبه خیلی ناراحت شد ولی چیزی نگفت. غرب بود

: جناب کشیش نشستم و گفتم یان حقیقت بلند شدم و در جوارمن از کنار متحر  

انیت حضرت مسیح هستم و حق   اسلام  من خلق دورهٔ. رموز من از شما خیلی متشک  امر

. اند مسیح شهادت داده د به رسالت حضرتام چون حضرت محم   آموخته نآقررا از 

د دروغگو گویید حضرت محم   می حالا که. دانستم می من هم ایشان را پیغمبر بر حق  

این  بر بنا. شود می من متزلزلانیت حضرت مسیح هم برای بوده است پس حق  

به راه راست هدایت  روز دوشنبه بیایید منزل، شما را: باشد؟ گفت تکلیف من چه می

بفرمایید که سایرین هم استفاده  جناب کشیش فرمایشاتتان را همین جا: گفتم. کنم می

هر شب تا . ارشاد خلق است وقت شما مخصوص: گفتم! وقت ندارم: گفت. کنند

امشب هم . کردید می و حقیقت مذاکره یان حق  شسته بودید و با متحر  ساعت شش ن

لباسش را گرفتم  آستین! انیت حضرت مسیح را برای من اثبات کنیدباید بمانید و حق  

بار گفتم، روز  چند: با عصبانیت گفت! دهم  حرکت به شما نمی اجازهٔ: و گفتم

شاید تا روز : گفتم .کنم را قانع میدهم و شما  دوشنبه بیایید و تمام مطالب را شرح می

د و خطاب به را کشی آستینش! میرید  دهم که نمی قول می: گفت! دوشنبه من بمیرم

ببندید و  را روند درب آقای سروش، آقایان می: نژاد گفت آن شخص بهائی زردشتی

 .از دارالتبلغ خارج شد

! ت نکنا اذی  خواهد نان بخورد او ر آقای ذبیحی، کشیش می: آقای سروش گفت
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د نشسته سی    همگی رفتند ولی طلبهٔ و ب از حرف آقای سروش خوشحال شدندطلا  

اینها مسیح را : را باز کردم و گفتم بنده هم فرصت را مغتنم شمرده باب صحبت. بود

ت این است عل  . شناسد بشناسد همه را می اگر کسی یکی از انبیاء را. اند هم نشناخته

 .دی است نه تحقیقیکه ایمان اینها تقلی

 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد       خلق را تقلیدشان بر باد داد

 مطالبم تمام شد، منتظر بودم که او دارالتبلیغ را ترک کند که من هم بروم ولی

ساعت هفت بعد از . داد زد و گوش می  طور نشسته بود و یک کلمه حرف نمیهمین

رفتم، تند  تند می. دنبال من حرکت کرده هم باو . از دارالتبلیغ خارج شدم ظهر

خلوتی  که به محل  تا این. کرد کردم، آهسته حرکت می حرکت می آهسته. آمد می

معلومات شما چه حد   پایهٔ: گفت! بفرمایید: گفتم. عرضی دارم آقا،: گفت. رسیدیم

ر قسم ولی باور نکرد ناچا! دانم الف گرد است یا دراز حدی که نمی به: است؟ گفتم

. شما مسلمان هستید: ات چیست؟ خندیدم و گفتم عقیده: گفت. باور کند خوردم تا

یعنی پول و راه و عقیدت را ! واستر ذهبک و ذهابک و مذهبک: اند فرموده جد شما

م قسم جد   را به حق  و ت: کنید؟ گفت این چه سؤالی است که از من می .مستور دار

: گفت. ت قسم که من بهائی هستمبه جد  : مای داری؟ گفت عقیده دهم بگو چه می

 .هالبت  : با هم مذاکره کنیم؟ گفتم ممکن است امشب

 د زائر رفتیم وحاج محم   ی میهمان مناسب نبود به خانهٔیچون منزل ما برای پذیرا

ی حقیقت را خودش هدایت ه و آرزو نمودم که این متحر  مبارک توج   به درگاه جمال

شب . ب بحث ما به اوج خود رسید و او خیلی منقلب شددر آن ش. ارشاد فرماید و

 شب چهارم غیبت کرد ولی شب پنجم در جلسهٔ. م هم مذاکره ادامه یافتسو   م ودو  

  بیت شرکت
 
شامل حالش  کرد و در همان شب فضل و موهبت جمال اقدس ابهی

 .ایمان الهی روشن و منیر گردید شد و قلبش به نور

 ران شدممب ر منتهای مطلب خ ود کا       م از خداشکر خدا که هر چه طلب کرد

 د ایمان چنان مشتعل و منجذب شدالله نام داشتند و به مجر   د هدایتایشان آقا سی  

خطابات حضرت اجازه خواست . فشانی دهان باز کرده استی کوه آتشیگو

ی استخراج نموده حفظ کند و بالای منبر برا نجم باختر  هٔاز مجل   را ءآعبدالبه
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تواند مردم را به صراط  این بیانات مبارک است که می :گفت می .مستمعین بخواند

ذبیحی  آقا، در خانوادهٔ: د زائر گفتحاج محم  . هدایت کند مستقیم و منهج قویم

وادی سرگردانی و گمراهی نجات داد تا به حال چندین نفر  را ازو یعنی کسی که ت

شما . گفتند که همین مطالب را به مردم میچرا؟ برای این دانی می. اند شهید شده

این   بارهٔنفوس مستعده را ملاقات کردید در به تدریج که باید با نهایت حکمت و

ور شد و به   ا اشتیاق و انجذاب او ناگهان شعلهام  ! مذاکره کنید ظهور اعظم با آنها

 .ام قیام کردان   تبلیغ امر مالک

 .آزارش پرداختند ت واش آگاه شدند و به اذی   مردم از عقیده همهٔ که طولی نکشید

 سال از 11س روحانی یزد ترک یار و دیار کرد و تا ناچار به صلاحدید محفل مقد  

 خبر احوال او بی همه از حال و. مبارک نشانی بدست نیآمد این شیدایی امر جمال

یزد  ت اسنادثب د زائر برای انجام کاری به ادارهٔکه روزی جناب حاج محم  بودند تا این

 : گوید او میه در اطاق رئیس اداره شخصی آهسته ب. رود می
 
 جناب حاج! الله ابهی

 من: گوید شما کی هستید؟ می: پرسد د زائر، حال شما چطور است؟ حاجی میمحم  

 خودش  کنند؟ او دربارهٔ آقای ذبیحی چطورند و چکار می. الله هستم د هدایتآسی  

دوباره  یزد دارد و کند و مأموریت دو روزهٔ بت کار میث کل   گوید که در ادارهٔ می

است  ها تثبت دارد که مد    کاری در ادارهٔ :گوید د میحاجی محم  . کند مراجعت می

کار  ایشان در همان ساعت. کند بدون نتیجه انجام نگرفته است و هر روز مراجعه می

 .رود دهد و خداحافظی کرده و می د زائر را انجام میحاج محم  

 

 مسافرت به افغانستان -۵

  ۴۳۴۴  در سنهٔ
 
هیجده  تف شدم و به مد  امرالله مشر   که حضور مبارک حضرت ولی

 ایاحب  : روز از خوان نعمت الهی در محضر مبارک مزروق بودم یک روز فرمودند

پس از مرخصی از  .ای عراق، سودان و حبشه را فتح کنندایران باید افغانستان و احب  

جناب . رفتم زاده د حسین هاشمیبه طهران آمده و به منزل آقای سی  حضور مبارک 

که اکنون به  الله و خادمین صمیمی امرالله بودند زاده یکی از ناشرین نفحات هاشمی

 
 
آشنایی  در محضر ایشان شخصی را ملاقات کردم که. اند صعود نموده ملکوت ابهی
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که هرگز  ام پر سعادتیخود و ای   فبا ایشان نداشتم من از بیانات مبارک و شرح تشر  

 ءشود برای حاضرین صحبت کردم در ضمن گفتم مولای اهل بها فراموش نمی

. کنند ای عراق ، سودان و حبشه را فتحای ایران باید افغانستان و احب  احب  : اند فرموده

بنده  .آیم اگر تو به آن حدود مسافرت کنی، من هم می: زاده فرمودند جناب هاشمی

 !اگر توفیق رفیق گردد چه سعادتی بالاتر از این: ردمعرض ک

در . من منزل را ترک کرد زاده هم با از خداحافظی میهمان جناب هاشمیپس 

 حده، شهید شجاعمن میرزا هاشم یارشاطر برادر میرزا یعقوب مت  : به من گفت بین راه

از ظهر  داز ساعت هفت بع. خواهم قدری گردش کنیم امشب را می. کرمانشاه هستم

 ی که در حال حاضر بلوارهای طهران مخصوصاً محل   دو بعد از نیمه شب در خیابان تا

ایشان  تالیزابت نام دارد و آن وقت بیابانی شنزار بیش نبود گردش کردیم و تمام مد  

از آن  بعد. دادند ‎‎الفدا شرح ةء ارواحنا لمظلومیآفشان را به حضور حضرت عبدالبهتشر  

شب وارد  ساعت چهار بعد از نیمه. ه بود، رفتیمن که در خیابان امیری  به منزل ایشا

. کردند می منزل شدیم که شامل چند اطاق بود و در هر اطاق یک خانواده زندگی

از . مشغول شدند شما بخوابید و خودشان به دعا و مناجات: جناب یارشاطر فرمودند

 .شنیدن صدای مناجات برخاسته با ایشان هم صدا شدم

امری یک  ما قبل از اقدام به هر کار خانوادهٔ: ت آیات و الواح فرمودندبعد از تلاو

مسافرت افغانستان با  خواهم دربارهٔ گذرانند و من حالا می یشب به دعا و مناجات م

الله و اجرای امر مولای محبوب با شما به کنم و میل دارم برای اعلان کلمة تو صحبت

ایشان فوراً  .امیدوارم این توفیق نصیب شود: ض کردمبنده عر. افغانستان بروم

همتا عرض کرده رجای مسافرت به افغانستان را برای  ای به ساحت مولای بی عریضه

ت روز از صعود حضرت ورقه علیا، خانم صدر آن تاریخ ش. من و خودشان نمودند

! عادتی بودا چه شب با سدر این هنگام شب به پایان رسید ام   .اهل بهاء گذشته بود

 !چه فرخنده شبی چه مبارک سحری بود و

 .آنکه در خواب نشد چشم من و پروین است    م ه آرام گرفتن د و شب از نیم  ه گذشته

. فرزندان جناب یار شاطر بیدار شده هر یک مشغول کاری شدند ،هوا روشن شد

 زمان همگی در آن. فرزندان من هستند: اینان فرزندان کی هستند؟ فرمودند: پرسیدم

عنایات جمال  خردسال بودند ولی هم اکنون همگی بزرگ شده و بحمدالله در ظل  
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همسر ایشان هم در آن زمان صعود کرده . ق به خدمت مالک قدم هستندموف   قدم

شاطر شما با صعود همسرتان و این تعداد فرزندان جناب یار: کردم عرض. بودند

 دو نفر را. ام اش را کشیده نقشه: فرمودند ید؟یخواهید به افغانستان بیا می چگونه

از  بنده. سپارم گذارم پرورشگاه و دو نفر دیگر را هم هر یک به یکی از اقوام می می

به هر  .ر شدمث  أی روی بهاء خیلی متیت این شیداانقطاع این خادم صمیمی و روحانی  

 . حال آن شب گذشت

 هفتاد روز پس از آن سواد لوح عنایتی مبارک حضر
 
امرالله را جناب  ت ولی

در . رسانیدند شجاع کاشان، در یزد به من ،ط جناب دکتر برجیس شهیدیارشاطر توس  

و سپس  ظهار عنایت فرمودندان شب آل است هیکل مبارک آن لوح که بسیار مفص  

محفل  طمنتظر نتیجه هستیم بعد توس  . بل غی به آن صفحات اعزام شدفرمودند که م  

 چندی بعد اصل لوح را جناب یارشاطر برای بنده. شود ه میلاع دادمرکزی اط  

طولی نکشید که خبر صعود جناب  .تو است فرستادند و نوشتند که این لوح حق  

رو امیدم برای مسافرت به  این از. دار کرد طر به بنده رسید و قلب مرا جریحهیارشا

 .افغانستان قطع شد

شمسی جناب  ۴۳۱۴  در سنهٔ کهگذشت تا این حدود چهل سال از این جریان

آقای ذبیحی : ای در طهران فرمودند هعضو هیئت مشاورین قار   هادی رحمانی شیرازی

دو  و نهایت آرزویم این است ولی هفتاد: عرض کردم ؟افغانستان بروید توانید به می

گذرد و برای این مسافرت خیلی ناتوان هستم ولی با وجود این اگر  می مسال از سن  

  در حال حاضر از طرف لجنهٔ. ام ام رسیده مکانی فراهم شود به آرزوی دیرینها چنین

پس از مراجعت آمادگی خود . مأموریت به مسافرت دارم ،ی مهاجرتنشر نفحات مل  

 این سفر را برای سایرین بگذارید و به: فرمودند. رسانم عرض جنابعالی می را به

 محفل چون آن مسافرت به اجازهٔ. ستافغانستان بروید چون وجود شما خیلی لازم ا

معلوم شد محفل هم در  ،ی ایران بود، به آن محفل جلیل مراجعه کردمس مل  مقد  

 .باشند امر می جریان

چون در ایران فراموش . پس از اخذ پاسپورت به طرف افغانستان حرکت کردم

 ان ومرز بین ایر -زنم یک فرسخ مانده به اسلام قلعهبودم واکسن آبله ب کرده

 باید به مشهد مراجعت کنید و: مأمور مرزی پاسپورت مرا گرفت و گفت -افغانستان
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 روم تا گمرگ یک فرسخ بیشتر نیست می: بنده عرض کردم! کوبی برگردید پس از آبله

بود  چون مراجعت برای من سخت و دشوار. کنم دارم و مراجعت می ام را برمی هاثاثی  

که  مبارک خواستم پرداختم و از درگاه جمال مدرک احلوح مبادر راه به تلاوت 

به گمرک که رسیدم تا چمدانم را بردارم . شود خودش کمک کند و این مشکل حل  

چون . اطاقش دعوت کرده به مشهد مراجعت کنم رئیس گمرک مرا که دید ب و

خواست چمدانم را بازرسی  موقعی که می. ت کردکاملًا سفید بود اظهار محب   موهایم

گمرک دولتی کسی هست که به کار مردم رسیدگی کند؟  در ادارهٔ: پرسیدم کند

کند و شخصاً تصمیم  ی میهست که به تمام مشکلات رسیدگ تیمساری: گفت

 .گیرد می

به محض ورود از روی صندلی بلند شد و خیلی . مراجعه کردم به اطاق تیمسار

فاقی افتاده ات  : ر دارید؟ گفتمچه کا: پرسید. اجازه داد که بنشینم اظهار عنایت کرد و

ه را ام و قضی   واقعی خودم هستم ولی غیرعمد بوده و خودم فراموش کرده که مقصر

 .ت دارممن   هستم هر چه امر بفرمایید به دیدهچون مهمان شما : کردم و گفتم تعریف

و  دستور داد دکتری آمد. دهم من ترتیب این کار را می ،شما تاج سر ما هستید: گفت

هتل  کنید و بیست و چهار ساعت در ستور داد که واکسن آبله به ایشان تزریق مید

چهل و هشت  برای قرنطینه کمتر از: دکتر گفت! کنید ی مییقرنطینه از ایشان پذیرا

 !گویم، بیست و چهار ساعت من می :تیسمار گفت. ساعت دستور نداریم

اطاق  ی گرفتن پاسپورتم بهآبله کوبیدم و برا ،فاق دکتر به بهداری رفتمات   به

پاسپورت شما حاضر و با هواپیما هم زودتر از این : ایشان گفت. رفتم تیمسار

در مراجعت به هتل تا ساعت ده شب با رئیس هتل صحبت امری شد  .رسید نمی

کردند، رئیس  هرچه کارکنان هتل مراجعه و کسب دستور می .ه در کمال حکمتالبت  

ید من نیستم خودتان کارها را انجام بدهید چون مشغول کن فرض: داد هتل جواب می

ت کرد به حدی که حس کرد که من بهائی هستم و خیلی محب   ه اوالبت  . مذاکره هستم

صبح روز بعد فکر کردم اگر بیست و چهار ساعت در اینجا بمانم  .از بیان خارج است

بهتر است زودتر  ،شناسم برسم شب خواهد بود و در آنجا کسی را نمی وقتی به هرات

او رفت و اجازه . موقع روز به هرات برسم جریان را به رئیس هتل گفتم حرکت کنم تا

ساعت نه صبح یعنی هشت ساعت زودتر از موقع تعیین شده به سوی  گرفت که
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لین توفیقی بود که من دون استحقاق و به صرف جریان او   این. هرات حرکت کنم

 .افغانستان نصیبم گردید و به فال نیک گرفتم به در مسافرت فضل و عنایت حق  

  در
 
ف کردم و سه روز در هرات توق  . نه نفر بهائی ملاقات شد هرات با هشت الی

 در کابل. متر استکیلو ۴۰۸۰هرات تا کابل  فاصلهٔ. طرف کابل حرکت کردم بعد به

 سؤال وبه محض ورود به هتل و . فی کرده بودبه هتلی رفتم که رئیس هتل هرات معر  

 یک اطاق دو تخته. اطاق، بدون ذکر کلامی فهمیدند که بهائی هستم  بارهٔجواب در

تخته  ما اطاق دو: گفتند. من اطاق یک تخته لازم دارم: گفتم. در اختیارم گذاشتند

 کنیم تا شما گذاریم ولی به قیمت اطاق یک تخته حساب می در اختیار شما می

ت زیادی مبذول ن هتل نسبت به من محب  شب همان روز کارکنا .راحت باشید

کردم تظاهر است ولی بعداً حس کردم چون فهمیده بودند  در آغاز احساس. داشتند

 .کردند می تبهائی هستم محب  

بلند  را و چند مناجات لوح احمد، صلات کبیرصبح روز بعد پس از گرفتن وضو 

هتل کاری  ح زود کارکنانچون صب. بلند تلاوت کردم تا بدانند که ماهم آیاتی داریم

پنج روز  پنجاه و .دادند نشستند و به آیات الهی گوش می  نداشتند پشت در اطاق می

خواب بلند  من صبح زود از: گفت یکی از کارکنان هتل می. بدین منوال گذشت

شما گوش  خوانم بعد پشت درب اطاق شما به دعای ل نماز خودم را میشوم، او   می

 و نیاز اء حشر و نشر داشتم و پیوسته با خدا رازت همه روزه با احب  در این مد   .دهم می

حسن  از. الهی را به رجال افغانستان نصیبم گرداند  کردم که توفیق ابلاغ کلمهٔ می

 
 
 قاضی که اکنون رئیس راه افغانستان است ولی عملاً  تصادف با جناب عبدالحی

 ساله ۱۱که دو پسر جوان ایشان یکی  وزیر راه است آشنا شدم و قضیه از این قرار بود

 و رسد به نظرش می برادر بزرگتر شکاری. ساله باهم به شکار رفته بودند ۴۸و دیگری 

بوده به محض  پشت سنگ نشستهکه برادر کوچکتر . اندازد تیری به طرف شکار می

کند  میبرادر را سوراخ  م سرکند و تیر دو   شنود سرش را بلند می  که صدای تیر را میاین

 .کند می بستگان را داغدار و عزادار دهد و همهٔ و در دم جان می

جناب هوشنگ رشیدی، از مهاجرین ایرانی مقیم کابل، جریان را برای من 

امشب برای تسلیت و ابراز همدردی به ملاقات این شخص : گفت تعریف کرد و

فاق به ات  ! غ کنیدفرصتی حاصل شد امر الهی را به ایشان ابلا اگر: رویم و افزود می
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رفتیم آقای  در راه که می. رشیدی و خانمش به منزل قاضی رفتیم پور و آقای محبوبی

اعتنایی کرد ناراحت  ر است اگر بیاین شخص خیلی مغرور و متکب  : رشیدی فرمودند

وقتی وارد منزل شدیم جناب  .دگفتم اینها چیزی نیست که مرا ناراحت کن !نشوید

را بیرون آوردم و بعد از آنها  هایم وارد اطاق شدند ولی من کفشرشیدی و خانمشان 

با چنان را شد بساط مشروب  جناب قاضی وقتی از آمدن ما آگاه. وارد اطاق شدم

بعدها آقای . بساطی نشدم سرعتی برچید که موقعی که من وارد شدم ملتفت همچو

خیر شما را  ذکربه محض ورود عرض کردم جناب قاضی . تعریف کرداین را رشیدی 

خواستم در  نمی اام و خیلی مشتاق زیارتتان بودم، ام   بارها از جناب رشیدی شنیده

ر چنین مقد   شود کرد تقدیر حال چه می. این موقع که عزادار هستید خدمت برسم

 :ا خواندمکرده و این شعر ر

 ب    ر گروه   ی بخن     دد فل   ک ک     ه ب   ر بدن    ی

 ای ههمه مسافر و باشد عجب که طایف     

 

 گری        د چ      و روح دام    ن ز او کشی      ده م    ی

 گرین      د ب   رای زود ب     ه من     زل رسی          ده می

 
 اعتباری این خاکدان ترابی و عالم فانی بقای روح و بی سپس مطالبی دربارهٔ

 ت با کمالاین ملاقات دو ساعت به طول انجامید و در تمام مد   .برایش بیان داشتم

شنیدن ه داد و آنقدر مشتاق شد که خانمش را هم ب ب گوش میاشتیاق به مطال

دهم که دیگر اشک  من قول می: در پایان گفت. دعوت کرد و او هم آمد مطالب

فم که تمام این مطالب را ضبط نکردم که همواره س  أمت: آقای قاضی گفت نریزم و

عایی است جناب قاضی، د: ر واقع شده گفتمچون دیدم مطالب مؤث   .ندیم من باشد

ر و مفید است که به شما ی خاطر شما مؤث  ی قلب و تسل  برای تشف   بسیار گرانبها و

دعاهای هل من مفرج غیرالله و هل من مفرج . وت کنیددلتنگی تلا دهم در مواقع می

آقا قاضی مرد . او دادیمه زیبای جناب محبوبی نوشته شد، ب با خط   که. ..غیرک

هر چند : چند دفعه تلاوت کنم؟ گفتم: کرد و پرسیدرا اعراب  دعاها ،فاضلی بود

کافی داریم که از   جا وسیلهٔدر این: موقع خداحافظی گفت .نیاورد دفعه که کسالت

قول . ها شما را ناراحت کند هبچ    کنیم ولی ترس از آن دارم که گریهٔ یشما پذیرا

 .پس بدهمبازدید شما را در ایران  دهم که می

که حیاط مشایعت کردند در حالی ود و همسرش ما را تا دربموقع بیرون آمدن خ
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طرف پادشاه افغانستان برای  از ءهمان روز نخست وزیر افغانستان با هیئت وزرا

. اطاق بیشتر مشایعت نکرده بود تسلیت به منزل ایشان آمده بودند و آنها را تا درب

دست : و گفتماجازه ندادم  موقع خداحافظی خانمش خواست که دست مرا ببوسد

وقتی خواستیم حرکت  .بوسیدم بوسی حرام است اگر حرام نبود من دست شما را می

دو نفر از  چهار قبضه تفنگ آوردند و .را بیاورید ها گفت بروید تفنگ کنیم

که  جناب قاضی در راه: گفتم. گماشتگانش با تفنگ به دست در ماشین نشستند

 در بین راه جناب رشیدی توضیح. نیستهم  خطر بی: گفت. ه ما نبودخطری متوج  

 .اینها اسکورت است و برای احترام گذاشتن به شما است: داد

آقای  باید به ملاقات: جناب رشیدی فرمودند. ه گذشتچند روز از این قضی  

اقتصادی کابل و بسیار  های مهم   این شخص یکی از شخصیت. مختارزاده برویم

و با آقای هادی رحمانی رفاقت زیادی دارد  شاعر و ثروتمند است عالم و عارف و

لًا بنده متوک  . نظر به رعایت حکمت با او صحبت امری نشده است ولی تا به حال

عکسی . رشیدی و خانمشان به پخمان که قشلاق کابل است رفتیم الله با جناب علی

یشان با جناب رحمانی گرفته بودند که قرار بود آقای رشیدی به ا که جناب مختارزاده

ت پس از ورود اظهار محب   .ای برای این ملاقات باشد که بهانه من دادنده بدهد ب

آنجا نشسته بود که  موقعی که وارد اطاق شدیم شخص دیگری هم. فراوان نمود

دانشگاه کابل  این شخص خلیل خلیلی یکی از استادان ادب: جناب رشیدی گفت

آقای مختارزاده  عکس را به. م را داردیت ادبی مقام سو  است و در دنیا از لحاظ اهم  

چون مهمان دارم : آقای خلیلی گفت .ر کرددادم و ایشان خیلی اظهار تشک  

و در این . نشینم ربع ساعتی می خواستم بروم ولی به خاطر مهمانان شما یک می

اشعار یکدیگر   بارهٔپرداخت و در را هم با جناب مختارزاده به مذاکرات ادبی تمد  

 .ظر نمودنداظهار ن

جناب استاد، : شد فرصت را مغتنم شمرده گفتم تشان تماماموقعی که مذاکر

من ادیب نیستم و : گفتم! بفرمایید: فرمودند اجازه هست سؤال بکنم؟ ایشان

خواهم بدانم از کیست و ارزش ادبی آن به  که می شعری است. لاعی از شعر ندارماط  

 :چه میزان است و آن را خواندم
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 ر ک ه آف  ری  ده کیستخ دا ش   ود متحیـ      م سیاهت شوم که در محشرفدای چش

 آقای ذبیحی شاعر خیلی اغراق گفته چطور خدا شود: جناب خلیلی خندید و گفت

جناب : عرض کردم. ا باید گفت که شعر خوبی استام  ! ر که آفریده کیستمتحی  

 من زد و  دستی به شانهٔ .است تر  ه غلو و اغراقش بیشتر باشد بانمکهر شعری ک استاد

ص متخل   ای رفسنجانبیتی فاطمه خانم یکی از احب   بعد دو. بلی چنین است: گفت

 :را برایش خواندم درویشه به

 بنی          اد را ای صب        ا از م        ن بگ          و فره           اد بی

 کن دی بجاس ت گ ر برای عشق شیرین کوه م  

 

 تخ       م ننگ       ی در می       ان عشقب        ازان کاشت         ی

 ش     ه را آه   ن چ     را ک    ردی ت  وم    ژگان داشت         یتی

 
را  شعر نفر دو هر .این شعر خیلی عالی است نشنیده بودم: جناب خلیلی گفت

 .داشت کردنددیا

 سه مقام در عالم وجود: شعر و ادب عرض کردم ی کوتاه دربارهٔا پس از مذاکره

ت که مخصوص مظاهر ت اسل مقام نبو  او  . دارد که بالاتر از آنها مقامی نیست

و . م مقام علم و ادب و تعلیم و تربیتم مقام طبابت و سو  دو  . ه استالهی   سهٔمقد  

 نه چنین: آقای خلیلی گفت. م بر علم دیانت استکردم که مقام علم بدن مقد   اضافه

نباشد  ل است ولی انسان تا سالمجناب استاد اگرچه دیانت در مقام او  : گفتم. نیست

 سپس به بیان حضرت رسول اکرم استشهاد کردم که. یندار باشدتواند د نمی

ممکن است معنی دیگری . العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان: فرمایند می

 .اند م بر علم ادیان ذکر فرمودهدانم ولی علم ابدان را مقد   داشته باشد که من نمی هم

 خواهید تشریف ببرید ر میجناب استاد اگ: م است بعد گفتمپس علم طبابت مقد  

برایش  این شعر سعدی را. کنم گفت نه هستم و استفاده می. گیرم وقت شما را نمی

 :خواندم

 تا تو ن  ان  ی بکف آری و به غفلت نخوری       ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

از  علم طبابت که بعد. افزودم که این شعر تکلیف مردم را روشن کرده استسپس 

کار گرفته شود و همچنین علم ادب اگر بزرگان علم ه ت است اگر به خوبی بنبو   علم

ه آماده کنند مقامشان محفوظ است را خوب تربیت کنند و برای قبول ادیان حق   مردم

 .اند خود عمل نکنند خیانت بزرگی کرده  به وظیفهٔ ا چنانچهام  
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و گفته شد که در عالم تنازع بقا طور علنی مطرح شد ب در این اثنا مذاکرات امری

اند و تا حدودی هم  برای از میان بردن آن کوشش نموده وجود دارد و انبیای الهی

رود و بشر در  ی از بین میی الهی تنازع بقا به کل  ظهور کل   اند ولی در این ق شدهموف  

لی در پایان جلسه آقای خلی. شود فق میحد و مت  انسانی مت   رایت وحدت عالم ظل  

دانستیم ولی اعتراف  خودمان را از لحاظ علم و ادب کامل می اظهار داشت گرچه ما

ی حقیقت تحر   اساس عالم انسانی است دیانت که اس    بارهٔحال در کنیم که تا به می

به انتها رسید و میزبان اظهار علاقه نمود که باز هم این جلسه تکرار  جلسه. ایم نکرده

 .ر نگردیدن ملاقات میس  فانه امکامتأس   شود ولی

ای از جناب مختارزاده خطاب به آقای  سه روز قبل از حرکت به ایران نامه

چنانچه آقای ذبیحی در  واصل گردید که در آن نامه استفسار نموده بود که رشیدی

 ای به ایشان نوشتم و توضیح من نامه. خواهم ایشان را ملاقات کنم هستند می کابل

 کنم و مرخصی خداحافظی می ه ایران مراجعت کنم ضمن اجازهٔد بدادم که چون بای

  نامهٔ. امیدوارم که در سفر بعد شما را ملاقات کنم
 
 قاضی دیگری هم برای عبدالحی

 :مبارک را برایش فرستادم نوشتم و این مناجات جمال

 هوالله

یا . الاکبر ححزنهم بالفرشدتهم بالرخاء وذل هم بالعز  وولیائک بالیسر وبدل عسر ا ای رب  

 .الله الفرد الواحد المقتدر والعلیم من بیدک زمام البشر انک انت

برای رفع  که و دعای سبوح یا قدوس را هم ضمیمه کردم و فرستادم و توصیه کردم

پس از  .و احزان وارده همواره این آیات را تلاوت کند و به ایران مراجعت کردم آلام

قاضی  آقای. د و سفر دیگری به افغانستان نمودمسه ماه و چندی باز سعادت یاری کر

 .روز به هتل آمد و ملاقات خوبی باهم داشتیم لع شده بود یککه از ورود من مط  

 او است که بازدید مرا پس گفت که این وظیفهٔ. من بود خدمت برسم  وظیفهٔ: گفتم

 فتیم وفاق آقای رشیدی به منزلشان ربدهد و مرا به منزلش دعوت کرد که به ات  

 اظهار علاقه برای دیگر هم چند دفعهٔ. لی را انجام دادیممذاکرات امری مفص  

 .فانه توفیقی حاصل نشدملاقات نموده بودند که متأس  

پس از گذشت پنج ماه، ایادی امرالله جناب ذکرالله خادم و جناب هادی 
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قای رشیدی به فاق آای به افغانستان آمدند و به ات   ههیئت مشاورین قار   عضو رحمانی

 گویند که آقایان می. ایشان از احوال بنده جویا شده بودند. مختارزاده رفتند منزل آقای

 تپرسد چرا در این مد   شود و می او خیلی ناراحت می. آقای ذبیحی در کابل هستند

از ظهر منتظر ملاقات من  بعد 1گوید که فردا ساعت  اند و می لاع ندادهاو اط  ه ب

در این جلسه . برادرش هم حضور داشت. نده روز بعد به منزلشان رفتمب .خواهد بود

موقع  و خیلی منقلب شد. را از حفظ تلاوت کردم س ایقانکتاب مقد   قسمتی از

روز قبل از  هم شما را ملاقات کنم که یک امیدوارم باز :خداحافی اظهار داشت

به ایشان . قات کردمداً ملامراجعت به ایران در منزل آقای رشیدی ایشان را مجد  

دانم چون  می: گفت. دانید که شما را خیلی دوست دارم آقای مختارزاده می: گفتم

شما هدیه ه خواهم عزیزترین چیزی که دارم ب می: گفتم. خودم هم شما را دوست دارم

کتاب کنم و علاقمندم مطالبی را عریان برای شما بگویم و شروع کردم قسمتی از 

ز حضرت گفتم ا این کلمات از کیست؟: پرسید. از حفظ خواندم را مستطاب ایقان

به حال  را خوانده است ولی تا ایقان کتابگفت که او  .کتاب ایقانبهاءالله در 

کلمات دیگری هم هست؟ گفتم چند برابر : پرسید. مقصود برایش معلوم نبوده است

. ت نازل شده استء آیاآآثار انبیای الهی از قلم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبه

چرا این لوح : هم برایش تلاوت کردم خیلی تمجید کرد و گفت را لوح احمد عربی

نیست ولکن  ءاولًا چرا در کار انبیا: گفتم. اند ایشان که فارس بوده عربی نازل شده،

ق به تمام افراد بشر و زبان عربی در بین تمام ی الهی است و متعل  اعظم کل   این ظهور

در کجای عالم به . بعلاوه این از کمال اوست. است تر تر و کامل  لم فصیحهای عا زبان

گفتم  و ء برایشان تلاوت کردمآشود؟ دو لوح از حضرت عبدالبه کمال ایراد گرفته می

این  ف است که شما بادر عالم ظاهر شده است و جای تأس   سال است که حق   ۴۳۰

قدر  ام حیات راا دارم که ای  تمن  . دلاعات از فیض الهی محروم بمانیمعلومات و اط  

 جلسه. ی در حیات شما حاصل شودکل   ی حقیقت کنید که نتیجهٔبدانید و بیشتر تحر  

  ی حقیقت بپردازدتمام شد و قول داد به شرط حیات به تحر  

امری   الله ماهر مذاکرهٔ نام اسمه در همین سفر بود که با یک نفر در هرات ب

آن روز مصادف با شب عید . روز به شرف ایمان فائز شدگرفت و پس از سه  صورت

ل عید رضوان ایشان به عضویت محفل روحانی هرات انتخاب و روز او   رضوان بود
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همچنین با شخص  .د کردتقویت صندوق خیریه ماهانه مبلغی تعه   شدند و برای

کمونیستی  این شخص قبلًا عقیدهٔ. نام شرهنگی در کابل ملاقات شده دیگری ب

ظهرها به  مذاکره چنان علاقمند گردید که همه روزه بعد از  لین جلسهٔدر او  . داشت

قلب  پس از دو ماه بحث و گفتگو. کردیم آمد و باهم صحبت امری می هتل می

 ی کابل حاکی ازس مل  ای به محفل مقد   ر گردید و لایحهمنیرش به نور ایمان منو  

 بدیع به عضویت ۴۳۰داشت و در سال اثباتیه   تصدیقش نوشت که تقریباً جنبهٔ

 .ی کابل انتخاب گردیدنمحفل روحا

ار تبلیغی دیگری که قابل ذکر است ملاقاتی است که با چند نفر از تج   جلسهٔ

ای ایران که به جناب اخوان یکی احب  : گرفت و جریان امر از این قرار بود صورت

 هٔه به مک  این عد  . ی داشتیآشناار معتبر معاشرت و آمده بود با چهار نفر از تج   کابل

 حت  . ف شده بودندمعظمه مشر  
 
روز  چند. خدا رفته بود  یکی از آنها پنج مرتبه به خانهٔ ی

 در همان جلسه چنان. قبل از مراجعت به ایران سعادت ملاقات با آنان دست داد

 منقلب و منجذب شدند که اظهار علاقه کردند که از این قبیل جلسات ادامه پیدا

ما تا به حال این : در آخر جلسه مرا بوسید و گفت. یکی از آنان طبیب بود .کند

را نشنیده بودیم و در مراجعت به منزل ماجرای جلسه را برای خانمش تعریف  مطالب

مبارک  بعد برای آشنایی با امر هم مشتاق گردیده بود و در جلسهٔ بود و مشارالیها کرده

ات امری علنی صورت گرفت و به آنها گفته شد شما این جلسه مذاکر در .شرکت کرد

تر شوید ولی   الله کنید و به خدا نزدیک ف شدید که زیارت بیتمعظمه مشر      هٔبه مک  

ل باید او را بشناسید و او  . خدا ظاهر شده  سال قبل صاحب خانهٔ ۴۳۰دانید که  نمی

فاق آقای اخوان به به ات  شنبه  قرار بود روز پنج .بعد عمل به احکام و اوامرش کنید

لاع دادند که چهار روز مسافرت ما به تعویق ایران اط   ایران حرکت کنیم که تلگرافی از

ه به پیک نیک رفتیم و شد و یک بار دیگر با آن عد   بیافتد که موجب خوشحالی من

در این جلسه پدر خانم طبیبی که قبلًا ذکری از  .لی به عمل آمدمذاکرات امری مفص  

 .ای بود تحصیل کرده شد هم حضور داشت و مهندساو 

 :داشت اظهار آقای مهندس. در آغاز راجع به دیانت اسلام مطالبی گفته شد

. کنند می عای صوفیگریفرزندانم همگی اد  . راجع به اسلام برای من صحبت نکنید

اه بوده کشتار همر ریزی و کشت ورم زیرا از آغاز تا پایان با خونا من از اسلام بیزاام  
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و حال هم اصل  آقای مهندس شریعت اسلام از آغاز پاک بوده است: گفتم. است

اشاره کردم  س است و به جوی آبی که در جلوی ما جریان داشتشریعت پاک و مقد  

این آب تا اینجا  گفتم سرچشمهٔ !خیر: آشامید؟ گفت آیا شما از این آب می: و گفتم

گفتم آیا آب سرچشمه هم آلوده است؟  متر چقدر فاصله دارد؟ گفت تقریباً هزار

این هزار متر که از  بر همین است گفتم پس بنا گفت خیر بلکه بهترین آب این محل  

آشامید پس شریعت اسلام که  نمی چشمه فاصله پیدا کرده است شما از این آبسر

است وگرنه اصل شریعت پاک و  گذرد آلوده شده سال از آن می ۴۳۰۰بیش از 

. ادیان الهی یکی است انبیای الهی با هم فرقی ندارند و اصول. ستس امقد  

 .خلاصه مقداری در این مقوله صحبت شد و ایشان قبول کردند و جلسه خاتمه یافت

ی مل   سموقعی که به ایران مراجعت کردم و گزارش مسافرت خود را به محفل مقد  

 :یافت صدوراین شرح شرف ه بآمیز ذیل  داشتم، جواب عنایت تقدیم

 1/1/18 شمارهٔ - 0111تیرماه  11بدیع مطابق با  011شهر الرحمه  ۴۸

 اب ذبیحی علیه بهاءاللهبرادر روحانی جناب عبدالوه  

افغانستان و ملاقات  ن شرح مسافرت بهآن جناب متضم   00/1/0111 خمکتوب مور  

که در یقین است هر قدمی . اسباب سرور و حبور گردید یاران و دوستان واصل و با

خدمات و زحمات . قدیر است یید رب  أفت امر الهی برداشته شود، جالب تپیشر سبیل

ی این  عزیز امر الهی هیچگاه فراموش نخواهد شد و همواره در قلوب اعضا آن خادم

قیت آن برادر عزیز را راجی و مجید مزید موف   از درگاه رب  . منقوش است محفل

 .ملتمسیم

 شی محفلمن با تقدیم تحیات بهائی

 .که خواج ه خود روش بن   ده پروری داند        تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن  

 

 آذربایجانی کشیش -۶

کنسولگری  ها کارکنان بیمارستان و کشیش جوانی از آذربایجان به یزد آمده بود و شب

ه مسلمانان ک یکی از این. نمود سات اسلام بدگویی میکرد و به مقد   را جمع می

علمای ما  آقای ذبیحی خاک بر سر: ب و مغرض بود نزد من آمد و گفتخیلی متعص  

 کشیش. اند جز خوردن و خوابیدن حاصلی نداشته است زیرا هرچه زندگانی کرده
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. کند ساتمان توهین میکند و به مقد   شب ماها را دور خود جمع می جوانی آمده و هر

گفتم اگر ! تند در جلسات او حاضر نشوگف. ام که کسب تکلیف کنم رفته ءعلما نزد

گفتم کاری به من ! عیبی ندارد گفتند. کند کنم از مریضخانه اخراجم می غیبت

حال از شما خواهش دارم یک . شغل بیمارستان را رها کنم جوابی ندادند بدهید تا

بنده با محفل روحانی یزد مشورت کردم و اجازه  .کشیش صحبت کنید شب با این

 .کنم در محفل تبلیغ کشیش شرکت که گرفتم

امر  فاق آقایان مهدی افنان و احمد آقا مهدوی و کاوه که تازه تصدیقشبی به ات  

قرار  در راه. کرده بود ولی حال دور افتاده شده است به دارالتبلیغ کشیش رفتیم

من صحبت  فی کنم زیرا اگر بفهمد بهائی هستم باگذاشتیم بنده خودم را مسلمان معر  

معروف  فی کند و آن دو نفر افنان کهاط خودش را کلیمی معر  اهد کرد و کاوه خط  نخو

شده سلام کردیم که با کمال  وارد محل   .بگویند بهائی هستند اگر سؤال کرد -بودند

شب سردی بود منقل آتشی زیر پای . داد ر بدون حرکت جواب سلاممان راغرور و تکب  

پایش کشیده نزدیک خود بیآورم تا گرم  از زیرسعی کردم منقل را . کشیش قرار داشت

منقل را گرفتم و  ولی من دستهٔ. گذاشت شوم ولی او پاهایش را محکم روی منقل

 :اید؟ گفتم برای چه منظوری به اینجا آمده ماهاش :گفت. کشیده زیر پایم قرار دادم

یم خدا ایم که بدان آمده :حقیقت یعنی چه؟ گفتم یتحر   :گفت! ی حقیقتبرای تحر  

ای دارید که  شما چه عقیده :گفت .بشناسیم چیست و کجا است و چگونه او را

جواب  آن دو نفر؟ :پرسید .بنده مسلمان هستم :گفتم اید خدا را پیدا کنید؟ آمده

. فی کردندصحبت من کیست؟ آن سه نفر مرا معر   طرف :پرسید. بهائی هستند: دادم

ی حقیقت کنید و اید تحر   ود دارید که آمدهدیانت خ شما چه کسری از: از من پرسید

را به و ام ت هیچ کسری در شریعت اسلام ندارم آمده :خدا را پیدا کنید؟ جواب دادم

 !کنم دی واردشریعت غرای محم  

این کلمه را شنید با تمام کبر و غروری که داشت مانند ترقه منفجر شد و بلند  وقتی

کنی؟ جواب  زنا است مرا دعوت می به شریعتی که تمامش دزدی و :و گفت شد

اش بر اساس زنا گذاشته  کشیش باید ثابت کنی که شریعت اسلام پایه جناب: دادم

: جواب دادم د دروغ است؟حکایت زید و زن زید و محم   :داد جواب .شده است

 رسول اکرم آورد او را پسرخواندهٔ خدیجه بود چون ایمان به حضرت زید غلام زرخرید
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که زید زنش را پس از آن. ایش گرفتنام زینب بره داماد کرد و زنی ب وخود نامید 

که  انجیلچرا به کتاب . این عمل زنا نیست. خدا با او ازدواج کرد طلاق داد رسول

بینی   بینی و خار را در چشم برادرت می  چوب در چشم خود نمی تکه :فرماید می

ه، یک زن فاحشه، چکار حضرت مسیح در منزل مریم مجدلی ه نداری؟ آیاتوج  

مردم را  چطور همهٔ گفتم .رفته بود تا او را هدایت کند به منزلش: جواب داد داشت؟

تبلیغ یک زن فاحشه قیام کرد؟ بله چون مسیح مرد مجردی بود  نادیده گرفت و برای

 ا فرمودیدام   :و گفتم دکشیش جوابی ندا. منزل مریم رفته بود برای خوشگذرانی به

حجاز و سر چاه بدر و   جواب داد قافلهٔ .دزدی او را ثابت کنی باید ی کردهد دزدمحم  

حجاز را  نه قربانش بروم که قدرت داشت قافلهٔ: قافله دروغ است؟ گفتم غارت کردن

 ا مسیح گنده دزد بود و جربزهٔام  . کند و با اصحابش به عیش و نوش بپردازد غارت

دزدید؟ جواب دادم : کشیش گفت. رفتخر مرد فقیری را دزدید و ! نداشت دزدی

ه البت  . داد خر مرد فقیری را بیآورند تا سوار شود پس خرید؟ پس چکار کرد؟ بله دستور

 .که دزدی کرد

دیگر . مطلب که به اینجا رسید احساس کردم که کشیش ناراحت شده است

به گفتم جناب کشیش اگر تا صد سال دیگر . بیش از این ناراحتش کنم راضی نبودم

ای در ساحت  هذر   د بد بگویی و یا من به حضرت مسیح توهین کنممحم   د و آلمحم  

مثابه آن است که جلوی خورشید بایستیم و مانع عمل ما ب. راه ندارد قدس کبریایشان

به دنیا شویم، ولی خورشید جهانتاب از نورافشانی و ضیاء خویش باز  اش روشنایی

ه من و شما آلود به گفتهٔ. ه، مثل شمس استهی  ال سهٔمظاهر مقد   مث ل. ماند نمی

دانم حضرت مسیح را  لهی مید را مظهر امر اکه حضرت محم   طورهمین. شوند نمی

ید تا مطالب اساسی بگوییم و حقیقت را یبیآ. شناسم می حق   الله و پیغمبر بر هم ابن

کرات بر همین حرف بود که نجات پیدا کند و قرار شد مذا او هم منتظر. کشف کنیم

آیا احکام حضرت مسیح امروز قابل اجرا : گفتم .یابد مشکلات جریان اساس حل  

یکی از دستورات مسیح این نیست که  پرسیدم است؟ جواب داد چرا نباشد؟

سیلی زد آن طرف دیگر را هم بیاور جلو  راو فرماید اگر کسی یک طرف صورت ت می

م بده؟ جناب کشیش من تا به حال به را ه برای زدن و اگر قبایت را خواستند عبایت

آیا اگر من سیلی به . عالمی مثل شما ام تا چه رسد به شخص کسی توهین نکرده
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آورید یا به عدلیه رفته شکایت  می صورت شما بزنم طرف دیگر صورتتان را هم جلو

! کنم ه به عدلیه شکایت میداد البت   ناگهان از صندلی بلند شد و جواب ؟کنید می

قابل اجرا است؟ شما که مردم را ارشاد  چگونه احکام مسیح این بر بنا: پرسیدم

طور سلاطین مسیحیِ اجرا کنید و همین کنید حاضر نیستید یکی از احکامش را می

پس احکام . کنند جنگ را فراهم می ریزی ولم و پاپ اعظم که تمام وسائل خونعا

: اجرا است یا نه؟ گفتم د قابلمحم   احکام پرسید. حضرت مسیح قابل اجرا نیست

احکام  بشری است؟ جواب دادم پرسید پس چه احکام کافل سعادت عالم! نه

مسلمانان چنین . بهائی هستید ل هم فهمیدم که شماگفت از او  . حضرت بهاءالله

فی کردید؟ جواب مسلمان معر   چرا به من دروغ گفتید و خود را. ای ندارند احاطه

 بهائیان همهٔ. ما است صد آمد نود هم پیش کهوندادم من مسیحی هستم زیرا چ

 .دارند عالم را قبول دارند و به پیامبران الهی ایمان  هٔادیان حق  

نیمه  دو ساعت و نیم از د افنان وارد جلسه شد و گفتدر این هنگام آقا محم  

پیدا  حال جلسه خاتمه به هر. شب گذشته و نگران شدم چه بر سر شماها آمده است

. روز بعد در جلوی بیمارستان کشیش را ملاقات کردم .به خانه مراجعت کردیمکرد و 

جواب دادم جناب کشیش ادب ! خواهم سلام بکنی گفت نمی کنم گفتم سلام می

کشیش را ملاقات  داًرفتم موقع برگشتن مجد   به عیادت بیماری. کنم را رعایت می

 .سلام بکنی خواهم دوباره گفت نمی. کردم و سلام کردم

د علی اصغر سکوت، یکی از چند روزی گذشت باز برای ملاقات آقای سی  

اکنون در طهران ساکن هستند و از کارمندان بیمارستان بودند و در  ای یزد کهاحب  

ناگهان کشیش برای تلاوت دعا . بستری بودند، به بیمارستان رفتم ضمن مریض و

کند؟ بنده گفتم  چکار میگفت این دروغگو اینجا . اطاق شد جهت بیماران وارد

گوید  زدم می من حرف حق  . منظور جناب کشیش بنده هستم ها و آقایان خانم

ممکن است یک نفر دیندار دروغ بگوید و بعد توبه  :مبه کشیش گفت. دروغگو هستم

جواب دادم به  ایمانم؟ ید؟ پرسید من بییگو هستید چه می ایمان کند ولی شما که بی

اطاق آورد و  را از طاقچهٔ انجیلکتاب . ایمان هستید ما بیش انجیلمصداق کتاب 

بیان مبارک حضرت  طور دقیق محل  من ب! است به من نشان بده اگر چنین: گفت

دانم که  آورم ولی می جناب کشیش فردا شب برایت می گفتم .دانستم مسیح را نمی
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ه باشد انجام خردل ایمان به من داشت دانهٔ  اندازهٔه هرکس ب :فرماید می انجیل

 .مده دهد آن کارهایی را که من انجام می می

شما مرا برای مذاکره با کشیش : روز بعد به دنبال مسلمانان فرستادم و گفتم

شب که فرا رسید کتاب ! امشب حتماً بیایید. کردید ولی خودتان نیامدید دعوت

وقتی وارد . فتیماط مشهور، به منزل کشیش رفاق کاوه، خط  برداشتم و به ات   را انجیل

 گفتم! خواهم اینجا بیایی  نمی کشیش گفت. مسلمانان نشسته بودند دیدم همهٔ شدم

 اگر این گفتم! خواهم گفت من میهمان نمی! جناب کشیش من میهمان شما هستم

افزودم  خواهم شما به یزد که وطن من است بیآیید و میزان و ملاک باشد من هم نمی

  انجیلید یک باب یدم عفو بفرمایید و بیآه جسارت کرجناب کشیش هرچ
 
را با  مت ی

 .هم بخوانیم

برایش خواندم که  حضرت مسیح را را باز کردم و این جملهٔ انجیل باب هفدهٔ

 ای رب  : چون به نزد جماعت برگشت شخصی پیش آمد و زانو زد و گفت :فرماید می

افتد او را نزد شاگردان  روع و بسیار در آب و آتش میصکن که پسر من م بر پسرم رحم

 بد شریرهٔ  ای فرقهٔ :حضرت مسیح خطاب به شاگردان فرمودند. شفا ندادند تو آوردم

 کی نزد شما باشم؟ طفل را نزد من آرید طفل را آوردند و او را شفا داد و بلند کردار تا

 ای استاد چه شد که شما توانستید و ما: شاگردان گفتند. شد و با پدرش رفت

خردل به من ایمان  دانهٔ  اگر به اندازهٔ. ایمانی شما است تیم؟ فرمود این از بینتوانس

 حت  . کنم کنید اینکارهایی که من می داشته باشید می
 
اگر به این کوه بگوید حرکت  ی

گویم   خواهم کار را مشکل کنم، نمی نمیخطاب به کشیش گفتم چون  .کند کند می

د فقط به این میز بفرمایید خودش برود که حاضرین ید به نوک شیرکوه برویبگو به الاغ

کشیش جواب . این اطاق بدانند که شما یکی از مؤمنین حضرت مسیح هستید در

دروغ  انجیلید یا یگو یا شما دروغ می: گفتم. ا نکردمسیح هم این کار ر داد حضرت

سلمین دیگر در محضر م دیگر جوابی نداد و افزودم. یا مسیح دروغ گفته است است و

 .دهند بدانید که اشخاصی هستند و جواب شما را می. رسول خدا توهین نکنید به

 مرا. دیدم کشیش را با دوچرخه که در راه بود. عازم شیراز بودم ،چند روز گذشت

 آقای ذبیحی شما چرا در خواب غفلت هستید؟ جواب دادم من که که دید گفت

  مگر نقطهٔ گفت! بیدارم
 
شود  می مستغاث ظاهر  ظهرالله در سنهٔی   گوید، من نمی اولی
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خود نداری چرا  لاع از شریعتچرا بعد از نوزده سال ظاهر شد؟ جواب دادم تو که اط  

سرشب،  فرماید پسر انسان گیری؟ حضرت مسیح می ایراد از شریعت دیگری می

مانند  آید فرماید پسرانسان می آید و در جای دیگر می نصف شب یا وقت اذان می

فرماید پسر  می و در جای دیگر. آید که صاحبخانه خبر نداشته باشد طوری می ،دزد

ظهور بعد را   وعدهٔ چرا. کند آید و مانند برق شرق و غرب عالم را روشن می انسان می

 .باش و رفت گفت همیشه در خواب خرگوشی به سه نوع متناقضی خبر دادند؟

د ایزدی نشسته بودم، کشیش محم  آقای علی   موقع مراجعت از شیراز در مغازهٔ

گفت از لندن به  ،گفتم بفرمایید. ی داردیگفت یک تقاضا. د و روی زمین نشستآم

کلیسا خریداری کنم و  های بهائی را برای کتابخانهٔ تاباند یک دور ک من دستور داده

ها را دارید؟  پرسیدم صورت کتاب. ه کنیدام شما ممکن است بتوانید تهی   شنیده

 حت  . بیش از صد جلد کتاب بود. ها را ارائه داد کتابصورت 
 
ی که یها کتاب ی

 پردازد و همان مقدار وجه بابت حق   اسمشان را نشنیده بودم و گفت قیمت آنها را می

ها امکان دارد ولی چون  این کتاب هٔجناب کشیش تهی  : گفتم. دهد الزحمه به من می

 بر بنا. واهرات مرا نزد گرازها نریزیدمن مسیحی هستم مولایم حضرت مسیح فرموده ج

گفت یعنی من گراز هستم؟ جواب دادم خیر بلکه ! توانم به شما بدهم  این نمی

چیزی نگفت و رفت نزد . دکنن ها خوب استفاده نمی افرادی هستند که از این کتاب

الله نوری اصفهانی که ساکن یزد بودند و با هر دو  جناب فناناپذیر پسر میرزا فضل

کنان تشکیل دادند  آشتی  شکایت مرا کرد ایشان در منزلشان جلسهٔ. نفرمان دوست بود

: جواب دادم. ام ت کردهکشیش گفت بنده خیلی او را اذی  . لی نمودندو پذیرایی مفص  

چاکرت که اینجا نشسته هفده نفر . جناب کشیش من هم دل خوشی از اسلام ندارم

ام که  تو کرده من خدمت بزرگی در حق  . اند از فامیلش به دست مسلمین شهید شده

و ممکن است بر اثر بیانات  بی داردزیرا یزد مسلمانان متعص  . باید ممنون باشی

گفت . ام در حقیقت من جانت را نجات داده. ید شما را بکشندیگو آمیز که می توهین

ان آشتی کردیم و آخر الامر هم این کشیش ایم همدیگر را بوسیدیم و. درست است

 .نیآورد

 ن  رود می        خ آهنی  ن در سن  گ      بر سیه دل چه سود خواندن وعظ    
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 قحطی و  -۱
 
 ذکر حضرت اعلی

ذبیحیان و آقای  حادی و حاجی اسداللهآقای حسینعلی ات  فاق به ات   ۴۳۴۱  در سنهٔ

طول کشید و  این سفر ده روز. ف شدیمحسین ساعی به زیارت بیت مبارک شیراز مشر  

آوردند و  تشریف می به منزلمان همه روزه حاجی میرزا بزرگ افنان اظهار لطف فرموده

هواخوری به  ل که وارد شیراز شدیم برایصبح شب او  . گرفت ملاقات انجام می

نزدیک رفتم و دست . ه مرا جلب کردکانیکی توج  یم ناگهان یک مغازهٔ .خیابان رفتیم

الله خان رئوفیان و  او جناب میرزا فضل. ا تماشا کردمو صاحب مغازه ر به سینه ایستادم

گفتم اهل یزد  بیرون آمد و پرسید اهل کجا هستید؟. و صاحب مغازه بود اهل اصفهان

اید؟ گفتم بلی سخت مرا در آغوش گرفت و  پرسید برای زیارت بیت الاکرم آمده

ت ا به عل  مرا به منزلش دعوت کرد ام   ت فراوان نمود و شببوسید و محب  

کردم و  ولی همه روزه او را ملاقات می. کاری دوستم دعوتش را نپذیرفتم  محافظه

سفری هم ایشان به یزد تشریف . گردید گاهی هم در بیت مبارک ملاقات حاصل می

 .آوردند و دوستی دیرینه تجدید و تحکیم گردید

داً به ای یزد و منشاد مجد  شت نفر از احب  ه فاق بیست وبه ات   ۴۳۴۸رضوان سال 

عصر همان روز که وارد شیراز شدم همراه یکی از . ف شدیمخدا مشر   زیارت خانهٔ

پس از انجام مراسم معمولی به شام . الله رئوفیان رفتم میرزا فضل  دوستان به مغازهٔ

. مخرج هستی رئوفیان ما هیجده نفر همسفر و همعرض کردم جناب . دعوتم کرد

همراهان شما دعوت  فرمودند همهٔ. جنابعالی را بپذیرمتوانم به تنهایی دعوت  نمی

گفت دستور دادم غذای  شت ورفت و برگ منزل دارند و فوراً سوار دوچرخه شد و به

قرار . اجازه بدهید نظر همراهان را استفسار کنم: گفتم. ه کنندکافی برای همگی تهی  

ایشان برویم و مستقیماً خود   رک هیجده نفری به مغازهٔشد فردا پس از زیارت بیت مبا

ایشان  به مغازهٔ فردا که. طور هم شدهمین. ل آورنددعوت به عم ایشان از همراهانم
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  در بیت مبارک حضرت رب  
 
 در شیراز اعلی

هم دعوت کرده بود  را دیگری  هٔفاقاً عد  رفتیم از همه دعوت کرد و آنها پذیرفتند و ات  

 .جمع میهمانان به هشتاد نفر رسیدکه 

ل کسی بود رفتم او او   تر شد و هر بار که به شیراز می محکم روز به روز این دوستی

 حت  . کردم که ملاقات می
 
در سفری هم که همسرم به شیراز رفته بود صد نفر را به  ی

های عجیب و غریب از این  بارها داستان .ی کرده بودیپذیرا افتخار مشارالیها دعوت و

آنها را از خودش تحقیق کنم ولی  تم صح  خواست مرد بزرگوار شنیده بودم که می

ی بهائیان ایران س مل  محفل مقد   که از طرفتا این. داد فرصت مناسبی دست نمی

آقای  محض ورود به شیراز به مغازهٔ به. ای نیریز بروممأموریت یافتم به ملاقات احب  

غفرانه الله علیه رضوان و  ناشر نفحات آبادی لکیان رفتم و جناب میرزا حسن نوشسا
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پذیرفتم  ،رئوفیان مبتدی دارند شما هم بیایید امشب جناب: فرمودند. را زیارت کردم

آبادی  از محضر جناب رئوفیان و جناب نوشبود و  تبلیغی بسیار خوبی جلسهٔ. و رفتم

 .وافر بردم استفادهٔ

من . جناب سالکیان نشسته بودم که جناب رئوفیان وارد شدند  مغازهٔ روز بعد در

شما از دیگران   بارهٔجناب رئوفیان مطالبی در: ده گفتممغتنم شمر موقع راهم 

ی نیستند که مسائل مهم  : فرمودند. خواهم از دهان خودتان بشنوم ولی می ام شنیده

شما شکسته نفسی . م بشنوممشتاقم که از زبان خودت با گوش خود: گفتم .بازگو شود

 :کنم آنها را برای شما تعریف می تا از خوب، یکی دو: فرمودند .یدیفرما می

را  ل به تازگی امر مبارکالملل او   جنگ بین هجری یعنی بحبوبهٔ ۴۳۳۱ در سنهٔ

 در. قحطی تمام ایران را فراگرفته بود مخصوصاً شهر اصفهان را. تصدیق کرده بودم

رفتم  صبح که به مغازه می یک روز. دوچرخه سازی داشتم  آن زمان در اصفهان مغازهٔ

ای را دیدم که مردم دور آن جمع شده و گوشت و استخوان  ردهر وسط خیابان الاغ م  د

و  یک نفر را دیدم قدری آتش روشن کرده ،کمی جلوتر رفتم. قاپیدند هم میآن را از 

 تر به یک  کمی آن طرف. خورد کند و می یک استخوان کتف گوسفند را برشته می

با نهایت ضعف و ناتوانی چرخ را حرکت کارگری . کنی رسیدم پنبه پاک  مغازهٔ

در یک لحظه دستش از حرکت بازماند و آب زردی از دهانش جاری شد و  ،داد می

ر کرد که تصمیم گرفتم برای رفع قحطی شب ث  أسه واقعه چنان مرا مت این. صعود نمود

  قل الله یکفی من کل   بخوابم و آیهٔ را در مغازه
 
مرتبه  ۳۳۱را  شئ حضرت اعلی

 .کنم وتتلا

 .ناپذیر به مغازه آمدالله نوری پدر جناب فنا عصر همان روز جناب میرزا فضل

ام رفتم و به حم   ،شب فرا رسید .قدری باهم مذاکره کردیم و بعد تشریف بردند

خیابان قطع شد درب مغازه  در هایم را عوض کردم و موقعی که آمد و شد مردم لباس

مبارکه را تلاوت کرده بودم، به چشمم   تبه آیهٔمر ۴۱۰حدود . را از داخل قفل کردم

دست کودک شیر . که در باز شوداین آمد، شخصی بزرگوار داخل مغازه شد بدون

عرض ! بگیر: من دراز کرده، فرمودند ای را که به ریسمان بسته بود به طرف خواره

که ینو بعد تشریف بردند بدون ا را نخوان پس این ذکر: فرمودند! گیرم نمی: کردم

ام که سه سال پیش در مشهد  نظرم آمد، شوهر خاله بلافاصله به. درب باز یا بسته شود
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گفت . خیر آیا این شخص را شناختی؟ گفتم :پرسید. صعود کرده، وارد مغازه شد

او هم از مغازه خوانی؟  تو چه که این ذکر را می به ،ایشان حضرت بهاءالله بودند

 .ا بسته شودی که درب بازخارج شد بدون این

بیرون  زده ساخت که نزدیک بود چشمانم از حدقه این منظره چنان مرا وحشت

جز یک  کسهیچ. خواستم فریاد بزنم می. ریدمهراسان و بهت زده به خیابان پ. بیاید

از خدا طلب  گشتم و تا صبح نخوابیدم وداً به مغازه بازمجد  . پاسبان در خیابان نبود

. الله نوری با مقداری روزنامه نزد من آمد شد میرزا فضل هوا که روشن .بخشش نمودم

مگر چه . ای ی عوض شدهکل  ه دیروز تا امروز ب: مرا مشاهده کرد گفت وقتی حال

. است؟ به گریه افتادم و ماجرای شب گذشته را برایشان تعریف کردم فاقی افتادهات  

داند که چه باید  بهتر می داری؟ خدا می چه که ختم بر به تو: الله فرمودند میرزا فضل

قسمتی از . اراک را به من نشان داد  روزنامه را باز کرد و عکس شهدای سبعهٔ بشود و

هایش به طرف  داد که موقع جدا کردن سر از بدنش دست کودکی را نشان می عکس

  آسمان بلند
 
، شده بود و این همان دستی بود که در موقع تلاوت ذکر حضرت اعلی

 .عنایت فرمودند و من قبول نکردم من هجمال مبارک ب

 

 شرفد مُ سرنوشت میرزا محم   -۲

 .آن هرگز فراموش نخواهد شد  انگیز است و خاطرهٔ گویم هیجان م که میا داستان دو  ام  

نگردیده  مبارک به ایران واصل  ء واقع شده بود ولی وصیتنامهٔآصعود حضرت عبدالبه

شبی خواب دیدم  .یکل مبارک بلاتکلیف بودندای ایران از نظر جانشینی هبود و احب  

از حسابرسان  یکی. های بالدار به پای میز حساب رفتم انسان وسیلهٔام و ب کرده صعود

: برسد؟ گفتم ش به امرردروغی که ضر: گفت! بله: ای؟ گفتم دروغ گفته: پرسید

رف را گوش هر دو ط لب تا بن دستور داد گوشهٔ! دهانت را باز کن: گفت. دانم نمی

ولی هیچ احساس درد  های گلویم را کشیدند و بستند، بریدند و دوباره دوختند و رگ

اخوان الصفا تشریف  به پای میز حساب دیگر رفتم و آنجا جناب میرزا مهدی. نکردم

ای؟  مقدار پول گرفته از آقای میرزا مهدی اخوان الصفا چه: حسابرس پرسید. داشتند

میرزا که حاضرند اگر گفتند  خود: گفتم .هارده قراننه، چ: گفت. دو قران: گفتم
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مین برای سو  . امتحان کنم راو خواستم ت: جواب داد. چهارده قران صحیح است

. تشریف داشتند ی  مولی الور در آنجا هیکل اطهر حضرت. مرتبه به میز دیگری بردند

شناسم  می ایشان را: گفتم .دو نفر از سادات در طرفین هیکل اطهر ایستاده بودند

سلطان الشهداء و  :فرمودند. شناسم  نمی نفر را ء هستند ولی آن دوآحضرت عبدالبه

الله است؟  آفضل: ء فرمودندآحضرت عبدالبه وقتی نزدیک شدم. محبوب الشهداء

حضرت  ای: عرض کردم! حسابش درست است، برود: بعد فرمودند! بله: عرض کردم

 !او را با درشکه ببرید: مودندفر .توانم بروم ء پیاده نمیآعبدالبه

شما کی : پرسیدم. موقعی که در انتظار درشکه بودم، جمعی را سرگردان دیدم تا

ن شده ی که برایمان معی  ما تکلیفمان روشن نشده منتظریم به محل  : گفتند هستید؟

: شرف است؟ فرمودندد م  میرزا محم  : پرسیده شد. این حین درشکه رسید در. برویم

 این در را باز کنید و آنان را در اطاق جای: ره به در اطاق نموده، فرمودنداشا بلی و

 میرزا. رود های آتش به عنان آسمان می وقتی در را باز کردند دیدم شعله! بدهید

: پرسیدم. شرف و همراهانش را به اطاق فرستادند و مرا سوار درشکه کردندد م  محم  

. به منزل رسیدم. هیکل مبارک استدستور : درشکه شش اسب دارد؟ گفتند چرا

منزل شدم از خواب بیدار شدم و خیلی خوشحال که هیکل مبارک از من  وقتی وارد

 .باشند راضی می

  به خانهٔ. شرف را که به اطاق آتش فرستادند، بشناسمد م  تصمیم گرفتم میرزا محم  

 شرفد م  محم   میرزا: شرف کیست؟ گفتد م  میرزا محم  : اء رفتم و پرسیدمیکی از احب  

 فاق پسرش میرزاای ثابت قدم و خدمتگزار است که چند سال قبل به ات  یکی از احب  

 اکنون ثابت بر عهد و ف شدند و هممشر   اسدالله خان به حضور حضرت مولی الوری  

ب کردم پس خوابی که دیده خیلی تعج  . ان استپیمان و قائم به خدمت حضرت من  

د را گرفتم و به شخص چیست؟ آدرس منزل میرزا محم  چه بود و اظهارات این  بودم

. مختصر کسالتی داشت و در بیمارستان مرسلین بستری است: گفتند. رفتم ملاقاتش

 دیدم عبا به پشت انداخته و به تخت. بیمارستان رفتم و ایشان را ملاقات کردم به

 . تکیه داده است و چندان کسالتی ندارد
 
 پسر: پرسید. مگفتم و جواب شنید الله ابهی

 یک مناجات با نهایت! مناجاتی تلاوت کن: گفت. بلی: شما بهائی هستید؟ گفتم

 روز تشریف بیاورید و یک مناجات برایم شما هر: گفت. خضوع و خشوع تلاوت کردم
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رفتم و مناجاتی تلاوت  رو همه روزه سر راهم به بیمارستان می از این! بخوانید

د آمده مدیر شرکت پیمان، برای عیادت میرزا محم   یک روز ارباب بهمن، .کردم می

مراسم تعارف معمولی انجام شد و طبق . با ایشان آشنایی قبلی داشتم بود و من هم

مناجات تلاوت کردم و برای استفاده از بیانات ارباب بهمن و میرزا  روال همه روزه

  نامهٔ صیتو: تازه امری چی داری؟ گفت: د سؤال کردمحم   میرزا. د نشستممحم  

نامه چیست؟ آیا  متن وصیت: من پرسیدم. رسیده است ء دیشبآحضرت عبدالبه

حضرت : د داد و به من گفترا به میرزا محم   نامه وصیت. بلی: همراه دارید؟ گفت

  ءآحضرت عبدالبه  ٔشوقی افندی نوه
 
 .اند امرالله تعیین شده ولی

: سطر آن را مطالعه کرد و گفت مبارک را باز کرده و چند نامهٔ د وصیتمیرزا محم  

 ما حرفی: گویید؟ ارباب بهمن گفت نامه چه می این وصیت  بارهٔبهمن شما در ارباب

 . نداریم
 
 خود را تعیین کرده دیگر غیر از بندگی و اطاعت حرفی مولای ما وصی

ء آعبدالبه حضرت  ایشان که نوهٔ: گویی؟ گفتم پس تو چه می: از من پرسید. نداریم

بودند عصای ارباب  ء فرمودهآمبارکه ولی اگر حضرت عبدالبه  و از افنان سدرهٔهستند 

 
 
ارباب بهمن  ء غیر از عصایآمن هست، من بعد از حضرت عبدالبه بهمن وصی

ارباب  :نامه را تا کرد و گفت د وصیتمیرزا محم  ! کردم کس دیگری را ستایش نمی

عنایت  من ف شدم خیلی در حق  ء با پسرم مشر  آام حضرت عبدالبهبهمن، من در ای  

 من. فرمودند در آن وقت شوقی افندی طفلی بودند، حالا هم جوانی بیش نیستند

 نامه را به طور که وصیتهمین! سپارم ه دست یک جوان نمیجان و مال و ایمانم را ب

 من با خود. مغزی شد و در دم جان سپرد دست ارباب بهمن داد ناگهان دچار سکتهٔ

ا شیطان کجا گذاشت که ما بندگی ام  . یای صادقه بودؤالله که خوابم رالحمد: گفتم

 .کنیم

بود که در اوایل تصدیقش عزم  ای جناب رئوفیان آن عاشق و دلباخته باری،

ق به زیارت هیکل مبارک دوست نمود و تا بغداد هم رفت ولی موف   زیارت کوی

شد و قسمت اعظم  یل میهمواره در شیراز در منزلش بیت تبلیغی تشک ولی. نگردید

ایشان . های ایشان است شیراز مرهون خدمات و زحمات و سخاوت نتایج تبلیغی در

وقتی برای  .نامیدند الله بابی می ها او را فضل راننده  کرد و همهٔ می باطری ماشین تعمیر

سپرد و  می کردند کار را به دست شاگردش کاری مراجعه میتعمیر باطری یا جوش
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یافت اتمام  می هرگاه طرف را مشتاق و علاقمند. پرداخت بلیغ مشتری میخودش به ت

برد و بساط تبلیغ  می کرد و صاحب کار را شب به منزل کار را به روز بعد موکول می

بعد هم به منزلش دعوت  گسترانید و چنانچه باز هم علاقمند بودند برای دفعات می

انچه چن! مرا فراموش نکنید منزل آمدید،هر وقت به شیراز : گفت کرد و به آنها می می

. بلی: داد داری؟ جواب می آیا پول دوست: گفت  دید می طرف را علاقمند نمی

این دعاها را یاد بگیری و  اگر .دهم من چند دعا دارم به شما یاد می: گفت می

  و دعاهای مستغاث یا سبوح یا. شوی بخوانی ثروتمند می
 
 قدوس و ختم حضرت اعلی

 .دعاها را تلاوت کنند کرد همه روزه داد و توصیه می نوشت و به آنها می را می

 امیدوارم که فضل و عنایت مبارک همواره شامل حال این خادم صمیمی و شجاع و

 .ق شودسخاوتمند امر الهی گردد تا به خدمات باهره بیشتر موف  

 

 عاقبت جمال بروجردی -۳

 به لقب شمع قلم حضرت مولی الوری   پدر این جانب، حاجی حسین ابن باقر که به

به تألیف  تاریخ شهدای یزدهای  شهدا مفتخر و مباهی شد شرح حالش در کتاب

د علی ملک د طاهر مالمیری و جناب ابوالقاسم بیضاء و جناب محم  محم   جناب

ای یزد ارسال عرایض احب    الله واسطهٔ این شهید فی سبیل. یافته است خسروی نگارش

ساحت اقدس و ایصال جواب عرایض تقدیمی که از قلم مبارک و  و اطراف به

طائفین حول  نامهٔ ۱۱۰پس از شهادتشان حدود  .رسید بودند می طائفین حول به یزد

ها  تمام نامه. بود از ایشان به دست آمد حضرت مولی الوری   که پاکاتش مهمور به مهر

بعضی از مراسلات مورد . داشتم آثار ایران در طهران تقدیم محفظهٔ یمل    را به لجنهٔ

قرار گرفته  شهدای ایرانو کتاب  اقلیم نورملک خسروی مؤلف کتاب  جناب  استفادهٔ

تاریخی دارد که کمتر در جایی  جناب ملک خسروی تمام آنها جنبهٔ  به گفتهٔ. است

 .دیگر درج شده است

ابوی راجع   سروش در جواب عریضهٔ د جواد  ایست که حاجی سی   از آن جمله نامه

قرمز و چند  ل است که به خط  مفص    این نامه. نویسد جمال بروجردی می به نقض

بی مرک   بعد از مطالب مذکوره در نامه به آن خط  . بی نوشته شدهمرک   ی به رنگخط  
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که حمد و ثنای جمال مبارک را جمال بعد از این ،قوله جمال: نویسد می رسد که می

ا کردم که عالم بعد که تمن  . ف بودماحت اقدس مشر  س روزی در: گوید می کند می

ف روزی دیگر مشر  : گوید که باز می. ایمان و عرفان است مشاهده نمایم مقصود از

. کردم که حقیقت امر را که آن ذات غیب لا یدرک است مشاهده نمایم ابودم تمن  

است ا کردم که حقیقت خودم را که همان آب و گل ف شدم تمن  مشر   روزی دیگر

ا ف شدم تمن  روزی دیگر باز مشر  . ته تا به این مقام انسانی  لی  او    هٔذر   یعنی آن. ببینم

. یعنی حدودالله از من مرتفع گردد .حکم کتاب از من برداشته شود  ٔکلمه کردم که

ناقض یا   من ذکر کلمهٔ  بارهٔحالا دیگر در. ول آستان مبارک شدگوید تمام آنها قب می

ء آحضرت عبدالبه: نویسد و جمال در همان نامه جسارت نموده می! داردمتزلزل راه ن

 .کند تقویت ظلم می که دفع ظلم کننددر عوض این

  نامهٔ
 
 امرالله مذکور نزد من بود و اشتیاق فراوان داشتم که به حضور حضرت ولی

 هٔواسط ای بودم که جناب مولوی به ارواحنا فدا تقدیم دارم و منتظر و مترصد وسیله

بنده هم . است عازم ارض مقصود: فامیلی که با ما داشت روزی به منزلم آمد و گفت

به زیارت  در مسافرتی که. لاعی ندارمایشان فرستادم و دیگر ازآن اط   آن نامه را وسیلهٔ

 مرقد مطه  
 
به بلژیک  امرالله به لندن رفته بودم موقع را مغتنم شمرده ر حضرت ولی

نامه به  ی رفتم تا با ایشان ملاقات و از جریان تقدیممهاجرتی جناب مولو محل  

ایشان به مسافرت رفته بودند و توفیق زیارتشان حاصل . حضور مبارک جویا شوم

چون به سرنوشت جمال بروجردی بسیار علاقمند شده بودم پیوسته مترصد  .نگردید

 .لاعی بدست آورمت آن و عاقبت کارش اط  جریان نقض و عل   بودم تا از

ای  وزی در منزل جناب حیدرعلی در یزد به حضور جناب آقای میرزا قابل آبادهر

میثاق   غین بسیار معروف دورهٔافتخارشان نازل شده و از مبل   دی بهکه الواح متعد  

فرمودند که . مذکور را بیان داشتم  ضمن صحبت شرح نامهٔ در. ف شدمباشند مشر   می

ف شدم سرکار علویه خانم همسر شهید ء مشر  آعبدالبه در سفری که حضور حضرت

ف اند حضور مبارک مشر   ب گشتهعلی العلی ملق    علی جان که به لقبمجید ملا  

زه خواستند ایشان از حضور مبارک اجا .ف بودیمروزی هر دو نفرمان مشر  . بودند

هیکل مبارک اجازه . عرایضی معروض دارد غرور جمال بروجردی و کبر  بارهٔقدری در

 .دفرمودن
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مرور مسافرین  عبور و منزل ما در مازندران همواره محل  : علویه خانم عرض کردند

همیشه آثار کبر و غرور از . آمد  هم زیاد به منزل ما می و مهاجرین بود و جمال بروجردی

ل ه هیکل مبارک بود تحم  ولی چون مورد عنایت و توج   نمودم او مشاهده می

جمال بروجردی داخل اطاق نشسته . زدم ط قدم میحیا که روزی درتا این. نمودم می

اطاق رفتم دیدم لباسی مخصوص پوشیده و خودش را  وقتی به. بود مرا صدا کرد

کلاهش را بالا گاهی . دور کلاهش پیچیده مولوی. شبیه جمال مبارک ساخته است

. داشت حرکاتی نظیر جمال مبارک داشته باشد آورد و سعی ین مییزند و گاهی پا می

ای  جمال مبارک فرقی دارم؟ من به اندازه علویه خانم آیا من با: به من گفت

 .رفتم ف شدم که از اطاق بیرونناراحت و متأس  

 می نموده فرمودند علویهء تبس  آدر این هنگام هیکل مبارک حضرت عبدالبه

 ای روابط زمانی شاهزاده خانمی با شاهزاده: کنم خانم، حکایتی برایت تعریف می

 او کرد و ساعاتی را با هرچند گاه شاهزاده را به منزل خود دعوت می. انه داشتعاشق

حسن  شاهزاده بسیار خوش اندام و زیبا بود ولی نوکری داشت به نام میرزا. گذراند می

 او ایصال و وظیفهٔ. رو زشت و کج دماغ بود آبله برعکس اربابش قد کوتاه و. خان

 .وزی شاهزاده خانم شاهزاده را به منزلش دعوت کردر. ارسال پیام بین آن دو نفر بود

 میرزا. تب بستری بود و قادر به حرکت نبود  ت عارضهٔشاهزاده تصادفاً در آن روز به عل  

به جای شاهزاده به  تواند افتد که فرصت خوبی است و می حسن خان به فکر می

 خز  هٔگذارد و جب   می کلاه پوست بخارایی شاهزاده را بر سر. شاهزاده خانم برود منزل

 س نموده و به ملاقاتخلاصه به لباس شاهزاده خود را ملب  . پوشد شاهزاده را هم می

 شاهزاده خانم که به انتظار شاهزاده در داخل دهلیز خانه. رود شاهزاده خانم می

 کند و او هم از فرصت تاریکی دهلیز ایستاده بود میرزا حسن خان را ملاقات می

. شود کند و داخل منزل می ند و با شاهزاده خانم مصافحه و معانقه میک استفاده می

شاهزاده . شود این شخص شاهزاده نیست بلکه نوکر او است ی معلوم مییروشنا در

زند که کلاهش  کوبد و آنقدر او را می عصبانی شده و به سر میرزا حسن خان می خانم

دهد نوکرانش هم او را  تور میرود و بعد هم دس اش پایین می خورده تا سینه چاک

 او را کتک شما هم خوب بود. کتک بزنند و از خانه بیرونش بیاندازند حسابی

 .انداختید اش و از خانه بیرونش می کلاهش بیآید روی سینه زدید تا می
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در سال صعود . ا این داستان را هم از جناب همایون در کاشان شنیدمو ام  

الله  همایون یکی از ناشرین نفحاترکاشان جناب نی    ء در مسافرخانهٔآعبدالبه حضرت

دوستی   ایشان را سابقاً در یزد و سیرجان ملاقات کرده بودم و سابقهٔ. زیارت کردم را

 در آن شب از هر دری سخنی به میان آمد تا موضوع نقض جمال. فراوانی داشتیم

 دی شنیده بودم وجمال بروجر بارهٔبنده آنچه در. حالات او مطرح شد بروجردی و

: رهمایون فرمودندجناب نی  . برای ایشان تعریف کردمرا پدرم   همچنین مطالب آن نامهٔ

اوایل . ها در طهران با او بودم تکند مد   من مانند پدری که فرزندش را همراهی می

 مبارک اختلاف ذکر  صعود جمال
 
را در میان یاران الهی  الله اعظمو  الله ابهی

  می دامن زد و
 
یکی از صفات . باید الله اعظم گفت گفت بجای تکبیر الله ابهی

اطاق را ببوسد و   ل آستانهٔرسید باید او   ناپسند او این بود که هر کس به حضور او می

جلوس  ابرو به او اجازهٔ سینه در حضورش بایستد تا اگر مایل بود با گوشهٔه ب دست

بردم لکن به  بسیار رنج میا از این کار دم ام  بوسان او بو من هم یکی از آستانه .بدهد

که مورد انتقاد واقع نشوم و اسباب اختلاف نگردم از دیگران  ءاسایر احب   ملاحظهٔ

 .کردم ت میتقلید و تبعی  

. الله شنیدم ی ناشر نفحاتو این داستان را هم از حاجی میرزا آقا رحمانی سنگسر

 یفالس   در منزل دائیم که بقیة. میرزاد آمدروزی جمال بروجردی به شه: فرمودند ایشان

 صعود جمال مبارک واقع شده و من: جمال گفت. مازندران بود ملاقاتش کردم قلعهٔ

 قسمت خراسان و. ام امور کشور، ایران را به سه قسمت تقسیم کرده برای ادارهٔ

 ن همم. سپارم که از امرالله صیانت و حفاظت فرمایید مازندران را به دست شما می

 توانند امور ء که جوان هستند و نمیآروم تا به حضرت عبدالبه به ارض مقصود می

 ر شدم کهث  أهای جمال چنان مت ن از شنیدن حرفم. امری را اداره کنند کمک نمایم

ایقان  دائی جان جناب عالی با این ایمان و: قابل وصف نبود و وقتی او رفت گفتم

 فات جمال بروجردی را گوش کردید و هیچوسیع و معلومات امری چگونه مزخر

باید اینها را به . کنند اینها آخوند هستند و فساد می: جوابی ندادید؟ جواب دادند

 .هم به خدمات امری خود ادامه دهیم حال خودشان گذاشت و ما

 جالبی از را در کاشان زیارت کردم واقعهٔرهمایون در همان شب که جناب نی  

و  داستان کبر و غرور: جمال بروجردی برایم بیان فرمودند انگیز عاقبت حال اسف



 

 011 عاقبت بخیر 

 خودخواهی جمال بروجردی را برایت گفتم همان کسی که آستان اطاقش را

کرد  بوسیدند و به سبب عنایت جمال مبارک در نهایت ناز و نعمت زندگی می می

که  چنان دچار نخوت و غضب الهی قرار گرفتنقض عهد و میثاق الهی آن بر اثر ولی

 .چشم خود دیدمه پایان زندگانی به گدایی افتاد و من این منظره را ب در

ام حیات بر عهد و پیمان الله خان موهبت که تا آخر ای   پسرش لطف فاقشبی به ات  

ای به افتخارش نازل شده و کارش تهذیب  بود و الواح عدیده الهی ثابت و راسخ

گارد ماشین تا  ی در آن تاریخ از محل  واگن اسب. اسبی شدیم الواح بود، سوار واگن

 وقتی به خیابان چراغ گاز که امروز به خیابان امیر. کشیده شده بود آباد چهارراه حسن

. ف کردیم تا مسافرین پیاده و سوار شونداست رسیدیم، در ایستگاهی توق   کبیر معروف

عصایی به ایستگاه به چشم خود دیدم پیرمردی عبایی پاره به سر انداخته  در آن

من ه و کورمال کورمال به طرف واگن آمد و گفت پیرم، کورم، عاجزم ب دست دارد

این را  برو پیرمرد، روز بدتر از: موهبت ده شاهی به او داد و گفت جناب. رحم کنید

از طرفی ! پدرم، جمال بروجردی: این شخص کی بود؟ گفت: پرسیدم .برایت ببینم

بندگانت   بارالها، پروردگارا همهٔ: ر شدم و عرض کردمک  ه و متذجهتی متنب   ف و ازمتأس  

 .ق دارسن خاتمه موف  نفس آخر با ح   را تا

 نهایت طهران در های قدیمی تلگرافخانهٔ در خرابه عاقبت الامر جمال بروجردی

 که او راو مهربان برای اینای خوش طینت یکی از احب  . و بدبختی جان سپرد تذل  

 ه شده و از نقض خود پشیمان و تائبدر دقایق آخر حیات متنب  سازد تا شاید  رمتذک  

مورد  مبارک آنقدر ام جمالتو که در ای  : گوید رود و به او می گردد بر بالینش می

 ی فائز شدی چرا در زمان حضرتت قرار گرفتی و به چنان مقام مهم  عنایت و محب  

حالا هم تا فرصت چنین نکبتی دچار شوی؟ ه نقض عهد کردی تا ب مولی الوری  

مانده در این چند لحظه جبران مافات کن و پناه به ساحت اقدس ببر تا مورد  باقی

 بهتر که شدم وقایعی را برایتان تعریف: جواب داد. الطاف مبارک واقع شوی عفو و

اصلی  ا اجل به او مهلت نداد و سه روز بعد از آن جان سپرد و به قعرام  . خواهم کرد

 .خود واصل شد

 ر باشیم و از خداه و متذک  کر این مطالب برای آن بود که همیشه باید متنب  ذ

ای عزیز عنایتش را همواره تا آخرین دم حیات شامل حال احب   بخواهیم که فضل و
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 عهد و میثاق الهی. ق گردیمد و موف  سن خاتمه بر عهد و میثاق مؤی  نماید و به ح   خود

راط مستقیم منحرف شده و به صک لحظه از است چه بسا افراد که در ی بسیار مهم  

 اند و چه تعداد نفوس غافله که به شرف ایمان و ایقان فائز جحیم راجع گشته نار

 عهد و میثاق الهی دارد حت   یتی که مسئلهٔاند و نظر به اهم   شده
 
ل امر او   مؤمنین طراز ی

ای  حیات عریضه خرایشان در اوا. اند نظیر حاجی امین از امتحان و افتتان ترس داشته

رجا . مردن من پیرم و در شرف: نویسد ء تقدیم نموده میآحضور حضرت عبدالبه

: فرمایند می ءآحضرت عبدالبه. اره محفوظ بمانمم  انفس  کنم در این اواخر از شر   می

 .نماید خود می ء همیشه این دعا در حق  آعبدالبه

 گان ندارد سودشفاعت همه بند   اگر خدا نباشد ز بندگان خشن   ود

 

 تحدید حدود منزل -۴

و  ثبت اسناد یزد تأسیس شده بود، دولت دستور داده بود که املاک اوایلی که ادارهٔ

 آقای. دید حدود شود و افرادی را هم مأمور انجام این کار کرده بودحها ت خانه

 اره داشت و اهل نائین و بسیاسلامی یکی از این مأمورین ثبت بود که طریقت شیخی  

 ضفهمید بهائی هستند بنای تعر   رفت و می به هر منزلی که می. ب و مغرض بودمتعص  

 .کردند اش سکوت اختیار می گذاشت و اهالی آن منازل هم به خاطر وظیفه را می

وقتی که . دید حدود آمده استحیک روز عصر خبر دادند مأمور ثبت برای ت

: ش دستی نموده سلام کرد و گفتد نام داشت پیکردم او که میرزا محم   ملاقاتش

موقعی . روز بعد وسایل پذیرایی آماده کردم. آیم وقت است، فردا صبح می امشب دیر

: های منزل را بازدید کرد و موقعی که بالای پشت بام رفتیم گفت تمام قسمت که آمد

ین بهتر یبرویم پا: واب دادمج. بدهید همین جا صورت مجلس را تنظیم کنم اجازه

شما   دیروز همسایهٔ: گفت. بلی: جواب دادم شما بهائی هستید؟: من پرسید از .است

از این کلمه مشکوک شده پرسیدم . ق به آقای ذبیحی استکه منزل مجاور متعل   گفت

لیش او   :گفتم! بهائی و بهائی گردن کلفتی هم هست: جواب داد چیست؟ اش عقیده

ای  اگر وقت داشته باشید چند کلمه :به او گفتم .ولی گردن کلفت نیستم درست است

 :مطلب را با این شعر آغاز کردم .اشکالی ندارد: گفت. صحبت کنیم باهم
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د طاهر مالمیری و پسرانشان ادیب  اب ذبیحی( ایستاده)جناب حاجی محم   و حبیب با عبدالوه 

 گویی که دامن تر نکن هوشیار باش باز می       ای ع   ر دریا تخت    ه بن  دم کردهدر می ان ق

لی در دانند و من از طرفی اسماً بهائی هستم و دیگران مرا بهائی می: بعد گفتم

. شود ت از من ظاهر نمیمقابل مولای خودم سر افکنده هستم چون اعمال بهائی  

در حین صحبت ! آقا هر کس که بهائی باشد و انکار کند خیلی احمق است :گفت

بنده احترام گذاشتم و چای و . ب ثبت اسناد وارد خانه شدآقای اسلامی مأمور متعص  

 .کردم انار تعارف

: شما اهل علمید؟ گفتم: گفت. اش را جلب کرد هابی توج  در موقع صرف انار کت

بهائی : گفت. کتاب امر بهائی است: پس این کتاب چیست؟ گفتم: گفت! نه

 .ممکن است این کتاب را مطالعه کنم: گفت! بهائی یعنی بهائی: چیست؟ گفتم

 و فتاو گر. برداشتم و به او دادم. ه جلوی روی ما بودبله از قضا کتاب ادعی  : گفتم

ببینم، چه مزخرفی است؟ با شنیدن این جمله کتاب را از دستش گرفتم و : گفت

بیچاره من : گفتم .ای بیچاره: گفت. مزخرف نیست و کلمات الهی است: گفتم

 انار را به زمین گذاشت و به. ی مزخرفیگو تو هستی که به کلمات الهی می نیستم
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بهائی  گوید، من او علناً می! کنید یچرا این سگ را سقط نم: کوچه دوید و فریاد زد

گفتند  .ما خوب بودند  ب ولی با خانوادهٔکه همه متعص  مردم آن کوچه با این. هستم

ایم و زن و  ندیده ش به ما برسد، از اور  دانیم که او بهائی است ولی عملی که ض   می

 .کند را به چشم خواهر و فرزند خودش نگاه می ما  هٔبچ  

 هم به دنبال او خانه را ترک کرد دمیرزا محم   ها را شنید رفت و وقتی او این حرف

خواهم  می: د حسن اخوان الصفا تعریف کردم و افزودممحم   روز بعد جریان را برای آقا

خواهی  تو که مزد او را دادی چرا دیگر می :گفت. کنم به سرای اسلامی شکایت

د ایشان میرزا محم   فتمور ثبت هم گأم دمیرزا محم   و راجع به شکایت کنی؟

الله  ناشرین نفحات  سابقاً در زمرهٔ. باشند اصفهان می خدابنده هستند و بهائی و اهل

منزل ه عصر وقتی ب .کند بوده ولی حالا به ملاحظاتی در تشکیلات شرکت نمی

کردم شاید برود تا  لکمی تأم  . رفتم اسلامی را دیدم که سر کوچه ایستاده است می

طرف منزل حرکت  ناچاراً به. هر چه صبر کردم نرفت. جدال نشود اسباب نزاع و

. دید حدود کنمحت شما را باید  آقای ذبیحی منزل همسایهٔ: مرا که دید گفت. کردم

فاق یکی از مبارک به ات   ل به جمالو با توک   بسیار خوب گفتم .شما هم باید باشید

چهار پنج تایی : گفتم داری؟ دچند فرزن :از من پرسید. پسرانم همراه اسلامی رفتم

هر که تمام موجودات را روزی  مدهد؟ گفت اینها را کی روزی می پرسید. هستند

و با ] ة العصرگفت یا صاحب الزمان، یا حج   داشت می هر قدمی که بر می .دهد می

گفت برویم . با گرمی از ما استقبال کرد[ وی]. وارد منزل همسایه شدیم [این ترتیب

در . ی نام داشت بالای پشت بام رفتیمفاق صاحبخانه که متول  به ات   مگیپشت بام ه

 !گفت یا صاحب الزمان، بیا و کارها را صورت بده هر قدم می

. داد ی که خودش هم مسلمان بود زیر لب به آقای اسلامی فحش میآقای متول  

انم که این خ :ی گفتمتول  . کرد کوچک کار می  هٔروی پشت بام خانم لاغری با جث  

 هایش مسلمان هستند؟ هبچ   :پرسید .ه دارده بچ  ه کوچکتر است ن  هیکلش از یک بچ  

  نمرهٔ :بعد به من گفت !زیادشان کند خدا :گفت .بله مسلمان هستند :جواب داد

  کسی که نمرهٔ :گفت. دانستم بودند نمی منزلت چند است؟ چون نمره را تازه زده

خواهم تا به  معذرت می :شود؟ گفتم سرش می داند چطور دیانت نمی اش را خانه

وقتی امور ثبتی تمام شد  اند؟ حال که مردم منزلشان نمره نداشته دیانت هم نداشته
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باید اینجا بمانی و با آقای اسلامی صحبت کنی که معلوم شود  :ی گفتآقای متول  

نترس  :گفت. خواهم در منزل شما سر و صدایی بلند شود نمی :گفتم. با کیست حق  

 .من اینجا هستم

 خواهم با تو می! آقای ذبیحی نرو :در همین هنگام آقای اسلامی هم گفت

که تو برای این :گفتم چرا؟ :گفت !کنم من با شما صحبت نمی :گفتم. صحبت کنم

پذیرایی کردم ولی تو به کتابی که من برای  بدون اجازه وارد منزل من شدی و من از تو

این : گفت. کردی و گفتی مزخرف است دهم توهین آن صد جان می  یک کلمهٔ

ه شوخی نداریم البت   :هستی؟ گفتم حالا بگو راستی تو بهائی. موضوع گذشته است

اگر  :گفت. شناسند همه مرا می :گفتم گویی؟ همه جا می :گفت. که بهائی هستم

من آنجاها  :گفتم خوانی یا مسجد؟ در روضه :گفت کی بپرسد؟ :گفتم کسی بپرسد؟

خوانی که در منزلش بود  یحون حکیم مرا به روضهسروم زیرا روزی پسر میرزا  نمی

وقتی نشستیم . ی کرد یک نفر هم همراه من بودیعوت کرد و با احترام از من پذیراد

د ما به حضرت سی  . کشیدند دیدیم هیجده استکان را در حوضی جلوی ما آب

زاحم مسلمین هستیم لذا از این خوانی م داء ایمان داریم ولی چون در روضهالشه

که برای  این مذاکرات در حضور جمعی از اهالی محل   .باشیم موهبت محروم می

 .ی آمده بودند صورت گرفتمتول   انجام امور ثبتی به منزل آقای

گروهی . بودند دو دسته شدند بحث که به اینجا رسید اشخاصی که در آن جمع

گفتند  اند و گروهی دیگر می کشیده ها را آب گفتند کار خوبی کردند که استکان می

د الشهداء را گویید که سی   دروغ می شما :آقای اسلامی گفت. کار خوبی نبوده است

ید در صورتی که یگو ام که دروغ می نگفته من تا به حال به شما :گفتم .دوست دارید

ت بهاءالله در ای داریم که حضر نامه زیارت ما. تا کنون هر چه گفتید دروغ بوده است

کنم تا بخوانید و بدانید که چه  به شما اهدا می من. اند د الشهداء نازل فرمودهسی   حق  

 .د الشهداء قائل هستیمعظمتی ما برای سی  

 خواهم من حالا می :اسلامی گفت. د خدابنده وارد شددر این موقع میرزا محم  

. بتوانیم صحبت کنیمو بغض را کنار بگذارید تا  حب  : گفتم .حسابی صحبت کنم

 :گفتم یعنی چه؟ :گفت! کند آدم را کر و کور می حب   :د خدابنده گفتمحم   میرزا

 یهود بقدری به شریعت یهود محب   علمای
 
و  ت دارند که چشم از حضرت عیسی
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  حب  . اند د پوشیدهمحم  
 
  موسی

 
اگر آنها انصاف . د را خلق کردو محم   بغض به عیسی

ز تا ساعت هشت بعد ا .دانستند ادیان را یکی می همهٔ وکردند  داشتند تحقیق می

 .ظهر مذاکره ادامه یافت

ایشان را  طاهر مالمیری صحبت کردم و دمن با حاجی محم   :آقای اسلامی گفت

 :ی صاحبخانه گفتآقای متول   کردید؟ که مرا محکوم طورگفتم همان. محکوم کردم

دوستش داریم هر وقت  هم ما. ذبیحی همین است که دیدی ،آقای اسلامی

وقتی از منزل . قبول کردم بنده هم ،حاضرم :گفت. خواهی بیا و با او صحبت کن می

چون  :گفتم .گفتی به من بده ای که نامه آن زیارت :بیرون آمدیم آقای اسلامی گفت

ولی دیگر  صحبت کنی باید بیایی دهم و تو هم قول دادی که با من ام می قول داده

 مرا شناخت پشت دیوار پنهان شد قط یک روز او را در کوچه دیدم تاف. او را ندیدم

ثبت مرا به صحرای   که روزی از ادارهٔدیگر از او خبر نداشتم تا این .تا من گذشتم

 .رای انجام امور ثبتی دعوت کردندب آباد مریم

جا بودند و تی در آنی  عجمکه  به بیابانی رفتم: شب قبل از آن روز خواب دیدم

ترسیدم ولی به من  حیوان می شد که من از آن نده هم در آنجا مشاهده میدر   گرگی

آقای اسلامی را دیدم و گروه  آباد رفتم صبح که به صحرای مریم. ی نرسانیدآزار

 د علی کامروا هستید؟شما وکیل سی   از من پرسید آیا. کثیری از مردم هم جمع بودند

دانم از روی نمره  نمی :گفتم ست؟کدام قسمت مال ایشان ا :گفت ،بلی :گفتم

 .ندیدم را توانید پیدا کنید و از آن به بعد دیگر او می

 !نرود میخ آهنین در سنگ

 

 متسجیل بعد از زن دو   -۱

اوراق و اسناد پدرش  آقای نوربخش اهل بختیاری در میان ش . ه ۴۳۱۱حدود سال 

شود که پدرش بهائی  می معلومدهد و  نشان می ءاکند و به یکی از احب   ای پیدا می ورقه

از نوربخش  .الله بوده است الی تسجیلی آن متصاعد مدرک مذکور ورقهٔ. بوده است

 نمایندهٔ دانم گوید نمی ی که تو هستی بهائی دارد؟ میکنند آیا در محل   سؤال می

جواب  پذیری؟  بیاید او را می پرسد اگر یک نفر بهائی به منزل تو ی از او میمحفل مل  
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 .ه قدمش بروی چشمدهد البت   یم

 ی با کمک محفل روحانی اصفهان تصمیم گرفتند این جانب را بهمحفل مل  

رد شدم و پیغام دادم مهمانی خوشحالی فراوان عازم شهرک   بختیاری بفرستند و من با

رد آمد و با شادی طولی نکشید که نوربخش به شهر ک  . است که منتظرش هستی آمده

. را به بختیاری ببرم و به من گفت شما میهمان من هستید میهمانمام تا  مدهآ گفت

دو عدد بلیط خرید و با اتومبیل به طرف بختیاری حرکت . برویم قربان قدمت، بیا

ه او چون پول بلیط مرا نگرفت در بین راه شام نخوردم تا دیگر ضرری متوج  . کردیم

 .نشود

هشت صفر وارد  شب بیست و

رسم اهالی  .آبادی نوربخش شدیم

سوگواری  اماین بود که در ای   محل  

روند و زیر  و اعیاد به بیابان می

ک که متبر   درختان آن محل  

  فلسفهٔ. برند بسر می دانند می

درختان هم اینست که اشخاص 

 دانا و فهمیده برای جلوگیری از

اند که شب  گفته قطع درختان می

اند که یکی از  در خواب دیده

فلان درختان آمده و گفته است اینجا  رها زی امامزاده

ک متبر   ها ز آن تاریخ این درختاجایگاه او است و 

 .شوند روند و به عیش و نوش مشغول می اند و همگی زیر آنها می شده

نذر  :روز بعد گفت. آن شب آقای نوربخش سی نفر را دعوت کرده و شام داد

از من هم . دم را میهمان کندگوسفندی زیر این درختان بزرگ بکشد و مر دارد که

 1به بیابان بروم ولی من از لحاظ رعایت حکمت نپذیرفتم تا ساعت  دعوت کرد که

 .شب هم باز سی نفر را دعوت کرد و به آنها شام داد. منزل تنها ماندم بعد از ظهر در

 به. روز بعد دختر خواهر سردار جنگ که پیر زنی نحیف بود مرا به منزلش دعوت کرد

تریاک  ا رفتم و با او از امر مبارک صحبت داشتم و مشارالیه ایمان آورد ولی چونآنج

 اب ذبیحیعبدالوه  
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 .کشید قرار شد پس از ترک تریاک او را تسجیل کنند می

آقای نوربخش  گفتم که خیلی در حق   ای محل  رد رفتم و به احب  ک  روز بعد به شهر

محفل . استل شده ای هم متحم   شده و چند روز از کارش افتاده و هزینه ظلم

ه و برای او ارسال لاع پیدا کرد دو طاقه پتو تهی  اصفهان که از جریان اط   روحانی

ه روز در منزل آقای داً عازم کوهستان بختیاری شدم و ن  در فصل پاییز مجد   .داشتند

تا . جریان داشت ت مذاکرات امری با میهمانانف کردم و در تمام مد  توق   نوربخش

یک نفر هم تصدیق نکرد و گفت تسجیل . جیل شدندهفت نفر تس روز حرکتم

خواهم یک زن دیگر  چرا؟ گفت چون زنم را دوست ندارم می: گفتم! شوم نمی

م را گرفتم دو   شود دو زن گرفت بعد از اینکه زن چون در دیانت بهائی نمی. بگیرم

روز حرکت هوا خیلی بد بود و گفتند حرکت مقدور  .شوم که طرد نشوم تسجیل می

ت برف سنگین بسته شده بود سؤال رو به عل   راه ماشین چون ست گفتم باید برومنی

. گفتند بلی راه دیگری هست ولی خیلی سخت است کردم آیا راه دیگری نیست؟

خلاصه یک . شب در این راه از سرما جان باختند چند سال پیش دوازده نفر در یک

ه این هم فرصت خوبی بود، ف یک شب دیگر کتوق   اسب کرایه کردم و ناچاراً با

در ابتدا خیلی . نوربخش صحبت امری کردم چون در آن شب هم با باجناق آقای

 .کم خوشحال شد خوشش نیآمد ولی کم

صبح وقتی نمازم . لاع داشته باشم در همان اطاق خوابیدکه من اط  بدون این شب

که هوا بد ود اینوج با !باشد آوردم سرش را از زیر لحاف درآورد و گفت قبول را بجا

های اطراف  سنگ چین پرسیدم این. ک رسیدیمهای متبر   بود باهم رفتیم تا به درخت

مطالبی که دیشب  :پرسیدم. گفت حریم امامزاده است ها برای چیست؟ این درخت

با شما است ولی اگر  اگر انصاف داشته باشم حق  : برایت گفتم چطور بود؟ گفت

آیند اینجا و به اسم  آنهایی است که می جانبه ب بگویم حق   انصافی کنم باید بی

 .روند کنند و می د کلاهبرداری میآخون

چونه  دیگر طاقتمان تمام شد تا به. حدود هفت هشت ساعتی زیر برف راه رفتیم

ی خوشحال شدیم که به آبادی خیل ت دارد رسیدیم وی  عقوم که چهارده هزار نفر جم

شود قهوه   میگفتند جایی پیدا ن. گشتیم ی میمحل  برای خوابیدن دنبال . ایم رسیده

نه . پزی خوابیدیم هکل به هر زحمتی بود در یک مغازهٔ. ای هم در آنجا نبود خانه
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شب را تا صبح به دعا و مناجات بسر . آتشی که خود را گرم کنیم نهلحافی داشتیم 

ود، آمد و کمی راهنمایی که در طویله کنار اسبش خوابیده ب ،صبح آقا صادق .بردیم

 .آتش درست کرد و گرم شدیم

پزی ایستاده بودم ناگهان چشمم به مردی افتاد که یک  کله موقعی که در مغازهٔ

لو رفتم پرسیدم آیا ما ج. شد داد و روشن نمی ل میماشین جیب بدون در و پنجره را ه  

صه خلا. رسانی؟ گفت راه بد است و من ضامن جان خودم هستم رد میک  را به شهر

دود ظهر با ناراحتی بسیار ح. شدیمبا هزار اصرار و التماس او را راضی کردیم و سوار 

القدس رفتم و سه روز از زیر کرسی بیرون نیآمدم تا  رد رسیدیم که به حظیرةک  به شهر

 .مقداری حالم خوب شد

خیلی  پزی منزل کردیم راهنمای من گفت مردم این محل   کلهٔ شبی که در مغازهٔ

پز آن شب برای  ود ولی وقتی فهمید که کلهآنها نشمذاکرات امری با  ،ب هستندمتعص  

بعد از حرکت به او . جویی نه آتشی و نه لحافی به ما داده خیلی عصبانی شد صرفه

ها بود و  غ بهائیگفته بود که این آقایان که دیشب اینجا بودند و رفتند یکی از آنها مبل  

پز  یچاره کلهات باش که نجس شده است ب اظب مغازهتو مو. آن دیگر هم بهائی بود

ناراحت شده و بیست و هشت تومان روی دوازه تومانی که به او کرایه داده بودیم 

 .!کند تا از نجس بودن بدر آید اشی مینق  و اش را تمام گچ کاری  گذارد و مغازه می

 

 داستان حسین ذبیحی -۶

جناب : برادرم حسین بارهٔمختصری در شویمپنجم قبل از اینکه وارد مباحث بخش 

اند که  نموده ای را مرقوم خاطرهای   در نامهابوالفضل رحمانی، ساکن هوستن آمریکا، 

 :نویسد ایشان می .مصداق این نصیحت است باز ذکر حسین ذبیحی در بین بود

 برای زیارت تربت مطه  ( ۴۹۹۱ماه نوامبر )ماه اقامت  پس از یک
 
 ر حضرت ولی

 باز. امرالله و دیدار برادر ارجمندم، جناب هادی رحمانی به انگلستان رفتممحبوب 

آخر  ل شده بود تا روززحمات مخلص را حسین عزیز متحم    به محض رسیدن، همهٔ

برد و ساعت پنج  تشپر محب    که شب از منزل برادرم مرا به خانهٔ ۴۹۹۱دسامبر  ۱۱

. دهد داد و می می خجالت حسین مرا همیشه این. صبح مرا به فرودگاه لندن رسانید
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 حت  
 
 .باشم  بهائی می ت ابوالفضلمن با هم  : گفت هایش می هشبی به خانم و بچ   ی

تشکیلات  وقتی حسین آمد توی. گفت همین حرف را هم مرحوم دکتر داودی می

هرچه من  و. ما این حسین را از رحمانی داریم: گفت بهائی همیشه دکتر داودی می

مبارک  زیرا جمال ام، گناه کرده است را تبلیغ کرده ...من :کس بگویدگفتم هر می

ه ب)فرماید،  می فرمایند، دیانت موهبت الهی است که خداوند به بندگانش عنایت می

ناشر  نهایت روحانی و ای بیخصوص حسین که پدر و مادرش از احب  ب (مضمون

دارای  ید که چه شد حسیندان ولی داستانی را که شما لابد می .الله بودند نفحات

 الی، فرصتت شاگرد شوفری و شوفری و هزاران حم  ها بود به عل   تخون بهائی مد  

تا . از این جهت رفته رفته بدبین شده بود ی کهتا حد   ،آمدن به تشکیلات را نداشت

آن هم باز کار در . نام اطلاسر درست کردنده طهران با آقای جمهری شرکتی ب در

محل امیرآباد شده  هما با هم بچ  . کردند برق و تلفن و غیره نصب میدکل  بیابان و

 .بودیم

دید من در ایوان  ،کارش حسین با لباس کار آمد از درب منزل ما برود سر روزی

 گفت جایی. گفتم خوب هستم با صدای بلند گفت چطوری؟. ام ایستاده خانه

 ب به آدرسان که مرت  گفتم بله، پست جناب فیضی ابوالقاسم خ خواهی بروی؟ می

ندارم  دهند، تا به ایشان برسانم و چون ماشین آید و برادرم به من می نونهالان می

 خانم که خواهم با یک تاکسی بروم منزل دختر خواهر فیضی، قدسیه خانم فیضی می

 سه سال است با فیضی دانم تو چهل و گفت با اینکه می. الله مهجور هستند فیض

 این فیضی و خاضع و امثال اینها که اسمشان ایادی است، خوشم رفیقی، ولی من از

 راو ا نگویی، من تام  . برم تا درب منزل مهجور و قدسیه خانم را میو ا تام  . آید  نمی

داشتیم،  هم شوخی چون با. هم برگردیم برو پست را بده و بیا با !ام تا اینجا آورده

حسین . آنها بود ه که خانهٔم تا مجیدی  رفتی. رفتم سوار شدم !غلط زیادی نکن: گفتم

حال نیست،  سر دیدم فیضی. زیر درختی ایستاد و من پیاده شدم رفتم توی منزل

 . کسالت قند او را ناراحت کرده بود
 
یکدیگر، پست ایشان و بوسیدن  بعد از الله ابهی

خندید و گفت  ید، پستچی شما مرخص شود؟یفرما گفتم خوب، اجازه می. ا دادمر

پرسید . باید بروم. دارم گفتم نه، عجله. روی، بنشین تا نهار را باهم بخوریم ا میکج

 تظر   ر دم در من  یک نف ان این است که  م داست  گفت روی؟  واهی ب  خ جا می  ی؟ ک  گر چم
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 جناب راس گارسیا و خانمشان در ا لدنبورگ آلمان

 

و  اسم تگف ؟شناسی نمی فیضی گفت کی؟ گفتم. من است تا مرا به خانه برگرداند

ذبیحی؟ نکند پسر آقای  گفت کدام. چرا، حسین ذبیحی است گفتم رسمی ندارد؟

شود دروغ   است، نمی معلوم الله است؟ اب ذبیحی باشد که ناشر نفحاتعبدالوه  

ای برای پدر  الله ابهی گفت پس بگذار بیایم یک. بله، خودش هست: گفتم. گفت

من رفت ه چشم زهری ب منزل، حسین یکتا آمدم درب . بزرگوارش به او پیغام بدهم

 .(!مثل این که چرا رفتی و گفتی من اینجا هستم)

ت دو دقیقه به چشمان حسین نگاه حسین را گرفته در آغوش و مد   جناب فیضی

خوبند، ولی : حسین جواب داد. احوالپرسی از پدر بزرگوارش کردند کردند و بعد

حسین با من قهر کرد و یک کلام . یمحافظی کردیم و آمدخدا .اند مازندران رفته

 ما دیگر . خداحافظی زورکی کرد و رفت. ما درب خانهٔ حرف نزد تا رسیدیم به

فردا صبح آن روز . حسین دیگر با من حرف نخواهد زد حساب کارمون را کردیم که

دیدم صدای اِف اِف منزل . بودم، برای انجام وظیفه خیلی زود از خواب بیدار شده

. دیدم حسین است ،ها از خواب بیدار نشوند هکردم که بچ   فوراً درب را باز .بلند شد

گویم چی؟ حسین  هرچه می. بوسد کند و مرا می گریه می. بالا های منزل آمد در راه پله
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ابوالفضل، من دیروز از دست تو ! گفت چیزی نیست! شدم چه خبر؟ من نگران

هایم  هدیشب شام خوردیم با زن و بچ   اام  . بردی پیش فیضی ناراحت شدم که چرا مرا

ام در  که آمده( یاؤر)واب دیدم همین یک ساعت قبل خ. خوابیدم و من خسته بودم

آقای فیضی هم با . ایم هم حالا ایستاده همین جایی که با. شما  همین خانهٔ

های بدین  پرسیدم این لباس. اند ایستاده های فاخر و زیبا که در تن دارند، لباس

های  این لباس: تو به من گفتی اند؟ ی از کجا است که آقای فیضی پوشیدهقشنگ

 
 
 از شادیم از خواب پریدم و. اند محبوب امرالله است که به فیضی داده حضرت ولی

مرا . لًا از جریان دیروز احساس کردم ناراحت شدیابوالفضل، او  . ام به تو بگویم آمده

امری فرمایشی داشته باشی، من تمام  کاری،هر . این تاریخ نوکرتم خلاصه از. ببخش

ه رفتم چای درست کردم و خوردیم و از همان روز جریان البت  . وجودم در اختیار توست

واقعه را برای محفل امیرآباد عرض کردم و باید بگویم، حسین خلق جدید شد و عضو 

 .مهاجرت امیرآباد شد  ال لجنهٔفع  

محفل روحانی امیرآباد طهران تصمیم ل بدهم که ولی اگر بخواهم شرح مفص  

مبارک در سراسر مازندران که عبارت بود از  مسیر جمال خط   گرفت که در

 این نقاط که خط   ، دارکلا، تاکر نور، همهٔ(نور) سلوده آباد، محمودآباد، سعادت

خلاصه . درازا کشده ، مطلب بمحفل روحانی تشکیل شود قدم بود باید مسیر جمال

حسین پول نداشت، ولی  ولی باید خصوصی برای شما بگویم،. دمحفل تشکیل ش

خرید و  برای مهاجرین می آجر و سیمان و غیره  کرد و کارخانهٔ اقلام بزرگ قرض می

. سرکشی و تقویت محافل شنبه ظهر حرکت از طهران و ب کار ما شده بود از پنجمرت  

 حت  
 
اب ذبیحی که سالیان وه  عبدال در تاکر نفر کم داشتیم، از وجود همین جناب ی

ب برای حمید، رفیق بودند و مرت   ء، آقایان نظام وآمتمادی با اقوام حضرت عبدالبه

وقتی که دیده شد با  و سیر و سفر تبلیغی بودند، استفاده کردیم تبلیغ در این مسیر در

ا چون در آن روز ام   ،اری باید حاضر باشدنفر دیگر به نام خانم غف   یک وجود ایشان

 .حقیر را انتخاب فرمودند تا ایشان از طهران به تاکر نور بیآیند نیآمد، بندهٔ نتخاباتا

 اری مشکلاتشان حل  ولی خوشبختانه خانم غف  . خلاصه ما در آنجا ماندگار شدیم

 باز. اِف مان صدا کرد اِف ران که رسیدم دیدم، باز زنگ خانهبنده به طه شد، آمدند و

رحمانی کجایی؟ سه روز : گوید سی با صدای بلند میدیدم جناب جلال اسا. کردم



 

 011 عاقبت بخیر 

عضو  آباد تشکیل شده و تو انتخاب ومحفل روحانی امیر. گردم می است عقب تو

 .رفتم ولی فوراً از محفل روحانی تاکر استعفا دادم. بیا امشب محفل. محفل شدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 طراتی از ذبیحیخا :فصل پنجم

 

 

 

 

 فداکاری روحیهٔ -۱

خاطرات و  در برخورد با دیگران و روش زندگی ،اب ذبیحیعبدالوه   ،پدر از رویهٔ

 :شود نقل می هایی از فامیل و دوستان بجا مانده که برخی از آنها در اینجا داستان

 که اگر کرد این بود اب ذبیحی به فرزندان و دوستانش میبهترین نصیحتی که عبدالوه  

امر پیدا  امر آن را خواهی یافت و اگر در طالب شهرتی در ظل   تی در ظل  طالب عز  

 .امر کسب خواهی کرد خواهی کرد و اگر خواستار ثروتی آن را هم در ظل  

بگو  اختلاف نظر و( آقای یگانه)محفل روحانی یزد با عضو دیگری  شبی در جلسهٔ

 بعد از برگشت به. شود ی هر دو طرف میآید و در نتیجه باعث دلتنگ مگو پیش می

کسی در  افتد که اگر ناراحتی از یان جمال مبارک به این مضمون میمنزل پدر به یاد ب

گیرد آن  می این تصمیم بر بنا. دل دارید قبل از رفتن به بستر در تدارک آشتی باشید

فتاب قصد آ صبح قبل از طلوع. شب را نخوابد و به درگاه الهی دعا و مناجات کند

در . کند ترک می را کند و برای عذرخواهی از او خانه رفتن به منزل آقای یگانه را می

ایشان هم به همین نحو تمام  شود که کند و معلوم می بین راه با آقای یگانه برخورد می

پدر برای عذرخواهی بوده  شب را به دعا مشغول بوده و اکنون در حال آمدن پیش

 .شود آغوش گرفته و موضوع منتفی می یکدیگر را در. است

 
 
. گردد عزیز امرالله دستوری به محفل روحانی یزد ابلاغ می وقتی از حضرت ولی

در . شود یزد گرفته ای تمام دهات ناحیهٔمطابق آن دستور باید آماری دقیق از احب  

هر کس  بعد از اینکه. شود که چه کسی این کار را انجام دهد محفل مشورت می

شود و کمک  برای رفتن داشت، پدر حاضر به اجرای این مأموریت میعذری 

 صورت اگر مخارجی بود بعداً: گوید کند و می صندوق را برای این مسافرت رد می
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را تقدیم  گردد و آمار لازم می بعد از دو سه ماهی از مسافرت بر. حساب خواهم داد

که فقط شامل سه تومان دهد  حساب را هم ارائه می صورت کند و ضمناً محفل می

. شد بود که به دستور محفل باید به یکی از دهات برده می بود و این برای خرید کتبی

من نوکر  :گوید پدر در جواب می خودتان چقدر است؟ مخارج: پرسند بعد می

 
 
 !گیرم خودش می از. امرالله هستم حضرت ولی

آنجا پاهایش  در. گیرد میاش  روز بعد پدر از دکتر افنان وقت ملاقاتی در محکمه

معلوم . پاها پر از زخم و تاول چرک بود. دهد  برای معاینه و معالجه نشان می را

رفتند و به خاطر نبودن  ت پیاده از دهی به دهی میشود که در تمام این مد   می

ه استفاده امکانات مالی و تحمیل نکردن مخارجی به صندوق محفل از وسائط نقلی  

 .نکرده است

 گی در کرمانای از دوران بچ   شرف زاده ساکن کانادا خاطرهالله م   اب حشمتجن

 در دورانی که پدر مهاجر بم بود و در نقاط دیگری در آن ناحیه. تعریف کردند

از  هایی برای اطفال و نونهالان تشکیل داده بودند، پدر هر چهار هفته یک بار کلاس

تعیین  کرد و در ضمن وظایفی اداره میها را  بم به این نقاط مسافرت و این کلاس

 .بعد انجام دهند  کنندگان در کلاس آنها را تا دفعهٔ کرد که شرکت می

 اي که برای مسافرت تبلیغی ترین توشه تعیین شده این بود که مهم    دفعه وظیفهٔ یک

کنند و چون  لازم است چیست؟ شاگردان کلاس شروع به جستجو و تحقیق می

مانند به والدین و سایر بزرگسالان مراجعه   کردن جوابی عاجز میپیدا  خودشان از

آید و این موضوع  بهائی کرمان به وجود می  کم جنب و جوشی در جامعه کم کنند و می

 خره چهاربالا. آورند د و نتایجی به دست میکن ماه جامعه را به خود مشغول می روز و

 از دانستن معلوماتِ زیاد. شود میها ارائه  شود و در کلاس جواب هفته منتفی می

 های این سؤال گرفته تا قدرت مالی و یا ناطق خوب بودن و غیره از جمله جواب

 .باشد  می

بیرون  کند و بعد از جیبش یک دسته اوراق پدر همه را کم و بیش تأیید می

اوراق  دهد این آورد و به هر یک، یک ورقه که با دست خودش نوشته بود می می

 :ء نبودآیز دیگری بجز یک لوحی از حضرت عبدالبهحاوی چ
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 نفر او ل سمت راست جناب دکتر داودی شهید. و خانمشان در ایران ایادی امرالله دکتر جیاگری

 
 
  الله چشم از جمیع ما سوی   ای متوجه الی ،الله ابهی

 
. برگشا بر بند و به ملکوت ابهی

به نظری صد هزار حاجات روا نماید . خواه و آنچه طلبی از او طلب خواهی از او آنچه

 نهد و به همها را مر افی زخمدرمان دوا کند و به انعط التفاتی صد هزار درد بی و به

یشاء و یفعل ما. آنچه کند او کند ما چه توانیم کرد. ها را از قید غم برهاند نگاهی دل

 ع ع والبهاء علیک. رحیم به ل بر رب  ه و توک  پس سر تسلیم نِ . یرید استیحکم ما

 د،من در اسفار تبلیغی ش  گفتند که این لوح نه تنها سرمایهٔ زاده می شرفآقای م  

 .ای شد که در تمام امور زندگی هادی و راهنمای من بود بلکه سرمایه

های سفر پدر در یکی از :خانم سنائی ساکن بابلسر داستان زیر را نقل کردند

د و آن زیاد خوب نبو ایشود که وضع مالی احب   ی میتبلیغی در خوزستان وارد محل  

دارند  ایشان اظهار می ر نگیردکه کسی در محظوری قرابرای این. خوراکشان گندم بود

بودند با خوراک  که ایشان باید اغلب خوراک گندم بخورد و چند روزی که آنجا

همراهان یک کیسه گندم  یکی از. شوند بعد از آن راهی اهواز می. گندم اکتفا کردند

جناب ذبیحی خوراکشان فقط  :گوید آورد و به میزبان آنجا می به اهواز می از آن محل  

من در اینجا دندان : گوید می پدر. دهد گندم را به آنها می گندم است و کیسهٔاز 
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کرد، آنطور گفتم، ولی  می اینطور اقتضاء گوشت خواری هم دارم چون در آن محل  

 .در اینجا موردی ندارد

 

۲-  
 
 امرالله بیانات حضرت ولی

 برای کارکنان ه بستری بود و در آنجابیمارستان میثاقی   در اوائل انقلاب پدر در

 روزی در موقع کلاس بغتتاً آخوندی با اسلحه. بیمارستان کلاسی تشکیل داده بود

 پرسد که او پدر می. رود کند و می شود و از وضع اطاق سؤالاتی می وارد کلاس می

 پدر شروع به بشکن زدن و. ت اسلامی استحکومت موق   نمایندهٔ :گویند می. کی بود

ح باعث اختلال کنند که حضور آخوندِ مسل   ن گمان میحاضری. کند خوشحالی می

خوشحالی من از اینجا : گوید پدر می. کنند دکتری را صدا می. پدر شده است حواس

 شاهد تحق   است که
 
آن   هٔق بقی  امرالله و اطمینان تحق   قِ بخشی از وعود حضرت ولی

 .وعود هست

 
 
 بود که حدود پنجاه سال قبل ازامرالله از این قرار  جریان این وعود از حضرت ولی

  ،زمان انقلاب
 
ف امرالله مشر   زمانی که پدر در ارض اقدس حضور حضرت ولی

 . رفتند عقب سر ایشان می بودند، روزی
 
امرالله رویشان را بر  ناگهان حضرت ولی

به فضل و عنایت : کند چطورند؟ پدر عرض می ءعلما! هان: پرسند می گردانند و می

تشان مضمحل شدند، معدوم شدند، صبح ذل  : فرمایند می. اند مضمحل جمال قدم

های زیاد کشیده بود، یک دفعه  رنج ءدر تمام عمر از علما چون پدر. دمیده

 همین. دهد پدر دست می اندازه به خوشحالی بی
 
امرالله به مشی  طور که حضرت ولی

ه شده باشند توج  بدون این که ظاهراً این خوشحالی پدر را م دادند و کردن ادامه می

و بعد . رسند رسند، به حکومت می ت میرسند، به عز   به قدرت می آنها! خیر: فرمودند

. فرمایند و شما خواهید دید کنند و می پدر اشاره می سبابه به سینهٔ سه دفعه با انگشت

های  تشان و محرومی   د و شهادت پدرش و غارت کردن خانهشو ناراحت می پدر خیلی

در  .اند و حال این بیان مبارک بوده ءآورد که مسببش علما نظر می بهزندگیش را 

  هوش یک دفعه با قهقههٔ و نیمه بی رهمین حالت تفک  
 
امرالله به خود  حضرت ولی

 .فتند که اثری از آنها باقی نمانداتی بیکشد که به ذل   طولی نمی: فرمایند می آید که می
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 اب ذبیحیعبدالوه  

در آن موقع با شوهرشان در آنجا  روزی در ارض اقدس با خانم ویکتوری که

ایشان خاطرات زیادی از . خورد کردمند و اکنون ساکن کانادا هستند برکرد می خدمت

در یکی از  :آنها تا آنجایی که به خاطر دارم اینست داشتند که یکی از پدر

. ار داده شدام تلفنی خبر ورود یک مبل غ سی   های مازندران به خانواده شهرستان

در . ه من برای ملاقات آن شخص به منزلی که در آن اقامت داشتند رفتمبلافاصل

اطاق پذیرایی شخص تازه واردی را ندیدم و میزبان گفت که ایشان در حیاط تشریف 

 بنده عرض کردم در حیاط مبل غی را ندیدم به جز پیرمردی که در. و مشغولند دارند

 این. او همان شخص است میزبان گفت. هایش بود ای مشغول شستن لباس گوشه

ه که گویای یک دنیا لی  برخورد او  

تواضع خارق  و سادگی، قناعت

من تأثیر  العاده بود، چنان در

کرد که تمام عمرم از دوستی 

مهربان، پدری شفیق و 

 .راهنمایی دانا برخوردار بودم

فاقاً روز بعد از این ملاقات ات  

 باید به دیدن رئیس یک ادارهٔ

موضوع  ررسیدولتی برای ب

نگرانی فوق . رفتم خطیری می

که بتوانم این ای از این روبرو شدن را داشتم و قدرت العاده

با دعا و مناجات  روزها بود. دیدم  به تنهایی با این مشکل روبرو شوم در خود نمی

همان در میان م موضوع را با آن. ی برای این موضوع بغرنج بودممنتظر راه حل  

و به نزول فضل و  ل و فیض جمال قدم تشویقکه ایشان مرا به توکُّ ینبعد از ا. گذاشتم

روز بعد . همراهی کنند عنایتش مطمئن ساختند حاضر شدند که مرا برای این ملاقات

 ای حل   نحو شایسته آنجا حاضر شدیم و با حکمت و درایت ایشان جریان به باهم در

 .شد
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 ای شهسواراب ذبیحی در جمع احب  عبدالوه  

 هیکل ءدعا تحریر اجازهٔ -۳

 :د افتخاری مقیم برزیلی آقای علیمحم   قسمتی از نامه

 استان بلوچستان، به مناسبت شرکت در شهر زابل مرکز استان سیستان، همسایهٔ

   چهل و پنج ماههٔ  اجرای نقشهٔ در
 
 هجرت به مهندسی مولای توانا حضرت ولی

مشارالیه به ترغیب و تشویق مهاجرین که . امرالله، با حضرت ایشان آشنا شدم گرانقدر

س ایران به این نقطه آمده بودند، بیست خانوار از اطراف و اکناف کشور مقد   دودح

این . حبتشان مستفیض فرمودندتی ما را از مصات فرموده و مد  بذل محب   پرداخته

تر از روز پیش ادامه یافت و   حدود بیست سال هر روز بهتر و با صفاتر و محکم ییآشنا

 طوله العمر این دوستی و مراوده ب داد، مادام یمهاجرت خارج از ایران دست نم اگر

 .انجامید می

افتخار و  اقامت حضرت ذبیحی در زابل تقریباً طولانی بود ولی هیچ ذکری از

  ای اجازه
 
رونوشت کردن  اجازهٔ)گرامی امرالله داشتند  که از طرف مولای محبوب ولی

ای از ایشان  نامه مراجعتشانت کمی از که پس از مد  تا این. به میان نیآمد( دعای هیکل

داشتند برای رفع  به دستم رسید که شامل دعای هیکل بود که مشارالیه اجازه

دستور  ضمن نامهٔ در. های مؤمنین و مخلصین اعطاء نمایند ها و نیازمندی گرفتاری

عیناً عمل شد و  زیارت و طرز پیچیدن و حفظ این دعای کریم را هم داده بودند که
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غیرمنتظره را   اگر بخواهم شرح تأثیرات این هدیهٔ. ین همراه گردیدچون جان شیر

علاوه بر  کنم که زندگی مرا عوض کرد و مختصراً عرض می. بنویسم فراوان شود

 اش نعمت و ه همهمهاجرت که البت   ی و معنویِ محل  خلاصی از ناملایمات ماد  

بلا  سه راارت اعتاب مقد  زی. رحمت بود مرا به مقاماتی عالی در کار و حرفه رسانید

 یبم کرد و حالا متجاوز از سی سال است مهاجر یکی از ممالکی هستماستحقاق نص

مولای   و مورد علاقهٔ تبلیغی حضرت مولی الوری  فرامین   سهٔکه جزو اهداف مقد  

  بی
 
اگرچه از هیچ لحاظی لیاقت اسم . باشد عزیز و محبوب امرالله می همتا ولی

وانم روی این مسافرت بگذارم ولی دلخوشم که به عنوان موری ت مهاجرت را نمی

اقل جزو خادمین  ام و لا ضعیف پای ملخی را تقدیم سلیمان پرحشمت و جلال کرده

 .یاران الهی در این سرزمین باشم دوستان و ق به بندگیکوچکی موف  

 از جمله یکی از افراد مورد اعتماد. حضرت ذبیحی افتخارات زیادی داشتند

اشکالاتی که بین  ی بهائیان ایران بودند که برای رتق و فتق امور وس مل  حفل مقد  م

تشان صد در گرفتند و چون نی   شد مأموریت می کشور پیدا می  در نقاط مختلفهٔ ءااحب  

مشارالیه . نمودند قیت حاصل میها موف   خالص بود در انجام مأموریت صد قلبی و

ر همه ساله مأمور بودند دو سه ماه در آن تاک  برای سرکشی و محافظت قصر مبارک 

 س به خدمت قائم باشند که اینجانب و فامیلم نیز بدون استحقاق به واسطهٔمقام مقد  

ها موقع حرکت از  که در یکی از سالتوضیح این. نعمتی شامل حالمان شدایشان 

لازم به . یمس نائل شوطهران به تاکر از ما دعوت فرمودند که به زیارت آن مکان مقد  

ر و امتنان توضیح نیست و باید عرض کنم بدین مژده جان فشاندیم و با نهایت تشک  

ائله را همراه ایشان فرستادم و پس از ع س را قبول و فی الحین اعضاءاین دعوت مقد  

 .، خودمان نیز به آنها ملحق شدیمکار دو هفته و کسب اجازه از محل  

ج که در این مختصر دارد بس طولانی و مهی  شرح این زیارت و اقامت داستانی 

جمال مبارک که همه کنم که بازماندگان خاندان  برای نمونه عرض می. گنجد نمی

اخلاق و رفتار . بهائی نبودند، در آنجا ساکن بودند -معصومه خانم -به جز یک نفز

 ه و بزرگحضرت ذبیحی چنان این خانواده را مسحور و مجذوب کرده بود که از بچ  

از جمله اثر این مصاحبت انسانی جناب  .احترام زیادی برای ایشان قائل بودند

ق به ایمان به امر ها این بود که یکی از جوانان فامیل موف   ذبیحی با این خانواده
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بنده  تی با دختری بهائی ازدواج کرد و مراسم ازدواجشان درمبارک شد و پس از مد  

ق به جناب ذبیحی متعل   خانهٔ هاصد  که از جمله آباد منزل، واقع در خیابان بهجت

کار  چه بسیار روزها از سر .ت پر شکوه و جلال بودبود انجام گرفت و از لحاظ روحانی  

ها سرگرم تفریح  هکردم که با برو بچ   آمدم و جناب ایشان را در بنده منزل زیارت می می

ی که در یها ا نهار و شامآن روزه. ی بودنداخلاق و شوخی توأم با تعلیمات امری و

باشد که هیچ  ام می جمله افتخارات بنده و خانواده شد از محضر ایشان صرف می

کنم  من در قلبم حس می: گفت همسرم بارها به من می. وقت فراموش نخواهد شد

ق امورات موف    کند که در اثر دعای او من در همهٔ می من دعا یک فردی در حق  

تواند  ذبیحی می این شخص چه کسی غیر از جناب :بود ینال همسرم اؤس. شوم می
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ارادتمندان به جناب ذبیحی بوده و هستند و هنوز هم  از عیال و اطفال بنده باشد؟

 .کنند و نزدشان گرامی است را به احترام یاد می اسم ایشان

رونوشت  جمال مبارک اجازهٔ. بود 01دعای هیکلتحریر یکی از افتخارات پدر 

و  بینل به جناب زین المقر  پیچیدن دعای هیکل را او  نگارش و دستورالعمل  کردن و

 بعد از شهادت. د حسین باقر شهید مجید عطا فرموده بودندبعد به حاجی محم  

                                                           

جل  د چه ارم، ت  ألیف جن  اب ، اس  رار الا ث ار :ب ه کت  اب دع اء هیک  ل ب  ارهٔع بیش  تر درلاب رای کس  ب اط   -۴۳

 .مراجعه شود ۴۱۰-۴۴۱ ات، صفحفاضل مازندرانی
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مطلب  قبل از ادامهٔ .ف شده بودد حسین رونوشت کردن این دعا متوق  حاجی محم  

جمالقدم در لوحی . شود یشرایط تحریر و پیچیدن این دعاء اشاره مه مختصری ب

 :فرمایند مخصوص خطاب به زین المقر بین می

مکنونه مرقوم فرموده بودید نوشته ارسال حضور عالی شد مهماً  دایرهٔ بارهٔاینکه در... 

جهت ه و گ لاب و قدری صمغ ب و زعفران نوشته شود یا جوهر قرمزامکن باید بمشک 

رار است که باید با دعای هیکل توأم دستورالعمل پیچیدن آن از این ق .ثبوت آن

خلوتی  شود باید بعد از وضو در محل   هر نفسی حامل این عطیه ک بری   .پیچیده شود

 متوج  
 
اقتدار که در سطر  تمام خضوع و ابتهال آیهٔه شطرالله جالس شود و بعد ب هاً الی

و بعد مناجاتی الله که در سطر ثانی نازل شده ازل شده تلاوت نماید و بعد اسماءل ناو  

که در وسط هیکل نازل شده قرائت کند و بعد پیچیده و در حین پیچیدن نوزده مرتبه 

ری ات ذاکر گردده الاسم الاعظم و هذا اقرب ب علی عدد او الحافظ  هو :این کلمات د 

ه باز نکند و اگر بدارد و دیگر  و بعد پیچیده باخود نگاه المعین المستعان الناصر

او لدی العرش  راً عامل شود و هدیهٔباز نماید باید همین عمل را مکر   جهت استنساخ

اش راجع  ائی در این مقام شود و این فائدهمقصود آنکه عط ...ثقال ذهب استم یک

الحکیم ولکن باید بسیار دق ت شود که  المقتدر بخود حامل و معطی است انه لهو

 ...حیح و مطابق اصل نوشته شودص

لازمست که اگر کسی دعای هیکل را برای شخص دیگری توضیح این نکته 

این دعاءِ مبارک واجب است که معادل یک مثقال طلا به  بنویسد، بر دریافت کنندهٔ

 01.کاتب دعاء تقدیم کند

  حضرت  در دورهٔ
 
ای به ایشان  عزیز امرالله حضرات افنان از یزد در عریضه ولی

د حسین یعنی را به پسر حاجی محم  کنند که رونوشت کردن دعای هیکل  استدعا می

 . ذبیحی عنایت فرمایند ابعبدالوه  
 
امرالله این تقاضا را اجابت  حضرت ولی

این دعا با دستورالعملِ نوشتن و پیچیدن آن را برای   نسخهٔ فرمایند و یک می

اب بعد از زیارت این دعا و لوح مبارک عبدالوه   .فرستند اب به یزد میعبدالوه  

 
 
ه و همان شب یک رود و تمام وسایل لازمه را تهی   زیز امرالله به بازار میع حضرت ولی

                                                           

حاض   رات، ت   ألیف عبدال :ب   ه -۴۱ ، ۱۴۱-۱۴۷ اتحمی   د اش   راق خ   اوری، جل   د او ل، ص   فحم 

 .بدیع، مراجعه شود ۴۱۰ت امری، مطبوعا سهٔچاپ مؤس  
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کاملی باید یادآور شد که ایشان تا آن موقع سواد . کند نسخه از آن را رونوشت می

 یدات الهی نیز با این یبرای نوشتن نداشتند ولی تأ
 
عزیز امرالله  اجازه از حضرت ولی

 .ین کار برآیندا  عهدهٔ رسیده بود که توانستند از

 

 یلد گُندُ حاجی محم   -۴

نه در برای نمو داستان ذیل را. کردند های زیادی از قدمای امر تعریف می پدر داستان

ای ثروتمند یزد، حضور ندلی، یکی از احب  د اسماعیل گ  حاجی محم   :ورمآ اینجا می

و سؤال ء از اآروزی در موقع نهار حضرت عبدالبه. شود ف میء مشر  آعبدالبه حضرت

مرغ را بیشتر دوست داری یا شهادت را؟ حاجی عرض   حاجی، این سینهٔ :کنند می

. خواهم شهید شوم دهم و نمی مرغ را ترجیح می  اینست که سینهٔ راستش: کند می

بعد حاجی کمی احساس . تو شهید نخواهی شد: فرمایند می ءآحضرت عبدالبه

دهد به ایشان  و اجازه به خود میکند  ء میآعبدالبه خودمانی بودن را با حضرت

هی ندارید تشریف بیاورید به یزد من تمام وسائل زندگی مرف   بگوید که شما در اینجا

حیاطی  ،بزرگی با کلفت و نوکر من در یزد خانهٔ. کنم ا میراحتی را برای شما مهی  

حضرت . دارم... بادگیر و زیرزمین خنک و ،های قشنگ بزرگ با حوض مرمر و ماهی

 .جمال مبارک هم داشتند ولی همه را بردند :فرمایند ء میآبدالبهع

بوده در منزلش  ءای خود که از احب  در موقع ضوضای یزد روزی حاجی با مقن  

آورند کوچه خیلی شلوغ است و اشرار به  مشغول حساب و کتاب بوده که خبر می

من   هطری متوج  گوید خ حاجی می. ای کنید آیند، بهتر است چاره طرف منزل شما می

خواهند  اند و می شود که خلق لجاره به در خانه رسیده باز به حاجی گفته می. نیست

گوید که  ی به حاجی میمقن  . دهد یتی نمیباز حاجی اهم  . درب منزل را آتش بزنند

اند ولی تکلیف من چیست و خود  ء به شما قول شهید نشدن را دادهآحضرت عبدالبه

. شود رود و او هم سرازیر چاه می حاجی هم عقب او می. کند را وارد چاه منزل می

تواند خود را از گل و لای نجات دهد  که نمیحاجی به چاه و این آمدن  هی متوج  مقن  

به هیکل فربه و . برد رود و تا چاه بعدی او را می کمک او میناچار به . شود می

ه دیگر قدرتی برای حاجی در نیمه را. کند که از چاه بالا رود سنگین او کمک می
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 ه، سالکیان و محمود مشکیشعری، ذبیحی با فروغی  آقای ا: چند نفر از دوستان، از راست

کند و خودش  مخفی می( چاه ایست در دیوارهٔ حفره)چاه   ناچار او را در کمره. ماند نمی

بینند وارد چاه  شوند و چون حاجی را نمی اشرار وارد خانه می. ماند در کنار حفره می

وار این دیه از گل و لای و رطوبت تازه ب. رسند شوند و از راه آب به چاه دیگر می می

روند و  از چاه بالا می .است شوند که لابد حاجی از این چاه بالا رفته میه چاه متوج  

تیر فقط . کنند طرفش خالی می تیری به. بینند که به لب چاه رسیده است ی را میمقن  

اشرار به دنبال حاجی  بعد. یابد ی نجات میبه پیراهنش اصابت کرده و مقن  

حاجی از . دهند ادامه می آورند و به جستجو می( نوس نفتیفا)چراغ دستی . گردند می

. کنند بینند و چاه را ترک می نمی بیند ولی اشرار او را تاریک همه چیز را می  آن حفرهٔ

اش رهسپار  آید و به طرف خانه می تی حاجی به سختی از چاه بیرونبعد از مد  

و اینکه از هر چیز چه مقدار اموال او  های مردم که از در بین راه به حرف. شود می

کند که اشرار همه چیز را  مشاهده می در منزل. کند زیادی داشته است گوش می

 حت   مرمرهای حوض را با تبر شکسته و غارت کرده
 
. اند ها را هم هلاک کرده ماهی ی

ء به گوشش آصدای حضرت عبدالبه ناگهان. شود حال می از دیدن این اوضاع بی
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 ر، بیت مبارک حضرت بهاءالله که به دست دشمنان امر خراب شدقصر تاک  

  شود و رقص بلند می .همه را بردند مبارک هم داشتند ولی جمال: کهاندازد  طنین می

 .الحمدلله مال من با مال جمال مبارک همراه شد آورد که کنان شکر الهی را بجا می

 

 ربیت مبارک تاکُ  -۵

ر ت داده شد به تاک  ی به پدر مأموری  شمسی از طرف محفل روحانی مل   ۴۳۳۱نوروز 

ت این بود که بیت مبارک هدف از این مأموری  . ساکن شوند مازندران بروند و در آنجا

 جمال قدم را از نظام الد  
 
ی بیت مبارک قبلًا متول  . ر تحویل بگیرندتاک   خانِ  ین اورنگی

ء بود و بعد از آن آعبدالبه الله نظام الممالک، پسر عموی حضرت آقا میرزا فضل

ین پسر میرزا ودند و اخیراً نظام الد  امر ب که هر دو در ظل   پسرش آقا میرزا حسن اورنگی

. تی مادر هم به ایشان پیوستندر رفتند و بعد از مد  پدر به تاک   .امر نبود حسن که در ظل  

رفتند به سرپرستی بزرگترینشان در یزد  فرزندانشان که هنوز به مدرسه می چهار تا از

 .ماندند

در  .آنجا کار آسانی نبودر وجود نداشت و رفتن به ای به تاک   هدر آن زمان جاد  
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با روز بعد ای گذراند و صبح  خانه رو باید شب را در قهوه  ماشین آخرین محل  

های باریک و  ت دو روز راهر سفارش داده شده بود به مد  ی که قبلًا از تاک  یقاطرها

ای بیتوته کرده  خانه ه و یک شب را در بین راه در قهوهخطرناک کوهستانی را پیمود

آنجا حمل تمام وسایل لازم برای زندگی هم باید به همین ترتیب به . ر رسیدبه تاک  

 .شد می

ین و فامیلش برقرار شد و بعد از اینکه با با رسیدن پدر به تاکر، دوستی با نظام الد  

جلب کردند توانستند در بیت  کم اعتماد آنها را ده رابطه برقرار شد و کم افراد مهم  

قدم به قدم شروع به کارهای لازم و اساسی در بیت  سپس .مبارک مستقر شوند

کرد تا  و بیش قبول می ین کممبارک و باغات نمودند و این اقدامات را نظام الد  

 .آمدبیت و باغات آن به اختیار امر درخره ساختمان اینکه بالا

خطر سیل  ر را ازر ساختن سدی بود که باید تاک  یکی از کارهای اساسی برای تاک  

با رئوفی و حریری  هندسین شرکت بتا آقایان خبیرپور،ظ نگه دارد که با کمک ممحفو

ا استاد عبدالله باقری الله فائز و سر بن   رئیس پروژه آقای فضل. ژه عملی شداین پرو

ر بود و کنترل در تاک  در آن موقع تعطیلات تابستان مدارس بود و نگارنده . بودند

برای ساختن . گذاشته شده بود من ان به عهدهٔساعت کار کارگران و پرداخت حقوقش

آهک باید در . قدر کافی وجود داشت و دیگر آهک بوده سد احتیاج به سنگ که ب

طور آوری و همین های آهکی را از اطراف جمع ا سنگکارگره .شد ه میتهی   محل  

 .وردندآ می های خشک را حمل بر قاطرها کرده، به محل   های هیزم سایر بوته بوته

در هر حال . شدند روز گداخته و تبدیل به آهک می ی دو شبانهیها ها در کوره سنگ

 .سد ساخته شد

که با به نظر آوردن این های با صفای آن ر و باغت اقامت در بیت مبارک تاک  لذ  

جمال قدم در این ساختمان و باغات تشریف داشتند و احیاناً در این بیت بوده که در 

 :اند امه را به یکی از خوانین مازندران نوشتههشت سالگی این ن سن  

 المحبوب هو

بر حسب . رحمت و قباب عنایت سبحانی ساکن و مستریح باشید انشاءالله در سایهٔ

ک است الهی متمس    ندارم ولکن چون این ا م ی به سدرهٔ ظاهر من کوچکم و خط  

. هل بصر مشهود استنویسد و این در عالم باطن نزد ا می خط   خواند و بی علم می بی
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 .حضرت بهاءالله پیوند زده شده است که به دست مبارک تیب یدرخت گلاب

 01.نبوده و نیستند اغیار از این سِر آگاه

ر و کوه اورنگ آن داشتند و دلشان ء خاطراتی از تاک  آاینکه حضرت عبدالبه رتصو  

نظام الممالک تنگ شده بود و   سقف اطاقی در خانهٔ رغ  ر یوغ  های یو چوببرای 

 تصویر صفحهٔ) بیت نوشته در ورودیمیرزا بزرگ که روی تابلویی در سر دیدن دستخط  

 .بودند همه و همه خارج از وصف است( بعد

از فامیل  ی رسید که ایشان مثل یک عضویین بجادوستی پدر با فامیل نظام الد  

اوراقی که  قرار بود که ایشان در اسناد وحسنه بر  ی رابطهآنها در آنجا بودند و به حد  

ی را پیدا کردند و بسیار مدارک مهم   میین هنوز موجود بود جستجو در منزل نظام الد  

                                                           

 .۱۰۰۱، ژوئن ۳۰۷ شمارهٔ ،پیام بهائی :نقل از -01
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 گررررو لبیرررر  یبررررر درگرررره دوسررررت چررررون رسرررر

 عشرررررررگ اسرررررررت نگررررررره دار قررررررردم یواد ایرررررررن

 

 کآنجررررررررا نرررررررره سررررررررلام راه دارد نرررررررره علیرررررررر 

 ایرررن ارق م ررردس اسرررت فررراخلع نعلیررر 

 
 .شد ی میابیات بالا به خط  جناب میرزا بزرگ نوری در تکیه تاکر، تصویر بالا، نگهدار

جمال مبارک و  این مدارک عقدنامهٔ از جملهٔ. ی تسلیم نمودندو به محفل روحانی مل  

  .ء بودآهفتاد فقره الواح اصل از جمال مبارک و حضرت عبدالبه

که هنوز به مدرسه  انشفرزندمادر بعد از یکی دو سال برای سرپرستی سه 

ر ماندند تا امور بیت به نظم و مراجعت کردند و پدر چند سالی در تاک  رفتند، به یزد  می

 ترتیب درآمد و بعد از آن تا مد  
 
بردند و  سر میر بچهار ماه در تاک   تی هر سال سه الی

مختلف ایران تشویقی در بلاد  های تبلیغی و ن به مسافرتای معی   سال را با برنامه  هٔبقی  

 .ای سنگسر سپرده شدیکی از احب   ر بهنی بیت مبارک تاک  که درباپرداختند، تا این می

ام و ه و همکاری برادرم حسین ذبیحی درمانگاه، حم  بعداً با کمک جناب میثاقی  

نصب و  ر ساخته شد، چاهی حفر و تانک آبیسرایدار بیت مبارک در تاک    خانهٔ

ر ر میس  تاک   در کشی برای مصرف آب اهالی انجام شد و همچنین دسترسی به برق لوله

 .شد
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 آن هم اخیراً منهدم شد اری از بیت مبارک که هنوز باقیمانده بود ودیو

در زمان جمهوری اسلامی بیت مبارک و باغات و درمانگاه غصب و ساختمان 

اراضی حول بیت تقسیم و هر کس ساختمانی در آن بنا . بیت با خاک یکسان شد

درمانگاه هنوز پا برجاست . ام خزینه روی آوردندام متروک و اهالی باز به حم  حم  . کرد

ر کشیده شده ای هم به تاک   هجاد  . کنند ر کار میالی تاک  های درمانی اه و برای کمک

  .ر چند ساعتی بیشتر راه نیستکه از طهران به تاک  

 

 ام حیاتآخرین ای   -۶

نوشته این  ۴۳۷۱آذر  ۱۸اش به تاریخ  نامه آخرین خاطره که پری خواهرم از پدر در

جهت تقویت  ی وقت ایرانس مل  آخرین سفر که پدرم به دستور محفل مقد  : است

شهادت   ترکمن رفته بودند در آنجا واقعهٔ کاووس و بندراء به صفحات گنبدروحی احب  

هفت تن از عزیزان روحانی یزد به سمعشان رسید و از آنجایی که با فرد فرد آن عزیزان 

م گردیده و متعاقب آن به ر و متأل  ت متأث  شد  ه ی داشتند بیدوستی و آشنا سابقهٔ

بتلا شدند و علیرغم میل باطنی خود به طهران مراجعت کردند و پس خونریزی معده م

ر واقع نگردید به دستور طبیب ث  ؤمنزل بستری بودند چون معالجات م از چند روز که در
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  باقری و دو کارگرملک خسروی، استاد عبدالله ،اب ذبیحیعبدالوه  : ر از راستسدسازی تاک  

ها  با وجود مجروحین جنگ ایران و عراق که در بیمارستان)معالج در بیمارستان مهر طهران 

بستری ( ا گردیدمساعدت دوستان اطاق بیمارستان مهی  و با  فضل حق  ه بستری بودند باز هم ب

ف اگرچه جسماً بسیار ضعیف شده بودند و خونریزی معده به هیچ طریق متوق  . شدند

خصوص پزشکان و بودند و مدام با اطرافیان ب قوی ا روحاً بیش از حد  گردید ام   نمی

نمودند  غ کلمه میابلا( مثال وطنز، حکایت، حدیث )مخصوص خود   پرستاران با شیوهٔ

اخلاق و  ه بودند که ناخودآگاه همگی شیفتهٔچنان همگی را تحت تأثیر قرار دادو آن

 حت   .رفتار پدر شده بودند
 
یکی از پرستاران آشوری نوبت خود را به خاطر پدر جابجا  ی

 .کرد که بیشتر در کنارشان باشد یم

 روزی که در بیمارستان بستری بودند حت   11ت در مد  
 
برای یک لحظه هم تنها  ی

هایی که در ایران  و فرزندان و نواده( کرد چنان ایجاب میحکمت زمان و مکان آن)نبودند 

 خصوص آقای دهقانی دامادشان با وجود مشغلهٔب. ب در کنارشان بودندبودند مرت  

ها را تا صبح در بیمارستان  زیاد اداری و مریضی خانمش اشراق باز هم اغلب شب

 حسین و ضیاء پسرهایشان را که در خارج از کشور بودند  اً وظیفهٔو حق   برد بسر می

ی در کنارشان بودم حسابداری بیمارستان مرا صدا یروزی که به تنها. یکجا بجا آورد

هایم  زاده ههنگام مراجعت با نگرانی و ناراحتی عم  . زد و ناچاراً ایشان را تنها گذاشتم
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 شده سیتأس یحیذب نید حسو محم   هی  ثاقیت جنابان مکه به هم   یدرمانگاه

 ر استتاک   یو اکنون در خدمت اهال

مواجه گردیدم و اظهار داشتند با نبودن من چند  که برای ملاقات پدر آمده بودند

داشتند  اند و چنین اظهار می کرده  نفری دور پدر جمع بوده و از هویت ایشان سؤال می

که در بیمارستان شایع شده است که این آقا یکی از دانشمندان است و تألیفات 

هم از لحاظ ظاهر پدر شاید ! )حالا این شایعه از کجا آمده بود خدا داند. دی داردمتعد  

 (.کرد ه میبا موهای سفید نسبتاً بلند و گفتار شیرینشان که بیش از حد جلب توج  

روز به روز  حال چنین بود وضع پدر در بیمارستان ولی افسوس که جسماً به هر

احی معده قرار خره با تشخیص پزشک معالج مورد عمل جر  رفتند که بالا تحلیل می

اح مربوطه اظهار داشت که فانه جر  بود و متأس   کی خیلی اندشانس بهبود. گرفتند

هوشی و باز  رو با آن همه رنج بی لوزالمعده وجود ندارد از این امکان عمل در ناحیهٔ

موضوعی که بیش از حد باعث عذابشان شده  .را بخیه زدند کردن شکم باز محل  

ند هر سحرگاه بعد از چون پدر عادت داشت. ام نکردن به طریق خودشان بودبود حم  

تطهیر کامل به نماز و عبادت بپردازند و در بیمارستان هم اصرار داشتند که با  ام وحم  

ام رفته و استحمام کنند ولی امکان حرکت و ایستادن کمک دست و پا شخصاً به حم  

 .وجود نداشت
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اب ذبیحی  انجمن شور روحانی در طهران، سمت راست نفر دو م عبدالوه 

ت با وجود وضع بحرانی و نامطمئن باز هم دوستان و آشنایان لطف در آن مد  

محفل طهران و  ی ازیآمدند از جمله جناب کوروش طلا میموده و به ملاقات فر

ی تشریف آورده و روشنی که با دسته گل نیابتاً از طرف دوستان مل   سیروسجناب دکتر 

تازه چه خبر؟ آقای دکتر : تنها پرسش پدر از آقای دکتر آن بود. عیادت نمودند

  ...م رفت بالای باماذان گوی دو  : فرمودند

که وضع به زبان نیآوردند و با وجود این ای ت از رفتن و مرگ کلمهدر این مد  

نکردنی بود که پدرم را از دست  هم بالا بود باز هم برایم باور جسمانی بحرانی و سن  

به هرحال شب قبل از صعودشان مرا مخاطب قرار داده و با آرامش اظهار . بدهم

ام از شما  تنها خواهش و خواسته. ق خواهد افتادفااست و هر آن ات   مرگ حق  : داشتند

فاق است که باید بین تمام خواهران و برادران حفظ گردد و کوچکترین حاد و ات  ات  

حقیر   حاد نشود و این وظیفه را به عهدهٔدار شدن این ات    سخن و یا پیشآمد باعث خدشه

و امیدوارم با مساعدت ام  شاهد است تا این زمان سعی خود را نموده گذاشتند و حق  

 .عزیزانم این تنها خواسته و وصیت پدرمان را بجا آوریم  هٔبقی  

 شتها غذا میل نمودند و پرستار  ها با ا تبعد از مد  ( ۴۳۱۹آبان  ۱۹)شب بعد 
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اب ذبیحی دعلی فیضی و عبدالوه   .ایادی امرالله جناب محم 

ها را تمیز کرد و پدر با  یقات مربوطه را انجام داد و برای بهتر تنفس نمودن ریهزرت

چون به خاطر )د و من با نور ضعیفی که در اطاق بود آرامش استراحت نموده بودن

 .کردم دستشان بود کنترل میه می را که بسر  ( جنگ تمام شهر در خاموشی مطلق بود

سؤالی . ه خودشان کردنده شب مرا با نام صدا زده و متوج  ناگهان حدود ساعت ن  

های پدر  انیه چشمکه در این لحظه از ایشان کردم صریحاً جواب دادند و بعد از چند ث

کردم ولی فوراً  ر میطور تصو  ه من اینالبت  . بسته شد و با آرامش کامل به خواب رفتند

حس کردم . پدرم گذاشتمروی قلب  هراسان گوشم را. م گردیدمف سر  توق    همتوج  

چه ام اگر همیشه او را از دست داده ه شدم که برایتازه متوج  . شنوم صدایی نمی

 ستند که آخرین لحظات است و حت  دان اطرافیان می
 
ران هم منتظر بودند و به پرستا ی

که آنها را صدا زدم دیگر اجازه ندادند که به اطاق برگردم و این بود پایان محض این

چون او بود که در آن . خصوص مرا تنها گذاشترا ب او رفت و همگی ما. زندگی او

ونسم بود و هنوز پس از گذشت زمان که فامیل پراکنده شده بودند تنها همدم و م

هایش،  کند تکیه کلام پانزده سال پر ماجرا و سخت باز هم دلم هوایش را می
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اب ذبیحی ب  فاق ادیب طاهرزاده جلو مشرق الاذکار آلمانات  ه عبدالوه 

 شایسته بود حق  طور که خورم آن آورم و افسوس می یاد می حرکاتش و خاطراتش را به

کرد از فرزندانش  نیاز بود و همیشه اظهار می اگرچه او بی .فرزندی را بجا نیآوردم

گرچه در آن زمان اکثر آنها از او دور بودند باز . ت و همگی را دوست داردراضی هس

فقط شب آخر یکی یکی را نام برده و ضمن گفتن . کرد  هم اظهار دلتنگی نمی

در  کردم ا من باز هم فکر میام  . کرد غیاباً با آنها خداحافظی می( بطور نجوا)مطالبی 

 .بیند  عالم رؤیا است و خواب می

 :پردازم قل خوابی از خود، ضیاء ذبیحی، میاینجا رسید به نه ه مطلب بحال ک

که در قصرهای  ییها  لی مثل سالنهای صبح بود در خواب سالن بسیار مجل   نزدیکی

 سالنی هم از جنبهٔ در ضمن آن محل  . شناسیم دیدم ها می پادشاهان در فیلم

تخت پادشاهی  طرف جنبهٔ دو تخت در آن سالن بود که از یک. بیمارستان را داشت

ها پدر خوابیده  روی یکی از تخت. را داشت و از طرفی دیگر تخت بیمارستان بود

بلافاصله از خواب بیدار شدم و این خواب . دیگر شخصی بزرگوار بودند و روی تخت

ا به خانمم لاعی از تعبیر خواب نداشتم ام  گرچه هیچ اط  . تعریف کردم را برای خانمم

کند و همین امروز  صعود می پدرم تعبیر این خواب اینست که امروز من برای: گفتم

. باشد کند که با پدر خیلی نزدیک و دوست می شخص بزرگوار دیگری هم صعود می
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چند . مشغول صبحانه خوردن بودم که از ایران تلفن کردند که پدر صعود کرده است

الله جناب فیضی به ملکوت ساعت بعد از انگلستان تلفنی خبر دادند که ایادی امر

 
 
 !اند صعود فرموده ابهی

 

 یاد ذبیحیه حظیرة ال دس ب -۷

عربستان، خانم ناهید  ی شبه جزیرهٔبه امضای منشی محفل مل   ۴۹۹۱خ مور   نامهٔ در

خیابان  گوری درلاع دادند که در مملکت گرجستان در شهر اط  ( اختری)روحانی 

 اب ذبیحی خریداری شدهعبدالوه   مناه القدسی ب وحدت، پلاک نوزده حظیرة

 ت توسعهٔعربستان در آن موقع مسئولی   ی شبه جزیرهٔشود که محفل مل   می آور یاد .است

 .ی گرجستان را به عهده داشتامر و تشکیل محفل مل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .های سبز در حاشیه کویر نسبتاً خشک و فاقد درختان و محوطه یزد، شهری

 

 

 

 دگیایزد و موقعیت خانو – فصل ششم

 

 

 وضع یزد -۱

یزد باعث خصوصیات زیادی شده که نظیر آن در   گرمای خارق العادهٔ وخشکی 

های تنگ و  های گلی، کوچه اساس معماری شهر، خانه. ندارد دیگری وجود محل  

ها بنا شده همه گویای  نظیر که پشت بام بلند و بادگیرهای بی پرپیچ و خم با دیوارهای

فرسای آن و همچنین مقاومت در  آفتاب در تابستان و گرمای طاقت مقابله با سوزش

ها که  های آبیاری با قنات سیستم .ناگهانی از خارج بوده است های برابر حمله

از دیر زمانی . زحمات اهالی آن است و کوشش، پشتکار  ت جهانی دارد نشانهٔمعروفی  

نا اند شهر را ب از جای دیگر، توانسته وسایل یا مصالحی هٔبدون تهی  اهالی آن خودکفا و 

ی بوده که در اطراف مصالح و یا سایر وسایل همه از مواد  . و زندگی خود را بگذرانند
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 د طاهر مالمیری و پسرانشان ادیب در جلوای یزد با جناب حاجی محم  ای از احب   هعد  

م از راست  و حبیب در عقب، نفر سو 

امیدنی شاهکاری از آب آش  آب برای زراعت و ذخیرهٔ  هٔتهی   .اند و حوالی خود داشته

نواز و  ب ولی مهمانمردمانش خشک و با تعص  . کش بوده استاین مردم زحمت

 از همان ابتدای اظها .زیرک هستند
 
ای به این  قابل ملاحظه  هٔعد   ر امر حضرت اعلی

 حظیرة. زیاد و زیادتر شد ءااحب    هٔت و فداکاری آن مؤمنین عد  امر ایمان آوردند و با هم  

های وسیع ورزشی  های وسیع، زمین های پر گنجایش و باغ القدس بزرگ با سالن

بهائی و غیره همه  ارسام عمومی بهائی و مدهای جاوید، حم   برای جوانان، گلستان

 .گذاری شده بود ت بهائیان پایهی  عنسبت به جم

 تشکیل محافل با شرکت چند های بزرگ، محل   اء با حیاطهای اغلب احب   خانه

 و ها ها، کنفرانس ها، کلاس محفل روحانی، لجنات، کمیسیون. صد نفر بود

ل روحانی قرار ناپذیر محف خستگی  جامعه بود که تحت ادارهٔ در احتفالات زیادی

 های اید دو سه دفعه در هفته جلسههای آن ب این محفل، لجنات و کمیسیون. داشت

ای از کلاس  های درس اخلاق با سیستم مدرسه کلاس. داشتند مشورتی طولانی می

آن در جلسات و امتحان آخر   دروس امری و ارائهٔ با آموختن ل تا کلاس دوازدهاو  
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م بود و برای هر کودک و نوجوان بهائی امری مسل   سال و رفتن به کلاس بالاتر

در حدود  .زندگیش شده بود  یت مدرسه را داشت و در کنار آن جزو برنامهٔاهم  

ی امر پیش همان نسبت سابق رونق و ترق  ه میلادی، ب ۴۹۱۱-۴۹۱۱های  سال

ا تضییقات و بلایا اغلب ب. ماند خارج هم پنهان نمی طوری که برای جامعهٔرفت ب می

 .بهائیان بود اء و جامعهٔتی کم و بیش جزو لاینفک زندگی احب  شد  

 

 هفده شهید از ی  خاندان -۲

د طاهر مالمیری، به قلم حاجی محم   تاریخ شهدای یزد. شهدای زیادی از یزد بودند

های  شهادت. دهد ها را شرح می بخشی از وقایع و جریانات این بلایا و جانبازی

مبارک، جمال  در دورهٔ: در یزد به وقوع پیوست ر چهار نوبتد( شهدای سبعه)گروهی 

    میثاق، در دورهٔ  در دورهٔ
 
در فامیل . بیت العدل اعظم  امرالله و در دورهٔ حضرت ولی

 .نفر به شهادت رسیدند ۴۷ حاجی حسین ترک و علی اکبر کاشی جمعاً

 

 آباد مهاجرین عشگ -۳

ل به مشهد و او   -ه به ایرانآباد روسی   ای عشقای از احب   هم عد  در زمان جنگ جهانی دو  

اندازه محدود و دارای مردمان  یزد در آن زمان شهری بود بی. تبعید شدند -بعد به یزد

امری   لی محسوس در جامعهٔورود آن مهاجرین نه تنها تحو  . ب و تنگ نظرمتعص  

ارای صنعت و هنر آن مهاجرین همه د. تأثیر نبود عمومی هم بی  داشت بلکه در جامعهٔ

هر یک شروع به کار . بودند و وسایل مدرن کار و آلات موسیقی با خود آورده بودند

 حت  . ای دیگر کردند ی و حرفهفن  
 
های شهر  اطی در مغازهی نظیر خی  یها ها کارگاه خانم ی

کردند یعنی تمام  و آمد می دایر کردند و بدون حجاب در شهر با دوچرخه رفت

ر و تهو  . خبر از همه جا اصلًا معمول نبود بیشهر یزد آن موقع در ی که تا یچیزها

های  مشکل در موقعیت ها بارها باعث حل   خانم شجاعت خصوصشجاعتشان ب

. اء در جلسات امری رونق بیشتری به وجود آورده بودحضور این احب   .اس بودحس  

مجلس  اغلب با نواختن موسیقی و سایر کارهای هنری باعث سرور و بشاشیت

 .شدند می
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ه  ای از جوانان یزد پیش از انقلاب عد 
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 ای از جوانان یزد در گذشته هعد  

ای بود خاطراتی از آن دوران  هم که در آن موقع دختر بچ  فرزانه خانم ذبیحی مقد  

اند که بعد از صعودشان در  لیه در شهر یزد را نوشتهه به ایران و حوادث او  تبعید از روسی  

 :کنم آن را در اینجا نقل می چاب رسیده است که عیناًه ب پیام بهائی  هٔمجل  

هیچ وقت آن شب هولناک را فراموش نخواهم : میلادی ۴۹۳۸ چهارم فوریهٔ

ذبیحی  -فا   بزرگوارم، غلام اسماعیل دو نفر افسر و سرباز برای دستگیری پدر. کرد

ما اهل خانه که وحشتزده از خواب پریدیم و ناراحت منتظر . م، به منزل ما آمدندمقد  

  آباد بودند، به جلسهٔ محفل روحانی عشق دیم زیرا آن شب ایشان که عضوپدرم بو

مادر مهربانم ما . شده بود، رفته بودندمحفل که در منزل آقای ضیاءالله رشتی تشکیل 

ما آقای   همسایهٔ. برادر بزرگم در آن موقع در منزل نبود. داد ها را دلداری می هبچ  

که به اری ما به منزلمان آمده بودند و وقتی غلامحسین شهریور مخصوصاً برای دلد

ساعت یک  .اند بینند که برای دستگیری ایشان هم آمده گردند می  منزل خود بر می

که آرامش خود را از دست بدهند پدرم وارد منزل شدند و بدون این بعد از نیمه شب

ی برای تو را ماه فرید خانم رشت( شکلات)این چند کالفت : رو به مادرم کرده گفتند

دارید؟ پدرم گرم و یا سرد در منزل   آیا اسلحهٔ: افسر رو به پدرم کرده پرسید. اند داده

شما . کند عمل نمی ما بهائی هستیم و بهائی خلاف روش دولت: خندیدند و گفتند
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 اء یزد در گذشتهچند نفر از احب  

آن دو . آن را دیدید، بنده مسئول آن هستمتوانید منزل را بگردید و اگر خلاف  می

صبح تمام منزل را که عبارت از سه اطاق و یک راهرو بود زیر و  ساعت پنجمأمور تا 

 .رو کردند

. زده مبهوت و گریان بودیم الله و خواهر کوچکم ملکه خواب من و برادرم ذبیح

هنوز هم به یاد دارم من و خواهرم مثل چوب پای دیوار ایستاده بودیم و تا وقتی که 

شما باید : ه چیزی نیافته بود به پدرم گفتبالاخره افسر ک .ننشستیم پدرم را بردند

ولی آن رفتن . گردید می ه نگران نباشید، صبح برالبت   .یدیسیاسی بیا  همراه ما به ادارهٔ

 ای از میلادی که نامه ۴۹۱۱خبری از ایشان تا هشت سال بعد یعنی در سال  بی بود و

 .کردیم ن زندگی میما در آن موقع در یزد ایرا. ایشان دریافت کردیم

برای زیارت و میلادی  ۴۹۱۱، در سال (هبشروی  )بنده، خانم سلطان فؤادی   هٔعم  

 پسرشان میرزا بدیع بشروی   نیز ملاقات خانوادهٔ
 
ف امرالله مشر   ه به حضور حضرت ولی

 . شدند
 
 این تشر   طی

 
از برادرتان چه خبر؟ : امرالله سؤال فرموده بودند ف حضرت ولی

ملاقات : فرمایند می ،لاعی از ایشان نداریمند که هیچ اط  کن بنده عرض می  هٔعم  

ما خبر دادند که نگران نباشید که ملاقات حاصل ه ایشان هم ب! حاصل خواهد شد
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پدرم را از سیبری   لین نامهٔکه در فوق اشاره شد او   تی بعد همانطورمد  . خواهد شد

همسر و نورچشمان عزیزم : ندپدرم در این نامه از جمله تأکید کرده بود. دریافت کردیم

پس از  .خود اطاعت تام خواهید نمود س محل  در هر کجا هستید از اوامر محفل مقد  

پدرم خدا را سپاس بسیار گفتیم که الحمدالله ایشان در قید حیات  دریافت نامهٔ

آباد به سیبری کازاکستان تبعید شده و در آنجا  بعد از چندی از زندان در عشق. ندبود

، ایشان مردی جوان و (۴۹۳۸ فوریهٔ ۱)وقتی پدرم را توقیف کردند . نظر بودندتحت 

مشهد نزد  -میلادی آزاد شده و به ایران ۴۹۱۷ا هنگامی که در سال ام  . برومند بودند

ی از ما همگ. ما آمدند موهایشان سفید و هیکل ایشان خمیده و عصا در دست بودند

درگاه الهی و حضرت بهاءالله شکرگزار که  نهایت مسرور بودیم و به دیدارشان بی

برادر بزرگم، اسمعیل،  .خره از زندان آزاد و به لقای خانواده نائل شده بودندبالا

. کرد ار میآباد تمام کرده بود و در بیمارستان تاشائوس ک را در عشق تحصیل طب  

از اد احضار و پس آب به عشق ۴۹۳۸جولای  ۱۱آباد در  نامبرده را حکومت عشق

چندی بعد یعنی در تابستان  .ب فوراً به طرف ایران اخراج کرد-گ-استنطاق در کا

مادر مهربانم ملیحه، ما را یعنی   خانوادهٔ  هٔشمسی بقی   ۴۳۴۷میلادی مطابق  ۴۹۳۸

ملکه و بنده را با قدری اسباب و لوازم منزل سوار ماشین  خواهرم ،الله برادرم ذبیح

مردم به نوعی گرفتار بودند و   ام همهٔدر آن ای  . انه کردندباری کرده به طرف ایران رو

یا یکی را زندانی نموده و یا . شدند اء هم هر روز با گرفتاری جدیدی مواجه میاحب  

ای بزرگ مشرف به مشرق  آباد خانه ما در عشق. ایران نموده بودند  ای را روانهٔ خانواده

ها و گنبد بلند  شدیم نمای زیبای مناره می روز که از خواب بیدار الاذکار داشتیم و هر

های دور سحرگاه پیاده  اء بایستی از راهاحب  . بخش چشمان بود الاذکار روشنیمشرق 

براستی . آمدند و ما در جوار آن منزل داشتیم برای دعا و مناجات به مشرق الاذکار می

رک کرده و به ایران که آباد را ت بایست عشق  ا اکنون میام  . نعمتی بالاتر از این نبود

خدا . خبر بودیم ه از سرنوشت پدرمان نیز بیاصلًا برای ما غریب بود برویم و البت  

یاد دارم، وقتی که در مشهد ساکن بودیم اغلب ه خوب ب. داند چه حالی داشتیم می

برادرم، اسمعیل، ( ۴۹۳۸)وقتی وارد مشهد شدیم  .کردم ها رفته گریه می زیر درخت

به آنجا آمده بود و با اوضاع و احوال شهر و مردمان آن مختصری آشنا شده که از قبل 

ولی با چشمی . بی فاطمه قیصر، به استقبال ما آمد بود همراه با دختر عمویمان، بی
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ایم؟ خیلی ناراحت و  اینجا چه جایی است که ما آمده: اشکبار به مادرم گفت

رد ما را به منزل خود برد و یک ک دختر عمویم که در مشهد زندگی می. غمگین بود

خوشحالی ما این بود که فامیل پدری و مادری ما در . ما داده اطاق برای زندگی ب

د رضا بنده، مهرانگیز خانم و شوهر ایشان سی    خالهٔ. مشهد بودند و خیلی تنها نبودیم

در این دو فامیل هم قبلًا . دالقدس مشهد بودن پیش آهنگ، هر دو از خادمین حظیرة

خوانده بود ولی برای تأمین معاش  برادرم اگرچه طب   .کردند آباد زندگی می عشق

بایست کاری  الله، نیز می برادر کوچکم، ذبیح. داد ری تن میخانواده به هر نوع کا

در آن موقع این شهر را برای . کیلومتری مشهد ۱۰فریمان شهری است در . کرد پیدا می

مادرم عزیزالله  حسابداری املاک فریمان، پسر خالهٔس رئی .ساختند ولیعهد ایران می

ند، به استخدام در ه آمده بودنامبرده اغلب جوانانی که از روسی  . مهربانزاد بود

سال بیش نداشت در آنجا مشغول به کار  ۴۱الله نیز که در آن موقع  ذبیح. آورد می

و سال را عاصی کرده  مأنوس و کار دشوار برخی از جوانان کم سن   ولی محیط نا. شد

کند ولی  ه فرار میخره یک روز برادرم با دو نفر از دوستانش به طرف روسی  بالا. بود

ت بسیار به زندان مشهد منتقل ه دستگیر و پس از آزار واذی  ایران و روسی   آنها در سرحد  

 کهه آمده بودند به عنوان ایندر آن موقع خیلی از جوانانی را که از روسی  . شوند می

ه هستند زندانی کرده بودند و برادرم در زندان تنها نبود ولی از نظر سن جاسوس روسی  

کرد و مقامات  در این هنگام رضا شاه در ایران سلطنت می .از همه کوچکتر بود

آیند و همه در شهر مشهد جمع  ه میای از روسی   هکه هر روز عد  دولت ایران از این

رو  کردند و از این ی میت کشور تلق  ری برای امنی  شوند نگران بودند و آن را خط می

ای را که مرد یا پسر به همراه داشت به زادگاه خود  تصمیم گرفتند که هر خانواده

ما را هم به  ودند قرار بر این بود که خانوادهٔه بچون پدرم اهل بشروی  . تبعید نمایند

آگاهی   ی مشهد از ادارهٔه بفرستند ولی بعد از مشورت و صلاحدید محفل روحانبشروی  

د پدر بزرگ و مادر بزرگ ما بود تول   مشهد خواهش کردیم ما را به یزد که محل  

بی  د کاظم یزدی و بیوالدین ایشان سی  . د شده بودآباد متول   ما در عشق مادر. بفرستند

این ترتیب مادرم، برادر ه آباد بودند و ب لین خادمین مشرق الاذکار عشقفاطمه او  

ملکه و بنده به یزد تبعید شدیم و برادر کوچکم در  ،خواهر کوچکم ،گم، اسمعیلبزر

هم در آن بود بعد از  با یک کامیون که لوازم زندگی ما .آن موقع در زندان مشهد بود
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اء و چند ای از احب   ههنگام ورود عد  . دو سه روز مسافرت با سختی زیاد وارد یزد شدیم

ی یتوفیق راهنما  ه استقبال ما آمدند و ما را به مدرسهٔنفر از اعضای محفل روحانی ب

 مدرسهٔ. ت برای سکونت به ما دادندکردند و در آنجا یک اطاق که راهرو هم داش

بهائی بود که اکنون مقامات دولتی آن را بسته بودند و ساختمان آن   توفیق قبلًا مدرسهٔ

ای خانواده و یا فردی از احب   ا چون هر روز یکام  . اء بودبلا استفاده در دست احب  

را برای سکونت آنها در نظر گرفته  این محل   ،شدند محفل آباد به یزد وارد می عشق

هر چهار نفر ما در . کردند وقتی ما وارد شدیم چند خانواده در آنجا زندگی می. بود

ها در آنجا  جلوی اطاق ما بالکن بزرگی بود که شب. کردیم یک اطاق زندگی می

م روزها رو مرد ی و اغلب بسیار گرم است و از اینآب و هوای یزد تابستان. وابیدیمخ می

 در این مدرسه چند خانوادهٔ .خوابند ها روی بام می برند و شب سر میدر زیرزمین ب

کردیم و  ی میگمگی با هم به خوبی و همبستگی زندجوان و مرد تنها هم بودند که ه

  ویژه خانوادهٔای یزد به احب  البت  . حبت یکدیگر بوددلخوشی ما در غربت، دیدار و مصا

کردند و  ت را به ما مینوازی و همه گونه کمک و محب   مهمان ارجمند افنان نهایت

دادند و ما را اغلب به جلسات امری و  های امری تشکیل می برای ما کلاس

. نظر داشته را زیر ولی حکومت یزد، ما مهاجرین روسی   .کردند ها دعوت می میهمانی

برای هر خانواده، به نسبت اعضای آن، یک یا دو پاسبان شهربانی جهت بازرسی و 

چهار نفری   هٔ افرادِ تنها، یک نفر، و ما که خانواد .حضور و غیاب آنها مأمور بودند

مهاجرین   ها هم در خانهٔ ها پاسبان اغلبِ شب. بودیم، دو نفر پاسبان مأمور داشتیم

 ها در مدرسهٔ بعضی از خانواده. یدنفر رس ۷۰ه به مهاجرین روسی    هٔکم عد   کم. بودند

دیگری زندگی  لی بودند، در محل  نام هوشنگی و دو خانواده هم که او  ه دیگری ب

ها به  هبزرگترها اغلب دنبال کار بودند تا معاشی فراهم بکنند و ما بچ  . کردند می

این امر سبب . ز مدرسه بیرون کنندیک روز دستور آمد که ما را ا .رفتیم مدرسه می

به ناچار یک روز ما را برای . اندوه شدید مادران ما شد و همگی بسیار ناراحت بودیم

بافی بردند و یک روز برای کارهای دیگر، اما بحمدالله بعد از چند روز دستور  قالی

  م واقعهٔخواه مه میپس از این مقد   .جدید آمد و ما را دوباره به مدرسه فراخواندند

 ۴۳۴۸در سال  :عجیبی را که برای ما هنگام اقامت در یزد روی داد حکایت کنم

رسید در طهران دستگیر و  می ۱۳شمسی برخی افراد از گروه چپ را که شمارشان به 
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ه به وحشت آمده و دستور ع مهاجرین روسی  سران دولت از تجم  . زندانی کرده بودند

طور به یزد نیز اوامری از جانب دولت مرکزی همین. بودندتبعید آنها را داده  رگونی وس  

بسیار پر قدرت و رئیس رئیس شهربانی وقت، سرهنگ قهرمانی، مردی . رسیده بود

صبح زود، . مت یزد بودندپور بود که این دو نفر از کارگردانان حکوآگاهی احمد

: ی ما ریختند و گفتندها های مأمورِ ما به خانه که ما خبر داشته باشیم، پاسبانبدون این

ها مأمور بودند، به  بانپاس! هایتان را فوری ببندید که باید از یزد حرکت کنید اسباب

رو جلوی مردمی که با الاغ و  از این. شهربانی برسانند ممکن، ما را به محل   هر وسیلهٔ

ا را سوار های م کردند که اسباب گرفتند و آنها را به زور وادار می کردند می شتر عبور می

ی یکنان نزد دا هره و گریهبا دل. دانست چه کند ما نمی مادر غمزدهٔ. الاغ و شتر کنند

ی یدا. این خبر بد را به ایشان بدهددوید، تا ( فعسکرا  )خود، مرحوم حسینعلی نیرو 

ایشان . کرد توفیق زندگی می  القدس یزد مجاور مدرسهٔ مادرم در آن موقع در حظیرة

 :ری دادند و پذیرفتند، هرچه شکستنی داریم، به ایشان بسپاریم و گفتندمادرم را دلدا

کنان از ایشان خداحافظی کردیم و  ما همه گریه. زیادی با خود نبریمهای  اسباب

ت پس از مد   .ها به راه افتادیم غمگین و پژمرده همراه پاسبانان دنبال سر الاغ

زار و  نی یزد جمع شده بودیم، با حالآباد جلوی شهربا ما مهاجرین عشق  ٔکوتاهی همه

تی در میان آنها زندگی کرده اهالی یزد که مد  . ی بر پا بودیپریشان خسته و مانده غوغا

دیگر خبر داده کما پیدا کرده بودند به سرعت به یای نسبت به  نس و علاقهبودیم و ا  

یعنی  روسیوکا :گفتند ها به ما می یزدی. زیادی دور ما جمع شده بودند  هٔو عد  

ب بودند ولی از اگرچه اغلب آنها مسلمان و متعص  . اند ه آمدهمهاجرینی که از روسی  

ها  هرود وقتی که ما بچ   هیچ وقت یادم نمی. آمد دیدار ما و بودن ما در یزد بدشان نمی

دید فوری  رفتیم هرکس که ما را از دور می  همراه با مادرهایمان به کوچه و بازار می

 و همهٔ! آیند  روسیوکا دارند می: داد که انه و به دیگران خبر میید توی خدو می

ه با علاقه و کنجکاوی و کردند، البت   هایشان در آمده ما را تماشا می اهالی از خانه

صحبت ما نقل و نبات اهالی یزد شده . ب از طرز لباس پوشیدن و راه رفتنمانتعج  

ه یکجا جمع شده بودیم و اهالی یزد هم دور ما اثاثی   ما با در آن روز هولناک همهٔ .بود

ما را خود   هٔتمام اسباب و اثاثی  . حلقه زده با نگرانی به تماشای ما ایستاده بودند

 های ما حت   جوان
 
بعد ما را به حیاط شهربانی بردند . دخترها در دو کامیون بار کردند ی
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دند تا مبادا یکی از مهاجرین غایب ه و حضور و غیاب نموو در آنجا صورتی از ما تهی  

ما امضاء گرفتند و بعد به ما گفتند که قرار است جایی ما را بفرستند که   باشد و از همهٔ

های بسیار به ما دادند و سپس ما را به  خلاصه وعده. در آنجا برای ما کار خواهد بود

افسر . تحویل دادندح نام ستوان مخترع و دو نفر ژاندارم مسل  ه یک افسر ژاندارمری ب

 
 
من  هیچ کدام از شماها بدون اجازهٔ: سخنرانی کوتاهی چنین گفت ژاندارمری طی

ما را که عمدتاً عبارت بودیم از زنان و فرزندان  بعد همهٔ! د از اتوبوس پیاده شویدنبای

ه تقریباً پنجاه نفر در اتوبوس جای گرفتند و بقی  . سوار اتوبوس کردند دو جوانان مجر  

قبل از حرکت، . نشستند ه که در دو کامیون گنجانده شده بود میبایست روی اثاثی   می

! شهر ما بر نخواهید گشت بروید که دیگر به: اء گفته بودرئیس شهربانی به یکی از احب  

ین شاه هم ناصرالد  : وی در جواب گفته بود! ت را برخواهیم انداختبهائی   ما ریشهٔ

ما سوار اتوبوس شدیم چون  ه شد؟ وقتی همهٔلی داشت، عاقبتش چچنین خیا

های ما کمانچه و دایره به دست گرفته و به ساز  همگی نگران و ناراحت بودیم جوان

. خواندیم از یزد خارج شدیم که اشعار امری میآواز پرداختند و کف زنان در حالیو 

صبح . دیمبو تقریباً یک شب در راه. ریختند ها اغلب اشک می زن ،غریبی بود  منظرهٔ

نام انارک یا رباط پشت بادام ه ی در نزدیکی ده کوچکی بیروز بعد وارد کاروانسرا

ها  یکی که بزرگتر بود به مردها و جوان ،خانه داشت اروانسرا دو قهوهاین ک. شدیم

قت زیر تی که ما آنجا بودیم تمام ودر مد  . ها هو بچ   ها دادند و اطاق کوچکتر را به زن

اهل ده آنها را . ما نان یا چغندر یا شلغم پخته و هویج بود ها صبحانهٔ صبح. نظر بودیم

روزهای . گوشت برای غذا نداشتیم. خریدیم آوردند و ما از آنها می پخته برای ما می

ترسیدند که گوشت برای  ها می بعد دیگر دهاتی ،آوردند ل قدری برایمان میاو  

یک روز افسر نگهبانِ ما . تند گوشت بیاورندخواس  رو نمی خودشان کفایت نکند از این

وفتی که آمد . ها را که گوسفند داشت به کاروانسر بیاورند دستور داد یکی از دهاتی

چون از آوردن گوشت ابا کرده بود فرمان داد او را وسط کاروانسرا خوابانده و جلوی 

که  ،کهما خیلی ناراحت شدیم و خواهر کوچکم، مل. ق زدندچشم همگی ما شلا  

ق را دیگر شلا   افسر سپس گفت که او. حدود یازده سال داشت شروع به گریه کرد

نزنند و برود یک گوسفند بیاورد او فوراً رفت و یک گوسفند آورد که آن را وسط 

داشتند و  اهل ده حق  . تندخو به هر خانواده مقداری گوشت فروکاروانسرا کشتند 
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زیادی آنجا بمانیم آنها با کمبود گوشت مواجه ت حقیقتاً اگر قرار بود که ما مد  

خانه به صورت  ها بسیار کم و اطاق قهوه هها و بچ   جای خوابیدن ما زن .شدند می

اطاق . خوابیدیم می های کوچکی بود که درهم و برهم پهلوی یکدیگر طاقچه و دالان

از  که تنگ و تاریک و بدون پنجره بود و فقط یک درب داشت، پرعلاوه بر این

ده مقابل   ما این شده بود که برویم در پشت دیوارهای خرابه  کار روزانهٔ. شپش بود

ما در  ا کار نظافت روزانهٔام  . های خود را در بی اوریم و آنها را تمیز کنیم آفتاب لباس

غروب هنگام همه در اطاق مردها که . شد کنار جوی آب بیرون کاروانسرا انجام می

داشت جمع شده و بعد از تلاوت دعا و مناجات به گفتگو بزرگ بود و پنجره 

کدام به جای  کردیم و بعد هر نواختیم و داستان حکایت می پرداختیم و ساز می می

کردیم و دولتیان در سر خود چه  ما در چه عوالمی سیر می. رفتیم  خود برای خواب می

روز صبح به  یکپس از گذشت یک هفته  !پروردند های شومی برای ما می نقشه

ی به نام خور پیک از یزد دستور رسید هرچه زودتر ما را به محل   وسیلهٔافسر نگهبان ما ب

لاع داد صبح زود افسر مأمور همه را احضار کرد و اط  . منتقل کند( جندق)بیابانک 

که باید برای سفر بعدی آماده شویم و پیش از همه اسامی چند نفر از جوانان را 

بار . ی ما نیز جزو آنها بودیاسم برادرم و دا. ل برونداو    باید جزو دستهٔخواند که آنها 

. برند ما را با هم می  دیگر خواهر کوچکم شروع به گریه کرد که چرا دو نفر از خانوادهٔ

افسر  .بانان را با مقداری طناب به کاروانسرا آوردندای از شتر هدر این موقع عد  

ها انتخاب کرده آماده  زودتر شترها را برای بردن جوان چهژاندارمری دستور داد که هر

از آب و علف که ممکن بود از آنجا دیگر ب شتربانان مایل نبودند به مکانی بی. کنند

ب های اطراف رها کرده بودند و مرت   ها را در بیاباننگردند، بروند این بود که شتر

رو افسر مأمور ما به  این از. جمع کردن آنها از دست ما خارج است: گفتند می

هریک را روی زمین خوابانده مشغول به . ق بزنندها دستور داد که آنها را شلا   ژاندارم

ما همگی از دیدن این منظره خیلی ناراحت شده مخصوصاً . ق زدن شدندشلا  

صبح  :افسر مسئول تقریباً هنگام غروب آنها را آزاد کرد و گفت. کردند ها گریه می هبچ  

شما باید با شترهای خود اینجا حاضر باشید وگرنه شما را زندانی خواهم  زود همهٔ

های خود بازگشته دست به دعا و  داند که ما با چه حالی به اطاق خدا می. کرد

دیگر زمان خنده و حکایت گفتن گذشته بود و ما از همه جا غافل . مناجات گشودیم
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 .انجامد د که سفر بعدی ما به کجا میدانستن ها می که شترباندر حالی. خبر بودیم و بی

با بغض و کینه در حیاط کاروانسرا . فردای آن روز چند شتربان با شترهای خود آمدند

ا برای انجام دستور شدند ولی از ما کدورتی نداشتند و با ما هم همدردی حاضر و مهی  

. یده استشومی برای ما کش ند ما تقصیری نداریم و دولت نقشهٔدانست می. کردند می

ها  ما از کامیون  هٔاثاثی    جوانان ما مشغول تخلیهٔاز ای  هعد   به دستور افسر ژاندارمری

بزرگی  نقل و انتقال اسباب و لوازم آینهٔهنگام . شدند تا آنها را روی شترها سوار کنند

ن کردند به زمی هفت نفر بود و از آن برای سلمانی استفاده می  یک خانوادهٔ  که سرمایهٔ

. ما شروع شد  هٔافتاد و خرد شد و به دنبال آن گریه و زاری آن مادر و دخترها و نیز بقی  

. دست نگه دارند :در این اثنا ناگهان افسر ژاندارمری با عجله ظاهر شد و دستور داد

فقط ما از سیمای افسر . معلوم بود که پیکی از یزد رسیده و دستور دیگری آورده است

طور که همان. روید راحت بخوابید تا فرداب: به ما گفت. خوشی دارد پی بردیم که خبر

پس از آن . ولی مقصد معلوم نبود. ایم برخواهیم گشت ها آمده با اتوبوس و کامیون

ای در پیش  ها به خوش و بش پرداخت و رفتار بسیار دوستانه ها و جوان هافسر با بچ  

باب ما را به کامیون بار کردند و همگی اس  ها دوباره همهٔ فردای آن روز جوان .گرفت

ت سه روزی که ما ناگفته نماند که در مد  . خوشحال، دیگر بار سوار اتوبوس شدیم

اتوبوس هم مانند ما   کامیون و رانندهٔ انسر بودیم دو نفر رانندهٔمهاجرین در آن کارو

نزدیک  .درسیدن تحت نظر و گرفتار بودند ولی اکنون آنها هم دیگر شاد به نظر می

در آن . ساعتی چند گذشت و ظلمت شب سایه افکند. ظهر بود که حرکت کردیم

افکارمان به دنبال  کردیم ولی رشتهٔ  اتوبوس به بیرون نگاه می  تاریکی همگی از پنجرهٔ

خره سرنوشت ما چیست؟ رویم و بالا آن بود که آیا مقصد ما کجاست؟ به کجا می

گاهی خنده بر لب و زمانی . ها سؤال و ابهام نمایان بود معلوم بود، در نگاههمه چیز نا

ما بسیار سخت  در حقیقت آن ساعات بلاتکلیفی بر. اشک از چشمان جاری بود

ها از دور دست نمایان   کم روشنی چراغ از نیمه شب گذشته بود که کمباری . گذشت

 ،افتیم که راهشویم و به تدریج اطمینان ی  پی بردیم که به یک آبادی نزدیک می. شد

همه مشغول . شهری که اکنون حکم موطن و زادگاه ما را یافته بود. راه شهر یزد است

ساز و آواز شادی بلند شد  کردیم و دیگر بار صدای  صحبت شده و ابراز خوشحالی می

طور دوباره شهر یزد را ترک کرده بودیم همان که با نوای کمانچه و دایره طورو همان
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شهر رسیدیم و   وقتی به فلکهٔ .از سرور یم ولی این بار با قلوبی مملو  شد وارد یزد می

چشمان  همه با. ف نمودوارد خیابان اصلی یزد شدیم در وسط خیابان اتوبوس ما توق  

ب دیدیم که رئیس شهربانی و رئیس تأمینات با تعج  . نگریستیم پر انتظار بیرون را می

از شدن درب اتوبوس، رئیس شهربانی بالا آمده و د ببه مجر  . ایستاده و منتظر ما بودند

بعد ! د، مال بد بیخ ریش صاحبشبه یزد دوباره خوش آمدی: با صدای بلند گفت

جایی که در میدان شهربانی درست همان .ین رفت و اتوبوس ما دوباره به راه افتادیپا

دام از هر ک. ف نمود و همه پیاده شدیملین بار سوار اتوبوس شده بودیم توق  او  

ها ماند تا  ما در کامیون هٔاء و دوستان رفتیم و اثاثی  ها برای خواب به منازل احب   خانواده

ای احب    ت خالصانهٔنوازی و محب   نا مهماام  . آمدیم صبح زود برای بردن آنها به محل  

ای یزد دعا و احب  . های بعد فراموش ناشدنی است یزد در آن موقع شب و نیز شب

 دارند و در تحت حفظ جمال  برند سالم نگه ه بودند که ما را هر جا میمناجات نمود

 حت  . مبارک باشیم
 
برخی از اهالی زردشتی یزد برای ما نذر و نیاز کرده بودند که به  ی

ای یزد فردا شبِ ورودِ ما به شهر میهمانی بزرگی برای ما احب   .سلامت به یزد باز گردیم

نا گفتیم که ردیم و به درگاه الهی هزاران بار شکر و ثلی خوگرفتند و دور هم شام مفص  

ای عزیز یزد و دیگر دوستان تجدید ملاقات نموده از گشته با احب  به سلامت به یزد باز

دیگر یزد شهر تبعیدی ما نبود بلکه شهر . مند گردیده بودیم هنعمت دیدار یکدیگر بهر

باره همه به منازل خود بازگشتیم و ا روز از نو روزی از نو، دوو ام   .امید ما شده بود

دیگر از تحت نظر بودن نگران نبودیم و فقط . زندگی عادی خود را از سر گرفتیم

ای مهربان و باوفایی داریم که از ما خوشحال بودیم که صحیح و سالم هستیم و احب  

رمری ا افسر ژانداو ام   .کنند و برای راحتی ما از هیچ فداکاری دریغ ندارند دلجویی می

کرد و تقریباً  آمد می که ما به یزد برگشتیم به منزل اغلب ما مهاجرین رفت وبعد از آن

خصوص با برادر بنده دوست ما انس گرفته بود و ب  همهٔه ما را داشت و ب نشانی همهٔ

  نمود زیرا در دانی میهر کدام از ما به نحوی از او قدر. شده بود
 
تی که با او مد   طی

ل که ما را درست ه در روزهای او  البت   .گذاشت ما احترام می  بودیم به همهٔ

تی که به های نادرستی که از مرکز به او رسیده و مأموری   شناخت و نیز در اثر گزارش نمی

ولی در اثر صحبت و معاشرت . ودل شده بود نسبت به ما مظنون و بدگمان باو محو  

خلاصه . نمود ت میه ما اظهار محب  او نسبت به ما عوض شد و دیگر ب  زودی عقیدهٔب
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ه نموده تقدیم کردیم و در ی تهی  یها اسب توانایی خود برای او هدیهکدام از ما به تن هر

ای از  ههای ما بود که با ما دوست شده بود و در یکی از روزها نیز عد   تاثر همین محب  

سرانجام معلوم ها بود که  در پی این معاشرت .ما را برای شام به منزلش دعوت کرد

ت بعدی شد که در ابتدای ورود ما به رباط پشت بادام، افسر مأمور ما منتظر مأموری  

رسد که ما را سوار بر پشت شترها به جندق  بوده و در این اثنا دستور با پیک می

 آب و علف همگی و حت   بفرستند تا در آن بیابان بی
 
شترها با صاحبانشان تلف  ی

های ما را بفرستند که شاید تخفیفی برای اطفال  ل جوانوده که او  قرار بر این ب. شوند

آزاری  های بی دهد که اینها خانواده  ها گرفته شود ولی محتملًا افسر ما گزارش می و زن

ی کند و شاید هم محفل مل    ت خود شتاب نمیهستند و ضمناً در انجام مأموری  

کند و در هر صورت  تجدید نظر میکند و در پی آن دولت در تصمیم خود  اقدامی می

ت آن بر بنده روشن نیست و شاید ا عل  ام  . رسد نهایتاً از طهران دستور دیگری می

برادرم . های ما بیکار بودند ا در یزد اغلب جوانو ام   .حقیقت امر هیچگاه روشن نشود

 دکتر عبدالخاق] نام عبدالخالق یزدیه خوانده بود نزد یک دکتر بهائی ب که طب  

جوانان ما را به شهر   تی همهٔبعد از مد  . کرد کار می[ ملکوتیان فرزند آخوند ملا  عبدالغنی

و سال خدمت سربازی آنها د جام خدمت نظام وظیفه بردند و همهٔکرمان برای ان

که همان رضا شاه که دولت وی دستور تبعید و نابودی ما را داده عجب آن. کردند

ای از جوانان ما همراه  هن راهی تبعیدگاه خود گشت و عد  تی بعد از راه کرمابود، مد  

اقامت اجباری ما در تبعید یزد تا پایان جنگ . دیگر سربازها او را مشایعت کرده بودند

 01.م ادامه یافتجهانی دو  

 

 های عدسی  احب   -۴

  خصوص در جامعهٔلی محسوس در شهر یزد بآبادی تحو   که مهاجرین عشق همانطوری

 .ه به یزد تکرار شدای عدسی  ل با آمدن احب  جود آوردند بار دیگر این تحو  امری به و

ء بوده که برای آبادی آن آت حضرت عبدالبهه دهی است در اردن که در مالکی  عدسی  

چندین فامیل زارع بهائی را  ،آباد و مهدیآباد  مریم ،ء از دهات یزدآحضرت عبدالبه

                                                           

 .۳۱۹-۳۷۰ شمارهٔ ،پیام بهائی :هنقل از مجل   -01
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دستورات ایشان امور زراعتی آنجا را به راه  آنها زیر نظر و تحت. آورند به آنجا می

مارمولک که تا آن موقع آب آن بدون استفاده بود و به رود اردن   بر رودخانهٔ. انداختند

ه با آب آن بندی و اراضی عدسی  ء سدآشد، به دستور حضرت عبدالبه ریخته می

اء به دگی احب  قدری پر برکت بودند که نه تنها زنه محصولات زراعتی ب. گردیدآبیاری 

ی و ثروتی سرشاری شد که نسبت به ی ماد  کم باعث ترق   شد بلکه کم خوبی اداره می

پادشاه اردن امیر عبدالله گفته بود که اگر او . ر بودسایر دهات آنجا غیر قابل تصو  

 01.آن برای کشور کافی بود ت سبزی و میوهٔمالک آن ده بود محصولا

های سنگی، تلفن و سایر  بودند که دارای خانه لین کسانیاء او  ه احب  در عدسی  

القدس بزرگی بود که جلسات بزرگی در آن  ه دارای حظیرةعدسی  . وسایل مدرن شدند

ء به آنجا تشریف آباغی در آنجا بود که هر وقت حضرت عبدالبه. شد تشکیل می

شود و  تدریج وضع اقتصادی آنها بهتر و بهتر میه ب .شدند آوردند در آن ساکن می می

   اء در دورهٔایی از احب   هشود که عد   شاید همین جریان باعث می
 
 امرالله حضرت ولی

وجود انذارات ایشان باز با  کردند و از جمله با دقیقاً مطابق دستورات عمل نمی

  .کردند ناقضین مراوده و معامله می
 
ای از آنها را که از نسل  هامرالله عد   حضرت ولی

فرمایند و آنها را با خانواده به ایران کوچ و  ه بودند، تنبیه میلی  ی او  ام و چهارم احب  سو  

 .ندارندخروج هم  ساکن شوند و اجازهٔدهند که در یزد  دستور می

و وسایل مدرن را با خود آورده  همه اسباب. در یزد همه شروع به کاری کردند

که تا آن موقع در  سازی و غیره به نحوی سازی، عینک های مدرن ساعت مغازه .بودند

آباد شروع به احداث مزارعی  آباد و مهدی در دهات مریم. نبود، دایر کردند یزد رایج

خلاصه تغییراتی . های عمیق حفر کردند برای آبیاری، چاه. با اسلوب جدید نمودند

 ام جناب دکتر عب  در همان ای   .در شهر به وجود آمد
 
 اس افنان به دستور حضرت ولی

 . به یزد آمده بودندعزیز امرالله

. لاتی حاصل شدامری هم تحو    ه در جامعهٔای عدسی  با آمدن ایشان و احب  

، کارهای دستی و هنری، انگلیسی یادی دایر شد مثل زبان عربی،های ز کلاس

کشی،  اری، برقهای مختلف برای جوانان مانند نج   ی برای آموزش حرفهیها کارگاه

                                                           

 .نقل قول از جناب دکتر عفیف حلبی -01
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 آباد ای عشقزد با چند خانواده از احب  سون یرپیک نیک در باغ ا

هدف این بود که هر . ی و غیرهطب   هٔلی  های او   اشی روی شیشه، کمکاطی، نق  خی  

مهاجرتی مخصوصاً در ممالک عربی بتواند  ای را بیآموزد که در محل   جوان حرفه

بهائی   در هر حال بار دیگر در جامعهٔ. مثمر ثمر واقع شود و امرار معاشش تأمین شود

ل اعظم مورد عفو العدبیت   ه در دورهٔای عدسی  احب  . یزد جنب و جوشی به وجود آمد

آنها به کشورهای دیگر  ای از هعد  . خروج از یزد را دریافت کردند قرار گرفتند و اجازهٔ

بعد  .مهاجرت کردند و یا در شهرهای مختلف ایران خدمات امری خود را ادامه دادند

دستگیر، زندانی، شکنجه و به ای از این عزیزان  هاز انقلاب جمهوری اسلامی عد  

نظیری از آنها ظاهر شد که زبانزد  استقامت و شهامت بی. ت فائز شدندشهاد درجهٔ

فرید بهمردی، هدایت سیاوشی و جمشید   ای از آنان شهیدان مجید اء است نمونهاحب  

 .روحشان شاد باد. سیاوشی بودند

 

 ذبیحی وضع خانوادهٔ -۵

برای . ر داشتبستی قرا بن  گازرگاه در کوچهٔ ل در محل  ذبیحی او   منزل خانوادهٔ
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 اب ذبیحیعبدالوه   خانوادهٔ

خوانی بود  در مواقعی که روضه. ه گذشتمحل   هٔرسیدن به این منزل باید از حسینی  

 در .ر نبودخوانی گذشتن مخصوصاً برای پدر میس   ه وسط روضهرفت و آمد و از حسینی  

نشوند و یا اینکه شب را  ی ایشان مجبور بودند یا اصلًا از منزل خارجیها چنین شب

 -یاطی با حوض، دو اطاق در یک طرفح .دوستان بگذرانند ودر منزل اقوام 

ها برای نشیمن و دیگری  از اطاق یکی. حوضخانه و مطبخ در طرف دیگر حیاط بود

اطاق  .نظر گرفته شده بود ی مهمان دریخواندن و پذیرا نماز برای کتابخانه و

های شعربافی  هدر حوضخانه با کلاه فرنگی دستگا خانه کتابخانه، نمازخانه و مهمان

متری بود که آب  ۱۰حوضخانه و مطبخ یک چاه  بین. نصب شده بود( بافی پارچه)

 .کرد زم برای زندگی را تأمین میلا

متری بود و چند متری زیر زمین در ی که در یک دو کیلویلباس در جو شستن

در زیر دو اطاق دو زیرزمین بود که در موقع گرمی . گرفت انجام می جریان بود،

خواب  محل  . شد آنها برای نگهداری میوه و استراحت در روز استفاده می ابستان ازت

که مبادا برای این. رین حائلی به حیاط بودتابستان، پشت بام بدون کوچکت خانواده در

فتد، پدر اها در شب از جایش بلند شود و از پشت بام به داخل حیاط بی هبچ   یکی از

زد و سر دیگر ریسمان را به انگشت  ها گره می هبچ  ریسمانی به انگشت پای  یک سر
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 توالت. شدند شد، پدر باخبر می ها بلند می هخودشان و اگر احیاناً یکی از بچ   پای

 .رفت، قرار داشت ین مییه پاای از حیاط که چند پل   ر گوشهمنزل د

 

 پدری سرنوشت خانهٔ -۶

من از پدرم آنقدر زیاد است خاطرات  :نویسد ای چنین می ، در نامهخواهرماشراق، 

دقایق آن لبریز از خاطرات است و  همهٔ که از وقتی خود را شناختم تا آخر عمرِ پدر

ای را که  لی یک خاطرههفتاد من کاغذ شود و اگر بخواهم روی کاغذ بیاورم مثنوی

نویسم که نشان از  فاق افتاد میات   -از صعودشان شاید یکی دو ماه قبل -همان اواخر

ب پدر بزرگم، حاجی حسین شهید ملق   .پدرم دارد ت خیر همیشگیی قلب و نی  صفا

فاق ای داشتند که به ات   خانه( ها زردشتی هٔمحل  ) های یزد برزی  هٔبه شمع شهداء، در محل  

وقتی . کردند در آن زندگی می( پسر و دو دختر یک)مادر بزرگم و فرزندان خردسالشان 

کنند همان زمان اشرار به خانه  یزد شهید می آباد اسد حسین را در عب  که حاجی محم  

 ها را شکسته و حت   پنجره ریزند و خانه را غارت و درب و می
 
یک درخت انار که در  ی

سکینه )چند سال بعد مادر بزرگ . آورند می را هم از ریشه بیرون باغچه وجود داشت

بعداً پدرم ازدواج . رود می فروشد و از آن محل   می خانه را به یک نفر زردشتی( سلطان

در ( به جز مهری)خرد که همگی ما  گازرگاه یزد می  هٔمحل   کوچکی در  کند و خانهٔ می

 .کردیم می د شده زندگیآنجا متول  

در آن  داً خریداری وولی همیشه آرزوی پدرم این بود که منزل پدری خود را مجد  

 یدن نداشت و استطاعت مالیی بود که امکان خرا قیمت آن به حد  سکونت کند ام  

ملکی را  ها عادت ندارند بعلاوه زردشتی. ما به آن اندازه نبود که بهای آن را بپردازیم

خانه، آقای  ولی پدرم روزی نزد مالک آن. کنند به آسانی بفروشند که خریداری می

ود به او رسیده ب از ارث پدرش پدرم بود و خانه که تقریباً هم سن   ،هرمزدیار سروشی

پدریم را به من   خانهٔ: گوید می گذارد و رود و آرزوی خود را با او در میان می می

پدری و یادگار   خانهٔ برای من هم این: گوید وی که نیز مرد خوبی بود می !برگردان

حرفی ( سی سال پیش) اوست که به من رسیده ولی چون قبلًا همبازی و دوست بودیم

گازرگاه که   هٔخانه در محل   من پولی ندارم جز یک: گوید پدرم می. فروشم ندارم و می
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دهد و پدر خانه را به  قول می وی. توانم بفروشم کنم و می فعلًا در آن زندگی می

خود را شش هزار تومان قیمت  سروشی خانهٔ آقای. فروشد تومان می ۳۱۰۰قیمت 

نداشت،  حاصل از فروش خانه پول دیگری کند ولی چون پدر جز همان مبلغ می

پدرت را خیلی دوست داری و از   خانهٔ دانم اب، میعبدالوه  : گوید آقای سروشی می

که قول دادم با کمال  طوردیگری نداری لذا همان تومان پول ۳۱۰۰طرفی جز همین 

به آن  فروشم و به این صورت خانوادهٔ تومان به تو می ۳۱۰۰میل خانه را به همان 

کردیم و پدرم از اینکه این  به خوبی و خوشی زندگی ها نموده سال خانه نقل مکان

حدود بیست سال در آن . داً مالک شده بود خیلی خوشحال بودرا مجد   پدری خانهٔ

ت ازدواج و تحصیل به طهران آمدند و خانه ها به عل   هبالاخره بچ   .خانه زندگی کردیم

 .گردید به اجاره واگذار

ناگفته نماند که . نه را به امر تقدیم کنمخواهم این خا گفتند می همیشه پدر می

درم بود و ما  قبلی هم نصفش مهریهٔ  چون خانهٔ. نصف آن قبلًا به اسم مادرم شده بود

م این موضوع را رعایت کرده بود و برای این مطلب قبلًا از دو   پدر در موقع خرید خانهٔ

دیم عین ملک به حال چون انقلاب اسلامی واقع شد و تق. مادر رضایت گرفته بود

تصمیم گرفتند خانه را فروخته و وجه آن را به ارض  ،امر مشکل بود یا امکان نداشت

سهم مادر  اقدس ارسال دارند ولی آن هم مشکل انحصار وراثت نسبت به سه دانگ

که فرزندان هر کدام در کشوری پراکنده بودند و اخذ وکالت از علاوه بر این. را داشت

و باز مشکل دیگر . کرد را قبول نمی ءاولت هم انحصار وراثت احب  د .آنها ممکن نبود

ا مقصود از این ام  . کرد یک فرد مسلمان بود که آن را خالی نمی  اینکه خانه در اجارهٔ

کنم، اینست که در  ت خیر ایشان یاد میل نامه نوشتم، از صفای قلب و نی  که در او  

ت و آرزوی ایشان در یزد که از نی  دو ماه قبل از صعودشان، دوستی  ،۴۳۱۹سال 

تواند بدون  لاع داد که میباخبر شده بود و در ادارات یزد دست و دوستی داشت اط  

تشریفات خانه را بفروشد و سند را درخواست کرد که نزد او فرستادند و او بزودی خانه 

تقدیم  نزد ایشان به طهران ارسال نمود و ایشان عیناً آن را را فروخت و وجه آن را

یک هفته بعد جناب مهندس تسلیمی شخصاً به ملاقات ایشان آمدند و . نمودند

و . جناب ذبیحی، مرحمتی شما بجای خودش رسید :رسید وجه را آورده فرمودند

همان روز غروب وقتی  .بعد از یک هفته دیگر کسی جناب مهندس تسلیمی را ندید
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 میلادی در طهران ۴۹۱۴ذبیحی در سال  خانوادهٔ

تا مرا . بودنددر حال قدم زدن  پدرمهای ساختمان بالا رفتم دیدم  هکه من از پل  

. کارهایم تمام شده  همهٔ .بابا، دیگر کاری ندارم: ها و گفتند هدیدند، آمدند جلوی پل  

چون در ملاقات با آقای  .دیگر در این دنیا هیچ کاری ندارم. ببین، این هم رسیدش

نیز دریافت  کاووس و بندر ترکمن راای گنبدت ملاقات با احب  مهندس تسلیمی، مأموری  

ت خونریزی معده نموده بودند، فردای آن روز به آن دیار رهسپار شدند و از آنجا به عل  

 .تی بعد صعود نمودندمراجعت کرده و مد  

 

 ی که مستجاب شدیدعا -۷

بین یزد و شیراز، مادری مسلمان میلادی در شهر ابرقو، شهری ما ۴۹۱۰  در اوائل دههٔ

. کین با نفوذ شهر ابرقو بودمسبب این واقعه یکی از مال. ندبا فرزندانش به قتل رسید

ترین راه این بود که  قیت تجربه شده بود، آسانطوری که بارها و معمولًا با موف  همان

زمان ظاهراً نخست وزیر وقت  در آن. هم به اینگونه اعمال شنیع بکنندبهائیان را مت  

رای اجرای این نقشه لازم بود اغتشاشی در ب. پروراند  کودتا در سر می  نقشهٔ( آرا رزم)

آرا  حال شاید برای رزم. به آن باشند ناس مشغول  هٔپایتخت به وجود آورد که عام  



 

  یزد و موقعیت خانوادگی 111

 اطریش -گراتس ،01۱0 ،یلله ذبیحاضیاء

بهترین وسیله این بود که از بهائیانِ 

مسلمان،   هم به قتل یک خانوادهٔمت  

 .اش استفاده کندسوء برای نقشهٔ

اند  شد قرار گذاشته شنیده می

هم را از کرمان یزان مت  که عز موقعی

برند در  به یزد و از آنجا به قم می

شهر ری آنها را از اتومبیل پیاده کرده 

اشرار  .و به دست خلق لجاره بدهند

روحانیون تحریک و همه   وسیلهٔقبلًا ب

برای پاره کردن آن  هایشان را دندان

. عزیزان آماده کرده بودند

خواستند آنها را از شهر ری تا  می

راه ه ان با هیاهو و جنجال بطهر

اندازند و در بین راه مردم بیشتری 

به آنها اضافه شوند و با ضربات 

لاع حضرت این نقشه به اط   .وارده به ایشان یکی را بعد از دیگری به قتل برسانند

 
 
اء در تمام کشور در شود که احب   دستور تلگرافی از ایشان صادر می .رسد امرالله می ولی

این عزیزان را از کرمان به یزد آورده بودند که به طهران  .ن دعا کنندی  یک وقت مع

 .دشمنان عملی شود  ببرند و قرار بود، روز بعد نقشهٔ

دارم که  به خاطر خوب. های مختلف تشکیل شد در یزد جلسات دعا در محل

و ع در نهایت تضر   نعیمی تشکیل شد و همگی  دعا در منزل خانوادهٔ  برای ما جلسهٔ

رفتیم، دیدیم که  صبح روز بعد وقتی به مدرسه. ی آنها دعا کردیمیابتهال برای رها

مدرسه  امروز: گفتو  درب مدرسه بسته و فراش جلوی درب مدرسه ایستاده است

 و عزیزانشد دعا مستجاب . تعطیل است چون نخست وزیر کشور ترور شده است

 .ی یافتندیاز شهادت پر شکنجه رها اقل لا زندانی

 

 



 

 

 

 نضماتمُ  :فصل هفتم

 

 

  قدم جل   الواح مبارکه جمالاصل  فتوکپیدر این فصل 
 
و حضرت  اسمه الاعلی

اسلوب ه ب ،چاپ کتابی آن بعد از هر لوح نسخهٔو ء ارواحنا له الفداء آعبدالبه

نظر خواننده ه بخانوادگی  نامهٔ شجرهشود و در پایان  درج مینویسندگی اصل لوح، 

 .سدر می

 

 واح مبارکهال -۱

 
 
 الابهی

 
 بسم ربنا الاقدس الاعظم العلی

حمد محبوب عالم و مقصود امم را لایق و سزاست که لازال اخذ و عطا از یمین و 

اش جاری و ظاهر اخذ نماید آنچه را عطا فرمود و عطا فرماید آنچه را اخذ  یسار اراده

بلندی و علو  نمود در اخذش صد هزار حکمت بالغه مستور و همچنین در عطایش 

مقام عطا را از اخذ معلوم نمود از آردی که سنگ آسیا بر سرش گشته آدم پدید آرد از 

ت آن این رخا پدیدار این است که مقر بین و  زحمت آن این نعمت حاصل و از شد 

دین و مخلصین جمیع امور را تفویض نموده استقامت تمام بر آنچه وارد ه اند و ب موح 

د چه که ان ه یعلم ما عندنا لا نعلم ما عنده و هو العلیم الخبیر نامه ان شده صبر نموده

آن دوست مکر م رسید تلقاء عرش عرض شد هذا ما نطق لسان العظمة قوله جل  

نمود و  جلاله بسمی المظلوم یا حسین در بلایای حسین تفک ر نما در ظاهر بلا م 

اج و نور فضل مبین از او مشرق و شمس  شدید و عظیم بود ولکن بحر رحمت از او مو 

الله را شهادت آن حضرت معین و ناصر شد عمل آن  از او بازغ شریعت غر ای رسول

حضرت بکینونته آفتاب آسمان فرقان بوده و حدیقه معانی را او ساقی و آبیار اگر سر ی 

از اسرار بلایای فی سبیله ذکر شود جمیع رایگان قصد میدان نمایند و شهادت طلبند 

در آنجا قائم یعنی مقام ا ب  ا ب  و فوق آن و دون  مروز هر مقامی را ملاحظه کنی حق  ا

 و آن اینقدر ت
 
فرماید و تسل ی  را تعزیت م و در این مقام ت را کافی است که قلم اعلی

 ← بیان قلمه ب ن والله مزی  ةراز محب    ط  ه اید او ب  نم ر م   عود را ذک  عود مس  د و مص  ده م 
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رحمن موقن و معترف و حال در جوار رحمت ساکن و از فیوضات لا یتناهی  ←

 
 
له و لک و لمن معک و لل ذین ارسلنا لکل  واحدٍ لوحاً لاحت من افقه  مرزوق طوبی

 
 
 شمس عنایة رب ک المشفق الکریم البهاء علیک و علی من صعد الی الر فیق الاعلی

رله من لدی حزن  نامه آنجناب فی الحقیقه سبب .لمین انتهیالله رب  العا و فاز بما ق د 

م  و غم روی  انگیز بود حق   کامل شد چه که حامل خبر حزن شاهد و گواه که کمال ه 

نمود ولکن چون در ساحت امنع اقدس عرض شد و آیات باهرات از سماء مشیت 

 که نازل شعله احزان بغتةً ساکن و لهیب نیران هموم متوق ف بل بیفسرد افسردن 

روشنی نپذیرد چه که بیاناتی در این مقام از لسان مقصود امکان جاری که هر نفسی 

مثل آن فائز گردد هنیئاً لمن صعد الیه منتسبین را از قبل ه رجای موت نمود که شاید ب

نکه در وقت تشریف بردن آرسانید و تسل ی بدهید مطلب دیگر این فانی تکبیر و سلام ب

ساحت اقدس ارسال داشتند و وعده نزول الواح از ه ب و آنجناب اسامی چندی نوشته

ت  01هاست نازل شده این کر ه ارسال شد مطابق عدد حب  سماء عنایت ظاهر و مد 

جل  جلاله سائل و آمل برساند و خلق را بدعاً بطراز جدید مزی ن دارد تا از  از حق  

و مضطرب نشوند حوادث روزگار و بغضای اشرار و عداوت علما و حسد فقها محزون 

ظاهر قوله جل  کبریائه یا عبد حاضر  وقتی از اوقات این کلمه علیا از لسان مولی الوری  

عنایت و شفقتی فائزند که اقلام عالم و ابحر آن از احصاء آن ه دوستان الهی الیوم ب

ه خیالی ه آن  عاجز نباید از حوادث فانیه محزون شوند آنچه در قلب خطور نماید و یا قو 

صورت  الله از برای اولیا موجود و مخلوق و حاضر و منتظر در این ا ترتیب دهد لدیر

حزن جائز نه سرور اندر سرور فرح اندر فرح بهجت اندر بهجت نعمت اندر نعمت 

اهر الباهر ال فرد الواحد است یشهد بذلک من نطق و ینطق ان ه لا اله الا  هو الظ 

ه رجا آنکه اولیای آن ارض را اگر ب .لمین انتهیلله رب  العاالمقتدر المعین الحمد

ه حکمت موافق باشد تکبیر برسانند شوق قلب و فؤاد از حد  و حصر خارج ولکن نظر ب

الت کبیر و الث ناء علی جنابکم و علی  الواح ذکر اسم جائز نه البهاء و حکمت منزله در

 .الله العزیز الحکیمفازوا بامرال ذین 

 شهر 08خادم فی 

 ۴۳۰۱08 یع الث انی سنهرب

 

                                                           

  ۳۰ این لوح مبارک در صفحهٔ -08
 
 .مندرج است جلد هفتم آثار قلم اعلی
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اهد الخبیر هو  الش 

 
 
 نمودی و به ذروهٔ علیا و افق اعلی

 
اقبال کردی و از  یا حسین قصد مقصد اقصی

چه مقدار از عباد که از قبل و بعد . جل  جلاله به آن فائز گشتی عنایات لانهایهٔ حق  

ون صبح یوم الهی مشتاق لقا بودند و بشارت آن را از کتب الهی شنیدند ولکن چ

اج، کل  محروم مشاهده شدند طالع شد و بحر وصا بعضی از ناس . لا  معدودیال مو 

را غرور منع نمود و برخی را زخارف و حزبی را اوهام و ظنون و گروهی را بغی و 

ک  و . فحشا؛ و سبب و عل ت کل  علمای عصر بوده و هستند ظ  ف  أن  ٱشک ر الله  بما ح 

ب   ک  و قرَّ قاک  الر حیق  المختوم باسمِهِ المهیمنِ القی ومأیَّد  قدر این فضل . ک  ا ل یهِ و س 

ال  الکریم و  الفض  کل  به عنایت  ءنفوس موقنهٔ مطمئن ه از ارض با. را بدان ا نَّ ربَّک  ل ه 

  حق  
 
طلبیم ایشان را تأیید  از حق  می. جاری و نازل فائزند و اسمشان از قلم اعلی

. سطوت اهل عالم ایشان را از فیوضات ای ام الهی محروم نسازد فرماید به شأنی که

البهاء . یشهد بذلک کل  منصفٍ بصیر و کل  عالِمٍ خبیر. سوف یفن ی القوم و ما عندهم

ئمین  م لومة  اللا  ت ه  ن ع  شرق  من افق سمآء رحمتی علیهم و علیک و علی ال ذین ما م  الم 

 .ر العزیز البدیععن هذا الامٔرِ الاعٔظمِ الأطهرِ الأنو
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 جناب حسین علیه بهآءالله

 

 هوالله تعالی شأنهُُ الحکمة البیان

علیه بهائی ارسال نمودی در ساحت اقدس  یا حسین نامهٔ شما که به جناب جواد  

ع. حاضر و به اصغاء مظلوم فائز  از حق  . لله الحمد عرف محب ت الهی از او متضو 

. را از لئالی بیان که در بحر عرفان مستور است محروم نفرماید طلبیم اهل عالم می

سبحات را به اصبع قدرت شق نمایند و حجبات را بردرند تا کل  به قلوب به افق 

 
 
ه نمایند و از فیوضات ای امش ممنوع نمانند اعلی بمثابهٔ آفتاب ظاهر و آیات  حق  . توج 

ذلک اکثری بما عندهم مشغول و از ما  عم. مثابهٔ امطار نازل و بی نات از اشطار مشهودب

کند و از انوار آفتاب یقین محروم. عندالله غافل عرضین بیان اخسر از . به وهم متمس  م 

د به اوه. شوند ملل قبل مشاهده می ب دهٔ اسما لدی. ام قبل ناطقمجد  . الله مذکورند از ع 

 
 
ن ید عطآء رب ک لک یا حسین بما أقبلت  و ف زت  و شربت  رحیق العرفان مِ  طوبی

 . الر حمن
 
 نفوس مذکورهٔ در نامه هر یک به ذکر مالک اسما فائز و به آثار قلم اعلی

چه که نعیق مرتفع و . طلبیم کل  را به طراز استقامت مزی ن فرماید می از حق  . مزی ن

دگمر الله أن یحفظ  حزب ه من ال ذین نقضوا عهدالله و  نسئل  . اهان در کمینگاهان مترص 

از . ذکر جناب رمضانعلی را نمودی. ا ن ه علی کل  شیءٍ قدیر. اقه و جادلوا بآیاتهمیث

ر و به نار سدره مشتعل نماید می حق   اشتعالی که اثمارش . طلبیم او را به نور امر منو 

 الله ا ن ه هو الجواد   لمقام و نوصیه بما ینبغی لأی امِ ان ا نکب ر علیه من هذا ا. ظاهر شود

 .دلله رب  العالمینالحم. الکریم
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 هُ 
 
 والابهی

در این فصل تابستان در ماه حزیران در بعد از     ملکوت تقدیس الهی ه ای ناظر ب

ل نتوان نمود ب ظهر که حرارتش چون نیران این عبد در این محل   یاد ه گرم که تحم 

ت گرما  ه ابداً حرارت هواء را تأثیری نهای الهی خوش و مسرور و مستبشرم کاحب   و شد 

ت لطافت بی بلکه نیران حدیقه جنانست و طراوت و را حکمی نیست پایان و قلم  شد 

ذکر آن مشتاق جمال رحمن پرداخته که بلکه از اثر این کلک و مداد ه برداشته و ب

ذکر الهی منبسط و ه و قلوب و صدور بمشام فؤاد اهل وداد رسد ه خوشی ب نفحهٔ

 ص ای بندهٔ    منشرح گردد 
 
 ای تشنهٔ و در ظل  سدره عنایت آرامیده ادق جمال ابهی

و ای مشتاق دیدار جمال کبریاء در  لسبیل عطا در شاطی بحر عذب فرات رسیدهس

 
 
 مبشری والبهاء علیک موهبت کبری  ه بالله  لیای ناظر ا و موعودی ملکوت ابهی

 ع ع

 حسن علیه بهاء جناب اخوی آقا
 
ابدع اذکار تکبیر ه برا از قبل این عبد  الله الابهی

 
 
 01.ر منتسبین و قربا رایید و همچنین سایابلاغ فرما اعظم اعلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

حض    رت  مکاتی    بدر جل    د پ   نجم بع    دی ص   فحات ای   ن ل    وح مب   ارک و ال    واح مبارک    ه در  -01

 .مندرج است ءآعبدالبه
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 هُوالابهی

شرف ه گذراندی و ب را در درگاه حق   س الهی یاد آر ای امیای بنده آستان مقد  

ام آستان  ن مباهات را بر فرق افتخار نهادیخدمت مشر ف گشتی و تاج ای د  و از خ 

ان احاطه نموده فضل و الطاف خفی ه چن پاسبانی منسوب گشتیه شدی و ب محسوب

پس اش مستشرق شدی  اش مستغرق گشتی و از انوار موهبت عظیمه که در آثار جلی ه

محامد و نعوت چنین رب  ودود مشغول شو که لحظات عین عنایتش ه در شب و روز ب

خدمت امرش بکوش تا ه شکرانه این الطاف به شامل و فیض رحمتش کاملست و ب

ر نماید والبهاء علیک و علی کل   ه و دیار را معط  نفحات قدسش مشام اهل آن خط 

 .ثابت راسخ علی عهدالله و میثاقه العظیم

 عبدالبهآء ع
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 هُوالابهی

این درگاه از ه این آستان منسوبی و به حال تو که به خوشا به دیرین جمال قدم ای بند

م اسم اعظم که عنقریب این نسبت آرزوی شهریاران عاله قسم ب ان محسوببندگ

ی و از این موهبت فائز گشته چه سهولت به و تو ب گردد و سرمایه افتخار ملوک امم

قیام کن و احباب را بر ثبوت و  وفای حق  ه پس باین جام عنایت سرمست شدی 

ت جامی از صهباء نهج هدایو عموم ناس بر م وخ بر عهد و پیمان الهی دلالت کنرس

ها کافور عالم را سرمست نما کار این کار است ای  و از خمر مزاج طهور در دست گیر

 بیل جانفشانی خوش است نه کامرانیجمال انور که در سه قسم ب هشیار مست

 .من ثبت علی العهد والمیثاق والبهاء علیک و علی کل  

 ع ع
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 هُوالابهی

 ه حال تو که مؤمن به ثابت بر عهد خوشا ب بنده حق  ای 
 
جمال ه و موقن ب طلعت اعلی

 
 
الله گشتی  نار محب ته حال تو که مشتعل به روحی لاحب ائه الفدا شدی خوشا ب ابهی

ه حال تو که مشر ف به الله شدی خوشا ب نفحاته حال تو که منجذب به خوشا ب

ه ثابت حال تو که خوشا ب الله گردیدی الطافحال تو که مظهر ه لقاءالله گشتی خوشا ب

حال وقت میدانست و زمان جولان زیرا اریاح افتتان در  بر عهد و پیمان یزدان شدی

ت هیجان و امواج امتحان در منتها جریان موج چنان اوج گرفته که  امه چون شد  عم 

امه را مشاهده نمود عنقریب خواهی برج را نیز غرق نموده ی ثبات را باری پا آن عم 

ت پیمان چنان برخیز که قو  ه ب الله بوستان ارم نفحات میثاقه محکم کن و قلب را ب

و روح  الیوم روح القدس تأئید ثابتین نماید میثاق را در دمی و نفسی فرار دهیهادم 

ت قو  ه ملاحظه مکن که کلاه در سر داری و قباء در بر ب الامین توفیق راسخین بخشد

 .یابی که کل  عاجز مانند نان نطقیه چالهی  
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نقض میثاق  الیوم جهان فانی میدان تزلزل و اضطرابست و عرصهٔ     ای بنده الهی

اریاح افتتان در هیجانست و عواصف امتحان در اشتداد نار فساد در اشتعال است و 

غافله در تخریب و تدمیر بنیان نائره فتور در ارتفاع دریای جهل در موج است و نفوس 

پیمان سهام شبهاتست که در طیرانست و اریاح ظنونات است که در هیجانست جنود 

ظلمات است که در هجوم است و افواج اوهام است که چون امواج است پس تا 

خدمت امرالله قیام نما تا ه ت بر بند و بتوانی قدم را ثابت نما و قلب را راسخ کمر هم  

ه ب استعداد و قابلیت خویش نظر منماه وت بدرخشد و صبح رسوخ بدمد بانوار ثب

ان  فضل و موهبت جمال قدم نظر کن که موری را سلیمانی بخشد و قطره را بحر عم 

ل و گیاه را دریای عذب فرات خاک سیاه را پر گ   نماید ذر ه را آفتاب کند و سراب

ی از سر یو بخشایش او نظر نما مواهباگر در  رنگ را گوهر شاهوار نماید و سنگ بی

تان را تا قدم حقیقت امید گردی و اگر در خود نگریم مأیوس و نومید زبان بگشا و دوس

 .ثابت بر عهد و پیمان نما

 ع ع
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 هُوالله

آنی از  هستی ن انجمن رحمانی مذکور بوده ودر هر دم در ای   ای ثابت بر میثاق  

 روی  شکر کن  خاطر نمی
 
ء گشتی و محمود آرا که چنین مقبول عبدالبه جمال ابهی

آن فائزی و ه الحمدلله ب اعظم از ثبوت و رسوخ بر پیمان نهاء الیوم موهبتی در نزد احب  

ه و اعمال بری ه در خصوص انتخاب مجلس امور خیری      ثمرات آن نائل ه الله بانشاء

 حضرت افنان سدره منه مرقوم نموده بودید مراجعت ب
 
ید هر نوع که مصلحت ئنما تهی

 .اء علیک و علی کل  من ثبت و بلتدانند مجری دارند مقبول است والبه

 ع ع

سه را مشتاقیم و ب الهی تکبیر برسان والبهاء  جمیع احب ایه حضرات افنان سدره مقد 

 .علیک

 ع ع
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 هوردو مقام مشهود و دو مرتبه معروف و مش در این ای ام    حب  الهی ه ای قلب متعل ق ب

 
 
ین یکی از اعلی یکی جوهر توحید است و  عل ی ین حکایت کند و دیگری از اصل سج 

نار ه رتبه او ل مقام فنای در جمال مبارک است و اشتعال ب    دیگری اوساخ تحدید 

 ذکر اسم اعظم و نسیان مادون او و نشره محب ت جمال قدم و جوش و خروش ب

روایات و حکایت و قصص و ه نفحات و اعلای کلمات او و رتبه ثانیه اشتغال ب

اینقدر بدان که آنچه استماع کنی که غیر از  رات و القاء شبهات در قلوب ضعیفهاشا

تو که  لایغنی است و غفلت از ذکر الهی ذکر جمال قدم باشد مقصد اشغال بما

ودی و مستمع خطاب ال مختار بهوشیار و بیداری و ای امی در محضر دیدار جم

نار موقده ربانی ه مشتعل گردانید که جز ه باید احب ای الهی را چنان بحضرت پروردگار 

ت مدیدی که بودی ذکر دوست از مغز و پوست بسوزاند  تو در ساحت اقدس مد 

سلوک و اخلاق و اطوار و اسرار و رفتار و گفتار آن جوهر انوار و حقیقت جامعه ساطعه 

و دهش آن سلطان آفرینش را و روش  اسرار را مشاهده و استماع نمودی طلعاز م

رضای مبارک دلالت نمائی ه را ب دل بجوشی تا کل  ه جان بکوشی و به باید بدیدی 

بر انتشار آثارالله  والله تشویق نمائی  و بر شریعه بقا هدایت کنی و بر نشر نفحات

 .راسخ علی عهدالله و میثاقه الغلیظ والبهاء علیک و علی کل  ثابت تحریص نمائی
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ه ب مرقوم نموده بودید ملاحظه شد  جواد   جناب سی ده آنچه ب     دیار الهیه ای متوج 

ه الی نار موقده در سدره سینا بود روح و ریحان ه الله و اشتعال ب چون مدل  بر توج 

 قدیم امیدواریم که چون  ول داشت و نفحه ایقان استشمام شدمبذ
 
از فضل عظیم حی

هر مشام رسی ه ب ممالک و دیار مرور و عبور نمائی نسائم اسحار و لواقع موسم بهار بر

ر نمائیه ب  هر نفسی رسیدی بر عهد و پیمان حضرته ب بوی خوش ذکرالله معط 

اق الهی و رسوخ بر عهد و میثالیوم اهم  امور ثبوت  پروردگار او را ثابت و راسخ کنی

تا آنکه چون جبل  شیار کرداین امر اعظم بیدار و هوه ه کل  نفوس را باید بالبت  است 

در خصوص   راسخ و راسبات ثابته بر عهد و پیمان و ایمان الهی مستقیم مانند 

یان و برهنه تعبیرش اینست که دخول در دریا عریائی که تعبیرش را خواسته بودید رؤ

ستر و حجاب ظاهر و باهر گردد و از   حقیقت امرالله بیدلیل اینست که انشاءالله

س شود و انشاءآلودگی مفتریات مفترین و م آن ه الله شما نیز موف ق برجفین منز ه و مقد 

جمیع  نظار اهل عالم مشهود و عیان گرددخواهید شد که آثار عز ت امرالله در حی ز ا

 کمال اشتیاق از قبل ه احب ای الهی را در اطراف ب
 
ابلاغ  این عبد تکبیر ابدع ابهی

رسوخ است و وقت استقامت و رکوز  ای احب ای الهی یوم ثبوت و فرمائید و بگوئید

اگر جمیع این عباد را غرق دریا نمایند و یا گمشده  ملاحظه شداید بلا را ننمائید

 بیان لسان و حسن احوال وه صحرا کنند شما ثابت و راسخ باشید و بر نصرت امرالله ب

 .لهی قیام نمائید والبهاء علیکاطوار و وصایای ا
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ت جناب متواصل و از مضامینش آثار روحانی   الله چند مراسله آن الله الی ای مسافر من

انباز  درگاه رب  بیه دست نیاز را ب   ن ثبوت و رسوخ مشهود و لائح ئوظاهر و باهر و ش

ه این مرده افسرده را لائق و سزاوار کو وردگار ستایش و نیایش تای پر  بلند کن و بگو  

امان سر و س دارالامان راه دادی این بیه و این گمگشته سرگشته را ب را جان بخشیدی

وم و مآء عذب حیوان رحیق مخته و این تشنه سوخته را ب را در مأمن الطاف پناه دادی

 ه تی و بفائز داش هدایت کبری  ه چه که ب سیراب فرمودی
 
ص  موهبت عظمی مخص 

 .راو را نیایش تو را ستایش تو را حمد تو کردگارا شکر ت کردی

 .شود اید انشاءالله بعد ارسال می کاتیبی که خواستهم
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ی مرقوم نموده بودید ملحوظ گردید و جناب حاجه آنچه ب     الله آیاته ای موقن ب

و در لوح  مات شما در کتاب محفوظ مکتوب گشتحظوظ شدیم و خدنهایت م بی

     مسطور مرقوم 
 
الله کمال اءالله و نفوذ کلمةاز حرارت و اشتعال احب  لک  طوبی

 ولی از حکمت مأمور بها در باشدامیدواریم که یوماً فیوماً در ازدیاد    بشارت حاصل  

ب ر و الواح غفلت نکنند که این  ه مراعات حکمت را از ه صد البت  البت  مهم  قضی ه بسیار ز 

تبلیغ اعظم خدمت است در آستان حضرت احدی ت ولی شرط مقارنت  دست ندهند

متروک شود مشروط عبث و مفقود شود جناب آقامیرزا منظر علیه حکمت شرط ه ب

و ثانیاً آنچه حضرت افنان سدره علیه  ل باید حکمت را ملاحظه نمایندالله او  بهاء

 بهاءالله
 
ای الهی را از قبل این احب   ت دانسته امر نمودند معمول دارندمصلح  الابهی

 
 
ره باهره عنایات ظاهه برسانید و بگوئید که ای دوستان الهی ب عبد تکبیر ابدع ابهی

  حضرت رحمن مستبشر گردید
 
مهتز در ظل   و از نسائم جانبخش حدائق ملکوت ابهی

 سدره مبارکه هستید که ظل  ظلیلش از 
 
  ملکوت اعلی

 
ممدود و  تا حضیض ادنی

ر قلوب احب ائک بانوار عطائک رب   مستظل ین در مقام محمود ر مشام ارقائک  نو  و عط 

م علی اطاعة امرک و الث بوت  بنفحات قدس عبقت من ریاض علائک و ای ده 

والر سوخ علی عهدک و میثاقک والاشتعال بالن ارالموقدة فی سدرة ربانی تک ان ک 

از جمله حکمت باید ملاحظه حکومت نمود     حافظ الکریم ال رحیم المختار انت ال

ه أمور بنص  قاطع مه چه کل  ب ت نکرد که سبب دلگیری و وحشت شودنوعی حرک

 .حکومتنده اطاعت و انقیاد ب

 ع ع
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 الله ابهی

که دلیل ین چه مکاتیب شما مضامینش شیرین و بسیار دلنش     ای بنده جمال ابهی

مادام چنین گنجی در آستین داری و چنین سلطنتی زیر نگین پرواز  بر محب ت نور مبین

 :آواز شهناز بخوانه کن و ب

 کان                   ت لقلب                   ی اه                   واء مش                    ت ه

 فص       ار یحس       دنی م       ن کن       ت احس       ده

 ترک             ت للن              اس دی             نهم و دنی             اهم

 

 فاس     تجمعت م     ذراتک الع     ین اه     وائی

 و صرت مولی الوری مذ صرت مولائی

 رک ی        ا دین        ی و دنی         ائیش        غلًا ب        ذک

 
 .والبهآء علی کل  ثابت مستقیم

 ع ع
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ای باشد که این خاندان بزرگ که در حال   امیدوارم این کتاب وسیلهدر خاتمه 

اند و در نسل هفتم منتسب به این امر اعظمند،  عالم پراکنده شده  قاره حاضر در چهار

از اجداد خود مطلع شده و برای ارتقای روح آن فدائیان جمالش متذکر  ای دازهتا ان

 .گردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aqibat bi-Khayr 

 

 

 

 

Bei‎dem‎Buch‎“Gesegnetes‎Ende”‎handelt‎es‎sich‎nicht‎nur‎um‎einen‎

Lebenslauf, Memoiren oder Familiengeschichten. Vielmehr beleuchtet es 

einen bisher wenig bekannten Teil der Bábí- und‎Bahá’í-Geschichte. Es 

beinhaltet Geschichten der Dienste vieler meiner Vorfahren. Sie waren treue 

Diener‎Baha’u’lláhs‎und‎`Abdu’l-Bahás und 17 von Ihnen gaben ihr Leben auf 

dem Pfade Gottes. 

 

The Book "Blessed End" is not only a biography, a memoir or a family history. 

It rather sheds light on a hitherto little known part of the Bábí and Bahá'í 

history. It relates stories of the services of many of my ancestors. They were 

faithful servants of Baha’u’lláh‎and‎`Abdu’l-Bahá and 17 gave up their lives in 

the Path of God 
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